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با  بنديِ عناصر اين گفتماندهد كه صورتبر اوستا و شاهنامة فردوسي، نشان مي

از ميـان انبـوه معـاني و     در ايـن آثـار  . دد همـراه بـوده اسـت   هاي متع ـ دگرديسي
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ي داراو سـازي   بندي، برجسته پيوسته، مفصل هم اي از عناصر مرتبط و به در شبكه
گ فرةّ ايزدي، به سـبب مـنظم و هماهن ـ  شد و معاني ديگر گفتمان  معنا قطعيت

معنـاي آنهـا، بـه     تقليـل و انسـداد   مركـزي و  نقطة اين ها حول نشانه شدن ديگر
بـا اسـتفاده از    دهد كه گفتمان فرةّ ايزدي شان مين اين بررسي. رانده شد  حاشيه
هـاي   سازي، قطعيت گزاره هاي سازگار، غيريت هاي زباني مانند تكرار گزاره راهبرد

و رقيـب   گفتمـان  يهـا  معنـايي نشـانه   تخليـة  گرايـي،  گفتمـان خـودي، تقليـل   
عنـوان حقيقتـي بـديهي و     و بـه   ها، برسـاخته شـده  نشانه از بسياري راني حاشيه
   .است دهشتثبيت  شده طبيعي

  
  .شاهنامه و اوستا ،دگرديسيفرةّ ايزدي، رويكردهاي گفتماني،  :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

1گفتمان« واژة
 در معـين  موضـوع  يـك  منظم عرضة«بود از  عبارت در مفهوم سنتي »

امـروزه در آثـار بسـياري از متفكـران      امـا . )256: 1384مكاريـك،  ( »گفتـار  يـا  نوشتار قالب

است به خود گرفته  زيمناقشه برانگمفهومي چندوجهي، مبهم و  برجستة معاصر، گفتمان
مطالعات گفتمـاني   كلي طور  به. گردد اطلاق مي ،شود و به تمامي آنچه گفته و نوشته مي

رد ا و رويكــرد متفــاوت و در عــين حــال مــرتبط بــا يكــديگر، يعنــي رويكــرا در دو معنــ
بـه   يك از ايـن رويكردهـا نيـز    هر. اند  دهكر يبند ميتقس شناختي و رويكرد اجتماعي زبان

  .دشو هاي ديگري تقسيم ميو زيرشاخهها نوبة خود به حوزه

كرد، كشـف  گيري مفهوم گفتمان در اين روي عامل اصلي شكل :شناختي رويكرد زبان
هـاي   آيـي  هاي صوري قطعـات زبـاني، سـاختارهاي نحـوي، هـم      قواعد و مشاهدة ويژگي

در  ايـن رويكــرد . اسـت ... اي و فراجملـه واژگـاني، نظـم سـاختارهاي مـتن، سـاختارهاي      
شناسي متوقف نماند و در مدت نسبتاً كوتاهي با وارد شدن به مطالعـات فرهنگـي و    زبان

در بحـث   شناسان زبان. ن بسط و گسترش يافتقادي گفتمااجتماعي، در قالب تحليل انت
 -2 تحليـل گفتمـان سـاختارگرا    -1: كننـد  مطـرح مـي  از تحليل گفتمان، سه ديدگاه را 

وجه مشـترك هـر سـه    . تحليل گفتمان انتقادي -3) گرا نقش(حليل گفتمان كاركردگرا ت
  .)35: 1391طاني، سل(است  »گفتمان«تر از  بزرگ »زبان«رويكرد اين است كه در آنها 

 امـري اجتمـاعي اسـت و هـدف تحليـل      ،در اين رويكرد، گفتمان :رويكرد اجتماعي
هاي موجودات اجتمـاعي   عبارت است از تشخيص و توضيح عناصر متني در مقام شاخص

اسـاس ايـن نگـرش، گفتمـان نـه تنهـا        بر. )258-256: 1384مكاريك، ( ؛رواني   يا اجتماعي
هـاي حقيقـت را بـر     گيرد و نظام ميلكه كل حوزة اجتماع را در برتر از زبان است، ب بزرگ
كنندة معنا و  مجسم ؛در نظر فوكو، گفتمان. كند تحميل مي) ها سوژه(هاي اجتماعي  فاعل

. است) قدرت(سياسي  -ي دهندة ذهنيت و نيز ارتباطات اجتماع شكل و ارتباط اجتماعي
از طريـق گفتمـان و سـاختارهاي گفتمـاني     به اعتقاد فوكو، تنها راه درك مـا از واقعيـت   

و  آيد و نيز نحوة تعبير ما از اشـيا دار ميآنچه به نظر ما معني :كندتأكيد مي او. گذرد مي
گفتمان نـه  . گفتماني است رخدادها و چيدن آنها درون نظام معنا، وابسته به ساختارهاي

                                                 
1  . Discourse 



   3 / ... تحليل دگرديسي گفتمان قدرت قدسي در ادبيات
در عـين حـال    دهـد، بلكـه  ل مياز اشيا شكسازد و ادراك ما را را براي ما برمي تنها اشيا

هايي كه از ديد يك فرهنگ خاص واقعي يـا  در درون روايت را رويدادهاي خاصي سلسله
ناشي از نهـاد   در اين رويكرد، قدرت گفتمان. )71-63: 1388ميلز، (سازد  جدي هستند، مي
ار گفتماني است و نهادها و كردارهاي اجتمـاعي، سـازوكارهايي بـه ك ـ    و ساختارهاي غير

ايـن رويكـرد كـه    . كننـد  ميها را بازتوليد و نظم گفتماني را كنترل بندند كه گفتمان مي
 سـنت، فرهنـگ،   تـاريخ، ، چـون جامعـه   هـايي حوزه با  اساس آن متن ست و برگرا نقش

... و هموف ـ ،ا نام و نظريات ميشل فوكـو، لاكـلا  ب ،قدرت ارتباط دارد و ايدئولوژي سياست،
  . است  همراه شده

از منظـر اصـطلاحات رايـج در     مفـاهيم  و هـا  حـوزه  تنـوع  از حاضر، فارغ ژوهشپ در
فـرّة  . شـود مـي هـاي آن بررسـي    بندي اجتماعي، نحوة بازتاب فرّة ايزدي و صورت رويكرد

فرّة ايزدي پـيش از   .)1(باستان بوددر ايران   ايزدي، مبناي حقانيت و مشروعيت پادشاهان
ت و عمدة تغييـرات آن در دورة اسـلامي صـورت    نداش چشمگيريهاي  اسلام، دگرديسي

بـا   از قـرن سـوم   پـس شـد و   پس از سقوط ساسانيان، فرّة ايزدي به حاشيه رانده . گرفت
هـاي گفتمـان    گزاره. تغييراتي در عناصر و محتوا، بار ديگر در متون مختلف بازتاب يافت

مبنـاي شـرايط و    بـر  در آثار اين دوره، ضـمن بازتوليـد ديـدگاه باسـتاني آن،     يفرّة ايزد
هاي محدود، چه از نظـر عناصـر و    اين دگرديسي. است  بندي شده صورت مقتضيات عصر

اي نبود كه موجـب گسسـت گفتمـاني     گونه  چه از نظر محتوا، جنبة ماهوي نداشت و به
در انديشـة   ود، هموارههاي خاص خ بنابراين فرّة ايزدي به شكلي مستمر و با شيوه. گردد

از ديـدگاه   ويـژه  ايـن نظريـه، بـه    انتقـادي  رو بررسـي  از ايـن . اسـت   رح شـده ايرانيان مط
دن تحـولات  كـر مشـخص   بـر  عـلاوه  شناسي و تحليل رويكردهاي گفتمـاني آن،  گفتمان

ادبي  در زمينة مطالعات پژوهشي هاي جديد فكري قوم ايراني، از نظر نمايان ساختن افق
   .بود و تأثيرگذار خواهد مفيد نيز و تاريخي

فردوسي و بـا روش   »هشاهنام«و  »اوستا«با تمركز بر دو اثر برجسته يعني  مقالة حاضر

س بـر اسـا  بنـدي فـرّة ايـزدي    تحليلي و رويكرد تاريخي به چگـونگي صـورت   - توصيفي
ايـن مقالـه، پـس از بيـان اجمـالي      . پـردازد شناسـي مـي  گفتمـان  اصـطلاحات  وم مفاهي

هـاي   هاي مرتبط با فـرّة ايـزدي و دگرديسـي    شناسي و تبيين انديشهاصطلاحات گفتمان
نشـان   گفتمـاني  مبناي رويكرد اجتماعي در مباحث كوشد تا بر مي ،گرفته در آنها صورت
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و  هـا  تقليـل  هـا،  قطعيـت  گيـري از  هاي زباني و بهـره  راهبرددهد كه چگونه با استفاده از 

هـاي مـورد نظـر     هتبـدا  و هـا  معناها، حقيقـت  و هانشانه از بسياري رانيحاشيهو  حذف
  . اند برساخته شده گفتمان فرّة ايزدي

مبنـاي   درونـي آنهـا و بـر    و مفـاهيم، بـدون در نظـر گـرفتن تضـادهاي      اصطلاحات
قطعـي،   مرزبنـدي ميسر نبودن ها و حوزه تداخل به توجه با اند و سازي تعريف شده ساده

بـردن ايـن رويكـرد و بـا      كـار   با به. است پوشاني نيز در آنها قابل مشاهده  هم از درصدي
 و شـدگي  تـوان چگـونگي طبيعـي    موضـوع، مـي   ايـن  بـه  نگـاه  ديگـرِ  هـاي  طرح شـيوه 

روشن ساخت و در بـداهت بسـياري از احكـام و     را هاي اين گفتمان گزاره انگاري حقيقت
  . هاي آن بازانديشي نمود آموزه

 

  پيشينة تحقيق 

 ـ   زدي و عناصـر مـرتبط بـا آن،    دربارة گفتمان و نيز چگونگي آغاز و گسـترش فـرّة اي
هـاي مـورد    از منظر مؤلفه. است تأليف شدهبسياري  مستقل هاي مقاله ها و تاكنون كتاب

هـاي   شـيوه «اي بـا عنـوان    مقالـه  در )1391( پرسـت  لـيلا حـق  نظر در تحليل گفتمـان،  

اسـاس   بـر  نامـه  بهمـن و  شـاهنامه تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در داستان بهمـن از  
هـاي   چگـونگي ظهـور سـاخت    »معنايي در تحليـل گفتمـان   - شناختي هاي جامعه مؤلفه

. كنـد  ايدئولوژيك مرتبط با يك واقعة داستاني واحد را در دو مـتن متفـاوت بررسـي مـي    
»تئو ون ليوون«مبناي نظريات  نويسندة اين مقاله، بر

در اين دو مـتن   به تحليل گفتمان 1

  . است  پرداخته
شـده در   اي با بخشي از مباحث مطرحكدام به گونه اي كه هرآثار منتشرشده هر چند

فـرّة ايـزدي در     هـاي  بندي تاكنون تحليل صورت، فراوان است يابداين تحقيق ارتباط مي
بررسـي   فتماني و به صورت يك تحقيق مستقل، بر مبناي رويكردهاي گشاهنامهو  اوستا
ايـن  . است  يك گفتمان ارزيابي نشده شده در اين آثار به عنوان هاي مطرح و ديدگاه نشده

ارچوب رويكردهاي شناسي در چ يم و اصطلاحات گفتمانبا اتخاذ و كاربست مفاه تحقيق
  . پردازد هاي فرّة ايزدي مي بندي گفتماني، به تحليل وجوه مختلف صورت

  

                                                 
1. Teo Van Leeuwen. 
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  فرةّ ايزدي از منظر رويكردهاي گفتماني 

  هاي گفتماني فرةّ ايزدي بندي صورت

 »تحليلـي از روابـط متقابـل دانـش و قـدرت در برسـاختن حقيقـت اسـت        «، گفتمان

هـا را تـا زمـاني كـه متعلـق بـه        اي از احكام يا گزاره فوكو، مجموعه. )14: 1391كلانتـري،  (
در نظر او، گفتمان عبارت است از . نامد گفتمان مي ،بندي گفتماني مشتركي باشد صورت

: 1389فوكـو،  ( »دكـر ايط وجودشان را مشخص توان شر ها كه مي تعدادي محدود از گزاره«

 ارتبـاط  در گزاره هر و سازگارند يكديگر با كنند،توجيه مي را ها، يكديگر گزاره اين .)174
مفهوم كليدي در . )14: 1390به نقل از چراغـي،   62: 1386هال، (كند  مي عمل ها گزاره تمام با

بنـدي   حكم يا گزاره، يك صـورت  مجموعة چند. نظرية گفتمان فوكو، حكم يا گزاره است
بندي گفتمـاني منسـجم و يكپارچـه موجـب افـزايش       دهد و صورت شكل مي گفتماني را

 اسـت  جدي گفتاري هاي گزاره، كنش از فوكو منظور. شود نفوذ و قدرت يك گفتمان مي
 را مسـتقلي  نسـبتاً  خـود نظـام   كـه  - گفتمـاني  بندي صورت يك در چارچوب وقتي كه

 معيـار  و هـاي انديشـيدن   شيوه كه سازند مي را گفتماني آيند، گرد مي - دهد مي تشكيل
 .)42-41: 1391سلطاني، (كند هاي تاريخي مشخص تعيين مي دوره در را كذب و صدق

در ايران باسـتان، بـا تشـكيل شاهنشـاهي هخامنشـي و فتوحـات گسـتردة كـورش،         
اي فرابشـري و   ه ارادههاي مشروعيت حكومت او با ترويج ايـن انديشـه ك ـ   نخستين بارقه

مطـرح گرديـد كـه     اسـت   اش را احاطه كرده و شاهنشاهيكورش  ،ناپذير نيرويي شكست
اين نظريـه   ،هاي بعدي جانشينان كورش پيروزي. شد بعدها از آن با نام فرّة ايزدي تعبير 

از اين نظريه بـراي    برداري بهره برايتبليغات مستمري كه صاحبان قدرت . را تقويت كرد
بـه واسـطة همراهـي موبـدان ديـن زرتشـتي        ،دادنـد  انجام مي ثبات مشروعيت حكومتا

هاي دين زرتشتي كه با آن متناسـب   د كه نظرية فرّة ايزدي با بخشي از انديشهشموجب 
اين پيوند ميان دين و دولت و به عبارت ديگر دانـش  . آميخته شود هم در ،آمد به نظر مي

ي گفتمـان  هـاي  بنـدي  قيقتي نوين همراه بـا صـورت  و قدرت، عاملي مهم براي ساختن ح
  .دشمنسجم  و يكپارچه

بنـدي گفتمـاني، از    هاي مـرتبط در ايـن صـورت    در همين مقوله در بسياري از گزاره
فـرّي كـه از آنِ زرتشـت    «. است  مداري سخن به ميان آمده رابطه و پيوند ميان فر و دين
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 ،در شـهرياري .. .كه ديني رفتار كـرد  يني سخن گفت،كه د ،اشون بود كه ديني انديشيد

همچنـين فـرّ   . )499 :1ج ،1371، اوسـتا ( »بود... مندترين فرّه ،مندي در فرّه... بهترين شهريار

اهريمن پرگزنـد را   ،فرّ ايراني«. دهد مي  عاملي دانسته شده كه اهريمن را شكست ،ايزدي

، پادشاهان نيز به دليل اينكـه  ها علاوه بر زرتشت در اين گزاره. )481: همان( »دهد  شكست

صـاحب آن   ،اند كرده انديشيده و ديني رفتار مي پيوند استواري داشته و ديني مي ،با دين
فـرّي كـه از آنِ   «. كنندة فر باشـند  اند كه بتوانند دريافت درجه از شايستگي و لياقت شده

: همـان ( »دكه ديني سخن گفت، كه ديني رفتـار كـر   ،گشتاسب بود كه ديني انديشيد كي

كه اين دينِ در بنـد بسـته را   ... ناه اين دينِ اهوراييِ زرتشت بوداوست كه بازو و پ« .)500

، 488، 487، 486: همـان : ك.رهاي بيشـتر،   براي نمونه( )501: همان( »از بند برهانيد و پايدار كرد

 .)44 و 42: 1369، كارنامة اردشير بابكان: نيز ؛503 و 501، 499،500، 495، 493
اي از  ها يا احكام منسـجم ايـن گفتمـان در مجموعـه     گزاره بر اثر تكرار به اين ترتيب

كـه بـه دليـل سـازگاري،     ... ها، متون مختلف سياسي، دينـي و  نگاره ها، سنگ نوشته سنگ
اين گفتمان جديـد  ، پرداختند يه يكديگر مييكپارچگي و داشتن ارتباط تنگاتنگ، به توج

گفتمـاني خـاص    بنـدي  درت و حاكميت داشت توانسـت صـورت  به پديدة ق نو كه نگاهي
هاي گفتمان فـرّة ايـزدي،    بندي ارچوب صورتهاي زير كه در چ گزاره. دكنخود را تثبيت 

اي امتياز و حقّ ويژه و الهي براي پادشاهان به منظور حكومت بر مـردم   دهندة گونه نشان
: اسـت  مشـاهده    رة باسـتان قابـل  مانده از دو هاي باقي نوشته در غالب متون و سنگ ،است

... اهـورامزدا  .هورامزدا من شـاه هسـتم  به خواست ا .اهورامزدا شاهي را به من عطا فرمود«

تـو   اي مرد فرمان اهورامزدا، آن به نظر .اهورامزدا آن را به من ارزاني فرمود .مرا شاه كرد
تمـامي اعمـال و    ،يـدگاه اساس همـين د  بر. )87-85: 1382نارمن شارپ، ( »...ناپسند نيايد و

آن همـه را بـه    ،كـه كـرده شـده   اين« :كردنـد  كردار پادشاه را نيز به اهورامزدا منتسب مي

  .)87: همان( »خواست اهورامزدا كردم

. شـود  هايي در متون مختلف بازمانده از دوران باستان به فراواني ديـده مـي   چنين گزاره
بـه  . دادند ها را بازتاب مي مين احكام و گزارههايي متفاوت، ه هاي مختلف با شيوه البته سوژه

يـا   پنـداري  ذات اي هـم  گونهالقاي  برايهاي باستاني،  نگاره عنوان مثال در بسياري از سنگ
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  .كردند مي هماني ميان اهورامزدا و پادشاه، آنها را شبيه يكديگر ترسيم اين

ني و ريشي مسـتطيلي  نوشتة بيستون، اهورامزدا با چهرة انسا نگاره و سنگ در سنگ -
اي بـه سـوي داريـوش دراز كـرده و در حـال       است و دست چپش را با حلقه  تجسم يافته

كـه آن را بلنـد    - اهورمزدا بـا دسـت راسـتش   . تسليم قدرت و سلطة پادشاهي به اوست
  .خواهد خير و بركت براي داريوش مي - كرده
رسـتم،   شـير بابكـان در نقـش   هاي دورة ساساني مانند كتيبـة ارد نوشتهدر بيشتر سنگ - 

بـه دنبـال   ... بسـتان و  ، كتيبـة طـاق  شـابور يني در آباد، كتيبة نرس كتيبة شاپور يكم در حاجي
  .)96 و 47، 38، 30: 1392عريان، (است   آمده »كي چهر از ايزدان دارد«اسامي پادشاهان، عبارت 

 صــحنة اي تراشــيده و نگــاره رســتم، ســنگ در محوطــة نقــش اردشــير بابكــان نيــز -
اردشير فرةّ ايزدي را  ،نگاره در اين سنگ. است  اش از دست اهورامزدا را ثبت كرده گيري تاج
دست راسـتش را بـه سـوي     ،اهورامزدا. گيرد مزدا ميصورت طومار فرماني از دست اهورا به

  .)252: 1384نفيسي، (كند  به شاهنشاه اهدا مي... اي را حلقهاردشير دراز كرده، ديهيم يا 
لبـاس شـاه و نگـارة    . دهـد  بستان نيز فروهر، حلقة فرّة ايزدي را به شاه مي در طاق -

بندي به مـچ پايشـان    بادار به پا دارند كه  هر دوي آنها شلواري چين. فروهر يكسان است
  . دارندبند  كمربند و دست ،همچنين هر دو. چسبيده است

اند تا ايـن ديـدگاه را تـرويج و     برده را به كار مي يادشدههاي  هاي مختلف، گزاره سوژه
كه پادشاه، همزاد يا مثال اهورامزدا بوده، تجلي و فروغـي از او بـه حسـاب     تثبيت نمايند

شـدة   تثبيـت  هـاي  گزارهن به كار برد. داردقدرت و نيروي مافوق انساني  بنابراين .آيد مي
در  قـدرت  هـاي  ترين نشانهمختلف، يكي از مهم هاي اين گفتمان و تكرار آن توسط سوژه

بر اين اساس در دورة باستاني ايران، گفتمان فرّة ايزدي توانسـت  . است  بوده اين گفتمان
ن آ در را موضوع حاكميت و قدرت، زبـان  ها دربارة گزاره از اي ساختن مجموعه با منسجم

گفتار، نوشـتار، ترسـيم    صورت به هاي مورد نظر خود با تكرار گزاره تجهيز نمايد و زمينه
بـه ايـن ترتيـب سـامان     . شيوهاي مختلف بپـردازد  با بازتوليد آن به... ها و نگاره ر سنگد

هاي منسجم گفتمان فرّة ايزدي و با توجـه بـه    بندي مبناي صورت ، بر)2(معرفت آن دوره
 لهي پادشاهان براي حكومت بـر مـردم  معيارهاي مورد نظر اين نظريه يعني تثبيت حقّ ا

ارچوب و محـدودة آن بـه   در چ ـ ،هم شد تا مردم اين فرهنـگ فرااي  شكل گرفت و زمينه
  .بنگرند جهان 
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هـاي   هـا و دگرديسـي    هـاي مختلـف تـاريخي، بـا وجـود گسسـت       در دوره فرّة ايزدي

در  عنـوان بخشـي جدانشـدني   به  هاي متفاوتبنديها و صورتگوناگون، همواره با گزاره
هـاي ايـن گفتمـان در    گزاره. حضوري محسوس دارد ،زمينة فرهنگ سياسي ايرانيان پس

عصر هخامنشي و ساساني، حول دال مركزي تثبيت حقّ الهي پادشاه آرماني و آسـماني بـه   
پـس از اسـلام نيـز    . بندي شده بودعنوان واسطة فيض الهي براي حكومت بر مردم، صورت

 نامـه، بـا   نامه، اشراق، عرفـان و شـريعت   در قالب فلسفة سياسي، سياست ي مختلفهاسوژه
هاي متفاوت، حول محور اين آمـوزه يعنـي رهبـري     رهيافت و رويكرد خاص خود و با گزاره

، اهـل تصـوف،   )3(بـه عنـوان نمونـه   . بندي شدند آرماني كه واسطة فيض الهي باشد، صورت
متألّـه را واسـطة فـيض      ديدند و سهروردي، حكيمـان  مستمر مي االله فيض الهي را در اولياء

غزاّلي، نظام شـاهي  ) امام متأله(نظرية حاكم حكيم فارابي، مطاع  همچنين. دانست مي الهي
حيـدر آملـي، از جملـه     صـوفيان سـيد  ) حاكميـت (الملك و ولايـت   مورد نظر خواجه نظام

  .دهند هاي خاص خود، اين نگرش را بازتاب مي بندي هايي هستند كه با صورت نظريه
  

  راني سازي و حاشيه برجسته

ــد عناصــر و رفتارهــايي از تمــام بخــش ،هــا درون خــود گفتمــان . هــاي جامعــه دارن
به كار گردآوري اجزاي گوناگون و تركيب آنها در يك هويت جديـد اشـاره    1بندي مفصل

 ـ و لاكـلا  نظريـة  بنـدي در  مفصـل (در اين فرآيند و تحول گفتماني . دارد و  هـا  دال) هموف
ه رابط ـ آن در معنايشان تثبيت و شوند اي جمع مي شبكه رابطة در يك متفرق هاي نشانه

اسـت   »دالّ مركـزي « ،ها ترين اين نشانه مهم. )76: 1391سلطاني، (گيرد  ميصورت  شبكه يا

هاي درون يك  شدن معناي نشانه براي جمع. يابد هاي ديگر حول آن انسجام مي كه نشانه
 شـبكة  در ديگـر  هـاي  نشـانه  بـا  نشـانه  يك آنكه گفتمان حول يك نقطة مركزي و براي

 با پيوند در و برجسته آن گفتمان، متعدد در معناهاي از معنا يك شود، سازگار انيگفتم
 رانـده  حاشـيه  بـه  معناهاي ديگر بر اثـر تقليـل معـاني    و گرددمي تثبيت موجود عناصر

 در اي كـه برجسـته  نشـانة  يعنـي  مركزي، نقطة يك حول ها نشانه ،در اين حالت. شوند مي

 آن شدن بـا  تدريج بر اثر منظم  به تا چرخند مي يي است،معنا گفتمان داراي قطعيت مركز

                                                 
1. Articulation.  
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  ).76- 74: 1391سلطاني، (شود  مي رانده حاشيه به ديگر آنها معناهاي و شوند مي هماهنگ

نخستين معنـى كلمـة هورنـه،    . هاي متعددي دلالت دارد واژة فرّه، بر معاني و مدلول
چيز خوب، چيز خواسـتنى،  «عنى بوده و سپس به م »چيز به دست آمده، يا چيز خواسته«

معـين،  (تعبيـر گرديـد    ىي ـمعنـي دارا بـه   بعدها. است  گرفته شده »خواسته، امور مطلوب

خُرّه يا فَرّه در معني اصطلاحي نيز بـه معنـاي مـوهبتي الهـي، عنايـت      . )412 :1ج ،1364
برهـان  «در . )59 :1ج ،1383كـربن،  (بركـت اسـت    تأييد الهي و آسماني و الهي، فروغ الهي،

خرّه يا خوره، نوري است از جانب خـداي تعـالي كـه بـر خلايـق فـايز        :است  آمده »قاطع

 ،برهان قـاطع (ها  ها و صنعت وسيلة آن بعضى قادر شوند به رياست حرفت شود كه به مي
  ). »خرّه يا خوره«ذيل واژة 

خاصـي در   هاي موجود، مدلول هاي از ميان انبوه معاني و گزاره ان فرّة ايزديدر گفتم
سـازي شـد و آن    بنـدي و برجسـته   پيوسـته، مفصـل   هـم  اي از عناصر مـرتبط و بـه   شبكه

برخورداري پادشاهان ايراني از موهبت فرّة ايزدي، واسطة فيض الهي بـودن آنهـا و حـقّ    
بندي شـده در غالـب آثـار بـا      هاي مفصل اين گزاره. الهي آنان براي حكومت بر مردم بود

  :به عنوان مثال. ب يافتندهاي مختلف بازتا شيوه
اصـلي در كسـب پادشـاهي توسـط     ، فـرّة ايـزدي، عامـل    كارنامة اردشير بابكاندر  -

  .)4(است قلمداد شده  اردشير
نسـبت داده شـده    منـد  مان جهان نيز به شهريار فـرّه ، علاوه بر پادشاهي، سادينكرددر  -
  . )5(است 

از فرة ايزدي، شايستة اين مقام معرفي پادشاهان به واسطة برخورداري  نيز شاهنامهدر  -
خوانـده شـده    واسطة فـيض بـودن، دانـاي راز درون    و به دليل داشتنِ فرّة ايزدي و  شده

  .)6(است 
هاي گونـاگون دارد و ظهـورات فـرّه در     معاني و جنبه ،در حالي كه فرّه به اين ترتيب

هـاي   و چـرخش گـزاره   بنـدي  بر اثـر مفصـل   ،)318: 1371شايگان، (ها متفاوت است  انسان
متعدد اين گفتمان حول محور حقّ الهي پادشاهانِ برخوردار از موهبت فرّة ايزدي بـراي  

گفتمـان فـرّة    مركـز  اي در برجسته تدريج اين گزاره به عنوان نشانة  حكومت بر مردم، به
 ايـن  ها حول نشانه شدن ديگر شد و به سبب منظم و هماهنگ معنا قطعيت دچار ايزدي
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آنها، معاني ديگر گفتمان فـرّة ايـزدي بـه حاشـيه      معناي تقليل و انسداد مركزي و نقطة

د تا بسياري از مفاهيم گفتمان فـرّة  شراني موجب  اين انسداد معنايي و حاشيه. رانده شد
درونـي، فـرّة   ايزدي نظير فرّة پهلوانان، فرّة جنگاوران، فرّه در مفاهيم كمالات روحـاني و  

بـا توجـه بـه ايـن     . راني مورد توجه قرار نگيـرد  به واسطة حاشيه... وها  ها و حرفت صنعت
اي بـراي حفـظ و اسـتمرار قـدرت از طريـق       راني، شيوه سازي و حاشيه نكته كه برجسته

ها از اين ويژگي به هنگام نـزاع   هاي شناور است و گفتمان مبارزه براي تثبيت معناي دال
 ـ هاي شناور بهره مـي  و براي تعريف دال برخـي از ايـن    ،)114-110: 1391سـلطاني،  (د گيرن

ماندن در بعد درزماني و تاريخي،  شده، توانستند با باقيهاي به حاشيه رانده معاني و گزاره
رو يكي از دلايلي كه در  از اين. هاي ديگر احيا شده، مورد استفاده قرار گيرند توسط سوژه

از چهـار   شـاهنامه ده، در حالي كـه در  متون اوستايي و پهلوي از سه گونه فرّ نام برده ش
هـاي شـناور و بـه     تواند همين ويژگي يعني احياي دال سخن به ميان آمده، مي )7(نوع فر

  .شده، در بعد درزماني باشدحاشيه رانده
 هاي حاكم بـر گفتمـان مسـلط در هـر دوره و بـر      با توجه به شرايط تاريخي و نگرش

سـازي   هـاي برجسـته   گفتمان فرّة ايـزدي، گـزاره  هاي به وجود آمده در  مبناي دگرديسي
بـه عنـوان مثـال پـس از     . اسـت   متفاوت و متغير بوده شدة آن نيزشده و به حاشيه رانده

گفتمان فرّة ايزدي به گفتمان ولايت عارفانه، خداگونگي و خاصـيت    اسلام و با دگرديسي
دچار قطعيـت معنـا    سازي و آينگي شخص ولي در انتقال فيض الهي به مريدان، برجسته

از حالـت سـلطة گفتمـاني     فتمان فرّة ايزدي، به واسـطة گسسـت  اما به دليل آنكه گ. شد
با توجـه بـه اينكـه ايـن فراينـد      . خارج شده بود، مفهوم حكومتي آن به حاشيه رانده شد

 تـرين آميـزي يكـي از مهـم    به نحـو تنـاقض   كنارگذاري و طرد، در ذات خود«يعني روية 

اين گزارة بـه حاشـيه    ،)86: 1388ميلز، ( »شودكه طي آنها گفتمان توليد مي هايي است راه

ها بعد توسـط سـهروردي    ماندن در بعد درزماني و تاريخي، قرن توانست با باقي شدهرانده
از ديدگاه سهروردي آنگاه كه انسان از فيض . احيا شده، بار ديگر مورد استفاده قرار گيرد

 ،1380سـهروردي،  (تواند حكيمي كامل شود و خلافت الهي بيابـد   مي ،خرّه برخوردار گردد

سهروردي با تلفيق شهود معنوي و محتواي حكومتي در وجود حكيم متأله، بـه  . )81 :3ج
هبت فرّة ايـزدي و واسـطة   هستة اولية اين انديشه، يعني حاكميت پادشاه برخوردار از مو

  . بازگشت داشت فيض الهي
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  استفاده از روية تفسير

ها و قواعدي كه وظيفة نظارت دروني بـر گفتمـان را برعهـده دارد و بـه     يكي از شيوه
در ايـن شـيوة نظـارت،    . بخشد، روية تفسير اسـت  هاي خاصي تداوم و حيات مي گفتمان

روية تفسير، موجـب  . كنندهمان سازوكارهاي دروني گفتمان بر خود گفتمان نظارت مي
م با آداب معين، در اوضاع و احـوال مشخصـي   أاي توهايي از گفتاره شود كه مجموعه مي

آينـد،   هايي كه همواره بـه زبـان مـي    در اين شرايط، گفتمان. شوند به شكلي مداوم تكرار 
كنند، گفتمان معتبر و ارزشـمند تلقـي    چرخند و همه آنها را تكرار مي دهان به دهان مي

نـاي يـك مـتن را تضـمين     فوكو، تفسـير، پاينـدگي، مشـروعيت و غ   به اعتقاد . شوند مي
و در عـين   كنـد چرخش مداوم متون را تـأمين مـي  اين فرايند، . )26: 1378فوكو، (كند  مي

شود كه چنـدان چيـزي دربـارة آنهـا گفتـه يـا نوشـته        زدن متوني ميحال موجب واپس
قلمـداد   از متـون در گفتمـان بـه منزلـة متـون اوليـه       رخـي ب. )88: 1388ميلز، (شود  نمي
پردازنـد كـه از آنهـا بـه      و متون ديگر به تفسير اين متون مي هستند رازآلودشوند كه  مي

  .اند  متون ثانويه محدود به متون اوليه. كنند عنوان متون ثانويه ياد مي
هـاي آن در ارتبـاط بـا حاكميـت و      در گفتمان فرّة ايزدي، پس از آنكه معاني و گزاره

تثبيـت و از قطعيـت معنـايي     دشـاهان أ الهي و فرابشري حكومت پاقدرت، پيرامون منش
اين نظريه با استفاده از روية تفسير و تعبيرهـاي گونـاگوني كـه از آن بـه      ،برخوردار شد

آمد، در متون مختلف و با استفاده از سازوكارهاي متفاوت و متنوع تكرار شـد و   عمل مي
متـون،  در ايـن  . از اين طريق با چرخش مداوم در متـون گونـاگون تـداوم حيـات يافـت     

هاي گفتمان فـرّة ايـزدي را بازتـاب     هايي متنوع، احكام و گزاره هاي مختلف با شيوه سوژه
هـا، بـا ترسـيم مشـابه اهـورامزدا و       نگاره ها و سنگ نوشته در سنگ ها اين گزاره. دادند مي

 - اوسـتا در . همـاني شـاه آرمـاني بـود     اي ايـن  ي يا گونهپندار ذات مپادشاه، در راستاي ه
 بـه واسـطة همراهـي    - شد دتي بسيار طولاني به صورت سينه به سينه نقل ميم هرچند

هـاي ديـن    هاي مندرج در نظرية فرّة ايزدي با بخشي از انديشـه  موبدان و آميختن آموزه
 لهي حكومت آنـان، بـه صـورتي برجسـته    زرتشتي، موضوع فرّة ايزدي پادشاهان و منشأ ا

هـاي   رهن اوليه و اساسي براي ترويج و تبليغ گـزا به منزلة مت اوستا. تكرار و بازنمايي شد
البته ايـن امـر خـود محصـول همراهـي و      . دش قلمداد مي بندي شدة اين گفتمان صورت
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روابط سـاختاري ميـان دانـش و نيروهـا و نهادهـاي اجتمـاعي قدرتمنـد، در برسـاختن         
ا بـه وجـود   هـا ر  نيسـتند كـه گفتمـان   ) هـا  اوبژه(ها  اين عين«زيرا . حقيقت و معرفت بود

هـا از طريـق پيوندشـان بـا      گفتمـان . افتـد  عكـس اتفـاق مـي     بلكه موضوع بـه  ،آورند مي
» دهنـد  هاي حقيقت را تشكيل مـي  ساختارهاي مسلطّ قدرت و به نام عينيت علمي، نظام

  . )11: 1386، به نقل از بروجردي، گريگوري(
ان يكـي از متـون اوليـه و    عنو به را اوستا متون ثانوية بسياري در گفتمان فرّة ايزدي،

بـا  . كردنـد هاي اين گفتمان، به سبب رازآلودگي و ابهامـات فـراوان تفسـير     اساسي آموزه
كننـد كـه در    اند و چيـزي را بيـان مـي     توجه به اينكه متون ثانويه، محدود به متون اوليه

، ر بابكـان كارنامـة اردشـي  در متون ثانوية مهم و تأثيرگذاري مانند  ،است  آمده  متون اوليه
هـاي گفتمـان فـرّة ايـزدي، در راسـتاي همـان        هـا و گـزاره   ، مدلول...و دهشنب، دينكرد

هـايي متفـاوت    تكرار و تفسير شد و همان مفاهيم بـا شـيوه   اوستامضامين تأكيدشده در 
، نامـه  سياسـت ، شـاهنامه ها در ساير متون ثانويه مانند  اين گزاره. مورد تأكيد قرار گرفت

و تغييـرات و   شـد   راني سازي و حاشيه نيز به همان صورت اوليه، برجسته... و ودمنه كليله
توأمان بودن دين «گزارة : به عنوان مثال. گرفته در آنها ماهوي نبود هاي صورت دگرديسي

منسوب است و البتـه ريشـه    - گذار سلسلة ساساني بنيان - كه به اردشير بابكان »و ملك

هاي اسلامي بـا   در آثار ادبي و تاريخي دوره ،ة ايزدي داردهاي گفتمان فرّ بندي در صورت
ايـن سـخن مشـهور در    . اسـت   بسامد بسيار و تفسيرها و تكرارهاي فـراوان همـراه شـده   

و اشارت «: است  نسبت داده شده )ص(بي دورة اسلامي، به پيامبر اسلامبسياري از متون اد

 چهارمقالهدر . )4: 1373منشي، ( »مانالملك و الدين توأ: حضرت نبوت بدين وارد است كه

نظـامي عروضـي   ( »الدينُ و الملـك توأمـان  : فرمايد و خود سيد ولد آدم مي«: است  نيز آمده

هاي متفـاوت،   هاي مختلف و نسبت بندي تكرار اين گزاره با صورت. )27-26: تا سمرقندي، بي
ن اوليه بـا حفـظ هويـت    هاي مندرج در متو دهد چگونه گزاره اي است كه نشان مي نمونه

  .اند ، به دورة جديد انتقال يافتهيماهو ريغديرين و دگرديسي 
روية تفسير، يكي از سازوكارهاي دروني گفتمـان فـرّة ايـزدي بـود كـه       به اين ترتيب

م بـا آداب معـين و در اوضـاع و احـوال     أمفاهيم مندرج در اين گفتمـان، تـو   شدموجب 
اين امر چرخش مداوم ايـن  . آيند ند و همواره به زبان شو مشخصي به صورت مداوم تكرار 
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دهـان و تكرارهـاي فـراوان،     بـه  د تا بر اثـر چـرخش دهـان   شگفتمان را تأمين كرد و باعث 

شـوند و پاينـدگي    سازي شدة گفتمان فرةّ ايزدي معتبر و ارزشمند تلقي  هاي برجسته گزاره
زدن ديگـر  حـال موجـب واپـس   رويـة تفسـير در عـين    . و مشروعيت آنها را تضـمين كـرد  

  .شد كه چندان چيزي دربارة آنها گفته يا نوشته نميگرديد  هاي اين گفتمان گزاره
  

  1شدگي طبيعي

كوشند ويژگي ايدئولوژيك گفتمان را هاي ايدئولوژيك گفتماني، غالباً ميبنديصورت
د پديـده و  كننبه طوري كه مشاركين احساس  د،سازند و آنها را طبيعي جلوه دهن پنهان

حالـت، يعنـي عـدم     در ايـن . انـد  روابط چنانند كه بايد باشند و كـاملاً طبيعـي و عـادي   
شــدگي از  طبيعــي. ســازي شــده مــواجهيم شــفافيت ايــدئولوژيك، بــا گفتمــان طبيعــي

شـدگي   فرگلاف اين اصطلاح را براي كاربرد طبيعـي . است »نورمن فرگلاف«هاي  برساخته

بـودن ايـدئولوژي و   طبيعـي   تا از اين طريق غيـر  ،گيرد ها در جامعه به كار مي ايدئولوژي
. شود، واسازي كنـد و ساختارهايي را كه بديهي انگاشته ميسازد نهايتاً گفتمان را آشكار 

اسـميت،  (فهـم   بـراي  فرض موجود پيش عنوان به ساختار نفي براي است واسازي، تلاشي

ــا كنارگــذاري دارد  طبيعــي .)210: 1383 ــا طــرد ي ــا . ســازي، رابطــة تنگــاتنگي ب طــرد ي
شـود و آنچـه را كـه     تواند گفتهكند تا آنچه را كه مي كنارگذاري، روي گفتمان عمل مي

شـدن  تهدر اين حين آنچه امكان گف«. تواند به مثابه دانش به شمار آيد، محدود سازد نمي

بودن نتيجة چيـزي اسـت كـه كنـار     اين طبيعي .نمايدكند، بديهي و طبيعي ميمي پيدا
كوشـش   رواز ايـن . )20: 1388ميلز، ( »شده، چيزي كه تقريباً غير قابل گفتن استگذاشته 

ساختارهاي گفتماني مسلط را مـورد چـون و    سازياست كه طبيعي پردازان بر آن نظريه
 .چرا قرار دهند

ويژه آن بخشـي كـه مربـوط بـه حاكميـت و       به متعدد گفتمان فرّة ايزدي، هاي رهگزا
به  هاي متفاوت و در متون مختلف سوژهتوسط  ،قدرت و حقّ الهي سلطنت پادشاهان بود

هاي زير را كه  هايي مانند نمونه گزاره اوستابه عنوان مثال در . شد صورت مداوم تكرار مي
  .توان مشاهده كرد مي و شهرياري است، با بسامد بسيار يمند بيانگر رابطة ميان فرّه

                                                 
1. naturalization. 
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كـه بـر هفـت    دي بـود، چنـان  ي كه ديرزماني از آن هوشنگ پيشـدا فر«

  .)489 :1، ج1371، اوستا( »كشور شهرياري كرد

كه بر هفت كشور رمه بود، چنان فري كه ديرزماني از آن جمشيد خوب«

گرما، نه پيري، نه مرگ و نـه  به شهرياري او نه سرما بود، نه . شهرياري كرد
  . )490-489: همان( »رشك ديو آفريده

هاي فرّ و شهرياري آرماني، همـراه   نشيني، واژهبا استفاده از محور هم ها در اين گزاره
اين همراهي و ملازمـت كـه بـا اسـتفاده از اصـل تـداعي       . اند و ملازم يكديگر آورده شده

شد كه با از دسـت رفـتن    هت و قطعيت ارائه مياي از بدا گرفت، با گونه معاني صورت مي
توسـط   ها كاربرد اين گزاره. )490: همان(رسيد  فرّه، شهرياري نيز با بدفرجامي به پايان مي

با پادشاهي، حقيقتي اي بود كه ملازمت فرّه  به گونه هاي بعد نيز ه هاي ديگر در دور سوژه
  .شد تصور مي بديهي و عيني

  ىمــــنم گفــــت، بــــا فــــرّة ايــــزد
  

ــدى    ــم موبـ ــهريارى و هـ ــم شـ   ...همـ
  

  چــو ايــن گفتــه شــد فــرّ يــزدان ازوى
  

  ...وگوى  بگشت و جهان شد پر از گفت  
  

  گـون گشـت روز   به جمشـيد بـر تيـره   
  

  فـــروز همـــه كاســـت زو فـــرّ گيتـــى  
  

  )45 -41 :1ج ،1389فردوسي، (    

، فردوسـي : نيـز  ؛501 و 499، 498، 496 ،490، 489، 1: 1371، اوسـتا : ك.ر هـاي بيشـتر   نمونه براي(
فرنبـغ  ؛ 49 و 44، 42، 39: 1369، كارنامة اردشير بابكـان  ؛861و  606، 300، 295، 289 ،284 :1374

  .)198 و 71: 1386آذرفرنبغ،  و 98: 1368دادويه، 
 هاي مختلـف و از طريـق   هاي مختلف گفتمان فرّة ايزدي كه توسط سوژه تكرار گزاره

 زبـاني  هـاي اسـتفاده از اسـتراتژي   با و منسجم و مرتبط هاي ه بندي احكام و گزار مفصل
 ،گرفـت  انجام مي... راني و سازي و حاشيه سازي، برجسته خاص مانند روية تفسير، غيريت

بر اثـر همراهـي دانـش و قـدرت و بازخوردهـاي       ها وجب شد كه اين گفتمان طى قرنم
 ـ  كـه  برسـد  شدگي و تثبيت طبيعي از سطحي فراوان، به شـود و   ديهي تلقـي  حقيقتـي ب
 تـدريج   بـر اثـر ايـن فرآينـد، بـه     . يـد نـاممكن بـه نظـر آ    حتـي  و دشوار  آن در تشكيك
در ارتبـاط   ويـژه  هاي ايدئولوژيك اين گفتمان، ويژگي ايدئولوژيك خود را بـه بندي صورت

شـدگي   فـرگلاف ايـن حالـت را طبيعـي    . با حقّ الهي سلطنت پادشـاهان پنهـان سـاخت   
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بازنمودهاي ايـدئولوژيك خـاص را بـه صـورت عقـل       ،شدگيطبيعي« .نامد ايدئولوژي مي

كند؛ يعني ديگر به عنوان ايدئولوژي  شفاّف مي وسيله آنها را غير  آورد و بدينميسليم در
  . )50: 1387فرگلاف، (» شود به آنها نگاه نمي

ه منطق با انكار ماهيت ايدئولوژيك خود و بدون آنك ه اين اعتبار، گفتمان فرّة ايزديب
به ايدئولوژي طبقـة حـاكم بـدل     ،)62: 1392وبر، (و عقلانيت در آن جايگاهي داشته باشد 

 »ايدئولوژي طبقة حاكم آن اسـت  ،ايدئولوژي يك جامعه در وهلة نخست«از آنجا كه . شد

با پذيرش ديدگاهي كه گفتمان فرّة ايـزدي در زمينـة    ،)111: 1387فرتر، : به نقل از ،آلتوسر(
هـاي   بـه انديشـه   هاي طبقة حـاكم  داد، انديشه اج ميقدرت در سطح جامعه روسياست و 

ارچوبي از فرضيات را در اختيـار  شد و به دليل اينكه ايدئولوژي، چحاكم بر جامعه تبديل 
ت درك واقعـي ماهي ـ  ،)109: همـان (دهد تا از طريق آن خود را درك كننـد   افراد قرار مي

شـدگي، ايـن   بـر اثـر طبيعـي    به اين ترتيب. ممكن شدنا ايدئولوژيك گفتمان فرّة ايزدي
  .دشاي طبيعي از تفكر و مناسبات اجتماعي معرفي گفتمان به عنوان شيوه

اي نهادينـه   گونه  به باستان، سلطة گفتماني فرّة ايزديدر ايران  از ديدگاه تاريخي نيز
ن، نـه تنهـا از   شده بود كه حتي با فتوحات اسكندر و به قدرت رسيدن سلوكيا  و طبيعي

كوشيدند تـا  اين فاتحان فاقد فرّة ايزدي نيز مي كاركرد ويژة آن كاسته نشد، بلكه نقش و
  خود را با اين نظريه و مفاهيم مندرج در آن منطبق سازند و به واسطة وصلت با خانـدان 

 ترين شـرط سـلطنت در نـزد ايرانيـان     شاهي و بزرگان ايراني، از فرّة ايزدي يعني اساسي
مبنـاي   اما از آنجا كه مشروعيت سلوكيان، نه بـر . )123: 1378خداداديان، (خوردار شوند بر

سازي، فـرّه، حـق و    فرّة ايزدي بلكه به واسطة قدرت نظامي بود و با توجه به اصل غيريت
در مـدتي نـه چنـدان     ،)سـازي در همـين مقالـه    بخش غيريت: ك.ر(امتياز ويژة قوم ايراني بود 

يكـي از عوامـل    بدون ترديـد . آنان پايان داده شد هاي متعدد، به حاكميت طولاني با قيام
هـاي حكـومتي در ايـران باسـتان،      حكمراني كوتاه سلوكيان در مقايسه با ديگـر سلسـله  

  . شدگي اعتقاد ايرانيان به گفتمان فرّة ايزدي بود طبيعي
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  1سازي غيريت

زي و گفتمـان  سـا ز طريق غيريـت ها، ايابي گفتمانهاي بازتوليد و هويتيكي از شيوه
يابنـد و  همواره در كشمكش و تخاصم با گفتمان رقيب هويت مي هاگفتمان. رقيب است
هاي بـدون  گفتمان .كنندها را از نو تعريف ميخودي، خود را تثبيت و واقعيت با طرد غير

 از. )8991: 1389يـورگنس و فيليـپس،   (شـوند  به طور تمام و كمـال مسـتقر نمـي   رقيب هرگز 
در ايـن  «. كوشند هويت خود را تثبيت كننـد دادن غير مينشان ها با منفيرو گفتمان اين

شـوند و در مقابـل   هاي خاصي در كنار هم بـه صـورت خطّـي مرتـب مـي      فرايند، هويت
سـلطاني،  ( »گيرند كه بـه نظـر تهديدكننـدة آنهـا باشـند      هاي منفي ديگري قرار ميهويت

 اعمال براي است راهي بازنمايي گفتمان رقيب، يا برساختن يعني سازي، غيريت. )93: 1391
بـه   آن، وابسـتة  نهادهـاي  كلية و گفتمان. آن يابي هويت حال عين در و گفتمان يك قدرت
 سـازي را بـر   ، فرايند غيريتهو موف لاكلا. )111: همان(يابند  مي هويت رقيب گفتمان واسطة

ارزي،  منطـق هـم  . دهنـد  توضيح مي 3طق تفاوتمن و 2ارزياساس مفاهيم دوگانة منطق هم
بنـدي   از طريق مفصل درنتيجة اين فرايند، تمايزات. ستبندي نو ا شرط وجودي هر صورت

  . كند منسجم مي ،يابد و آنان را در برابر غير ها كاهش مي ميان دال
سـازي يـا طـرد     گفتمان فرّة ايزدي، طي ساليان طولاني با استفاده از ويژگي غيريـت 

 يتي خـاص بپـردازد و ضـمن بـه    خودي، توانسـت بـه بازتوليـد خـود بـا هـو       ودن غيرنم
تعريـف   هاي رقيب و تثبيت خـود، حقيقـت مـورد قبـول جامعـه را      راندن گفتمان حاشيه
هـاي   اين گفتمـان، گـزاره  . ته باشداي كه با هويت خاص خود مطابقت داش گونه  به ،نمايد

عريـف و  ايرانـي، ت  صر آن در تقابل با فـرّة غيـر  بندي كرد كه عنا اي مفصل گونه خود را به
  به فـرّة ويـژة ايرانـي اشـاره شـده      رو در گفتمان فرّة ايزدي، همواره از اين. بازنمايي شوند

ايرانيان را محروم يـا نـاتوان    تا غير ،اند داده ايراني قرار مي و آن را در مقابل فرّة غير  است
ترين عوامل بـراي جلـوگيري از    باور، يكي از مهماين . ندكنآوردن فرّه معرفي  در به دست

بـه حسـاب    ائل سياسـي و نهـاد قـدرت و پادشـاهي    در عرصة مس ايراني نفوذ عناصر غير
مبنـاي منطـق تفـاوت،     قـابلي و بـر  تبـا توجـه بـه همـين ويژگـي       هـاي زيـر   گـزاره . آمد مي

  :اند سازي شده كليشه
                                                 
1. Othering.  

2. equivalence the logic of 

3. the logic of difference 
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رسـان   گانـه و يـاري   هـاي ايرانـي و جـانوران پـنج     فر كياني، پنـاه تيـره  «

   .)498 :1ج ،1371، اوستا( »است  مزداپرستي  اشومردان و دين

هـاي ايرانـي و زرتشـت     اكنون و از اين پس در اختيار تيـره فري كه هم«

  . )496: همان( »اشون است

از فـرّة ايرانـى    ،اين روايات، از آنجا كه ايران پيوسته مورد نظـر اهـورامزدا بـوده     طبق
در اين گفتمان، در اثبات اصـالت فـرّه بـراي ايرانيـان و غيريـت آن بـراي       . مند است بهره

ديگران، مكان آفرينش فرّه، سرزمين ايران معرفي شد تا بـا در نظـر گـرفتن نـوعي حـق      
در اين سرزمين ماندگار شـده و بـه    فرّهگيري شود كه اين  انحصاري براي ايرانيان، نتيجه

  . )در ذيل صفحه 2، تعليقات شمارة 36: 1386رنبغ، آذرف(است   مردمان نواحي ديگر نرسيده
بيشتر ... و فرّه... د مردمان، از ميان فرزندان سيامكدر هنگام تقسيم نژا«

 هـاي بيشـتر   نمونـه  بـراي ( )36: همان( »)اندر نشست(= در فرواك جايگزين شد 

  . )483-481: 1ج ،1371، اوستا: ك.ر
اسـاس منطـق    بر هاي گفتمان فرّة ايزدي زي، گزارهسااين فرايند غيريت در همچنين

مبناي تقابـلِ   بر به اين ترتيب. بندي شد بيگانه مفصل تفاوت، تقابل و گسست با فرهنگ
چند براي به دسـت   ايرانياني مانند افراسياب تورانى، هر غير ها، شده در اين گزاره توصيف

  .ميدناكامى انجا كوشش آنها به  ،هاي فراوان كردند آوردن فرّ تلاش
كـرت   بـه دريـاي فـراخ   ... ، به آرزوي ربودن فـرّ كار تباهاني افراسياب تور«

بـدر  ] از دسترس او[فر تاختن گرفت و . جست و شناكنان در پي فر شتافت
  . )500 و 498-496: همان: ك.ر هاي بيشتر نمونه براي(. )495: همان( »رفت

در  ،اسـت   ي ديگـر نرسـيده  اين موضوع كه فرّه از آن ايرانيان بوده و بـه مـردم نـواح   
سـازي و   هاي بارزتر اين غيريت نمونه. د تكرار شدهاي مختلف و از طريق متون متعد هدور

از  در اين اثر نيز مطابق گفتمان باستاني، فـره . توان ديد فردوسي مي شاهنامةتقابل را در 
خطـاب  . بينـد  خـور آن نمـى  كسـى را در  ،جز ايرانيان آن ايرانيان دانسته شده و فردوسى

  :رستم به سپاهيان خاقان
  چنين گفت كين پيل و اين تخت عـاج 

  

ــاج     ــوق و ت ــر و ط ــاره و افس ــان ي   هم
  



18 
   1394سي و هفتم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ــه ايــران ســزاوار كيخســرو اســت       ب
  

ــت      ــو اس ــهريار ن ــان ش ــه او در جه   ك
  

  )8(و فــر شــما را چــه كارســت بــا تــاج
  

  بدين زور و ايـن كوشـش و ايـن هنـر      
  

  )234 :3ج ،1389، فردوسي(    

 تـرين مهم از »ايرانيان در به دست آوردن فرّه ناكامي غير«سازي و تقابل،  غيريت براي

تأثيرگـذاري يـا    عينيت و. شد  بازتوليد و هاي متعدد تكرار كه توسط سوژه هايي بود گزاره
همـين متـون در    ديگر هاي دلالت كه بود چنان گزاره، اين به عبارت ديگر فشار گفتماني

بـه حاشـيه رانـده     گرديد و طرد انيان از موهبت فرّه، حذف واير مندي غير ارتباط با بهره
ايراني، داراي  موارد متعددي در همين متون وجود دارد كه شاهان غير ،با وجود اين. شد

شـود كـه افراسـياب هنگـامى كـه       گفتـه مـى   اوستادر  به عنوان مثال. اند فر خوانده شده
: 1373بويـل،  : ؛ نيـز 502 :1ج ،1371، اوسـتا ( داراي فرّه بود ،از پيروان دروغ را كشت 1زيئنگاو

بر هـر  « :تواند از آن همة مردمان باشد ، فرّه مياوستاهمچنين با استناد به محتويات ). 22

 ،1371، اوسـتا ( »يك از شما مردمان است كه خواستار به چنگ آوردن فرّ نـاگرفتني باشـد  

هاي  شتن فرة ايزدي از ويژگيدر چند مورد، دا نيز شاهنامهدر  بر همين اساس. )494: 1ج
در جريـان   بـه عنـوان نمونـه، افراسـياب    . است  پادشاهي در ميان اقوام ديگر معرفي شده

  :خسرو، مدعى برخوردارى از فرّة ايزدى استجنگ با كي
  مـــرا دانـــش ايـــزدى هســـت و فـــر 

  

  همم چون سروشـان يكـي بـر، دو پـر      
  

  )246 :4ج ،1389فردوسي، (    

برتر  فرّة او را از فرّة شاهان ديگر  كند و خطاب مي را داراي فرّياب، او پسر افراس همچنين
  :داند مي

ــت    ــاه نيس ــك ش ــر فل ــو زي ــرّ ت ــه ف   ب
  

ــت    ــدخواه نيس ــيد ب ــاه و خورش ــرا م   ت
  

  )194 :4ج ،1389فردوسي، (    

  .)1010و  643، 599، 552 ،430 ،397، 130 ،127، 105 :همان :ك.ر هاي بيشتر نمونه براي(
دهندة فرّة ايـزدي، وحـدت نظـر و     هاي مختلف بازتاب با وجود اينكه در متن بنابراين

 ايـن گفتمـان   ،وجود ندارد ايرانيان تعلق نگرفتن فر به غيربارة قطعيت مطلق و يقيني در
 پـذيرش،  بـه  وادار مختلـف را  هـاي  سوژه خود، نهادهاي طريق از قدرت اعمال توانست با

                                                 
 Zainigav .1  
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ماننـد قطعيـت    زباني ايد و با استفاده از سازوكارهاينم خود احكام با يا سازگاري سكوت
 تخليـة  گرايـي و  سـازي، تقليـل  وارونـه  چـون  هايي هاي گفتمان خودي و استراتژي گزاره

 يكپـارچگي  و حفـظ انسـجام   بـراي  مناسـب  اي رقيب، وسـيله  گفتمان هاي معنايي نشانه
 گفتمـان  هاي ايي نشانهمعن تخلية و سازي در پي همين وارونه. هاي خود فراهم آوردگزاره

و همچنـين   بندهش ايرانـي  در«. شوداز نژاد فريدون معرفي مي رقيب است كه افراسياب

 پسـر  تـرك،  پسـر  زيشـم،  پشـنگ، پسـر   پسر است كه افراسياب  آمده بندهش هندي در
فرنبـغ  ؛ 150: 1369، فرنبـغ دادگـي  ( »است فريدون پسر پسر تور، دورشسپ، پسر سپئنيسپ،

 فريـدون، پادشـاه   بـه  واسـطه  هفـت  بـا  افراسياب نگاري،نسب اين در. )119 :1368، دادويه
بـه   فتمان، در ارتباط بـا اختصـاص فـرّه   هاي اين گ نسبت داده شده تا گزاره مشهور ايران

   :ايرانيان، يكديگر را توجيه نمايند سرزمين ايران و عدم تعلق آن به غير
ــم  ــروان زادشــ ــر خســ ــره ســ   نبيــ

  

ــدون و از ت    ــم فريـ ــم ز تخـ ــم جـ   خـ
  

  مـــرا دانـــش ايـــزدى هســـت و فـــر 
  

  همم چون سروشـان يكـي بـر، دو پـر      
  

  )246 :4ج ،1389فردوسي، (    

است كه در  در ارتباط با عناصر گفتمان رقيب گرايي اساس تقليل به همين دليل و بر
معرفـي   از تخمـه و نـژاد شـاهان ايـران     ،مندايرانيِ فرّه فردوسي، پادشاهان غير شاهنامة

هاي مختلف گفتمان فرّة ايـزدي عـلاوه بـر     تا فرّة آنها موجه قلمداد شود و گزاره ،دان شده
بـه  . دمبناي رژيم حقيقت اين گفتمان برخوردار باش ـ توجيه يكديگر، از سازگاري لازم بر

همين سبب است كه فردوسي، اسكندر رومـى را از تخمـة داراب پسـر بهمـنِ اسـفنديار      
  .دكن معرفي مي

ــى  ــ هم ــر ب ــت قيص ــرىگف ــر مهت   ه ه
  

  كــه پيــدا شــد از تخــم مــن قيصــرى   
  

  نيــــاورد كــــس نــــام دارا ببــــر   
  

ــدر      ــر پ ــود و قيص ــر ب ــكندر پس   ...س
  

  تو گفتى كـه داراسـت بـر تخـت عـاج     
  

  ابــا يــاره و طــوق و بــا فــرّ و تــاج       
  

  )536-524 :5ج ،1389فردوسي، (    

هاي  سلسلهكوتاهي زمان حكمراني سلوكيان در مقايسه با ديگر  در عرصة تاريخي نيز
اي عيني از نقش و كاركرد ويژة گفتمان فـرّة ايـزدي در    حكومتي در ايران باستان، نمونه

د اين حاكمان فاقد فـرّة ايـزدي، نتواننـد    ش سببتقابل است كه  سازي و ارتباط با غيريت
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د كه كاركرد ويژة اين كرتوان ادعا  مي. مدتي طولاني بر اين سرزمين تسلط داشته باشند
تـرين علـل در   عامل محرك ايرانيان در بيرون راندن سـلوكيان و يكـي از مهـم    گفتمان،

گفتمـان  . اسـت   براي حفظ و استمرار حاكميتشان بـوده  ايراني اين قوم غير نبودن موفق
بـا   خـود  اشتراكات توانسته بود به حذف هاي گوناگون گيري از ظرفيت بهره با فرّة ايزدي

بينـامتني،   وگـوي  و گفـت  ارتبـاط  نـوع  تقابل و نفي هر اثبات با رقيب بپردازد و گفتمان
  . براي خود فراهم آورد دمنحصر به فر هويتي

ايرانيـان، بخـش اكثريـت     سازي از فرّة بيگانگان و غير در اين گفتمان، پس از غيريت
جامعة ايراني نيز به عنوان غير يا ديگري فرض شد و داشتن فرّة ايـزدي بـراي آنـان نيـز     

منـدي از   اين ويژگي يعني ديگري دانستن مردم جامعـه در بهـره  . ته شدممكن دانس غير
هميشه به عنوان مانعى براى بـه سـلطنت    ة ايزدي، موجب شد تا اين گفتمانموهبت فرّ

بـه   ،به عنوان حقّـي الهـي   خاندان شاهان باشد و فرّة ايزدي رسيدن افرادى غير از نژاد و
هاي اين گفتمـان بـه ترتيبـي سـامان      ، گزارهبر اين اساس. اختصاص يابد اي معين طبقه

 ،1371، اوستا(شد  جا مينسل در ميان اقليتي مشخص جابه  به گرفت كه خورنة ايرانى، نسل

بـود كـه در آسـتانة انقـراض      غير يا ديگري فرض شدن مـردم جامعـه  با . )499-498 :1ج
د ديگـرى جـز از   سلسلة ساسانيان، فرّة ايزدى شاهان ساسانى، مانعى براى سـلطنت افـرا  

بهـرام چـوبين و شـهربراز در تصـاحب      نبـودن  موفـق  به عنـوان نمونـه  . دشاين خاندان 
  .)311 :1 ج ،1379ملايري،   محمدي(سبب منتسب نبودن آنها به فرّة ايزدي بود   سلطنت، به
سازي را چنان  هاي مرتبط با اين غيريت هاي مختلف، گزاره سوژه هاي بعد نيز ه در دور

ردند كه ملازمت فرّه با نژاد و خاندان پادشاهي، حقيقتي بـديهي و عينـي تصـور    به كار ب
فردوسي به دليل همين ديدگاه اسـت كـه رسـتم، بـا وجـود قـدرت        شاهنامةدر . شد مي

خواجـه  . پادشـاهي نبـود   گاه درصدد به دست آوردن بخش، هيچفراوان و داشتن لقب تاج
 ـ الملك نيز نظام سـازي، موهبـت فـرّة ايـزدي را مخصـوص       تبا استفاده از خصيصة غيري

داند و برخورداري ديگران از آن را به عنـوان عـاملي بـراي از     طبقات و خاندان شاهي مي
   :كند بين رفتن فرّ و شكوه پادشاهي معرفي مي

هـاي بـزرگ   نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست شوند كـه از آن خلـل  «

  . )225: 1369طوسي، ( »فرّ و شكوه ماندتولدّ كند و پادشاهي بي
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هاي همين گفتمـان و ديگـري دانسـتن     ارچوب آموزهنيز در چ دمنه و كليلهنويسندة 

بودن پادشاه و اختصاص يافتن فرّه به خاندان شاهي بـا   مردم، به طهارت عرق يعني نژاده
   :كند اشاره مي نوان علامات اقبال و امارات دولتع

ات و سكنات وي ظاهر بود و آثار طهارت عرق و شرف منصب، در حرك«

اسـتحقاق وي،   ؛علامات اقبال و امارات دولت در افعال و اخـلاق وي واضـح  
   .)409: 1373منشي، ( »منزلت مملكت و رتبت سلطنت را معلوم

 از اسـتفاده  است بـا   توانسته دهد كه گفتمان فرّة ايزديشان مين شدهيادهاي نمونه
نمودن بخش و ديگري فرض فرهنگ بيگانه سازيريتغي هاي متعدد، بهدوگانه و هانشانه

هـاي مختلـف زبـاني، آن را بـه شـكلي      راهبـرد گيـري از  اعظم جامعه بپردازد و بـا بهـره  
 آگاهانـه  ؛فرهنگي اي براي دفاع شيوه عنوان شده بازنمايي كند تا از اين نگرش، به طبيعي

  .برداري نمايدبهره
  

  گيري نتيجه

 شناسـي  گفتمان اصطلاحات ارچوبچ در ان فرّة ايزديتمهايِ گف بندي بررسيِ صورت
هـاي مـورد نظـر ايـن گفتمـان، بـا اسـتفاده از         بـداهت  و هـا  دهد كـه حقيقـت   مي نشان

 گرايـي،  هاي گفتمـان خـودي، تقليـل    سازي، قطعيت گزاره هاي زباني مانند غيريت راهبرد
ز ا بسـياري  رانـي  يهحاش ـ و رقيب و حذف گفتمان هاي معنايي نشانه تخلية و سازيوارونه
بـه منظـور    بليغات مستمر صاحبان قـدرت و دانـش  ت. اند برساخته شده معناها و هانشانه
هـاي منسـجم و    گـزاره  از اين نظريه براي اثبات مشروعيت حكومت و تكـرار   برداري بهره

ايـن گفتمـان جديـد،     كـه  دش ـاي از متـون، موجـب    سازگار ايـن گفتمـان در مجموعـه   
  بـه  ،تثبيـت نمايـد   شـده  عنوان حقيقتي بـديهي و طبيعـي   د را بهخاص خو بندي صورت

 باط با حقّ الهي سلطنت پادشاهاناي كه درك واقعي ماهيت ايدئولوژيك آن، در ارت گونه
ترين عوامل بـراي جلـوگيري از نفـوذ    شدگيِ اين باور، يكي از مهم طبيعي. ناممكن گردد

  . بوده است قدرت نهادايراني و غير خاندان شاهي در  عناصر غير
هاي موجود، برخورداري پادشاهان ايراني  در اين گفتمان، از ميان انبوه معاني و گزاره

از موهبت فرّة ايزدي، واسطة فيض الهي بودن و حقّ الهي آنان براي حكومت بر مردم، به 
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بنـدي،   پيوسـته، مفصـل   هـم  اي از عناصـر مـرتبط و بـه    هاي خـاص در شـبكه   عنوان دال
شد و معاني ديگـر گفتمـان فـرّة ايـزدي، بـه سـبب        معنا قطعيت داراي ازي وس برجسته

 معنـاي  تقليـل و انسـداد   مركزي و نقطة اين ها حول نشانه شدن ديگر منظم و هماهنگ
خـداگونگي و خاصـيت آينگـي     در گفتمان ولايـت عارفانـه نيـز   . شدرانده   به حاشيه آنها

سازي و دچار قطعيـت معنـا شـد و     جستهولي در انتقال فيض الهي به مريدان، بر شخصِ
توانسـت بـا    شـده اين گـزارة بـه حاشـيه رانـده    . مفهوم حكومتي آن به حاشيه رانده شد

بـا   سـهروردي . سـهروردي احيـا شـود    به وسـيله  ها بعد زماني، قرنماندن در بعد در باقي
تلفيق اشراق و شهود معنوي و محتواي حكـومتي در وجـود قطـب كـه از آن بـا عنـوان       

يعنـي حاكميـت پادشـاه برخـوردار از      به مبدأ اولية اين انديشه ،كرد كيم متأله ياد ميح
  . بازگشت ،شد موهبت فرّة ايزدي كه واسطة فيض الهي خوانده مي

 مـان فـرّة ايـزدي   هـاي گفت  بندي صورت پنهان هايلايه دهد كه شان مين اين بررسي
يكپـارچگي خـود را    و انسـجام  هاي متعـدد،  كه با وجود دگرديسي  چگونه برساخته شده

 هـاي آن  انگاري گزاره حقيقت و شدگي با اين بررسي، چگونگي طبيعي. است حفظ نموده 
هـاي ايـن    توان در بـداهت بسـياري از احكـام و آمـوزه     مي شود و از اين طريق روشن مي

  .دكرگفتمان، بازانديشي 
  

  نوشت پي

از پرتو اين فـروغ اسـت   . مگنان برترى يابدكه بتابد، از ه فر، فروغى است ايزدى، به دل هر .1
  .)314 :2ج ،1377د، وپورداو( .كه شخص، به پادشاهى رسد

براي انديشيدن دربـارة موضـوعات    يك فرهنگ«واقع روح دوران است و  سامان معرفت، در .2

  .)74: 1388ميلز، ( .»كند بديهي تكيه مي] اصولي[خاص، به آنها به مثابه 

معصـوم را غيـر قابـل پـذيرش      يعيان، اسـتمرار فـيض الهـي در غيـر    ش ـ ن نمونـه به عنـوا  .3
منحصـر   )ع(ند و معتقد بودند تداوم فيض الهي فقـط در وجـود امامـان معصـوم    دانست مي

العالم ماخلا قطّ عن «. دانست مي متألّه را واسطة فيض الهي  كيمانسهروردي، ح اما. است

 »االله فـي ارضـه   فـه ت و هـو خلي البينـا  و عن شـخص قـائم بهـا عنـده الحجـج و      كمهالح

  .)12 -11 :2ج ،1380سهروردي، (
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كارنامـة اردشـير بابكـان،    ( .پس، خويشتن و اسوباران رنجـه مداريـد  ... اردشير، بهش فرة كيان رسيده .4

 .)44: همان( اردشير، پيروزي ونديد ،ردشير بوداز آن، چون فرةّ كيان، با ا. )42: 1369
نِ پيشـين، جهـان بـه سـامان     ري خود، بر فرةّ يزداني كشـوربانا از رهگذار استوارش شهريا .5

  .)71: 1384آذرفرنبغ، ( .رسد مي
  فــرهّ اورنــگ شــاهى مبــاد    كــه بــى  .6

  

  بزرگــــى و رســــم ســــپاهى مبــــاد     
  

  

  )228 :5ج ،1389فردوسي، (  

  كســي را دهــد تخــت شــاهي خــداي    
  

  ر و بـرز اسـت و بـا هـوش و راي    كه بـا ف ـ   
  

  )276: 1383، فردوسي(    

      :مچنينه

ــو  ــت گيـ ــدو گفـ ــرفراز : بـ ــه سـ   اي شـ
  

ــو راز ســــزد كاشــــكارا بــــود بــــر      تــ
  

ــان   ــرز كيـ ــرّ و بـ ــزدي فـ ــن ايـ ــه ايـ   بـ
  

  ...بــه مــوي انــدر آيــي ببينــي ميــان       
  

   )428 :2، ج1389فردوسي، (
  )198: 1381آذرفرنبغ،  ؛300 و 295 ،284 :همان: ك.رنيز (

نـام   وستايي و پهلوي، از سه گونه فرهّاتوان گفت كه در متون  مي بندي كليّ در يك تقسيم .7
علاوه بر سه نوع فـرهّ كـه    در شاهنامه. راني، فرةّ ناگرفتنيفرةّ كياني، فرةّ اي: شود برده مي

 بـراي . اسـت   اشـاره شـده   به فر پهلواني نيز فـراوان  ،در متون اوستايي و پهلوي ذكرشده
 . بعد به 222: 1350ثروتيان،  :ك.اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر

  . )407: 1374فردوسي، ( »شما را چه كارست با تاج زر«: است در شاهنامة چاپ مسكو آمده . 8
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  رويكرد دوگانه انوري به عرفان و تصوف

  ∗ محمدحسين كرمي
  ∗∗ ناهيد دهقاني

  چكيده

انـوري   ةتوان يافت كه به اندازدر سراسر تاريخ ادبيات فارسي، كمتر شاعري را مي
هـاي ايـن شـاعر در    گـويي تناقض ةترين نمونروشن. گويي بوده باشددچار تناقض

اشـعار انـوري در قصـايد و     ةماي ـ درون. شودرويكرد دوگانه وي به تصوف ديده مي
مقطعات، با غزليات و رباعيات تفاوت زيادي دارد؛ همان شاعري كـه در قصـايد و   

گـويي و هجـوكردن پرداختـه، در غزليـات و برخـي از رباعيـات،        مقطعات به مدح
ــره ــت    چهـ ــفتي زده اسـ ــان داده و دم از قلندرصـ ــود نشـ ــه از خـ . اي عارفانـ
تصـوف موجـب شـده اسـت،      ةهاي فراوان انـوري بـه ويـژه در زمين ـ    گويي تناقض
شخصـيت و نيـز اشـعار او داوري دقيقـي      ةاشعار اين شاعر نتوانـد دربـار   ةخوانند

هـاي   توصـيفي، ديـدگاه   -پـيش رو، بـا رويكـردي تحليلـي     ةدر مقال. دداشته باش
بـه نظـر   . ها بررسي شده اسـت متناقض انوري درباره تصوف و ريشه اين دوگانگي

هـا  شاعري انوري بيش از هر عامل ديگري در ايجاد ايـن دوگـانگي   ةرسد، دورمي
گـذار   ةبك دورتأثيرگذار بوده است؛ معمولاً در آثاري كه به سبك بينابين يـا س ـ 

تنهـا در  ها نـه اين دوگانگي. شود اي آشفتگي سبكي ديده مي اند، گونهنوشته شده
اشعار انوري، بلكه در اشعار ديگر شاعران سده ششم نيز كمابيش وجـود دارد؛ بـر   

توان نفوذ مضامين صوفيانه را در اشعار انـوري، لزومـاً گـواهي بـر      اين اساس، نمي
  .گرايش وي به تصوف دانست

  
  .شعر قرن ششم و تصوف ،سبك بينابين عرفان، انوري، :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

ي و از ميان شاعران ادب فارسـي، انـوري از معـدود شـاعراني اسـت كـه محـور فكـر        
. شـود  ديـده مـي   اود و مفاهيم متناقض فراواني در اشعار اعتقادي استوار و مشخصي ندار

و  »مفـاخره بـه شـعر   « ،»خردسـتيزي « ،»دگراييخر« ،»حرص« ،»زهد« انوري همواره ميان«

از . دهـد  را اين نكات تشكيل ميدر نوسان است و تناقض مركزي وجود او  »نفرت از شعر«

و از سوي ديگر دم از شـعرهاي   ستايد زند و خرد را مي سينا مي سوي دم از حكمت ابنيك
كفـر و ديـن يكسـان     نستايد كه در آ قلندر را مي »مذهب«زند و  و صوفيانه مي »قلندري«

منـت كسـان   ة ه در وثاق تو نان است، نبايـد آلـود  شبكتا ي از يكسوي معتقد است. است
بـاري كـاه، كـارش بـه مـداحي و گـدايي        سوي، براي اندكي هيزم و يا كولهشوي و از يك

خواند و از سوي ديگر بـدان فخـر    مي »ننگ«از يك طرف شعر را پست و دون و . كشد مي

ة ها موجب شده اسـت كـه خواننـد    گويياين تناقض .)112: 1374كدكني، شفيعي ( »كند مي

. شخصيت و نيز اشعار وي داوري قاطعانه و دقيقي داشته باشـد ة اشعار انوري نتواند دربار
هاي گوناگون، بسيار متفاوت است؛ هاي مختلف و موقعيتدر قالب اشعار انورية مايدرون

گويي و هجوگويي پرداخته و ممدوح را بـه   مدح همان شاعري كه در قصايد و مقطعات به
گذاشته و از به كار بردن الفاظ ركيك  پشت سرخدايي رسانده، تابوهاي مذهبي را ة مرتب

اي پاك و عارفانه به خود گرفتـه و دم   چهره ،نيز ابايي نداشته است، در غزليات و رباعيات
  .از تصوف و دنياگريزي زده است

ة تـوان ديـد؛ امـا دربـار     ي از عرفان و تصوف را به روشني مـي هاي در اشعار انوري، رگه
غزليـات او  « برخـي معتقدنـد كـه    .اشعار وي در ميان محققان توافق كاملي وجود نـدارد 

سراسـت، در غـزل او    عري قصـيده جا كه در كـل، شـا  الي از مطالب عرفاني است و از آنخ
او عشـق مـادي و   . ورده اسـت معشوق كاملاً آن مقام والا و شايسته را به دست نيـا  هنوز

شميسـا،  ( »كنـد  شكن و جفاكار گله مي سازد و از دلبر و معشوق پيمان زميني را مطرح مي

هـايي كـه گـاهي از     نظـر از شـكوه   برخي ديگر بر اين باورند كه انوري، صـرف  .)80: 1386
 خود دارد و نيز اشعار تعليمـي كـه در آن قناعـت را سـتوده،    ة هاي ناخوشايند حرف جنبه

نظران، ديدگاه متفـاوتي   اما برخي صاحب .)64: 1378بروين، ( هيچ گرايشي به تصوف ندارد
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اي نيسـت،   تـرين رابطـه   نمايد كه ميان انوري و تصوف كوچك ظاهر امر چنان مي«: دارند

هايش، جـاي پـاي تصـوف آشـكار      ويژه غزلبه جاي شگفتي اين است كه در شعر او ولي
اي اسـت كـه حتـي اگـر      فارسي، فرهنگ شـعري بـه گونـه   در بعضي از ادوار شعر . است

شاعري از مخالفان تصوف بوده باشد، باز ناخودآگاه تحت تـأثير زبـان و فرهنـگ صـوفيه     
متأثر از زبـان و  زند و شعرش  آنكه خود بداند، در حال و هواي تصوف نفس مي است و بي

رهنـگ صـوفيه   ولي در قرن ششم هنوز چنين گسترشي در قلمرو ف .فرهنگ تصوف است
در عصـر  . كند شيوع پيدا مي »گري صوفي«مغول است كه ة شود و ظاهراً با حمل ديده نمي

انوري، اغلب شاعران از فرهنگ تصوف بركنارند و هنوز ميراث سـنايي و برخـي شـاعران    
به همـين  . گمنام قبل از او، در ميان صاحبان فكر و فرهنگ چندان گسترش نيافته است

  .)119: 1374كدكني، شفيعي ( »به تصوف، امري است قابل مطالعه دليل گرايش انوري

گونه كه اشاره شد، مضامين اشـعار انـوري در قصـايد و مقطعـات بـا غزليـات و        همان
انوري در قصايد و مقطعـات شـاعري مـداح اسـت، امـا در       .رباعيات تفاوت آشكاري دارد

 اشعار قابل تأويـل بـه   كم ا دستقلندري و يغزليات و رباعيات، با سرودن اشعار عرفاني و 
هـاي متنـاقض    هـا و انديشـه   حاضر، ديـدگاه ة در مقال. كند عرفان، خواننده را غافلگير مي
ايم تا در حد امكـان پاسـخي بـراي ايـن      و كوشيده ايمكردهانوري را در اشعارش بررسي 

  : ها بيابيم پرسش
  جايگاهي دارد؟ها و مضامين صوفيانه و عرفاني در اشعار انوري چه  انديشه .1

هـاي صـوفيانه و قلنـدري در اشـعار انـوري، آيـا        با توجه به نفوذ آشـكار انديشـه   .2
 توان براي وي در تصوف جايگاهي قائل شد؟ مي

هاي فراگيـر   ها و تناقض ها، ابتدا به بررسي ناهماهنگي براي پاسخ دادن به اين پرسش
   .پردازيم در اشعار انوري مي

  

  اشعار انوري جايگاه عرفان و تصوف در 

با توجه به تفاوت محتواي اشعار انوري در قصايد و مقطعـات بـا غزليـات و رباعيـات،     
زير سه عنوانِ قصايد و  تصوف، اشعار اين شاعر ةانوري دربار ةتر انديشبراي بررسي دقيق

  .بندي شده استو غزليات تقسيم رباعيات ،مقطعات
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  قصايد و مقطعات

موضـوعات   ةهاي فراگير اين شاعر دربارگوييف و تناقضانوري به تصو ةرويكرد دوگان
از . تـر اسـت  ر بسيار پررنـگ گوناگون، در قصايد و مقطعات نسبت به اشعار ديگر اين شاع

موضـوعات گونـاگون، قصـايد و     ةهاي متنـاقض ايـن شـاعر دربـار    در بررسي گفته رواين
   .است مقطعات وي محور و مبنا قرار گرفته

  

  ارة تصوفسخنان انوري درب

هايي كه بر بسياري از اشعار انوري سـايه افكنـده اسـت، در ديـدگاه وي     گويي تناقض
سـتايد   وي در برخي از موارد، تصوف را مي .شود نسبت به تصوف نيز به روشني ديده مي

صـوفيان قلمـداد   ة خـود را در زمـر   - ضـمني  به صـورت آشـكار يـا    -و گاهي با مباهات 
  :كند مي

  رضـه بـر قلنـدريان   بهشت را چه كني ع
  

  بهشت چيست نشاني ز بود انسان است  
  

  پاكان، به جـان معصـومان  ة به سرّ سين
  

  بدان خداي كه داناي سرّ و اعلان اسـت   
  

  تـر  يزل، خـوش  كه نقل رند ز مستان لم
  

  هاي بهشت و نعيم رضوان اسـت  ز ميوه  
  

  )557: 1376انوري، (    

از جمله در بيـت اول،  . شود صوفيانه ديده مي ةمفاهيم نسبتاً پيچيد  شده،در ابيات ياد
برجا بودن هستي مادي و انانيت انسان شـمرده و در  ة انوري انديشيدن به بهشت را نشان

دو بيت بعد، با سوگند بر اين موضوع تأكيدكرده كه برخورداري از حالات ناب عرفاني بـر  
رسد در  به نظر مي. استنياز  هاي بهشتي برتري دارد و عاشق حقيقي، از بهشت بي نعمت

اين ابيات، انوري در جايگاه يك عارف راستين و پاكباز به مضامين صوفيانه اشـاره كـرده   
گـزين، وارسـته و    همچنين در ابيـات زيـر، انـوري آشـكارا خـود را عـارفي عزلـت        .است

  : كند بلندهمت معرفي مي
ــه ــب    كلب ــه ش ــه روز و ب ــدرو ب   اي كان

  

  سـت جاي آرام و خـورد و خـواب مـن ا     
  

  حـــــالتي دارم انـــــدرو كـــــه در آن
  

  چرخ در غبن و رشك و تاب مـن اسـت    
  

ــپهر  ــوي سـ ــه گـ ــپهرم درو كـ   آن سـ
  

ــت  ذره   ــن اســ ــاب مــ ــور آفتــ   اي نــ
  

  ازرقة صـــــــــــوفيانة خرقـــــــــ ـ
  

ــت     ــن اس ــاب م ــس انتخ ــزار اطل ــر ه   ب
  



   31 / رويكرد دوگانه انوري به عرفان و تصوف
  هر چه بيرون بـود از ايـن كـم و بـيش    

  

ــامعين، عــذاب مــن اســت   حــاش للس...  
  

  )558-557: 1376انوري، (    

گزينـي، قناعـت،    پوشي، عزلـت  شود، انوري با صراحت به خرقه گونه كه ديده مي همان
اي صوفيانه بـه  خويش را زاويه ةبلندهمتي و مقام والاي معنوي خويش اشاره كرده و كلب

خواندن اين اشعار، صوفيان پاكبازي چـون عطـار و مولـوي را در نظـر     . شمار آورده است
  . كندخواننده مجسم مي

خـويش را بـه رخ    »عيش روحـاني «اي پرخاشگرانه،  وري در جايي ديگر نيز با روحيهان

  : كشد مخالفانش مي
  بــه روح مــن نشــوي زنــده تــات ننمــايم

  

  هاي روحاني است كه از چه نوع مرا عيش  
  

  است وگر تو گويي عيش من و تو هر دو يكي
  

  غلط كني كه مرا عقلي و تو را ناني اسـت   
  

  مي اسـت زنـدگي و مـرا   تو را به روح بهي
  

  به فيض علت اولي و نفس انسـاني اسـت    
  

  )569: همان(    

هـاي مـادي    عقلاني و روحاني خـود در برابـر لـذت     انوري در اين چند بيت، به عيش
البتـه جـاي   . كند با اين توضيحات، خود را صاحب ملك باقي معرفي مي بالد و ديگران مي

چگونه براي به دست آوردن مقداري جو يا كاغذ، ها،  پرسش دارد كه فردي با اين ويژگي
توجه اين است كه اين شاعر گاهي بـه   ةشايست ةكشد؟ نكت كارش به مداحي و گدايي مي

  : دارد پردازد و خود را از آنان برحذر مي صوفيان نيز مي ةبدگويي و نكوهش شيو
  پوشي و نزديـك تـو نـي   ازرق همية جام

  

  فـرق از حلال كسب تا نان گـدايي هـيچ     
  

  چون الف كم كردي از ازرق تو يعني راستي
  

  حاصلي نامد از آن ازرق تو را الا كـه زرق   
  

  )666: همان(    

كنـد؛ همـان    انوري در اين دو بيت به رياكاري و نادرستي برخي از صوفيان اشاره مي
ة حتـي اگـر انـوري را در زمـر    . شود مفاهيمي كه در ديوان حافظ نيز به فراواني ديده مي

ترديد خود وي نيز در گروه همين صوفيان ريايي و گـدامنش   وفيان به شمار آوريم، بيص
بالـد و  در دو بيت زير نيز انوري به دينـداري و كسـب حـلال خـويش مـي     . گيرد قرار مي

  : دهد صوفيان جاهل را آماج تير انتقاد خويش قرار مي
  ما را برون ز حكمت يونانيان چو هسـت 

  

 ــ   ــان و قياسـ ــد مكيّـ ــانتقليـ   ات كوفيـ
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  نان حلال كسب خـوريم از طريـق علـم   

  

  ادرار چون خوريم چـو جهـال صـوفيان     
  

  )704: 1376انوري، (    

شده، انوري با تكيه بر علم و حكمت خويش، حساب خود را از صوفيان در دو بيت ياد
اند، جدا كرده و به طور ضمني، خود را از ايـن   جاهل كه به حقوق مستمري بسنده كرده

ويژه از قرن هفتم به بعد، همـواره ميـان   جا كه در تصوف، بهاز آن .برتر شمرده است گروه
خواني و كشمكش وجود داشته است، شايد بتوان گـرايش  و تصوف ناهم) فلسفه( حكمت

. انوري به حكمت و فلسفه را در كنار شواهد ديگر، دليلي بـر صـوفي نبـودن وي دانسـت    
نـوع خردگرايـي او از   «يـادآوري اسـت كـه    ة ز شايستخردگرايي انوري اين نكته نية دربار

در وجـود   خردگرايـي  ةلئمس يست، زيراخيام ن جنس خردگرايي فردوسي و ناصرخسرو و
فكري آنان است و مدار حركت تمام ثوابت و سـيارات  ة ستون فقرات منظومآن شاعران، 

 ــ. در قلمــرو هنــر ايشــان ــوري فاقــد چنــان منظوم و ا. فكــري منســجمي اســتة امــا ان
   .)113: 1374كدكني،  شفيعي( »نيست »حكيم«است، ولي  »دان حكمت«

  
  جايگاه عقل و عشق در ديدگاه انوري

 .هاي محوري تصوف و عرفان، برتري عشق بر عقل و خرد و علم اسـت  يكي از ديدگاه
عشـق   ،گرايي و علم ندارد، در بيـنش صـوفيانه   عارف بودن، لزوماً منافاتي با عقل هر چند

جا ميان عقل و عشق تعارض ويژه از قرن ششم به بعد، هرورد ستايش بوده و بههمواره م
و برخورد بوده، عشق بر عقل برتري يافته است؛ در حالي كه در قصايد، مقطعات و برخي 

  : است شدهاز رباعيات انوري، عقل و خرد و علم بارها ستايش 
  برتـــرين مايـــه مـــرد را عقـــل اســـت

  

  ســـت بهتـــرين پايـــه مـــرد را تقوي     
  

ــان    ــل آدميــ ــادات فضــ ــر جمــ   بــ
  

  هــيچ بيــرون از ايــن دو معنــي نيســت   
  

  چــون از ايــن هــر دو مــرد خــالي مانــد
  

ــت     ــر دو يكيسـ ــه هـ ــي و بهيمـ   آدمـ
  

  )568: 1376  انوري،(    

چـه  در نگـاه انـوري بـا آن    »عقـل «اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كـه  نكته

مورد ستايش و تأكيد  »عقل هدايت شده«يا  »عقل كلي«بزرگان تصوف و عرفان به عنوان 

عقـل  «در همـان مفهـوم    »عقـل «در نگـاه انـوري،    .اند، تفاوت آشـكاري دارد دادهقرار مي
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بـه بـاور    .اسـت  شدهمياست كه همواره از سوي عارفاني مانند مولوي نكوهش  »حسابگر

  : استرسيدن به ملك جاوداني و زندگي راستين ة مقدم اندوزي انوري، حتي دانش
ــت    ــي اس ــم در ترق ــه عل ــت ب ــر جان   گ

  

  آنــــك تــــو و ملــــك جـــــاوداني     
  

ــردي     ــل م ــرگ جه ــه م ــو ب ــه چ   ورن
  

  هرگـــــز نرســـــي بـــــه زنـــــدگاني  
  

  )755: 1376  انوري،(    

جـا  شـود و در آن  دارد، ديده نمـي اين ويژگي در غزليات انوري كه رنگ و بوي عرفاني 
اين موضوع نيـز  ة بته انوري دربارال .همواره عقل عاشق در برابر عشق، زبون و ناتوان است

كند كـه توجـه بـه علـم،      بر اين مطلب تأكيد مي ثابتي ندارد و در برخي از ابيات ديدگاه
  :كند حتي انسان را از رسيدن به رفاه دنيوي و جلب توجه مردم محروم مي

  اي خواجه مكن تـا بتـواني طلـب علـم    
  

ــاني      ــر روزه بم ــب ه ــب رات ــدر طل   كان
  

  و مطربـي آمـوز   نرو مسخرگي پيشه ك
  

  تــا داد خــود از كهتــر و مهتــر بســتاني  
  

  نــي گوشــه كنجــي و كتــابي بــر عاقــل
  

ــامرواني    ــر ز بســي گــنج و بســي ك   بهت
  

  خردان قيمـت ايـن ملـك نداننـد     گر بي
  

  اي عقل خجل نيستم از تو كه تو دانـي   
  

ــع  ــش مرص ــد و ري ــذاب اب ــون و ع   فرع
  

  االله و چــوبي و شــباني  موســي كلــيم   
  

  )751 :همان(    

ارزش و جايگـاه علـم و عقـل     ةگويي انوري دربارشده، تناقضتنها در همين ابيات ياد
  .كاملاً آشكار است

  
  بيني انوري جهان

بيني انوري، نااميدي و بدبيني شديد او نسـبت   يكي از موضوعات بسيار مهم در جهان
آسـمان و   بـه هـاي گونـاگون،    به بهانـه  جاي ديوانش انوري در جاي. تي استبه عالم هس

تازد و تصـويري تاريـك از دنيـا در اشـعارش بـه نمـايش        مي زمين و هر چه در آن است
شـود،  نكوهش دنيا در بسياري از اشعار صوفيانه و عرفاني نيز ديده مي هر چند. گذارد مي

عارفان راسـتين نيـز بـه فناپـذيري و      .دارد متفاوت يماهيت ،اين انديشه در اشعار عرفاني
شود كه دنيـاي   با وجود اين، چنين ديدگاهي موجب نمي ،الم مادي باور دارندناپايداري ع

بـه دنياسـت كـه همـواره مـورد       »دلبستگي«مادي را به طور كامل انكار كنند، بلكه تنها 
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چون دوستي غالـب شـد، رضـا بـه خـلاف هـوا       «صوفيانه  ةدر انديش. نكوهش بوده است

ان مستغرق و مدهوش شـود بـه عشـق    چن ]عارف[كه يكي آن: درجهتممكن است از دو 
ليكن چون داند كه رضاي دوسـت   ،كه الم داردوجه ديگر آن... خود آگاهي نيابد كه از درد

حالي كه در اشعار انـوري، هسـتي    در .)608: 1380غزالي، ( »در آن است، بدان راضي باشد

هـاي   نـه مالامال از رنج و غم و عامل بـدبختي انسـان دانسـته شـده و ايـن شـاعر بـه بها       
  : گوناگون لب به شكايت و اعتراض گشوده است

  دهـــر و افـــلاك و انجـــم و اركـــان   
  

  شـــرة همـــه شـــرّند اگرنـــه مايــ ـ    
  

ــر  ــدارد خيـ ــرف نـ ــان خـ ــود جهـ   خـ
  

ــر      ــر خب ــود خي ــت از وج ــه هس ــا ك   ت
  

  تــا نــداري اميــد خيــر كــه نيســت     
  

  حامــــل ذكــــر او قضــــا و قـــــدر     
  

ــر   ــالم خي ــر دو ع ــه ه ــا ب   چيســت عنق
  

ــركـــه ازو نـــام هســـت و ن     يســـت اثـ
  

  )652-651: 1376  انوري،(    

در اشعار  ه ديدگاهي زهدي و عرفاني است نيزلزوم وارستگي و ترك دنياي ناپايدار ك
  :انوري بازتاب وسيعي دارد

ــان برخيــــز    ــر جهــ ــاقلا از ســ   عــ
  

ــوق     ــه معشـ ــه نـ ــت ة كـ ــادار اسـ   وفـ
  

  گيـــر كـــامروز بـــر ســـر گنجـــي    
  

  پــا نــه فــردات بــر دم مــار اســت؟       
  

  )538: همان(    

زاهدانـه كـه بـر زهـدورزي و وارسـتگي از دنيـا تأكيـد         - در كنار اين بينش صوفيانه
  : شود كند، لزوم شاد زيستن و اغتنام فرصت نيز در اشعار انوري زياد ديده مي مي

ــداد  ــار داد بــ ــو را روزگــ ــون تــ   چــ
  

ــتاني    ــويش نســ ــرا داد خــ ــو چــ   تــ
  

  تـــا تـــواني بـــه گـــرد شـــادي گـــرد 
  

ــواني      ــه نتــ ــاه آن كــ ــدت گــ   كايــ
  

  )750: همان(    

      :همچنين در ابيات زير
ــويي    ــك خـ ــزين و نيـ ــادماني گـ   شـ

  

  كـــه زمانـــه وفـــا نخواهـــد كـــرد      
  

ــرآر  ــرد بـــ ــار گـــ ــر روزگـــ   از ســـ
  

ــرد      ــرآرد گ ــرت ب ــز س ــيش از آن ك   پ
  

  )598: همان(    
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مـلاك قـرار دهـيم،     شـود  ا كه در اشعار انوري ديده مير »داني حكمت«هاي  اگر نشانه

س فضايل را در حكمت خويش، التذاذ از لحظه و دم را غنيمـت  انوري رأ« بايد بگوييم كه

از هـيچ كـاري امتنـاع     »دم مغتـنم «و براي رسيدن به ايـن   كرده است تلقي مي 1شمردن

ظـه اسـت، در شـكل    به همين دليل پيوسته در طلب شـراب و گـذران لح   .نداشته است
ر آن سـوي مسـتي   انـوري د  .تـوان ملاحظـه كـرد    كه در خيام ميگونه مبتذل آن و نه آن

او مسـتي را بـه خـاطر    . كنـد  جـو نمـي  وخويش، هيچ غايت فلسفي و اجتماعي را جست
هاي جهان يا فروماندگي از حـل معضـلات    مستي دوست دارد، نه براي گريز از ناهمواري

  .)116-115: 1374كدكني،  شفيعي( »فلسفي خويش

 »صبر«و  »شكر«قرآن بر  اي ازتوجه اين است كه انوري با تمسك به آيه ةشايستة نكت

 ـ    .ورزد تصـوف اسـت نيـز تأكيـد مـي     ة كه از اصـول اولي ـ  ديگـري از  ة ايـن امـر نيـز نمون
  : هاي انوري است گويي تناقض

  شود زيادت شادي و غـم شـود نقصـان   
  

  چو شكر و صبر كني در ميان شادي و غـم   
  

  ز شكر گردد نعمت بر اهل نعمت بـيش 
  

  به صبر گردد محنت بر اهل محنت كـم   
  

  )191: 1376انوري، (    

  : كند حتي انوري در مواردي خود را فردي خرسند و شكرگزار معرفي مي
  گويم شكايت نيست، شرح حالت است كه مياين

  

  شكر يزدان را كه اندر هر چه هستم، شاكرم  
  

  )678: همان(    

و گرايـي، ناخرسـندي    اي پـوچ  توان گفت كه در بينش انوري، گونـه  اما در مجموع مي
دانـد،   انوري نيز مانند صوفيان، جهان را گذرا و فاني مـي  هر چند. شودنااميدي ديده مي

. هاي هستي بـا ديـدگاه صـوفيان تفـاوت بنيـادي دارد      نوع برخورد وي با زندگي و پديده
اي  كه تظاهري فلسفي به الحاد داشته باشد، عمـلاً بـه گونـه   آن انوري شاعري است كه بي«

داشـتن نسـبت بـه     بلكه به معناي غفلت و تغافل ،atheismني به معاهل الحاد است؛ نه 
محيط دينـي و شـايد    ةيافت شك نيست كه انوري مردي است پرورش .زندگي آن جهاني

امـا او در شـعر خـويش بـه مـاوراي      . ها به جاي خـود اين. ت معتقد به مباني دينهم سخ

                                                 
1. Carp diem 
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قلنـدريات سـنايي در   ة از بعضـي تلهجـات او بـه لهج ـ   . هستي و ماده كمتـر توجـه دارد  

آخـرت  ة تر گرايشي بـه انديش ـ پوشي كنيم، در شعر انوري كم چشم هاي عرفاني اگر غزل
  .)115: 1374كدكني،  شفيعي( ».شود ديده مي

 جبـر و  .اوسـت ة بيني انوري، جايگاه جبر و اختيـار در انديش ـ  جهانة ديگر دربارة نكت
كلام، فلسفه و تصوف است كـه  ة در حوزترين مفاهيم  ترين و پيچيده اختيار يكي از بغرنج

ايـن موضـوع حاصـل    ة از ديرباز در ميان محققان مورد توجه بوده، اما هرگز توافقي دربار
اي از هـر   در ميان صوفيان گاهي جبر، گاهي اختيار و در مواردي نيـز آميـزه  . نشده است

هـاي   ه از قـرن ويـژ اما بينش غالب در ميان ايـن گـروه، بـه    ،دو انديشه مورد پذيرش بوده
در ديـوان انـوري نيـز    . جبرگرايي بوده استة انديش ششم و هفتم به بعد، تفكر اشعري و

هر دو ديدگاه جبر و اختيار مطرح شده و انوري متناسب با شرايط روحي خـود، يكـي از   
امـا جبرگرايـي در اشـعار وي جايگـاه     . اين دو ديدگاه را در اشعارش برجسته كرده است

    : اي دارد ويژه
  اي فـرو بنـدد   خداي كـار چـو بـر بنـده    

  

  به هر چه دسـت زنـد رنـج دل بيفزايـد      
  

  وگر به طبع شود زود نزد همچو خودي
  

  ز بهر هـر چيـزي خـوار و نژنـد بازآيـد       
  

  چو اعتقاد كند كـز كسـش نيايـد چيـز    
  

ــد     ــويش بنماي ــدرت والاي خ ــداي ق   خ
  

  به دست بنده ز حلّ و ز عقد چيزي نيست
  

ــار و    ــدد ك ــداي بن ــايد  خ ــداي بگش   خ
  

  )637: 1376انوري، (    

رنگـي از  هاي كـم  گاهي نيز نشانه. اي دارداين انديشه در اشعار انوري بازتاب گسترده
  : شود باور به اختيار در اشعار وي ديده مي

  انوري هم ز تو بر تست كه بر بيخ درخت
  

  از دست اسـت  ،عقل داند كه ستم نز تبرست  
  

  )562: همان(    

گونه ابيات در ديوان انوري، نسبت به باورهـاي  گونه كه اشاره شد، بسامد اين نمااما ه
جبر و اختيار به ديدگاه صوفيان  ةبنابراين ديدگاه انوري دربار .جبرگرايانه بسيار كم است

  .بسيار نزديك است
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  هاي اخلاقي ويژگي

هـاي   از ويژگـي  وي قرار دهيم، يكية اگر قرار باشد اشعار انوري را ملاك داوري دربار
هـايي   اسـت؛ ارزش هاي اخلاقـي   وي به بسياري از ارزش نبودن بسيار مهم انوري، پايبند

در اشعار انوري، هجـو   .ها، مقدمه و الفباي حركت در مسير تصوف استكه پايبندي به آن
بردن الفاظ ركيك، ناسـزاگويي، گدامنشـي، تهديـد ممـدوحان بـه هجـو بـراي         كار  و به

هـاي   باريبنـدو  نوشـي و شـاهدبازي و بـي    بـاده ك ادب شرعي و اقرار به دريافت صله، تر
هـا، شايسـتگي وي را بـراي     ارزش گرايش انوري به ضد. شود اخلاقي به روشني ديده مي

جالب اين است كه وي در ة اما نكت. برد زير سؤال مي ،قرارگرفتن در گروه عارفان راستين
هـاي اخلاقـي و انسـاني را     باري، ارزشبنـدو  نوشـي و بـي   ستاخانه بـه بـاده  كنار اعتراف گ

   :كند ستايد و حتي براي توبه و بازگشت خويش سوگند ياد مي مي
  بــه خــدايي كــه بازگشــت بدوســت    

  

ــي       ــه م ــت ب ــت نيس ــرا بازگش ــه م   ك
  

ــس  ــوت و بـ ــظ قـ ــر حفـ ــر از بهـ   مگـ
  

ــر     ــاي و ب ــگ و ن ــارغ از چن ــيف   بط و ن
  

ــعر  ــويم شــ ــدمت و نگــ ــنم خــ   نكــ
  

ــي       ــاتم ط ــود ز ح ــر ش ــان پ ــر جه   گ
  

  جـــز كـــه پيـــروز شـــاه عـــادل را    
  

ــب وي  آن   ــت راتـــ ــه پيروزيســـ   كـــ
  

ــم دور  ــز دروغ باشـــ ــر آن كـــ   دگـــ
  

ــي   ــيي    ف ــادَني ش ــود ب ــر ب ــل گ   ...المث
  

  )747: 1376انوري، (    

 زبـاني خـويش نيـز   ة توب ةشود، انوري حتي دربار بالا ديده مية گونه كه در نمون همان
هـاي   باريبنـدو  ان اعتـراف بـه بـي   ته بايد مي ـالب. شرايط و حد و مرز مشخص كرده است

در اشـعار عرفـاني و   . اخلاقي در مقطعات انـوري و اشـعار قلنـدري وي تمـايز قائـل شـد      
سـپردن تمـام حـواس بـه معشـوق بـدون        ،نشان عاشقي« قلندري سخن از اين است كه

در اين سطح . پاي عشق فنا شود اي توجه به مصالح خويش است، حتي اگر عاشق به ذره
هاي رفتار اخلاقي و ديني، ديگر مناسـبت خـويش    ثار و از خودگذشتگي، ملاكمتعالي اي

اي عاشـق ديگـر   اعتقـادي بـر   تمايز ميان خوب و بـد، اعتقـاد و بـي   . دهند را از دست مي
بـا وجـود    .عشق در غزليات فارسي منعكس استهاي بنيادي  اين ويژگي .آور نيست الزام

پروايـي او نسـبت بـه     اشـق بـه كـافري و بـي    گيرترين ويژگي، اعتراف آشكار ع اين، چشم
غزليات عرفـاني پـر   . ها و عرف و آدابي است كه براي مسلمانان متقي مقدس است ارزش
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هـاي خـود بـه     ها و كنايات نيشدار نسبت به زاهدان متديني كه در حجـره  است از طعنه

آنـان ايـن    مهـم در انتقادهـاي  ة نكت ـ. گذرانند داري و قرائت قرآن مي داري، روزه زنده شب
انـد،   نام نيك خويش در اين دنيا و نجات در آخـرت ة است كه صوفياني كه تنها در انديش

: 1378بـروين،  ( »گيرنـد  ورزي اسـت، ناديـده مـي    عرفاني و حقيقي خود را كه عشقة وظيف

هاي معنوي و تابوشكني در مقطعـات و قصـايد    بنابراين زير پا گذاشتن ارزش .)100-101
  .اي جداگانه است ي سنخيتي ندارد و از مقولهقلندر با غزليات

  
  تفاخر و خودستايي -تواضع و خواري

تايي هاي انوري، تقابل تواضع و خـواري و تفـاخر و خودس ـ   گويي نمونة ديگري از تناقض
كنـد و ممـدوح را در    در برابـر شـاعران ديگـر فروتنـي مـي      انوري از يكسو. در اشعار اوست

گيـرد   برد و از سوي ديگر، رقيبان خود را به باد انتقاد مـي   مياشعارش تا جايگاه خدايي بالا
هـاي   كنـد تـا بتوانـد خواسـته     و با گستاخي و شهامتي خاص، ممدوح را تهديد به هجو مي

توان گفت كه انـوري تفـاخر و خودسـتايي، تواضـع و      در واقع مي .خود را از او دريافت كند
آميزد تا بتواند ممـدوحان   هم ميرا در ...خواري، گستاخي و شهامت، مداحي و هجوگويي و

را وادار به دادن صله كند و از سوي ديگر كرامت نفس خود را كه به دليـل گـدايي آسـيب    
هاي گوناگون ديوان، هـم بـه    محتواي اشعار انوري در بخش. اي بازسازي كند به گونه ،ديده

اي از  نمونـه . داشته اسـت ويژه ممدوحان بستگي روحية او و هم به شيوة برخورد ديگران به
  : توان ديد هاي انوري را در ابيات زير مي فخرفروشي

  برابري چه كني با كسي كـه در ملكـش  
  

  سـت ا امير شهر تـو در آرزوي سـگباني    
  

  به شغل ديـوان بـر مـن تكبـرت نرسـد     
  

  كه ديوي ارچه تو را صد مثال ديواني است  
  

  تـو را اگـر عملـي داد روزگـار چـه شــد     
  

  ...هاي يوناني است ي عمل علممرا به جا  
  

  به روح مـن نشـوي زنـده تـات ننمـايم     
  

  هاي روحاني است كه از چه نوع مرا عيش  
  

  )569: 1376 انوري،(    

انوري به نماينـدگي از نـوع انسـان، بـه مقـام والاي معنـوي خـود         در جاي ديگر نيز
  : بالد مي

  ود از روي صورت آخرمگر چه در سلك وج    )١(در غرض از آفرينش غايتم، بس اولم
  

  )687: 1376 انوري،(    
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ة سـتايد كـه خواننـد    اما همين شاعر، گاهي چنان با ذلـت و خـواري ممـدوح را مـي    

زير، انوري پس از آنكه ممـدوح را  ة در قصيد براي نمونه .دارد اشعارش را به شگفتي وامي
  : گويد دهد، مي انساني قرار ميدر جايگاهي فرا

ــو د  ــده را چ ــروا بن ــت خس ــال اس   ه س
  

  كـــــه همـــــي آرزوي آن باشـــــد    
  

ــود  ــديمان مجلــــس ار نشــ ــز نــ   كــ
  

ــد     ــتان باشــــ ــان آســــ   از مقيمــــ
  

  كـــه بشناســـيشبخـــرش پـــيش از آن
  

ــد    ــران باشــ ــان گــ ــت رايگــ   وانگهــ
  

  چـه شـود گـر تـو را در ايـن يـك بيـع       
  

ــد    ــان باشــ ــيدني زيــ ــت بوســ   دســ
  

  يــا چــه باشــد كــه در ممالــك تــو     
  

ــد      ــان باشــ ــام قلتبــ ــاعري خــ   شــ
  

 ــ ــدر بيـ ــيكن انـ ــزل لـ ــدح و غـ   ان مـ
  

ــد     ــان باشـ ــه زبـ ــويش همـ ــوي مـ   مـ
  

  )138-137: همان(    

: همـان (... هاي بسيار ناچيزي مانند جـو، كاغـذ، كـاه و    انوري گاهي براي دريافت صله

آمـد   شـمارد و بـراي خـوش    آسمان و زمين را طفيلي وجود ممدوح مي )693و  607 ،531
البته اين تواضع و خواري تا زماني  .كند ممدوح، حتي از ناسزاگفتن به خود نيز دريغ نمي

صـورت، ممـدوح را بـا      است كه اميدي براي دريافـت صـله داشـته باشـد؛ در غيـر ايـن      
هـاي   بـا تعـاليم و ارزش   ايـن روحيـه نيـز   . كنـد  و نكوهش مي ترين الفاظ هجو گستاخانه

  .خواني نداردصوفيانه هم
  

  قناعت و آز

ترين مداحان گـدامنش در   يكي از بزرگ يابيم كه انوري با دقت در اشعار انوري درمي
با وجود اين، ستايش قناعت و وصف بلندهمتي و مناعت طبـع نيـز    .ادبيات فارسي است

رضـا دادن بـه   «منظـور از قناعـت در اصـطلاح عارفـان،     . شود در اشعار او فراوان ديده مي

زمـان  توجـه هم  .)646: 1386سـجادي،  ( »خواهي است قسمت و قطع طمع از كثرت و زياده

هـاي مكـرر وي از ممـدوحان، يكـي از آشـكارترين و       انوري به ايـن مقولـه و درخواسـت   
هـاي نـاچيز،    شاعري كه بـراي دريافـت صـله    .ها در اشعار اوست گويي ترين تناقض جالب

  : گويد قناعت مية برد، دربار جايگاه ممدوح را تا عرش الهي بالا مي
  منـــت كســـان كـــم شـــو   ة آلـــود

  

  تــو نــان اســت تــا يــك شــبه در وثــاق  
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ــي     ــد نفس ــيچ ب ــه ه ــود ب ــي نش   راض

  

  هـر نفسـي كـه از نفـوس انسـان اسـت        
  

ــت ــه رسـ ــوة اي نفـــس بـ   قناعـــت شـ
  

ــه    ــا هم ــت  كانج ــك ارزان اس ــز ني   چي
  

ــت    ــن از منـ ــذر كـ ــواني حـ ــا بتـ   تـ
  

  كاين منـت خلـق، كـاهش جـان اسـت       
  

  زين سـود چـه سـود اگـر شـود افـزون      
  

ــ   ــت   ةدر ماي ــان اس ــص نقص ــس نق   نف
  

ــه   ــن چ ــالم ت ــيدر ع ــتي م ــي هس   كن
  

  چون مرجـع تـو بـه عـالم جـان اسـت        
  

  چنـــدان كـــه مـــروت اســـت در دادن
  

ــت     ــدان اسـ ــزار چنـ ــتدن هـ   در ناسـ
  

  )553: 1376انوري، (    

انوري در مواردي نيز تجردّ و وارسـتگي خـود را بـا سـوگند و تأكيـد فـراوان بـه رخ        
  : كشد مي

  چيـز بدوسـت  به خدايي كه معول به همه
  

  يزد بگذشتي همه اوستبه رسولي كه چو ا  
  

  كه به اقطاع نخواهم نه جهان بلكه فلك
  

  چه دروسـت نه فلك نيز مجرّد فلك و هر  
  

  )564-563: همان(    

از يك آمـار سرانگشـتي و سـاده    «شده، اين است كه درست عكس ابيات يادنكتة جالب 

د كـه در  تـوان چنـين اسـتنباط كـر     آيد، مي به دست مي آغاز ديوان انوري ةكه از صد قطع
تقاضـاها و ملتمسـات اسـت و از     ها از مقولة همـين درصد آن 40تا 35قطعات شعر او حدود 

قطعـات   ةبقي ـ. درصد از اين ملتمسات باز در تقاضاي شراب است چهلكه حدود ب اينيعجا
در . هـاي حكمـي و اخلاقـي    تهديد و يـا انديشـه   است و مدح و درصد هجو بيستتا حدود 

 پنجـاه دهـد،   مـي ي او كه حدود پانزده درصد اين قطعات را تشكيل هاي اخلاق ميان انديشه
دارتـرين و در عـين حـال از لحـاظ      درصدشان در ستايش قناعت است و اين يكي از خنـده 

  .)117: 1374كدكني،  شفيعي( »هاست ترين نكته شناسي شاعر، قابل مطالعه روان

  
  انسان كامل ةانديش

اشعار انـوري تـأثير مسـتقيم داشـته اسـت،       هاي محوري تصوف كه بر يكي از انديشه
و بعـدها   كـرد بار منصور حـلاج مطـرح   نخستينرا اين انديشه . انسان كامل استة انديش

ابـن عربـي،   (نهايي با وسعت و ژرفاي بيشـتر درآمـد    ةتوسط ابن عربي به صورت يك نظري

يم صـوفيانه اسـت   ترين مفاه باور به انسان كامل يا پير و مراد، يكي از محوري .)30: 1376
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انسـان كامـل در تصـوف تـا     اهميـت  . چرخـد كه ساير مفاهيم نيز گرد همين محور مـي 

بازشناختن و تميز دادن خضـر راهبـر و پيـر هـادي     «جاست كه برخي بر اين باورند كه آن

خطرنـاكي   ةتـرين عقب ـ  ترين امر طريقت و سـخت  لدستگير از مدعيان باطل، همانا مشك
در تعريف  .)636: 1369همـايي،  ( »است كه اربابان سير و سلوك ناچار بايد از آن عبور كنند

اما مراد به معنـاي مقتـدا آن   «: قشيريه آمده استة در كتاب رسال »انسان كامل«يا  »مراد«

تكميل ناقصان رسيده باشـد و اخـتلاف انـواع    ة است كه قوت ولايت او در تصرف به مرتب
  .)109: 1376قشيري، ( »]باشد[دات و طرق ارشاد و تربيت به نظر عيان بديدهاستعدا

شـود،   اي از باور به پير و انسان كامل به صورت آشكار ديده نمـي  در ديوان انوري، نشانه
ها، مفاهيم و باورهـاي صـوفيانه را در    اما نكتة بسيار مهم اين است كه انوري بسياري از واژه

يكـي از ايـن   . بـرد  و از اين مفاهيم براي سخنوري خود بهـره مـي  گيرد  مدح به خدمت مي
در بيشـتر قصـايد و نيـز برخـي از مقطعـات، انـوري       . اسـت  »انسان كامـل «مفاهيم، مفهوم 

هـاي صـوفيه    دهد كه مشابه آن را تنها در كتاب هايي را به ممدوح خويش نسبت مي ويژگي
ترين صـورتي   كامل«عربي انسان كامل را  بنبراي نمونه، ا .توان يافت مي »انسان كامل«ة دربار

از نظر او انسان كامل، صورت كامل حق و آيينة جامع صفات . داند كه آفريده شده است مي
او واسطة ميان حق و خلق است كه به واسطه و مرتبة وي، فـيض و مـدد حـق    . الهي است

انسـان  . ، اوسـت رسد و مقصـود اصـلي از ايجـاد عـالم     كه سبب بقاي عالم است، به عالم مي
او به وسيلة اسماي الهي كه خداوند بـه وي آموختـه،   . جسد اوست ،روح عالم و عالم ،كامل

  .)61: 1383لاهيجي، ( »نمايد كند و آن را اداره مي در عالم تصرف مي

گيرد و گـاهي   گونه مفاهيم براي پربارتر كردن اشعار مدحي خود بهره ميانوري از اين
اي از  در اين دسته از اشعار، آميزه. برد ه انسان كامل نيز فراتر ميحتي ممدوح را از جايگا

  ة مقـام انسـان كامـل در انديش ـ    لحن و زبان حماسي و پرصلابت سبك خراسـاني و علـو
ــي  ــني م ــه روش ــوفيانه را ب ــت ص ــوان ياف ــوري اوج   «. ت ــدحي ان ــايد م ــم قص ــر روي ه ب

شعر فارسي و از اين نكته هاي درباري است و اوج شناورشدن زبان مديح در  گري ستايش
اد خـويش  ترين دوران اسـتبد  ايراني عصر سلجوقي، در متمركزة جامع برد كه  توان پي مي

آزادي و فقـدان  ة كـه روي ديگـر سـك    -تكامل معيارهاي ادبي نيـز   .برده است به سر مي
هـا و شـناوركردن زبـان، تـأثير      گـويي  ها و گزافـه  گيري اين اغراق در شكل - آزادي است
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اي دريـن  در تصوف نيز سـهم عمـده   »ولي«و  »انسان كامل«ة صي داشته است و انديشخا

   .)94: 1374كدكني،  شفيعي( »شناوري زبان به عهده گرفته است

هاي انسان كامـل را بـه ممـدوح     ها، انوري ويژگيدر اينجا به برخي از ابياتي كه در آن
  : كنيم خود نسبت داده است، اشاره مي

ــت وزارت  ــي دسـ ــورزهـ ــو معمـ   از تـ
  

 ــ     ــي پاي ــاي موس ــز پ ــان ك ــورة چن   ط
  

ــر    ــل آخـ ــي وز فعـ ــم اولـ ــو از علـ   تـ
  

  چه جاي صاحب است و صدر و دسـتور   
  

ــي   ــه دروي ــر چ ــالمي گ ــيش از ع ــو پ   ت
  

ــوت زور    ــوي در كسـ ــز معنـ ــو رمـ   چـ
  

  حقيقـــت مـــردم چشـــم وجـــودي   
  

  ميزد زهـــي چشـــم بـــدت دور  بنـــا  
  

  ســـموم قهـــرت از فـــرط حـــرارت   
  

 ــ     ــت مح ــرده اس ــرگ را ك ــزاج م   رورم
  

  )229: 1376انوري، (    

سـت، از  هاي انسان كامـل بـه ممـدوح نسـبت داده شـده ا      شده، ويژگيدر ابيات بيان
علت غايي آفرينش است؛ انسان كامل بـر  ) و به طور كلي انسان( كه انسان كاملجمله اين

 ةحقيقت هم ـ ؛روح جاري و ساري در كالبد جهان است ؛تقدم ذاتي و برتري دارد ،هستي
هسـتي تصـرف كنـد و     هـاي  تواند در پديده ناپذير خويش مي است و با توانايي پايان هستي

ويـژه در  اين ابيات در ديوان انوري بـه  ةنمون. ها را دگرگون سازد و پديده حتي طبيعت اشيا
تـرين و تأثيرگـذارترين    محوري، »انسان كامل«ة شايد بتوان گفت انديش. قصايد فراوان است

را در  »انسان كامـل « البته بايد توجه داشت كه انوري .قصايد انوري است صوفيانه در ةانديش

هـاي   يبـردن از ويژگ ـ به بيان ديگر، نام. اشعار خويش به معناي اصلي آن به كار نبرده است
ها به ممدوح، دليلي بر باور داشـتن انـوري بـه ايـن انديشـه و      انسان كامل و نسبت دادن آن

تر از آن است كه بتواند خـود را در اختيـار    انوري سركش. پيروي وي از شيخ و مراد نيست
دستاويزي براي خشـنودكردن ممـدوحان    تنها ،ي انورياين مفهوم برا. تعاليم پير قرار دهد

هـاي قلنـدري خـود، ايـن      ويژه كه انوري در يكي از غزلبه. و دريافت صلة بيشتر بوده است
  : دهد اد نيز قرار ميديدگاه يعني باور به انسان كامل را مورد انتق

  قلنـــــدر گيـــــرة اي پســـــر بـــــرد
  

  پــــــرده از روي كارهــــــا برگيــــــر  
  

ــد   ــس نكنـ ــار كـ ــلام كـ ــر و اسـ   كفـ
  

ــر    ــر گيـ   آشـــيان زيـــن دو شـــاخ برتـ
  

ــن دو معشــوق ــوم شــده اســتة اي   دو ق
  

  تـــو بـــرو مـــذهب ســـه ديگـــر گيـــر  
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  پــاي در بنــد ايــن و آن چــه كنــي    

  

ــر      ــر گي ــار از س ــاش و ك ــري ب   خودس
  

  توانـــــد رهبـــــران تـــــو رهزنـــــان
  

ــر       ــر گي ــق خ ــتي احم ــن مش ــمِ اي   ك
  

  پــيش كــين رهبــران رهــت بزننــد    
  

  هــــاي آزر گيــــر  خانــــه  راه بــــت  
  

  )859: 1376انوري، (    

پيـروي از   كند، بلكه با پرخاشـگري  انكار مي در غزل بالا، انوري نه تنها دين و تصوف را
حتي اگـر  . شمارد يطلب م ها را گروهي احمق و منفعتندهد و آ ر را مورد تمسخر قرار ميپي

شود كه  منظور انوري در اين ابيات رهبران مذهبي باشد نه پير عرفاني، اين نكته روشن مي
  . انوري به طور كلي به پيروي از شخصي ديگر براي حركت در مسيري خاص باور ندارد

  
  اصطلاحات و مفاهيم صوفيانه

اسـت كـه در آثـار هـر      هـايي  يكي از ويژگي ،بسامد زياد مفاهيم و اصطلاحات صوفيانه
در بسـياري از   يـان ديگـر، كـاربرد مفـاهيم صـوفيانه     به ب. توان يافت مسلكي ميشاعر عارف

جا  اما اين قاعده در همه. بودن شاعر يا نويسنده استموارد، گواه معتبري براي اثبات صوفي
بـه كـار   ثـار خـود   هـا را در آ  گونـه مفـاهيم و واژه  صوفيان نيز اين كند؛ گاهي غير نميصدق 

شايد بتـوان انـوري را در ميـان    . كه به اين مفاهيم، باور ژرفي داشته باشندبرند، بدون آن مي
هاي اخلاقـي و شخصـيتي    انوري را با توجه به ويژگي هر چند. اين گروه از شاعران قرار داد

يم هـا و مفـاه   توان عارف به شمار آورد، او از واژه وي كه در ديوانش بازتاب يافته است، نمي
حتي در قصايد و مقطعات كه جولانگـاه وي در مـداحي و    .صوفيانه بهرة فراواني برده است

اين موضـوع بسـيار قابـل تأمـل     . شود هاي بنيادين تصوف ديده مي هجوگويي است، انديشه
باري ماننـد انـوري، گـاهي در اشـعارش بـه      بنـدو  شاعر مـداح و گـدامنش و بـي    است؛ زيرا

بـراي   .تـوان يافـت   را تنها در ديوان عارفان بزرگ مـي   مشابه آن كند كهمفاهيمي اشاره مي
را كه يكي از باورهاي عرفـاني و صـوفيانه اسـت،     »غيرت«ة در ابيات زير، انوري انديش نمونه

  : كار برده است  كشيدن در چشمانش نابينا شده، به كه در اثر ميل »ارغو الب«در مدح 

  اي كـه دلـم را خـداي داد    شاها به ديده
  

  ام تــو معنــي نيكــو بديــده   ة در ديــد  
  

ــد   ــريفت بيافري ــار ذات ش ــون كردگ   چ
  

  ام گفت اي كسي كه بر دو جهانت گزيـده   
  

  كنـي  راضي بدان نيم كه به غيـري نگـه  
  

ــده     ــودت پروري ــراي خ ــه از ب ــرا ك   ام زي
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ــان   ــدن جه ــي دي ــان ز پ ــم جهاني   چش

  

ــده      ــود آفري ــدن خ ــر دي ــو به   ام وان ت
  

  هان مـدان كس اندر ج تكحيل آن ز هيچ
  

  ام كان كحل غيرتست كه من دركشـيده   
  

  )676: 1376انوري، (    

هاي صوفيانه و زاهدانه را در معناي اصلي خـود بـه    افزون بر اين، گاهي انوري انديشه
گونه ابيـات در تعـارض آشـكار بـا     اين. شود تصوف وارد مية برد و مستقيماً به حوز كار مي
... دي، عدم پايبندي بـه اصـول اخلاقـي، گدامنشـي و    هاي منفي انوري مانند آزمن ويژگي

  : گيرد قرار مي
 ــ ــر قحبـ ــايه بـ ــن ة سـ ــان مفكـ   جهـ

  

ــد     ــاز رســ ــاب نــ ــرت آفتــ ــا بــ   تــ
  

  بـــــاري از راه خويشـــــتن برخيـــــز
  

ــد       ــراز رس ــه احت ــارت ب ــه ك ــون ك   چ
  

ــاي  ــا بنــــد آرزو بــــر پــ   نفــــس بــ
  

  نيــــاز رســــد ديــــر در عقــــل بــــي  
  

  مهـــره و حقّـــه اســـت مـــاه و ســـپهر
  

 ــ   ــاگرد حقـ ــه شـ ــه بـ ــد هكـ ــاز رسـ   بـ
  

  مســتعدان بــه كــام خــويش رســند    
  

ــد    ــاز رسـ ــه كارسـ ــون بـ ــا چـ   ...كارهـ
  

  )605-604: همان(    

 لـزوم وارسـتگي از هسـتي مجـازي و     در ابيات بـالا بـر باورهـاي صـوفيانه از جملـه     
تـري از تصـوف را در    گاهي نيز انـوري شـكل خـام   . هاي مادي تأكيد شده است وابستگي

  : د؛ مانند ابيات زيرگذاراشعار خود به نمايش مي
  گيري نيسـت  سگ خشم و خر شهوت كه زبون

  

  تر از اين هر دو در اين خاك كهن تيز دندان  
  

  نفس من كو ملك مملكت شخص من است
  

  خود كرده به تأديب سـخن   هر دو را سخره  
  

  )705: همان(    

ــدارد و  مثبــت يجايگــاه ،شــده، نفــس كــه در بيــنش صــوفيانهدر دو بيــت بيــان ن
دانسـته   »ملك مملكت شـخص «راه تصوف است، ة بر آن، مقدم ةسلطگرفتن آن و  يدهناد

خـواني نـدارد و ايـن گمـان را     ، با ديدگاه عرفـاني و صـوفيانه هم  اين نوع نگاه. شده است
پربـارتر كـردن    بـراي كند كه انوري مفاهيم صوفيانه را به تقليـد از ديگـران و    تقويت مي

هـا بـاور ژرفـي    ت، نه به عنوان مفاهيمي كه بـه آن ار برده اسك آزمايي به اشعار خود و طبع
  . داشته باشد
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  رباعيات

در . دارد رباعيات انوري نسبت به قصايد و مقطعات رنـگ و بـوي بيشـتري از عرفـان    
ربـاعي   179رباعي وجـود دارد كـه از ايـن تعـداد،      444 حدود ديوان انوري، در مجموع

ني و قلندري و يا قابل تأويل به مضامين عرفاني ها، عرفا درصد رباعي 31/40 يعني حدود
موضـوعات و  . عرفـاني اسـت   غيـر  ،هـا  مجمـوع ربـاعي   درصد 68/59رباعي يعني  265و 

  . هاي انوري تنوع بسيار زيادي دارد مضامين رباعي
ماننـد   ،تـوان ديـد   ها، مضامين و مفـاهيم ژرف عرفـاني را مـي    در برخي از اين رباعي

  : هاي زيررباعي
  ست طمـع بشسـتم از عـالم خـاك    تا د

  

ــاك     ــي دارم پـ ــه دامنـ ــرد زمانـ   از گـ
  

ــلاك     ــيم ه ــد و ب ــي ش ــا يك ــد بق   امي
  

  چون من ز جهان برفتم از مرگ چه بـاك   
  

  )1003: 1376انوري، (    

دارد كـه از احاديـث    »موتوا قبـل ان تموتـوا  « آشكاري به حديثة شده، اشاررباعي ياد

  : شود امين عرفاني ديده ميمض در رباعي زير نيز .محوري تصوف است
ــه ــر مرحل ــته  ه ــت برداش ــه رخ   ام اي ك

  

ــه      ــر مرحل ــون جگ ــته  از خ ــر داش   ام ت
  

ــز   ــادم هرگـ ــل مبـ ــر وصـ ــو خبـ   از تـ
  

  ام گر بـي تـو ز خويشـتن خبـر داشـته       
  

  )1007: همان(    

شـباهت محتـوايي آن بـا     قابـل توجـه   ةتأويل اين رباعي، نكتافزون بر محتواي قابل 
  : گويد جا كه عطار ميآن ،رباعيات عطار است

  گر مـرد رهـي ميـان خـون بايـد رفـت      
  

ــت      ــد رف ــرنگون باي ــاده، س ــاي فت   از پ
  

  مپــرس تــو پــاي بــه راه در نــه و هــيچ
  

  خود راه بگويدت كـه چـون بايـد رفـت      
  

  )168: 1386عطار نيشابوري، (    

بسـيار   در رباعيات انوري، انديشة ناپايداري دنيا، اغتنام فرصت و لزوم شاد زيسـتن نيـز  
اي ها بـه رباعيـات خيـام بـه انـدازه      گونه رباعيدر برخي از موارد، شباهت اين. ستبرجسته ا
  : براي نمونه رباعي زير .به خيام منسوب شود ها، به اشتباهمكن است اين رباعياست كه م

  كويي كه درو مسـت و بهـش درگـذري   
  

ــه خــاك او بــه حرمــت نگــري      زنهــار ب
  

ــي     ــر ب ــه از س ــود ك ــو نب ــريخ نيك   ب
  

  تو زلـف بتـان و چشـم شـاهان سـپري       
  

  )407: 1376انوري، (    
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ديگري مانند برتـري عشـق بـر    ة هاي صوفيانه و زاهدان افزون بر اين مضامين، انديشه

نيـز در رباعيـات انـوري فـراوان     ... عقل، لزوم ترك علايق جسماني، جبرگرايي، قناعـت و 
بـا عرفـان و تصـوف نيـز در ايـن       عرفاني و حتـي متضـاد   هاي غير انديشه هر چنداست؛ 

  .رباعيات بسامد بالايي دارد
  

  هاي انوري غزل

شـاعر مـداح و    .انوري در غزليات، با مقطعـات و قصـايد تفـاوت آشـكاري دارد    ة چهر
گذارد،  هجوگويي كه در قصايد و مقطعات، اشعاري متناقض و گدامنشانه را به نمايش مي

ة تـوان آن را در حـوز   هـيچ ترديـدي مـي    ي بيكند كه گاه ها عشقي را تصوير ميدر غزل
جا با ترسيم يـك نمـودار، بـه بررسـي محتـواي      در اين. دادادبيات صوفيانه و عرفاني قرار 

  : پردازيم هاي انوري مي غزل
  

  
  

  : هامجموع غزل
 غزل 322

  هاي عاشقانه غزل
   314: تعداد
 51/97: درصد

هاي غير عاشقانه غزل
   8: تعداد

 47/2: رصدد

هاي غير قابل تأويل غزل
   147: تعداد
 81/46: درصد

 هاي عرفاني و قابلغزل
: تأويل به عرفان تعداد

 18/53 :درصد ،167

 جز(تأويل قابل هايغزل
: تعداد )بيت چند يك يا
 33/33: درصد ،49

هاي غير عرفاني غزل
  98: تعداد
 66/66: درصد

هاي قابل تأويل غزل
   149: تعداد
 22/89: درصد

 و عرفاني هايغزل
 18: تعداد قلندري
  77/10: درصد
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غـزل موجـود در ديـوان     322مجمـوع  شود، از  ر نمودار بالا ديده ميدگونه كه  همان

درصـد   51/97بـه بيـان ديگـر،     .عاشـقانه اسـت   غزل غير 8غزل عاشقانه و  314انوري، 
موضـوعاتي ماننـد    عاشـقانه، بيشـتر   هـاي غيـر   در غزل. دماية عاشقانه دارنها، درون غزل

البتـه تعـداد ايـن     .شـود  وفايي و جفاي روزگار و شكايت از تنهايي ديده مي شكايت از بي
هـاي   درصـد غـزل   18/53. ار كـم و نـاچيز اسـت   هاي عاشقانه بسي ها نسبت به غزل غزل

دهـد   هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني تشكيل مي هاي عرفاني و يا غزل عاشقانه را غزل
 گـاه عرفـاني و   هـاي  هـا، غـزل   گونـه غـزل  درصد اين 77/10يعني ) حداكثر( غزل 18كه 

قلنـدري را در   هـاي صـوفيانه و   هترين مفاهيم و انديش ها، ژرف گونه غزلاين. قلندري است
ها به اشتباه به عطار، عراقي يـا شـاعران عـارف     دارند، تا جايي كه ممكن است اين غزلبر

  : توان ديد هاي عرفاني و قلندري را مي در غزل زير، بازتابي از انديشه. ديگر منسوب شود
  بدان عزمم كه ديگر ره به ميخانه كمر بنـدم 

  

  دل اندر وصل و هجر آن بت بيدادگر بنـدم   
  

  به رندي سر برافرازم، به بـاده رخ برافـروزم  
  

  ره ميخانــه برگيــرم، در طامــات بربنــدم  
  

  چو عريان مانم از هستي، قباهاي بقـا دوزم 
  

  چو مفلس گردم از هستي، كمرهـاي بـه زر بنـدم     
  

  گرم يار خراباتي به كـيش خـويش بفريبـد   
  

  به زناّرش كه در ساعت چـو او زنـّار بربنـدم     
  

  حاصل شد سر از گردون برآرد خود ز خير و شر چو
  

  من نادان چه معني را دل انـدر خيـر و شـر بنـدم      
  

  گردد همي بر سرّ كار او چو كس واقف نمي
  

  همين بندم دل آخر به كه در كار دگر بندم  
  

  )174: 1376انوري، (    

هـاي   گـاه در غـزل  . تحت تأثير سنايي غزنـوي اسـت  « گمان ها، بي انوري در اين غزل

شـود كـه خواننـده     انه و قلندري خويش چنان به اسلوب و لحن سنايي نزديك مـي صوفي
حتـي گـاهي ايـن     .كند كه ديوان سنايي را در مطالعه دارد يا ديوان انوري را فراموش مي

شك براي خواننده ممكن است حاصل شود كه آيا ايـن شـعرها از انـوري اسـت، همـان      
روي از  شناخته باشد، به هـيچ  به درستي انوري مداح هجوسراي حريص؟ و اگر سنايي را

گونه شعرها در ديوان انوري در شگفت نخواهد شد، زيرا سنايي نيز گرفتار ايـن تعـدد   اين
كه شـعرهاي قلنـدري و   رفتار اين تضاد بوده است؛ نه اينشخصيت هست و تا آخر عمر گ

حاصـل  اش محصول تحولي در زنـدگي او باشـد و شـعرهاي مـديح و هجـاي او،       صوفيانه
سنايي تا آخر عمر گرفتـار ايـن رفتـار بـوده اسـت و       .هاي نخستين حيات شعري او دوره
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. اند، براي توجيه ايـن تضـاد بـوده اسـت     هايي كه در باب تحول روحي او برساخته افسانه

انوري نيز همين دوگانگي و تضاد را تا آخر عمر بـا خـويش حمـل كـرده اسـت و جـاي       
  .)120-119: 1374كدكني، شفيعي ( »شگفتي نيست

، )غـزل  149ود حـد ( هـا  ديگـري از غـزل   ةهاي عرفاني و قلندري، دست افزون بر غزل
هـا را   ايـن غـزل   هر چندبه اين معنا كه . هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني هستند غزل
هـا كـاملاً    ين غزلهاي عرفاني قرار داد، تفسير عرفاني ا توان با اطمينان در گروه غزل نمي

  .)895: 1376انوري،  :نمونهبراي ( ذير استپ امكان
دينـي در غزليـات    آميختگـي دينـي و غيـر   « هاي فارسي تاكنون از آغاز سرايش غزل

تر مـوارد تشـخيص تمـايز    ي درآمده كـه در بيش ـ افارسي به صورت چنان ويژگي اساسي
تصميم در اين مورد كـه آيـا فـلان شـعر را بايـد      . درست ميان آن دو سخت دشوار است

ة قدر كه به اطلاعـات مـا دربـار    اغلب آن ،ديني عاشقانه غيرة لي صوفيانه خواند يا ترانغز
به خود شعر بستگي ندارد؛ يعني بسـتگي دارد بـه پاسـخ ايـن      ،آن بستگي داردة سرايند
كه صرفاً به عنـوان  ه تعلق او به عرفان دارد، يا ايناشاراتي ب ،آيا شرح زندگي شاعر: پرسش

  .)79-78: 1378بروين، ( »شهرت يافته است؟ اي درباري سراينده

. تأويـل بـه عرفـان اسـت     قابل هاي زميني و غير هاي انوري، غزل ديگري از غزلة گون
هايي است كـه بـه روشـني     اول، غزلة دست :دشو ها به دو گروه عمده تقسيم مي اين غزل

را به مضامين  ها توان اين غزل وجه نميكند و به هيچ عشق مجازي و زميني را تصوير مي
هاي سبك خراساني شباهت زيـادي   ها از نظر محتوا، به تغزل اين غزل. عرفاني تأويل كرد

  : دارند؛ مانند غزل زير
ــد ــه وعــ ــار ارزدة نــ ــلت انتظــ   وصــ

  

ــار ارزد     ــو خمـ ــواي تـ ــر هـ ــه خمـ   نـ
  

  اي كـه نشـكفته اسـت    هم طبـع زمانـه  
  

ــو هــيچ گــل كــه خــار ارزد      كــس راز ت
  

ــارم د    ــو داد روزگــ ــاد تــ ــر بــ   لبــ
  

  وان چيســت تــو را كــه روزگــار ارزد     
  

  منصـــوبه منـــه كـــه بـــا دغـــاي تـــو 
  

ــار ارزد     ــه شــش چه ــر ن ــه اگ ــا ك   ...حقّ
  

  )814: 1376انوري، (    

روابط طبيعي ميـان عاشـق و معشـوق    ة ها، انوري تصويركنند در بسياري از اين غزل
زل حسـي و  طبيعـي غ ـ ة غزل انوري، ادام« نظران بر اين باورند كه برخي از صاحب. است
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غزل فرخي و منـوچهري اسـت كـه در آن وحـدت     ة ادام ؛تجربي شاعران خراساني است

 ـ تجربي عشق، اساس ساختار غزل را تشكيل مي ة دهد و در آن غالباً نقش كاملي از تجرب
ي و روحـي معشـوق و عاشـق و    شود؛ زمان و مكان و خصوصيات جسـم  عشق تصوير مي

شناسـي عاشـق و    روان ترين وجهـي  و، به دقيقي ميان آن دگوهاي طبيعوگفت حتي گاه
كه هر دو از سلامت روح برخوردارند و هيچ اثري از مازوخيسـم و ساديسـم در    -معشوق

  .)55: 1374كدكني، شفيعي ( »از مشخصات اين نوع غزل است - هيچ كدام بروز نكرده است

ت انـوري  ثبـا  گرا و شخصيت متناقض و بي تنوعة توان گفت كه روحي به طور كلي مي
هـاي عرفـاني و    به بيـان ديگـر، در ديـوان او هـم غـزل      .ها نيز بازتاب يافته است در غزل

افـزون بـر ايـن،     .هايي كه تصويرگر عشق زميني هستند شود و هم غزل قلندري ديده مي
بـا   ها اين دسته از غزل. شود ديده ميهايي از اين نوع، حتي در يك غزل واحد نيز  تناقض

ها  هايي وجود دارد كه اين غزل قرينه ،شوند، اما در ابيات پاياني ويل آغاز ميابياتي قابل تأ
  .)784-783: 1376انوري،  : براي نمونه(سازد  قابل تأويل مي را غير
  

  سيماي معشوق در ديوان انوري

ثباتي و تناقضي كه در انديشة انوري وجود داشته، بر ديدگاه او نسبت به معشوق نيز  بي
 ـ   .اي چندگانـه دارد  در ديوان انوري، معشوق چهـره  .وده استتأثيرگذار ب ن گـاهي اشـعار اي

دهندة جايگاه پست معشوق در سبك خراساني اسـت كـه تـا حـد مملـوك و      شاعر، بازتاب
چنان والا و آسـماني  گاهي نيز در اشعار وي معشوق آن. يافته است ريد تنزل مياي زرخبرده
هاي عادي كـه در   گاهي معشوقي است با ويژگي. گيرد شود كه در جايگاه معبود قرار مي مي

در مـواردي نيـز شـاعر، ممـدوح را بـه جـاي       . سوي ديگر رابطة عاشقانة معمولي قـرار دارد 
  .)688: 1376انوري، براي نمونه، (ستايد  دهد و او را با عبارات عاشقانه مي معشوق قرار مي

آلـودي   ت، فضـاي نوميدانـه و غـم   ها در ديوان انوري اس ـ چه ويژگي مشترك بيشتر غزلآن
هـا، هجـران معشـوق و نااميـدي از      محور بسياري از غزل در واقع .است كه بر آن حاكم است

  . وفايي، عهدشكني و جفاكاري معشوق همراه است هايي از بي وصال اوست كه گاهي با گلايه
جـا  تا آن ،مقام بسيار والايي دارد ،نسبت به عاشق هاي انوري در مجموع عشوق در غزلم

ها كلـي   چهرة معشوق در اين غزل. نامد مي »سگ هندوي معشوق« كه گاهي عاشق، خود را

  .اي نشده است، جز موارد معدودي كه جنسيت مذكر دارد است و به جنسيت او اشاره
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گـرا، محـزون و    گرا، عشق هاي انوري، اشعاري درون قابل توجه اين است كه غزلة نكت

كه به آفاق نظر داشته باشد، به انفس نظـر دارد؛ يعنـي   يش از آنرئاليستي است كه ب  غير
ديـده   )260: 1386شميسـا،  (هـاي شـاعران سـبك عراقـي      هايي كـه در غـزل   همان ويژگي

زيسـته، از   مـي ) قـرن ششـم  ( گـذار سـبكي  ة از سوي ديگر، انـوري كـه در دور   .شود مي
نگـرش انـوري بـه    ة وبنـابراين شـي   .هاي سبك خراساني نيز تأثير پذيرفتـه اسـت   ويژگي

قرار داشته است و اين ) خراساني و عراقي( معشوق، تحت تأثير دو جريان سبكي متفاوت
  . يكي از دلايل مهم وجود تناقض در اشعار انوري است

  

  دلايل وجود تضاد و تناقض در اشعار انوري
 .تهاي فراگير در آنهاس ـ هاي مهم اشعار انوري، وجود تضادها و تناقض يكي از ويژگي

 هـر چنـد  . سـازد  هـاي وي را دشـوار مـي    اين ويژگي، شناخت درست اين شاعر و انديشه
ها سخن گفت، شايد بتوان دلايل زيـر   گويي دلايل اين تناقضة توان با قاطعيت دربار نمي

  : ناهماهنگي و آشفتگي محتوايي در اشعار انوري تأثيرگذار دانست را بر ايجاد
يكـي از موضـوعات    ،اتي فكـري و اعتقـادي انـوري   ثب ـ بي :چندپارة انوريشخصيت  -1

وي قرار دهـيم،  ة اگر اشعار انوري را ملاك داوري دربار. مبهم و بسيار تأمل برانگيز است
هـاي سـيال،    شخصيت انوري كه در اشعارش بازتاب يافته است، انسان را به ياد شخصيت

بـه   .انـدازد  يزوفرني مـي مدرنيستي يا بيماران اسـك آثار پستة ثبات و چندپار متناقض، بي
بـه  . گسيختگي شخصيت دچار اسـت  اي بحران هويت و از هم رسد انوري به گونه نظر مي

اشـعاري   كـه  تـوان انتظـار داشـت    فرض درست بودن اين گمان، از چنين شـاعري نمـي  
  .منسجم و يكپارچه داشته باشد

ير سـبك از  گذار سبكي و تغية انوري در قرن ششم يعني دور :دورة شاعري انوري -2
ة معمولاً در آثاري كه به سبك بينابين يـا سـبك دور  . زيسته است خراساني به عراقي مي

محتـواي  ة اين ويژگـي دربـار  . شود اي آشفتگي سبكي ديده مي اند، گونهگذار نوشته شده
پيرو سنت شاعري سـبك خراسـاني    انوري از يكسو .كند بسياري از اين آثار نيز صدق مي

ويـژه اشـعار   اشعار صـوفيانه، بـه   گر، از تأثيرات روزافزون رواج تصوف واست و از سوي دي
  . سنايي بركنار نمانده استة نوآوران
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برخي بر اين باورند كه رويكردهاي متغيـر انـوري بـه مسـايل      :تحول روحي انوري -3

 .سرشار وي بـوده اسـت   ةقريح ت و تحولات دوران زندگي او و نيزانقلابا ةگوناگون، نتيج
اختيـار كـرد و از    قـران كـه بـه شكسـت انجاميـد، عزلـت       ةبيني واقعي پس از پيشانور

؛ 32: 1376انـوري،  (شاعري، مداحي و قول و غزل دست كشيد و ديگر دست به قلـم نبـرد   

گزينـي وي، بـه فـرض درسـت     باور به تحول روحي انوري و عزلـت  .)59و 56: 1364ريپكا، 
هـاي انـوري مناسـب بـه نظـر      گويياز تناقض بودن اين ادعا، براي توجيه كردن بسياري

كـه  ويـژه اين توان سـخن گفـت؛ بـه   درستي اين مطلب با قاطعيت نمي ةرسد؛ اما دربار مي
تنها به تحول روحي انوري بـاور  نه) 120-119: 1374كدكني، شفيعي ( نظرانبرخي از صاحب

  . ندشمارپايه و اساس ميندارند، بلكه حتي تحول روحي سنايي را نيز بي
انوري شاعري مداح بوده و شعر بيش از هر چيـز، بـراي    :انگيزة انوري از سرودن شعر - 4
ستوده كه به مـذاق او   اي مي هر ممدوح را به گونه رواز اين. ع كسب درآمد بوده استاو منب

هـا و   نوشـي  سـو از بـاده  انـوري از يك  بنـابراين . يشتري به شاعر بپردازدخوش بيايد و صلة ب
بـراي  (گويد تا بتواند مقداري شراب از ممـدوح دريافـت كنـد     هاي خود سخن مي زيبا شاهد

 »العبـادي   الدين ابـوالمظفر  قطب«و از سوي ديگر، شيخ صوفي  )515- 514: 1376انوري،  :نمونه

تـوان   در واقع مـي  .)246: همان(ستايد تا مورد توجه وي قرار گيرد  هاي صوفيانه مي را با واژه
صوفيانه و عرفاني براي انوري هم دستاويزي بـراي پربـارتر كـردن اشـعار     گفت كه مفاهيم 

بنـابراين  . خـود آزمـايي و نشـان دادن قـدرت شـاعري      مدحي است و هم راهي براي طبـع 
  .گونه مضامين به اشعار انوري را دليل بر گرايش وي به تصوف دانستتوان نفوذ اين نمي

  
  گيري نتيجه

مسـلك نيسـت،   بيم كه نه تنها انوري شاعري عـارف يا چه گفته شد، درميبر اساس آن
. هاي او پر از تضاد و تنـاقض اسـت   بلكه محور فكري و اعتقادي ثابتي نيز ندارد و انديشه

 ةها و باورهاي وي در زمين ها، ناهماهنگي گفتهثباتي هاي اين بي ترين مصداق يكي از مهم
ورزد و از سـوي   نه تأكيـد مـي  سو بر مفـاهيم و باورهـاي صـوفيا   انوري از يك .تصوف است

هـاي اخلاقـي و مـذهبي خـود سـخن      خـروج از هنجار نوشـي و   ديگر، با گستاخي از باده
ارزش، تابوهاي مذهبي و اعتقـادي را   هاي ناچيز و كم او حتي براي دريافت صله .گويد مي

توان گفت كه انـوري شـاعري صـوفي يـا      رو با قاطعيت مياز اين. گذارد نيز پشت سر مي
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وسـيعي از  ة گسـتر   عملي است كه با نگـاه پرتنـاقض خـويش،    ف نيست، بلكه عالم بيعار

گونـه مفـاهيم، در   اين. گيـرد  كردن اشعارش به كـار مـي  مضامين صوفيانه را براي پربارتر 
  . غزليات و رباعيات نسبت به قصايد و مقطعات بازتاب بيشتري دارد

هاي عرفاني، قلنـدري و يـا    مايه ها درون مجموع رباعي درصد 31/40انوري، در ديوان 
انـوري در   .تـر اسـت   ها، اين ويژگي برجسـته  در غزل. قابل تأمل به مضامين عرفاني دارند

ة را در حـوز   تـوان آن  هـيچ ترديـدي مـي    كند كه گاهي بـي  غزليات، عشقي را تصوير مي
هـا،   درصـد غـزل   51/97هـاي انـوري،   غزلاز مجموع  .ادبيات صوفيانه و عرفاني قرار داد

عرفاني و قلنـدري و يـا    هاي ها را، غزل درصد اين غزل 18/53ماية عاشقانه دارد كه  درون
تـرين   ها، ژرف برخي از اين غزل. دهد هاي قابل تأويل به مضامين عرفاني تشكيل مي غزل

ها در ديوان انـوري،   گويي دلايل اين تناقضة دربار .دارندمفاهيم عرفاني و قلندري را در بر
ثبـات و   انوري، فردي بـا شخصـيت بـي    با قاطعيت سخن گفت، اما ممكن استن توا نمي

. هاي فكري متناقض او در اشعارش نيـز بازتـاب يافتـه باشـد     چندپاره بوده باشد و ويژگي
معمـولاً در  . زيسـته اسـت   گذار سـبكي مـي  ة افزون بر اين انوري در قرن ششم يعني دور

 اي آشفتگي و بـه هـم   اند، گونه ار نوشته شدهگذة آثاري كه به سبك بينابين يا سبك دور
از سوي ديگر، برخي بر اين باورنـد كـه انـوري    . شود ريختگي صوري و محتوايي ديده مي 

اختيـار كـرد و از شـاعري،     قران كه به شكسـت انجاميـد، عزلـت    ةبيني واقعپس از پيش
وي، بـه   گزينـي باور به تحول روحـي انـوري و عزلـت    .مداحي و قول و غزل دست كشيد

هـاي انـوري   گـويي فرض درست بودن اين ادعا، براي توجيـه كـردن بسـياري از تنـاقض    
. تـوان سـخن گفـت   درستي اين مطلب با قاطعيت نمي ةرسد؛ اما دربارمناسب به نظر مي

توجه است كه شعر براي انوري، بيش از هر چيز منبع كسب درآمد  ةاين نكته نيز شايست
مفـاهيم عرفـاني و صـوفيانه بـراي انـوري، هـم        كـه  ن گفـت توانتيجه مي در .بوده است

آزمـايي و نشـان    دستاويزي براي پربارتر كردن اشعار مدحي بوده و هم راهي بـراي طبـع  
گونه مضامين در اشعار انوري را لزوماً توان نفوذ اين بنابراين نمي .دادن قدرت شاعري خود

  .دليل بر گرايش وي به تصوف و عرفان دانست
  

  نوشتپي

  .تر استمناسب »پس«متن چنين است، اما . 1
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  . و فرهنگي

فـر، تهـران،   الزمـان فـروزان  رساله قشيريه، تصحيح بـديع  ةترجم) 1376( هوازنبنقشيري، عبدالكريم
  .علمي و فرهنگي

تصـحيح محمدرضـا برزگـر     ،مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز) 1383( الدين محمد لاهيجي، شمس
  .رخالقي و عفت كرباسي، تهران، زوا

  .نامه، تهران، هما مولوي) 1369(الدين  همايي، جلال
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  چكيده

هـايش را از    فرد است كه داستان اي با سبك منحصر به ، نويسنده»رضا اميرخاني«
هـاي خـاص     از جمله اين ويژگـي . كند  نويسان معاصر متمايز مي  آثار ديگر داستان

هـاي زبـاني و اسـتفادة مناسـب از معـاني و        الخط عجيب، يا بازي  توان به رسم  مي
وناگون كلمات اشاره كرد كه به عنوان سبك خاص و منحصر به فـرد  هاي گ  شكل

در اين نوشتار، سـه رمـان رضـا     .است شده بررسي و تحليلاين مقاله  نويسنده در
از منظر نحوة كاربرد عناصر داسـتاني   »بيوتن«و  »منِ او«، »ارميا«هاي   اميرخاني به نام

جـا و مناسـب از     استفادة بـه  توان ين جستار ميبا توجه به نتايج ا .است بررسي شده
ــه  عناصــر داســتاني، توصــيف ــده و ماهران هــا و   هــا، شخصــيت  اي از مكــان  هــاي زن

هـاي    بتوانـد خـود را در صـحنه     خـوبي     كه خواننده بـه    طوري   به -  احساساتشان را
   .هاي سبكي اين نويسنده برشمرد از ويژگي -  ها تصور كند  داستان

  
  .بيوتن و ارميا، منِ او رضا اميرخاني، عناصر داستاني، :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

ذوقـي اسـت كـه بـه سـبب شـيوة خـاص          نـويس جـوان و خـوش     داستانرضا اميرخاني، 
در تهـران اسـت،    1352وي كه متولد . ستا   رو بوده  اش، آثارش با اقبال خوبي روبه نويسندگي

آموختـة رشـتة مهندسـي     گذارنده و دانش ي كودكي خود را در فضاي پرهيجان انقلاب اسلام
 »از بـه «بلنـد    آثـار وي شـامل چهـار رمـان، داسـتان     . مكانيك دانشگاه صنعتي شـريف اسـت  

مقالة بلنـد  ، يك سفرنامه، دو )1378( ناصر ارمني ، يك مجموعه داستان كوتاه به نام)1380(
بـه   هـاي وي  مـان اسـت كـه ر   در ايـن مقالـه سـعي بـر آن    . هاسـت  اي از يادداشت و مجموعه

»بيوتن«و  »منِ او«، »ارميا«هاي  نام
تـا  از منظر نحوة كـاربرد عناصـر داسـتاني بررسـي شـود،       )1(
سـتفادة بـه   در به كارگيري عناصر و هنر نويسندگي وي بـا ا  ميزان قدرت و هنر اين نويسنده

ان اي از هـر داسـتان بي ـ   بدين منظـور، ابتـدا خلاصـه   . دشومشخص  موقع از فنون نويسندگي
از آن جهـت كـه در    .شـود  گردد و سپس به بررسي عناصـر موجـود در آن پرداختـه مـي     مي

به صورت خلاصه تعـاريف يـا اشـاراتي از عناصـر داسـتاني       -  »ارميا« -  بررسي داستان نخست
  .هاي بعدي پرهيز شده است ارائه شده، به همين جهت از تكرار مطالب در بخش

ميرخاني به چاپ رسيده است، كه برخي از عنـاوين  تاكنون مقالاتي چند دربارة آثار ا
انـد و يـا كارشـان در حيطـة      آنها از آن جهت كه به آثاري غير از سه رمان بـالا پرداختـه  

در اين . شوند بندي نمي هاي اين مقاله دسته ميان پيشينه عناصر داستاني نبوده است، در
  .اشاره كرد توان به مقالات زير به عنوان پيشينة اين تحقيق ميان مي

بررسـي و تحليـل عناصـر داسـتاني در     « )1392( اميـري  سـميه  و زهرا لرستاني، )1
در ايـن مقالـه   . ، پـاييز 214ادبيات داستاني، سال اول، شـمارة   ،»اميرخاني رضا هاي رمان

و رمـان اخيـر    »از بـه «هاي مورد بحث اين مقاله به داستان كوتـاه   نويسنده علاوه بر رمان
تـر   هـا كلـي   نيز پرداخته است و به واسطة همين حجم فراوان، بررسي »دارقي «، اميرخاني

همچنين نتايج بـه دسـت آمـده در    . ها ندارد مثالي از متن داستان ،انجام پذيرفته و مقاله
عنصـر لحـن    ،هـاي اميرخـاني   ترين عنصر در داستان آن مقاله حاكي از آن است كه مهم

تـرين   عـلاوه بـر ايـن يكـي از مهـم     . تري داردنمـود بيش ـ  »از بـه «و  »قيـدار «است كه در 
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 ـ    ،هاي اين مقاله آورد دست  هبررسي سبك خاص نويسندگي اميرخـاني اسـت كـه در مقال
  .اي بدان نشده است اشاره
ــازي )2 ــت ،حج ــاداتبهج ــان از ر « )1390( الس ــر دو رم ــدي ب ــانق ــاني ض ، »اميرخ

در ايـن  . ، دورة پـنجم، بهـار  17، شمارة يك، پياپي )گوهر گويا(ادب عرفاني  يها پژوهش
پرداخته، موضوع اصلي مقالـه،   »ارميا«و  »بيوتن«هاي  مؤلف به بررسي رمان هر چندمقاله 

  .پرداختن به رمان و ضد رمان بوده است
  

  ارمياخلاصة داستان 

اي مرفـه در شـمال شـهر      متعهدي است كه در خانواده داستان جوان مؤمن و، »ارميا«
بخشـي از  . شود كند؛ و روزي برخلاف ميل خانواده به جبهه رهسپار مي  تهران زندگي مي

اش  به همراه رفيق بسـيار صـميمي   ،داستان پيگيري اتفاقاتي است كه براي وي در جبهه
  .دهد  مصطفي روي مي

روايـت بازگشـت ارميـا بـه تهـران اسـت؛       با شهادت مصطفي و پايان جنگ، داستان، 
اي از جنـگ در آن    شهري كـه هـيچ نشـانه   . بيند شهري كه وي خود را در آن غريبه مي

ايـن رنـج روحـي ارميـا از     . خواني نداردها و معيارهاي ارميا هم  با ارزشچيز  نيست و هيچ
شـمال  شود كه شهر و خانه خويش را تـرك كـرده و راهـي      برخورد با جامعه، موجب مي

شمال اختصـاص   مابقي داستان به رويارويي ارميا با كارگران معدن سنگي در. كشور شود
ها و كار در معدن، تا آن زمان كه از درگذشت امام خميني بـاخبر شـده   زندگي با آن ؛دارد

براي تشييع جنـازة امـام، راهـي بهشـت زهـرا      . گردد  و خودباخته، سريعاً به تهران بازمي
افتـد و    حام جمعيت، ارميا به ناگهان به زيـر دسـت و پـاي جمعيـت مـي     در ازد. شود  مي

خـاك سـپردن امـام شـوند و      رود تا مانع به  جان او به جلو مي  جمعيت از روي بدن نيمه
  .دهد براي امام جان مي »گوشتيماهي حلال«سان ارميا ب
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  عناصر داستان 

  طرح ) الف 

شود كه نويسنده بـه رويـدادهاي    گفته ميشناسي داستان، به نظمي  در اصطلاح طرح
نويسِ هنرمند، طـرح را   رمان. اي كه دلخواه اوست دست يابد تا به نتيجه دهد داستان مي

 توانـد خطـوط   خواننـده هـيچ نمـي    كنـد كـه   چنان در كل اندام رمان حـل و محـو مـي   
ايرانـي،  ( ودبه چشم ببيند و به گوش بشن راها نرويدادها را، يعني روابط عليّ آ كنندة وصل

1380 :420-421(.  
، طرحي ساده است، يعنـي در آن تـوالي زمـاني حـوادث     »ارميا« طرح يا نقشة داستان

در  ژهيو به البته در جاهايي. هم قرار دارند داستان دست نخورده است و حوادث پشت سر
آوري خاطرات گذشته توسط ارميـا هسـتيم، امـا نويسـنده بـه       ابتداي داستان، شاهد ياد

رت آگاهانه حوادث داستان را يكي پس از ديگري طوري كنار هم قرار داده است كـه  صو
 .دارد حس كنجكاوي و تعليق را در خواننده تا آخر داستان زنده نگه مي

تـرين   شود و اولين و مهـم  و ارميا در جبهه شروع مي »مصطفا«داستان از درون سنگر 
 ،آن پـس از . سـت   شـهادت مصـطفا  حادثة داستان كه سرچشمة حوادث ديگر نيز هست، 

كند لياقت شهادت نداشته است، كاملاً از خود نااميد، و به انساني ديگـر    ارميا كه فكر مي
له منجر به منزوي شدن هرچه بيشتر ارميا از خانواده و دوستان ئاين مس. شود  تبديل مي

. يابـد   هـا نمـي  آن زيـك ا   هـيچ  شود، زيرا مصطفا و آرامـشِ بـودن بـا او را در     و دانشگاه مي
همه و همـه   ،انصراف ارميا از دانشگاه و سفرش به شمال كشور و تنها ماندنش در جنگل

يـك  اند و اين دقيقاً همان چيزي است كـه از    اتفاقاتي است كه مثل زنجير به هم پيوسته
هايي هسـتند كـه علتشـان را بايـد در همـان        ها همه معلولاين. رود  طرح خوب انتظار مي

يــا  »پيچيــدگي«شــهادت مصــطفا همــان . جــو كــردوصــفحة اول داســتان جســت چنــد
ول بزرگـي در شخصـيت محـوري    تح ـ ،داستان است، زيـرا در آغـاز داسـتان    »افكني  گره«
هايي متفـاوت بـا     هاي مختلف، واكنش  ارميا در موقعيت ،كند و در اثر آن  ايجاد مي )ارميا(

  . دهد  ارمياي قبل نشان مي
هـاي زيـادي بـا جامعـه و افـراد آن        ين واقعه دچـار سـتيز و كشـمكش   ارميا پس از ا

هـاي بـارز آن را در تقابـل وي بـا ديگـران در جبهـه، خانـه،          ستيزي كه نمونـه ؛ شود  مي
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هـا سـبب پديـد آمـدن       اين تضـاد و سـتيزه  . بينيم  دانشگاه، تاكسي و حتي در جنگل مي

برخـورد ارميـا   . قطة اوجي در پي داردن ،يك شود كه هر  هاي زيادي در داستان مي  بحران
با كارمند ادارة آموزش و نيز با بازيكنان تيم فوتبال دانشگاه كه در آخر منجر بـه بيـرون   

شود، و يا برخوردش با رانندة تاكسـي كـه باعـث پيـاده       آمدن هميشگي او از دانشگاه مي
  .ها هستند  ن بحرانهاي اي  از نمونه ،شود شدن او در ميانة مسير و ورودش به جنگل مي

  
  پردازي  شخصيت و شخصيت) ب
يـك بـه نـوعي در     شوند كه هـر  هاي بسيار و مختلفي معرفي مي  شخصيت ،»ارميا«در

هـا ماننـد پـدر و مـادر       از اين شخصـيت  رخيب. كنند  بسزا ايفا مي نقشي ،برد داستانپيش
 ،ي مصــطفاو حتــ ش، كــارگران معــدن ســنگ، نــورعليادانشــگاهي  ارميــا، دوســتان هــم

. ندابعدي هستند؛ يعني نماينده و نمونة بارز يك طبقه يا گروه  هاي ساده يا تك  شخصيت
هـايي    نمونه ،مانند و به همين دليل  ها در طول داستان بدون تغيير باقي مي  اين شخصيت

از مزاياي اشخاص سادة داسـتاني ايـن اسـت كـه هرگـاه      . هستندهاي ايستا   شخصيت از
ايشان را بعدها به آسـاني بـه يـاد     ،شوند و خواننده به سهولت بازشناخته مي ،ظاهر شوند

شـوند، امـا    هاي سـاده اغلـب بـه صـورت سـياه و سـفيد نمـودار مـي         شخصيت. آورد مي
اسـايي  راه شن. هايي جامع هسـتند  هاي جامع برجستة داستان معمولاً شخصيت شخصيت
: 1352ر، فورسـت (معقول اسـت  ه شيوة سازي ب ها در شگفتينهاي جامع، توانايي آ شخصيت

 بـا ايـن تغييـر و تحـول     بنابراين ارميا كه مدام در حال تغيير و تحول اسـت و  .)108 -88
كند، شخصيتي جامع يا چندبعدي يا پوياست؛ شخصيتي كه   خواننده را دچار شگفتي مي

  .حال دگرگوني است عقايد و خصوصياتش مدام در
  

  مايه  درون) پ
توان به عنوان تفسيري بر موضوع داستان تلقـي كـرد كـه چيـزي را      ميمايه را  درون

مايه يا تم ايـن    درون. )114: 1385پاينده، (سازد  ها آشكار مي زندگي يا ماهيت انسان بارةدر
تأثير جنگ و اتفاقات مربوط به آن بر زندگي و افكار جواناني است كـه جنـگ را    ،داستان
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مايـه از تفسـير و تعبيـر گفتـار و افكـار        يـن درون ا. با پوست و خون خود لمـس كردنـد  
  : شود  هاي ديگر معلوم مي  در برخورد با شخصيت) ارميا(شخصيت اصلي 

پنداشـت،    هايي را كه ارميا رفيـق مـي  آن. كس شده بود  ارميا خيلي بي«
مـادر، ارميـا را بـه ميـز صـبحانه      . ... كدام حتي اندكي به يادش نبودند هيچ

 دويدنـد و از   بـا مصـطفا مـي   . هـاي جبهـه افتـاد     ياد صـبحانه  . ...دعوت كرد
يـادش   ،كـرد   هرچـه فكـر مـي   . ... گرفتنـد   صـبحانه مـي   يهجير ،آشپزخانه

تمـام خـاطرات   ! جبهه از چه موادي تشـكيل شـده بـود    يهآمد صبحان  نمي
  ).77-76: الف1387اميرخاني، ( »جبهه در صورت مصطفا محو شده بودند

بـه  . ... ي براي خودش و يكي براي ارميا سـفارش داد پدر دو ديزي، يك«
هـاي آهنـي     دار، ارميا را بـه يـاد كـلاه     فلزي دسته يهكاس. ياد مصطفا افتاد
مصطفا چون كاسه نداشتند، سهم ياد آن روزي افتاد كه با . سربازي انداخت

و ارميا براي اينكه حال مصـطفا را  ... گوشت را توي كلاه مصطفا ريختندآب
 يهمـز . راستي مصـطفا سـرت شـوره گذاشـته    «: به او گفته بود ،هم بزندبه 
. اي انداختـه بـود    مصطفا قاشق را به گوشه »!گوشت هم مال همان است آب

داخـل كـلاه   . انگار پوست سر مصطفا را كنده باشـند . ارميا باز هم نگاه كرد
. فريـاد كشـيد  . مغـز مصـطفا   يهخون لخته شـد . آهني پر از خون شده بود

: همـان ( »باريـد    از دهان ارميا كـف مـي  . دست پدر افتاد كوب فلزي ازتگوش

62-63(.  
  

  زاوية ديد) ت

زاوية ديدي كه نويسنده براي نگارش اين داستان انتخـاب كـرده اسـت، زاويـة ديـد      
راوي در واقع انديشه يا نيرويي برتر اسـت كـه از خـارج    . است »داناي كل«بيروني از نوع 

بنـابراين  . كند  ان را رهبري و حوادث داستان را براي خواننده نقل ميهاي داست  شخصيت
تواند به كمك احساسات خـود و بـدون تـأثيرگرفتن از راوي دربـارة       خوانندة داستان مي

در چگـونگي تمـاس خواننـده بـا     ] زاوية ديد[ديدگاه «. هاي داستان داوري كند  شخصيت
و  هـاي آن جهـان   نسبت بـه شخصـيت   را جهان داستان بسيار مؤثر است و احساسات او
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نوع ديـدگاه اسـت كـه     .كند هدايت مي بارة پندار و گفتار و كردار آنانهايش را در داوري

؛ و احساسات او واسطه واسطه است يا بي كند تماس خواننده با جهان داستان به معين مي
به استقلال شـكل  هايش دربارة پندار و گفتار و كردار آنان،  و داوري ها نسبت به شخصيت

احساس خواننده نسـبت بـه   . )374: 1380ايراني، ( »هاي راوي گيرد يا تحت تأثير تلقين مي
هـاي    ارميا و واكنش او نسبت به رابطة ارميا با مصطفا و نيز تحليلي كه خواننـده از رفتـار  

از شهادت مصطفا و يا پس از درگذشت امام دارد، همه و همه به نـوع ديـدگاه    پسارميا 
داستان بستگي دارد و در اين داستان خواننده به صـورت مسـتقل بـه ايـن احساسـات و      

  . يابد  ها دست مي   تحليل
  

  وگو گفت) ث

برد شوگوي خوب آن است كه هم به پي فتوگو از عناصر اصلي داستان است و گ گفت
نـگ را  وگـو، پير  گفت«. شناساند  ها را به خواننده مي  كند و هم شخصيت  داستان كمك مي

كند و عمل  ها را معرفي مي گذارد، شخصيت مايه را به نمايش مي دهد، درون گسترش مي
هـا از ايـن     وگـو  گفـت  ،»ارميا«در داستان. )231: 1388،  ميرصـادقي ( »برد داستاني را پيش مي

بسـياري از   ،هـا انـد كـه خواننـده بـا خوانـدن آن       هند، يعني طوري طراحي شدهست دست
وگوي زيـر كـه ميـان     گفتبراي نمونه . شناسد  و فرعي داستان را ميهاي اصلي   شخصيت

ارميا، مصطفا و آقا سهراب قبل از انجام يك عمليـات مهـم و خطرنـاك صـورت گرفتـه،      
  : دهد  طبع سهراب را به خوبي به خواننده نشان مي  شخصيت شوخ

ر كـنم آخ ـ   شوم، با خودم فكر مي  ها رد مي  من هر وقت از اين نخلستان«
جـا  ايـن . ز داخل نخلستان فرار كننـد خواستند ا ها چه جوري مي  اين عراقي

معلـوم  ! مصـطفا  ،هـايي   هم بـا چـه ماشـين      آن -! رو نداشته؟  كه راه ماشين
ها زدند كه معلوم نيست نفربر   چه بچه  هم. بزرگ، كوچك. نيست چي بودند

آقـا  . اسـم دارنـد  هـا هـم    چرا معلوم نيست؟ اين آهن قراضه -. بوده يا تانك
ها را تا وقتي نزدند يا نفربرند يا تانك هستند يا جيپ يا چيزهـاي  اين! ارميا

شـود    شان چه مي  اسم -. شود  شان يكي مي  زنند اسم همه   ديگر؛ اما وقتي مي
مـا را گرفتـي،    -خوز ديگـر چيسـت؟   ! خوز؟ -! شود خوز  مي - آقا سهراب؟
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! ببينيـد آقايـان  . ايد بدانيد خوز يعني چيايد، ب  كردهشماها تحصيل -خوز؟ 
كـه تـوش نخـل اسـت     خوب، براي اين -گويند نخلستان؟   جا مياينچرا به 

گوينـد    ان مـي خوب چرا به ايـن اسـت  . قربان آدم چيز فهم. االله  بارك -. ديگر
اين هـم  ! حالا فهميديد؟! كه توش پر از خوز است ديگرخوزستان؟ براي اين

جـا جنـگ   گو چرا از دويست سال پـيش كـه اين  حالا ب! دمت گرم -. دليلش
ايـد    كـرده خوب ديگر اين را شما كه تحصـيل  -گفتند خوزستان؟   نبوده مي

شايد هم از امـدادهاي  ... دانيم  ها را نميبگوييد آقا مصطفا، ما ديگر اين بايد
  ).37: الف1387اميرخاني، ( »غيبي باشد

  
  صحنه) ج

 ةادراك خواننـده از صـحن   .وع عمـل داسـتاني اسـت   كاني وقظرف زماني و م، 1صحنه
. )47-46: 1386مستور، (گيرد  داستان در تعاملي ميان ذهن او و توصيف نويسنده شكل مي

تـوان بـه     را مي »ارميا«افتد يعني صحنة داستان  زمان و مكاني كه داستان در آن اتفاق مي
افتد، مربوط به سال آخر   بخش اول داستان كه در جبهه اتفاق مي. سه بخش تقسيم كرد

ترين قسمت اين بخش، يعنـي دوسـتي عميـق     بيشترين و مهم. جنگ ايران و عراق است
ارميا و مصطفا و سپس شهادت مصطفا و در پي آن خلوت گزيدن ارميا، در سـنگر اتفـاق   

  : افتد؛ سنگري كه طبق توصيف نويسنده بسيار كوچك است  مي
تـر نبـود و   ته سنگر كه يك متـر بـيش  مهر تا نگاهي به راست؛ از كنار «

. زد  فقط دو كيسه خواب خلوت گليم و ديـوارِ كيسـه شـني را بـه هـم مـي      
مسي با دو قاشق كه سرشـان   يهنگاهي به چپ؛ ديوارِ كيسه شني، دو كاس

ا پنهـان كننـد، دو قـوطيِ    ه ـ  را نتوانسته بودند به طور كامـل پشـت كيسـه   
 ،ديگـر را پنهـان كـرده بودنـد    اش هم  دو عقربه بسته، ساعتي كه كنسرو در

 »كنـاري سـجاده   يهپنج دقيقه بود و لب و  البته درست بود، ساعت فقط يك
  .)10: الف1387اميرخاني، (

                                                 
1. Setting 
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بخش دوم داستان كه مربوط به حوادث پـس از بازگشـت ارميـا از جبهـه اسـت، در      

در اين قسمت . افتد  تهران و بيشتر در خانة سفيد و بزرگ اشرافي خانوادة معمر اتفاق مي
از داستان شاهد تغييرات اساسي در رفتار ارميا و در ارتباط وي با پدر و مـادر و دوسـتان   

شود زندگي در شهري كه هيچ اثري   در اينجاست كه ارميا متوجه مي. اش هستيم  قديمي
  .قابل تحمل است برايش غير ،از جنگ و خاطرات جنگ در آن نيست

هاي شمال كشور، در يك معـدن سـنگ واقـع در همـان       گلبخش سوم داستان در جن
تجربـه  زنـدگي جديـدي را در خلـوت جنگـل      ،بخـش   ارميا در ايـن . افتد  منطقه اتفاق مي

شود كه حتـي يـاد مصـطفا نيـز بـرايش        تر مي  قدر به خدا نزديككند و در اين تجربه آن  مي
ردن در معـدن سـنگ و در كنـار    وي بخشي از اين زمان را هم به كـار ك ـ . شود  مي   رنگ كم

در كلبـة  . كنـد   اش دوست دارد، سـپري مـي    شده  نورعلي، پيرمردي كه ارميا را مثل پسر گم
وار راهـي    شـنود و ديوانـه    را از راديو مـي  )ره(كه ارميا خبر درگذشت امام استهمين نورعلي 

عيت مختلـف زمـاني   توان گفت كه اين داستان در سه موق  به اين ترتيب مي. شود  تهران مي
  .ها بستر حوادث مهمي در داستان هستند  يك از اين صحنه پذيرد و هر  و مكاني صورت مي

  
  فضا) چ

اي كه بر بخشي از يك اثر ادبي يا سرتاسر آن سـايه   فضا عبارت است از حالت عاطفي
افكند و حالت و احساس خاصي نسبت به جريـان وقـايع داسـتان در خواننـده ايجـاد       مي
آور  اميـد و اضـطراب  روح، پر مايه داستان سـرد و بـي   ونند كه ممكن است به تبع درك مي

هـا و فضـاي ذهنـي اثـر،      از سوي ديگر، نويسنده با بيان حالـت درونـي شخصـيت   . باشد
   .)404: 1381شميسا، (سازد  خواننده را با احساس و افكار خويش آشنا مي

جبهه و خاطرات آن بـر تمـام   حال و هواي جنگ و . ، فضاي جنگ است»ارميا«فضاي
 ـ . داستان غالب است جـا كـه   اد مصـطفا و جبهـه نيـز هسـت و از آن    هرجا ارميا هسـت، ي

شخصيتي آرام و تا حدي روحاني است، فضاي داستان نيـز بـه خواننـده     ،شخصيت ارميا
ن هـاي دقيـق و زيبـاي داسـتا      ز توصـيف ويـژه ا وهوا بـه  اين حال. بخشد  نوعي آرامش مي

توصيف وداع ارميا بـا سـنگر از   . توصيف سنگر، اتاق ارميا، جنگل، معدن و غيره ؛آيد  برمي
وهواي رزمندگان پس از پايان جنـگ و هنگـام تـرك     ست كه خواننده را با حالا مواردي

  : كند  جبهه آشنا مي
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دانسـت ايـن     مـي سـنگر هـم انگـار    . نگاهي به سنگر انداخت. بلند شد«
. ارميا را در آغوش گرفـت  يهفروچكيد اشك يهست، قطرآخرين نگاه ارميا

خــاطرات گــرم در  آرام آرام. ســنگر گــم شــد يهقطــره روي خــاك كوبيــد
  . )55: الف1387اميرخاني، ( »شدند  هاي جنوب گم مي  خاك

  
   »منِ او« خلاصة داستان

تـرين    عشقِ علي، تنها وارث خانوادة فتاح، يكي از سرشـناس  روايت زندگي و، »منِ او«
وصال به مهتاب، دختـر    عشقي عميق و بي. آباد تهران قديم است  هاي محلة خاني  خانواده

بخش نخست داستان در تهران قديم، تصويرگر كودكي و نوجـواني علـي و   . نوكر خانواده
و ) خـواهر علـي  (شـود، شـهري كـه مـريم       بخش دوم در پاريس روايت مي. مهتاب است

. كننـد   يادگيري نقاشي بـه آن سـفر مـي   مهتاب براي رهايي از كشف حجاب و همچنين 
اي تنهـا  ديگر تنه ـ) ترين دوستش  برادر مهتاب و صميمي(علي نيز كه پس از مرگ كريم 

بخش پاياني داسـتان نيـز بـه بازگشـت از فرانسـه      . پيوندد  ها مين  به آ ياز مدتشده، پس 
مهتـاب   اومعلي در پاريس در مقابـل تـلاش مـد   . هاي جنگ  اختصاص دارد و تهران سال

مبنـي بـر    »درويش مصـطفي «تا به قولي كه در نوجواني به  ،كند  پايداري مي براي ازدواج
 67هـاي سـال     شبي از شبسرانجام در . انتظار براي زمان مناسب وصال داده، عمل كند

بيند كه اجازة ازدواجش بـا    ، درويش مصطفي را مي)ساله است شصت گريدكه   حالي در(
شـده  آپارتمان ويـران  اما فرداي آن روز با اجساد مريم و مهتاب و. دهد  مهتاب را به او مي

در پايان داستان، علي فتـاح پـس از وقـف تمـامي امـوال      . شود  رو مي باران روبه از موشك
خانـه جـان     خانواده، روزي در مراسم تشييع چند شهيد گمنام در بهشت زهرا در غسـال 

شود تـا    شده، در قطعة شهدا به خاك سپرده ميسپارد، به جاي يك شهيد غسل داده   مي
  .شوند »من عشّق فعف ثم مات مات شهيدا«به اين ترتيب علي و مهتاب هر دو مصداق 

  
  
  
  



   65 / ... شناختي چند عنصر داستاني در يتحليل زيباي
  عناصر داستان 

   طرح) الف

ريزي شده كه در آن روابط علـت و معلـولي بـه خـوبي       اي طرح  به گونه »منِ او«رمان 
حـوادث   هـر چنـد  يان داستان زنده اسـت؛  مشخص است و حس كنجكاوي خواننده تا پا

اگر نويسنده بخواهد به سـليقه و  «. اند  داستان به ترتيب وقوعشان در كنار هم چيده نشده
 ي داستان را به هم بزند، اين امـر وپيش كردن حوادث، ترتيب توالي زمان ذوق خود با پس

هـاي   داسـتان  بر مقتضيات علت و معلولي رشته حوادث پيرنگ صورت گرفته اسـت و  بنا
  . )62: 1385ميرصادقي، (» آورد را به وجود مي...) صدايي وعمودي، مدور و چند(غير خطي 

كه از نظـر تـوالي زمـاني     ، از برخي وقايع»منِ او«خواننده در ابتداي داستان  هر چند
ها را در چارچوب داسـتان جـاي داده   اي آن  نويسنده به گونهشود،   دورتر هستند باخبر مي

مثلاً خبر شهادت مريم . هاستته مشتاق دانستن چگونگي وقوع آنكه خواننده پيوساست 
شود، اما خواننـده همچنـان بـا      و مهتاب و نيز قتل كريم در همان اوايل داستان داده مي

بنـابراين  . اند  خواند تا دريابد كه اين اتفاقات چگونه رخ داده  كنجكاويِ تمام داستان را مي
داستان را از نوع پيچيده دانست كه در آن توالي زماني وقـايع بـه هـم     توان طرح اين  مي

  . اند  ريخته و حوادث پشت سرهم قرار نگرفته
عشق علي و مهتاب است، پيچيدگي و كشـمكش   ،از آنجايي كه تم اصلي اين داستان

اي كـه در    پيچيـدگي . گـردد   و تعليق و نقطة اوج داستان هم حول محور همين عشق مي
گيرد، عشـق ممنـوع او     ابتداي داستان سر راه شخصيت محوري يعني علي قرار ميهمان 

هـاي زيـادي بـا مـادرش و       دختر نوكر خانه است كه منجر به ايجاد كشمكش ،به مهتاب
هايي كه علي بـا مهتـاب تنهاسـت، مثـل       همچنين در موقعيت. شود  ديگر اهالي محله مي

در پاريس، حس تعليق شديدي در خواننده ايجـاد  و يا در خانة مهتاب  »ذال محمد«خانة 
تـوان زمـاني دانسـت كـه       نقطة اوج داستان را هـم مـي  . شود  شود تا بداند بعد چه مي  مي

بالأخره درويش مصطفا بعد از حـدود پنجـاه سـال اجـازة ازدواج بـا مهتـاب را بـه علـي         
، اما در آنجا به جـاي  شود  دهد، و علي با خوشحالي تمام راهي خانة مهتاب و مريم مي  مي

  .يابد  زده مي  بمب ةدر خانشان را  جسد سوخته ،مهتاب و مريم
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  پردازي   شخصيت و شخصيت) ب

يـك بـه نوبـة     هاي اصلي و فرعي زيادي مواجهيم كه هر  با شخصيت »منِ او«در رمان 
ده ها سـا   برخي از اين شخصيت. كنند  برد حوادث داستان ايفا ميدر پيش خود نقشي بسزا

توان آنها را نمايندة طبقـه يـا     اي ندارند و مي  هاي پيچيده  بعدي هستند، خصوصيت  يا تك
هايي مثل درياني بقال، اسكندر و ننه، موسـي    براي نمونه شخصيت. سنخي خاص دانست

 ،فتـاح و حتـي درويـش مصـطفا      كش قصاب، كريم، عزتي پاسبان، مامـاني، حـاج    ضعيف
ها همچنين در   اين شخصيت. اند خاصو نمونة يك گروه  بارزخصة افرادي با يك وجه مش

هـا تـأثير   نحوادث داستان بـر اخـلاق و رفتـار آ   مانند و   طول داستان بدون تغيير باقي مي
البتـه تعـدادي از ايـن    . ناميـد   هـاي ايسـتا     ها را شخصـيت توان آن  رو ميگذارد، از اين   نمي

مثـل درويـش   ؛ كننـد   روند داسـتان ايفـا مـي   هاي ايستا، نقش بسيار مهمي در   شخصيت
قصارش در تمام داستان آيينه و حكمت اتفاقـات در حـال روي دادن    كه جملاتمصطفا 

زاده كه  فتاح بزرگ، پيرمردي مذهبي و بزرگ  همچنين حاج. در زمان حال يا آينده است
روحيـه و  بزرگ يك خاندان سنتي و مذهبي ايراني است و قوت و قدرت  نمونة زيبايي از

  .فصل ابتداي كتاب، به وضوح قابل بررسي است تفكرات او در چند
هـا و    پيچيـدگي  ،هايي مثل علي، مهتاب و تـا حـدودي مـريم     از طرف ديگر شخصيت

. بيني نيسـت   رازهاي منحصر به فردي دارند و اعمال و رفتارشان براي مخاطب قابل پيش
بسـياري از حـوادث    ،هـا تحول شخصيتي آنند و اين افراد مدام در حال دگرگوني و تغيير

هـاي چندبعـدي و     هـا را شخصـيت  توانيم آن  به همين جهت مي. كند  داستان را توجيه مي
  .پويا بدانيم
 

   مايه  درون) پ

 رد تـوان عشـق دانسـت؛ عشـقي پـاك كـه        را در يك كلمه مي »منِ او«ماية رمان   درون
ت زندگي قهرمـان داسـتان،   آن در تمام لحظاشود و تأثير  پايش در سراسر داستان ديده مي

را شايد بتـوان داراي   »منِ او«داستان . شود  به وضوح ديده مي علي فتاح و معشوقش مهتاب
اسـت كـه    »من عشقّ فعف ثم مات مات شـهيدا «يك فكر مركزي دانست و آن همان جملة 

ه منزلة حكمـي  اين جملة درويش مصطفا براي علي ب. در چند جاي داستان ذكر شده است
توانـد باعـث     باارزش است كه تا پايان عمر آويزة گوش خود كرده و حتي مهتـاب نيـز نمـي   
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در آخـر هـم   . ودن در عشـق شود كه او قولي را كه به درويش داده بود بشكند؛ قول صبور ب

  .شوند  مي »مات شهيدا«ميرند و مصداق     ها با اين عشق ميهر دوي آن
  

  زاوية ديد) ت

بخش و سـازندة داسـتان اسـت، زيـرا اولاً نسـبت       ترين عنصر وحدت مهم«، دزاوية دي
تكـة   دهـد مصـالح تكـه    كنـد و بـه او امكـان مـي     نويسنده را با جهان داستانش معين مي

ز داسـتان هـدايت   داستانش را شكل دهد و وحدت بخشد؛ ثانياً درك و فهم خواننـده را ا 
د، مبناي اصلي نقد داستان و سنجش نظـام  به همين دو دليلي كه ذكر ش كند؛ و ثالثاً مي

  .)372: 1380ايراني، ( »هاي اخلاقي آن استارزش
كنـد،    از همان ابتدا نظر خواننده را جلـب مـي   »منِ او«مواردي كه در داستان  يكي از

. يابـد  مـين شـكل ادامـه مـي    كه تا يازده به ه »يك او«، »يك من«هاي آن است؛   نام فصل
يـك در   زاوية ديد متفاوتي است كه نويسنده بـراي هـر   ،ها  گذاري فصل  گونه نامدليل اين

  با زاوية ديد بيروني از نوع دانـاي  »من«هاي   نظر گرفته است، به اين صورت كه تمام فصل
را علي فتـاح و بـا زاويـة ديـد      »او«هاي   شود و فصل  كل و توسط خود نويسنده روايت مي

، نويسـنده از زبـان خـود    »مـن «هـاي    در فصل. كند ميدروني و به شكل منِ روايتي بيان 
دهـد كـه     كند و به خواننده اين امكان را مي  افتد نقل مي  چه را كه در داستان اتفاق ميآن

همچنـين اتفاقـاتي كـه علـي در     . ها داوري كند  شخصيت بارةبتواند به صورت مستقل در
 در طرفـي  از. شـود   مـي ده روايـت  از زبان نويسن ها  در اين فصل ،ها حضور نداشته استآن

بـراي خواننـده و    ،او و ديگران گذشته چه را كه بر، خود قهرمان داستان آن»او«هاي   فصل
تا احتمـال هرگونـه اشـتباه در برداشـت و      ،كند  بازگو مي در مواقعي حتي براي نويسنده

 ،نـام دارد  »ومـنِ ا «در فصل آخر هـم كـه   . ها و اتفاقات را از بين ببرد  تحليل از شخصيت
رود و   آباد مي  شود كه به محلة خاني حضور نويسنده كه شخصيتي ملموس است ديده مي

دارد كـه بـاور     خواننده را بر آن مي ،ها  توصيف زندة او از كوچة مسجد قندي و خانة فتاح
  . روايتي حقيقي از زندگي علي فتاح بوده است ،كند اين داستان
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  لحن) ث 

برگزيـده، لحنـي اسـت نـه چنـدان       »منِ او«براي نوشتن داستان لحني كه اميرخاني 
، 1لحـن «. وگوهـا، آميختـه بـه چاشـني طنـز      در بعضي گفـت  ويژهجدي و در جاهايي، به

هاي داستاني و ايجـاد كـلامِ اثـر، بـه      احساس و نگاه نويسنده است كه در ارائة شخصيت
ده نسـبت بـه موضـوع و    ديـدگاه نويسـن   ،لحـن  به عبارت ديگـر . شود نده منتقل ميخوان

... ، مؤدبانـه، غيرمعقـول، بدبينانـه و   تواند رسمي، طنزآلود رويدادهاي داستان است كه مي
  . )182-181: 1383شميسا، ( »باشد

هاي من و چـه از    اميرخاني در هنگام بيان وقايع داستان، چه از زبان خودش در فصل
اين  ،حال و هواي عاشقانة داستانهاي او، لحني جدي دارد و به دليل   زبان علي در فصل

توصـيف زيبـا ولـي     ،نمونة بعـد . شود  آور مي  انگيز و حتي گريه  لحن در مواردي بسيار غم
هاي سوختة مريم و مهتاب اسـت؛ آن هـم     زده و جسد  غمناك رويارويي علي با خانة بمب

  : دواج كندجا رفته تا با مهتاب ازها انتظار، علي به آن   س از سالدرست وقتي كه پ
عـد نديـده بـودم، بـا ابروهـاي      اش به ب  سالگي  آن موهاي صاف كه از نُه«

روي   بـه   جـا، رو خودم آن. روي زمين نشستم. ه بودمريم مخلوط شد ةپيوست
! خـودم چقـدر پيـر شـده بـود     . هاي خـودم   زل زدم به چشم. خودم نشستم

نـه مـريم،    ديگر. ده ساله! خودم چقدر كوچك شده بودم. ساله وچند شست
توانست جايي پشـت سـرِ مـن حـرف بزنـد، نـه مـن          مادام تأمينات من مي

كامـان تلـه وو؟   «: توانستم پشت سرِ او به مهتاب لبخنـد بـزنم و بپرسـم     مي
بعـد خودمـان دوتـايي نگـاه      »)حالِ شما چطور اسـت دوشـيزه؟  ! (مادموازل

تـر    او كه بچه. آورد  ميها سر در تر از آنشاو كه پيرتر بود، بي. ها  به بومكرديم 
او كه پيرتر بود، نگـاه  . اند  ها بدجوري آتش گرفته  ديد كه نقاشي  بود فقط مي

او ... كـرد   كرد و گريه مـي   د، نگاه نميتر بو  او كه بچه. كرد  كرد و گريه مي  مي
 اميرخـاني، ( »!هـي مهتـاب  ... ادرِ مريم بود و او كه پيرتر بـود بر ،تر بود  كه بچه

1385: 30-31( .  

                                                 
1. Tone 
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وگوهـاي   و يـا در گفـت   داستان، مثل وقتي كريم حضـور دارد از طرفي در جاهايي از 

ها، لحن داستان آن جديت قبل   در ابتداي بعضي فصل ويژهميان نويسنده و علي فتاح، به
  .را ندارد و تا حدي طنزگونه است

  
   وگو گفت) ج

هـا بسـياري از   از طريـق آن انـد كـه     ي طراحي شـده طور »منِ او«وگوها در رمان  گفت
د و حـالات روحـي و اخـلاق و    شـو   سـتان بـه خواننـده شناسـانده مـي     هـاي دا   شخصيت

تاني را در وگوها همچنـين عمـل داس ـ   اين گفت. دشو  وصيات آنان به خوبي بازگو ميخص
ي اينكـه از زبـان نويسـنده    د و بسياري از حوادث داستان به جابر  جهت معيني پيش مي

بـراي نمونـه شخصـيت    . دشـو   وگوها به خوبي بيان مـي  ن گفتخلال هميد، در گفته شو
يـك از   وگو با هر اي كه در گفت  درويش مصطفا فقط و فقط از جملات و كلمات حكيمانه

  : شود  برد نمايان مي  كار مي   كس به اشخاص داستان و به تناسب فهم هر
ي كـه اگـر   تنهـا بنـاي  : گفـت ... هاي علي خيره شد  درويش توي چشم...«

بايد مثل انار چلاندش تـا  . )2(زاد يدلِ آدم! شود، دل است  تر مي  كمبلرزد مح
 »مطبوع«دانست   اش هم مطبوعه؟ كريم نمي  حكماً شيره... اش در بيايد  شيره

. درويش مصـطفا دوبـاره بـه علـي نگـاه كـرد      . يعني چه، اما سري تكان داد
د دسـتش را بـه موهـا و    بع ـ، »تبركـاً «: دستي به سـرِ علـي كشـيد و گفـت    

عاشقي كه هنوز غسل نكرده باشه، ... قبولِ حق -. هاي سپيدش كشيد  ريش
  . )122: 1385اميرخاني، ( »!يا علي مددي... حكماً عاشقه، نفسش هم تبركه

توان كريم، حاج فتاح، درياني و حتي سيد مجتبا دانست كه بـه    هاي ديگر را مي  نمونه
  .نمايانند   را به خواننده مي وسيلة كلام خود، شخصيتشان

  
   صحنه) چ

افتـد و    در تهران قديم و در زمان كشف حجاب اتفاق مي »منِ او«بخش اعظمِ داستان 
كوچـة  . خـورد   حال و هواي تهرانِ آن دوران به خوبي در همه جاي داستان به چشم مـي 

ين كوچه و در در هم. آباد، بستر بيشتر حوادث داستان است  مسجد قندي در محلة خاني
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 علي با كريم پررنگ مي »جون  باب«خانة بزرگ شود، خبر مرگ پدرِ علـي    است كه رفاقت
روسري از سـر   ،شكند، عزتيِ پاسبان بنا به حكمِ حكومت  رسد و كمر حاج فتاح را مي  مي

و سـرانجام در همـين كوچـه     كنـد   مجبور به رفتن به فرانسه ميكشد و مريم را   مريم مي
قسمت ديگر داستان در پـاريس و بيشـتر در كافـة    . شود   ه علي، عاشق مهتاب مياست ك

اي كه محل قرارهاي مريم و مهتاب و علي است و   دهد؛ كافه  موسيو پرنر فرانسوي رخ مي
خانة ابوراصف و دوسـتانش كـه   . گيرد  ازدواج سادة مريم و ابوراصف هم در آن صورت مي

هـاي پـاريس     كند، خيابان  هر الجزايري خواهرش كار ميعلي مدتي در آن براي آرمانِ شو
كنند و كليسايي كه براي او حكم مسـجد قنـدي را دارد نيـز از      كه تنهايي علي را پر مي

  .اند  هاي مهمي هستند كه بخشي از حوادث داستان را در خود جاي داده  مكان

  

  فضا) ح

اين در تمـام طـول داسـتان    حال و هواي عشق است و ، »منِ او«حال و هواي داستان 
گاهي اين عشق رمانتيك است و فضـاي لطيفـي را بـر داسـتان     . شود  به وضوح حس مي

كند؛ مثل وقتي كه علي در عالم كودكي، كيف مدرسة مهتاب را تا خانه برايش   حاكم مي
گـاهي نيـز ايـن    . كشـد   برد و مهتاب در كلاس نقاشي اول دبستان، صورت علي را مي  مي

دهد؛ مانند وقتي كـه علـي و مهتـاب      باري به داستان مي  انگيز است و فضاي غم  عشق غم
در پاريس با هم تنها هستند و هيچ مانعي بر سر راه ازدواجشان نيست، اما علي همچنان 

دارد تـا    منتظر اجازة درويش مصطفاست و مهتاب را هم در اين انتظـارِ سـخت نگـه مـي    
هر جا هم كه درويـش مصـطفا هسـت و بـا علـي دربـارة        .ميرند  سرانجام هر دو ناكام مي

  .گيرد     كند، داستان حال و هوايي روحاني به خود مي  عشقش به مهتاب صحبت مي
  

  »بيوتن« خلاصة داستان

كـه همـان قهرمـان داسـتان      -ارميـا   .ستسفر ارميا معمر به امريكاداستان  ،»بيوتن«
شهداي بهشت زهرا، با دختـري بـه نـام     در قطعة جنگ هاي پس از  در سال -ست»ارميا«

قطعـة شـهدا بـه     بارةشود كه ساكن امريكاست و براي انجام تحقيقاتي در  آرميتا آشنا مي
. شود براي ازدواج با آرميتا و سفر ارميـا بـه امريكـا     اي مي  همين مقدمه. ايران آمده است
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رد نامناسـب نيروهـاي   سـت، از برخـو  ت مشكلات متعدد ارميـا در امريكا رواي ،ادامه داستان

. آرميتـا  ةشـد امنيتي گرفته تا مشكلات ارميا در ارتباط برقراركردن بـا اطرافيـان امريكـايي   
ديگر دارنـد، در  هـاي يك ـ   ه در درك رفتارها و ارزشرغم تمام مشكلاتي ك ارميا و آرميتا علي

سوزي يكـي از   روز بعد از عقد،. كنند  متعارف با هم ازدواج مي روز عيد فطر، به صورتي غير
همسايگان آرميتا، كه به خاطر كارش در كاباره تحقير شـده اسـت، بـه طـور ناگهـاني گـم       

جـو در پـارك، جسـد سـوزي را     وها جست  رود و پس از مدت  شود؛ ارميا به دنبال او مي  مي
پـس از چنـد روز، ارميـا نامـة     . آويز كـرده اسـت   كند كه خودش را از درختي حلق  پيدا مي
. كند كه در آن مـتهم بـه قتـل سـوزي اسـت       اي از طرف دادگاه ايالتي دريافت مي  احضاريه

كـه هـر دو از اطرافيـان آرميتـا هسـتند و در      (ت ژوري ئدادستان پرونده و يكي از افراد هي
كننـد    آوري مـي   شواهد زيادي عليه ارميا جمع ،)هاي فراواني با ارميا دارند  داستان كشمكش

شـكني اوسـت و انگيـزة او را بـراي قتـل سـوزي كـه          كاري و قـانون   كه همه دالّ بر خلاف
كنـد و    ارميا هـم بـراي دفـاع از خـود تلاشـي نمـي      . دهد  اي در كاباره بوده نشان مي  رقاصه

  . داند براي آمرزش گناهانش  طور مظلوم واقع شدن را آزمايشي سخت از طرف خدا مي اين
رغم تلاش آرميتا براي كمك گرفتن از دفتـر حفـظ منـافع ايـران در      در آخر هم علي

ستن به رفقـايش  اش، يعني پيو  شود و به آرزوي هميشگي  امريكا، ارميا مجرم شناخته مي
  .رسد  مي در قطعة چهل و هشت

  
  عناصر داستان 

  طرح) الف 

بنـابراين   .انـد   گرفتـه  ارهم قر حوادث با ترتيبي منطقي پشت سر ،»بيوتن«در داستان 
شـود    داستان با ورود ارميا به امريكا آغاز مي. توان طرح داستان را از نوع ساده دانست  مي

 ،البتـه در جاهـايي از داسـتان   . شـوند   افتد به ترتيـب بيـان مـي     و اتفاقاتي كه براي او مي
د، ولي اين در سـير  كنن   خاطراتي را از گذشته نقل مي ،نويسنده و يا خود قهرمان داستان

  .كند  تغييري ايجاد نمي ،وقوع حوادث
هايي بر سر راهش قرار   با ورود ارميا به ايالات متحده، از همان ابتدا موانع و پيچيدگي

و رابطة او با آرميتا و ايجـاد ارتبـاط خـوب    ) يس آرميتاير(موانعي مانند خشي . گيرند  مي
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Ĥب آرميتـا، ارميـا را در موقعيـت دشـواري قـرار      م ـ نسب و امريكايي هاي ايراني  با همسايه
ارميا در رفتار با . ش استهاي زياد در درون خود  دهد كه حاصل آن ستيز و كشمكش  مي

ولـي مـدام بـا خـود در      ،كنـد   حتي خشي، آرامش خود را تا حد زيادي حفظ مي ديگران
  . جدال است

ده را مشتاق به دانسـتن  در سراسر داستان نقاط تعليق متعددي وجود دارد كه خوانن
ها خواننده منتظر خشي در رابطه با ارميا، كه در آنهاي   كند، مثل تندروي  ادامة ماجرا مي

همين برخوردها در نهايت در دادگاه بـه  . ماند  ديدن واكنش ارميا و بيشتر از او آرميتا مي
. كنـد   تجاوز نمـي  بينيم كه واكنش ارميا از نگاه و چند كلمه حرف  رسد و مي  اوج خود مي

گيرد و اين چيزي اسـت    و شايد به طور ناخودآگاه، جانب خشي را مي هم هميشه آرميتا
گشايي داستان نيز وقتـي اسـت     گره. شود  كه در برخي موارد براي خواننده آزاردهنده مي

شود و بـه ايـن ترتيـب      كه ارميا با نقشة بيل و خشي مجرم شناخته، به مرگ محكوم مي
  .شود اش در امريكا بسته مي  زندگي پروندة
  

  پردازي  شخصيت و شخصيت) ب

 - بعدي و چـه جـامع و چندبعـدي     چه ساده و تك - ها  شخصيت ،»بيوتن« در داستان
البته مثل هـر داسـتان ديگـري    . كنند  اي را در تدوين اعمال داستاني ايفا مي  نقش عمده

ها در روند آنديگر است و رفتار  رخيز بتر ا  ها پررنگ  از اين شخصيت رخيحضور و نقش ب
 ،به عنـوان نمونـه ارميـا كـه قهرمـان اصـلي داسـتان اسـت        . داستان تأثير بيشتري دارد

شخصيتي پيچيده و چندبعدي دارد و اعمـال و رفتـارش خواننـده را مـدام بـه شـگفتي       
و نيـز   هـاي فـردي ارميـا     هـا و كـنش    ترين حوادث داستان بر پاية تصميم  مهم. دارد  وامي

ايـن شخصـيت   . افتـد   هـا اتفـاق مـي     هاي او به اعمال و سـخنان ديگـر شخصـيت     واكنش
مسير داستان را  ،پوياست، زيرا مدام در حال تغيير و دگرگوني است و با اين تغييرِ فردي

  . كند   نيز دگرگون مي
بـه پويـايي ارميـا     هر چندهاي مهم ديگري نيز در داستان حضور دارند كه   شخصيت

به هر حـال  گيرد،   ها صورت نميشخصيت، عقايد و رفتار آنيستند و تغييرات چنداني در ن
خشـي اسـت كـه     ،يكـي از ايـن افـراد   . برد اعمـال داسـتان دارنـد   نقش بسزايي در پيش ـ
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دانـد و در    وي كه خود را نمايندة مذهب در امريكا مـي . بعدي و ايستا دارد  شخصيتي تك

انـدازد و ارميـا     جا با سفسطه ارميا را گيـر مـي  د، همهسراسر داستان حضوري پررنگ دار
اي از داستان   قسمت عمده ،تقابل ارميا و خشي .كند  تقريباً هميشه در برابر او سكوت مي

دهد و شخصيت ارميا تا حدودي در همين برخوردهاست كـه بـه خواننـده      را تشكيل مي
  : شود  شناسانده مي
ريـزد و    ها آب مـي   و به دقت توي گيلاس كند  آرميتا در بطري را باز مي«

سلام : دارد  گيلاسِ آبِ خنك را بر مي ،ارميا. كند  به ارميا و خشي تعارف مي
! 1جاست ا مومنـت : زند كه  هو داد مي خشي يك. ... بر حسين، لعنت بر يزيد

آرميتا و خشي مبهوت ارميا را ! ؟2يِلي تو لعنت كردي كسي را؟ ري! لحظه 1
دهـد و    سـري تكـان مـي   . داند كه چه جوابي بدهـد   ارميا نمي. كنند  نگاه مي

آرميتـا بـه    نبايـد؟ ! قاتلِ امام حسـين را ! يزيد را لعنت كردم: زند  لبخند مي
گويد كـه    امام غزالي مي: گويد  و خشي مي. دهد كه نه  تأسف سري تكان مي

از رحمـت   لعنت يعني آرزو براي دور ماندنِ كسي. نبايد لعنت كرد كسي را
كشـندة يـك امـام را لعنـت      - چرا چنـين آرزويـي بكنـيم؟    .3اورِ خدا، فور

 ...گويد، اين امام به آن امام در  اين را مي -امام غزالي - امامِ ديگر - !نكنيم؟
دهـانش خشـك   . خواهد چيـزي بگويـد    مي. شود  رگ گردنِ ارميا متورم مي

فرو بنشيند و بعد شـروع كنـد   اش   خواهد آبي بخورد تا تهوع  مي. شده است
ارميـا  ... توانـد   ، بايد چيزي بگويـد كـه نمـي   براي خوردنِ آب. به حرف زدن

خواهد آبي بخورد تـا    مي. دهانش خشك شده است. خواهد چيزي بگويد  مي
بـراي خـوردنِ آب بايـد چيـزي بگويـد كـه       . بعد شروع كند به حـرف زدن 

  .)190-189: ب1387اميرخاني، ( »...تواند  نمي
هاي ديگري هستند همه از نوع   دار و جاني هم شخصيت  آرميتا، سوزي، جيسن، ميان

كننــد و همــه   گيري نمـي طــول داسـتان تغييــر اساسـي و چشــم   سـاده و ايســتا كـه در  

                                                 
1. Just a moment!: فقط يك لحظه 
2. Really: ًواقعا 
3. For ever: براي هميشه 
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زده كه اصل خود را   خصوصيات بارز گروهي را دارند كه نمايندة آن هستند؛ ايرانيان غرب
ها به نوعي در تدوين ساختار داستان و شخصـيت    خصيتتمامي اين ش. اند  فراموش كرده

از ) بـه دليـل شـغلش   (ارميا نقش دارند، ولي در اين ميان سوزي كه در ابتدا و به ظـاهر  
گيـرد    همة افراد ديگر از ارميا دورتر است، در انتهاي داستان بسيار تحت تأثير او قرار مي

  .دهد   سرنوشت ارميا را نيز تغيير مي ،و با مرگش
  

 مايه  درون) پ

پرسـتي در غـرب اسـت       داري و پول  نكوهش نظام سرمايه ،مضمون اصلي اين داستان
در . كه در قالب زندگي چند ايراني مهاجر و ساكن امريكا به تصـوير كشـيده شـده اسـت    

هـاي زنـدگي ايـن افـراد بـه چشـم         حضور و تقدس پول در تمـام جنبـه   ،سراسر داستان
كـه زنـدگي كـردن در     هايي اسـت   تا حد زيادي ناشي از محدوديتخورد و اين البته   مي

نوع دوسـتي را در    پرستي كه جاي رفاقت و هم اين پول. ها تحميل كرده استامريكا به آن
اعتـراض   ،نمونـة بعـدي  . آيـد   اين افراد گرفته است، بيشتر از همه در خشي به چشم مي

پـنج  ) هـاي عمـومي     گدا در مكان نوعي( 1خشي است به ارميا وقتي كه به يك سيلورمن
  : دلار كمك كرده بود

خـودش  . رقصيدم  دلار داده بوديد، برايتان چاچا مي 5من هم اگر به  -«
ــت  ــما   25گف ــت ش ــنت، آن وق ــه 5س ــر؟   )3(ش دلار ب ــد براب ــد؟ چن دادي

)20=25/100x5(  توانسـتي    مي. سنت هم كه اجباري نيست 25تازه همان
... ش نـدهي  سـنت هـم بـه   1و عاقبت حتا ... ني، ش ك روز بايستي و نگاه 2

 ها نيسـت،  بازي ها و ايراني خرجي جاي اين ول. جا امريكاست، آقاي ارميا اين
  .)20: ب1387اميرخاني، ( »...پول ارزش دارد

  
  زاوية ديد) ت

متغير است، يعني داستان در جاهايي از  »منِ او«زاوية ديد اين داستان نيز مثل رمان 
خلاف رمـان  اما بر. هاي ديگر از زبانِ ارمياشود و در جا  گاه نويسنده روايت ميزبان و ديد

                                                 
1. Silver man 
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نظم خاصي براي اين تغيير زاوية ديد وجود نـدارد و در بسـياري مـوارد در يـك      »منِ او«

شود كه اين البته با حال و هواي سـرگردان داسـتان و     فصل چند بار زاوية ديد عوض مي
تغيير زاوية ديد ميان نويسنده و ارميا در  ،در اين نمونه. اردقهرمانِ آن هماهنگي خوبي د
  : شود  يك صفحه به خوبي ديده مي

دوزد به سهراب كه مرگ وسعت داده   گويد و چشم مي  ارميا چيزي نمي«
ام سـر در    بـه صـحنه اسـت و نشسـته       م  هنـوز پشـت  ... ش  گي  است به زنده

ترينِ لحظات   حظات را به شيرينترين ل  سهراب اگرچه حضورش تلخ. گريبان
بـه لختـي بعـد فكـر     . تواند مرا از فكر در بيـاورد   كند، باز هم نمي  تبديل مي

نويسـنده  ... م كنـد؟   بعـدتر چـه كسـي بايسـتي آرام    . كنم كه او نيسـت    مي
گرفتنـد، يـا نـزول      نويسد كه ميانِ اين همه آدم كه يا داشتند نزول مـي   مي
گرفتنـد، يـا     دادنـد، يـا مـي     گرفتنـد، يـا مـي     رشوه مـي دادند، يا داشتند   مي
دادند، گشتم و گشتم دنبالِ يك آدمِ معمـولي    گرفتند، يا مي  دادند، يا مي  مي

م اين ارميا را بـردارم    عاقبت مجبور شدم از كتابِ اول. كسي را نيافتمو هيچ
    .)145: ب1387اميرخاني، ( »!و بياورم

 

 لحن) ث

كـه پـيش از   هاي آن است و چنان  سيار هماهنگ با لحن شخصيتلحن اين داستان ب
ها را از طريق توجـه بـه      اين نيز آمد، خواننده بخشي از شناخت خود نسبت به شخصيت

  . آورد  دست مي   ها به همين لحن
چيـز  جواني مؤمن و بسيجي است كه تازه پا به امريكا گذاشـته و طبيعتـاً همـه    ،ارميا

به همين علت هـم در مواجهـه بـا افـراد و رويـدادها       ؛برانگيز است  برايش عجيب و سؤال
ارميا انساني معمولي است  ،به گفتة نويسنده. زند  كند و كمتر حرف مي  بيشتر سكوت مي

آميـز و    هاي خشـي يـا لحـن طنـز      گري  و لحن صحبتش نيز معمولي است؛ بدون سفسطه
زده و   هـاي غـرب    ر دارد كه نمونة بارز انسـان در برابر ارميا، خشي قرا. »دار  ميان«اعتراضي 
چيز نظري علمي و كارشناسي دارد و هميشه در حـال بـازي   نماست، دربارة همه  فيلسوف

لحـن وي را بـه خـوبي     ،سيلورمنِ همسـايه  بارةاظهارنظر خشي در. با اعداد و ارقام است
  : دهد  نشان مي



76 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

مـردي يـك     مـي . فتهاش را ياد گر  گي فقط همين قروقميش  از همسايه«
دلار بدهد تا از  2يز؟ آدمي كه روزي گذاشتي روي م  آوردي و مي  چيزي مي

دلار ديگر هم بدهد تا از نيويورك  2تونل رد شود و برود نيويورك و  لينكلن
خارج شود و بيايد به سمت استون، اگر عاقل باشد و از جايش تكان نخـورد  

 »!سـنتي   25وقت هي بـرود گـداييِ      آن. كرده است 1دلار سيو 120در ماه 
  .)60: ب1387اميرخاني، (

  
  وگو گفت) ج

مـي در شناسـاندن   وگوها نقـش مه  مثل آثار ديگر اميرخاني، گفت در اين داستان نيز
وگوهـا بـه    البته قسمت عمدة اين گفـت . كنند  برد سير داستان ايفا ميها و پيش  شخصيت

زننـد و افكـار آنهـا در      راد بـا خـود حـرف مـي    و در حقيقت يا اف هستند 2نفره  صورت تك
 دربـارة و يا اينكه نويسنده از زبان هر يك از آنهـا   معرض ديد خواننده گذاشته شده است

  : وگوها در حقيقت مخاطبي ندارند كند و گفت  نظرات مختلفي ارائه مي ،موضوعي

يعنـي دو راز، زن و  . آرميتا فقط يك زن نيست، يك زنِ غريبه اسـت ... «
اش را سشـوار    جـور كـه موهـاي بيگـودي پيچيـده       سوزي همـان . گي   غريبه

خشـي  ... ي وقت استخيل... ام  ها گذشته  اين حرف من از: گويد  كشد، مي  مي
برويـد تـوي اينترنـت    . رازي در كار نيست. ها همه حرف است اين: گويد  مي

جـور    يـك  عشـق . شـود    كسي عاشقِ كسي نمي! لود كنيد  همه رازها را داون
  .)76-75: ب1387اميرخاني، ( »ها  اي  هوس است براي عقده

هاي بين افراد است كه بـاز هـم نقـش و      وگوها هم مربوط به مكالمه بخش ديگر گفت
به دليل شخصيت منحصـر بـه فـردش، در     زيراتر است،   سهم خشي از بقيه بسيار پررنگ

  .كند  دهد و با همه صحبت مي   چيز نظر ميها شركت دارد و دربارة همه  همة بحث
  
  

                                                 
1. Save: ذخيره 
2  . Monologue 
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 صحنه) چ

اتفـاق  ) حومة نيويـورك (به طور عمده در امريكا و در شهرك استون  »بيوتن«داستان 
حوادث داستان مربوط به چند سال پس از جنـگ، احتمـالاً اواخـر دهـة هفتـاد      . افتد  مي

شـت  البته بخش كوچك ولي مهمي از داستان هم در تهران و در قطعة شـهداي به . است
شوند و ايـن دليلـي      جاست كه ارميا و آرميتا با هم آشنا مي  افتد و در همان  زهرا اتفاق مي

 . شود براي سفر ارميا به ايالات متحده  مي

تـرين اتفاقـات داسـتان      توان دو موقعيت مكاني مختلـف بـراي مهـم     در امريكا نيز مي
گـري مسـير اسـتون بـه     برشمرد؛ يكي ساختمان محل سـكونت آرميتـا در اسـتون و دي   

. اي خشي كـه ارميـا راننـدة آن بـود گذشـت       وگاس كه بيشتر آن در ليموزين كرايه  لاس
  .افتند  ترين حوادث داستان در اين دو صحنه اتفاق مي  عمده
  
  فضا) ح

دو گونـه   توان  ها مي  را با توجه به حال و هواي شخصيت »بيوتن«حال و هواي داستان 
يي كه ايرانيانِ امريكانشين دارنـد و ديگـري حـال و هـوايي كـه      دانست؛ يكي حال و هوا

بندي بيشتر از آن جهت است كه در حضور هر يك از اين دو گروه  اين تقسيم. ارميا دارد
هرجا خشـي  . گيرد  افراد داستان، فضا رنگ و بوي اعمال، رفتار و عقايد آنان را به خود مي

جا حـرف پـول و كـار و      همه. هوايي مادي داردو دار و جيسن هستند، داستان حال  و ميان
  . وگوها در آن جهت هستند ست و تمام گفتا هاي امريكايي  زندگي روزمرة همراه با لذت

آيـد از قسـمتي از داسـتان انتخـاب شـده كـه در مهمـاني          اي كـه در پـي مـي     نمونه
  : پدرش، را بخورددار،   خواهد كمي از غذاي ميان  ها در لابي ساختمان، خشي مي  همسايه

! خـوري ممنـوع    مفت": گذارد كه  دار دستش را روي بشقاب مي  ميان... «
اما جيسـن كـه سـخت     "!والسلام! به اندازة من و جاني و خانمِ سوزي است

گيـرد و    مشغولِ خوردن است، نصفة سـاندويچش را بـه سـمت خشـي مـي     
. ش  خريـدم  1سـه دلار از كروگـر  . بـراي مـن كـافي اسـت    ! تفضل: گويد  مي

                                                 
1. KrogerTM: اي  گاهي زنجيرهنام فروش  
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آورد و   خشـي دسـتش را جلـو مـي     !؟2ديـل ! 1ش مالِ تو به يك بـاك   نصف
با تعجب به اين معامله نگـاه   ارميا. ديل! سنت 50زياد است؛ دلار : گويد  مي
همـه مشـغولِ خـوردن     ش نيسـت و   كسـي عـينِ خيـال    كند، امـا هـيچ    مي

  .)158: ب1387اميرخاني، ( »...هستند
  

 سبك

، امـا از  شـد اميرخاني به صورت مجـزا بررسـي    ن عناصر داستانيِ آثارتري  جا مهمتا اين
هاي وي بسيار به هم شبيه هستند، در اين بخش بـه    جا كه خصوصيات سبكي داستانآن

اي بخشـيده   مطالعه و بررسي سبك منحصر به فرد نويسنده كه به آثـارش گيرايـي ويـژه   
 .شود  است، پرداخته مي

. بـرد  بيان مفاهيم خود به كار مييسنده يا شاعر براي شيوة خاصي است كه نو ،سبك
بنابراين سبك شامل طرز تنظيم و ترتيب عقايد، انتخاب واژگان، تصوير خيال، تركيـب و  

: 1388، ميرصـادقي ( ، انسجام، تأكيد، وحـدت و لحـن اسـت   ها، ضرباهنگ، تكرار تنوع جمله

شخصي است چـون  . ناپذير سبك اصيل، ناگزير هم شخصي است و هم تقليد. )»سبك«ذيل 
هاي شخص نويسنده و شيوة شخصي وي را در نگريستن  نظام خاص احساسات و انديشه

اي همانا خود اوست  سبك هر نويسنده دهد؛ و تقليدناپذير است زيرا مي به جهان نمايش
هايش و شيوة  و بعيد، نزديك به ناممكن است كه مقلِّد از لحاظ نظام احساسات و انديشه

رو اگـر سـبك او را تقليـد    هان همانند مقلَّد باشد و از ايـن اش در نگريستن به ج شخصي
 ).306 -305: 1380ايراني، ( كند غلط از خود به جهان عرضه مي كند، خواه ناخواه تصويري

فـردي     الخط عجيب و منحصر به  رسمتوان به   هاي برجستة آثار اميرخاني، مي  از ويژگي

تـوان    بـه طـور كلـي مـي    . كار برده است   براي نگارش آثار خود بهاشاره كرد كه نويسنده 
اين امر را  موارد دليل رخيدر ب. نويسي بسيار پايبند است  گفت كه اميرخاني به اصل جدا

هـا دانسـت، امـا در مـوارد ديگـر دليـل       آن تر روي كلمات يا بخشـي از توان تأكيد بيش  مي
ايـن نـوع   گـاهي حتـي خوانـدنِ     نـدارد و  مشخصي براي اين اصرار به جدانويسي وجـود 

                                                 
1. Buck: دلار 
2. Deal: قبول 
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هاي زير را در نمونهالخط   هايي از اين رسم  نمونه. شود  دهنده مينگارش براي خواننده آزار

  : توان ديدمي
پـدر را   ويزيـون   تلـه بود و مصطفا كارگاه تعميرات راديو  جو  دانشارميا «

  ).11: الف1387، اميرخاني( »كرد  اداره مي

گرفت كه خوب آن هم مال محيط غيـر    رادي فقط گال ميمثلاً دكتر م«
  ).18: همان( »جاست  آن داشتي  به

 ي  چـه   مـاهي ناگهـان بـه علـت گـرفتن      كني  بازيي زمين   در هر گوشه«
 .)106: همان( »افتاد  پايش به زمين مي

 سازي، جلو  قلي تا حلبي   حاج چالِ  يخكنارِ  از ،...جون فتاح ديروز   باب... «
  . )10: 1385، مانه(  »آوردشان

  ).37: همان( »!آخرِ زنِ اسكندر، سرِ مهتاب مان  زاي«
  ).515: همان( »...گيرد   مي شان  دل بر  پيام. . . مثل جنگ احد «

آرامـشِ   بنيـادين سـكنا گزيـدن را در    گـيِ   ويژه، ...ي مدرنِ مغز   و تكه«
شناسـانه    زبـان  ونـدي   پـي امـش،  سان معماري را به آر  داند و بدين  بودن مي

  ).106: ب1387، مانه( »...زند   مي

ايم بـا    را گرفته ت  مرگچندين بار جلوِ ! اي  چه زباني در آورده! جنازه -«
بيـرون   ت  كشيديمزيرِ دست و پا نفله شده بودي سرِ دفنِ امام، . ها  بر و بچه

يـك تكـاني   ! در كنـي؟   را توي غربت دربـه  ت  زنكه حالا بيايي نطق كني و 
  ).145: همان( »!تعلق نگيرد ت  بهبخور خمس 

حضـور مـداوم نويسـنده در     ،هـاي اميرخـاني    يكي ديگر از خصوصيات سبكي داستان

و گاهي نيـز بـا خواننـده، حـرف      است كه با قهرمانِ داستان جايگاه يك شخصيت مستقل
 »مـنِ او «نمونة زيـر بخشـي از   . كند  يوگو م زند و قهرمان داستان نيز متقابلاً با او گفت  مي

آمده است و در آن علي فتاح پس از جريان عزتيِ  »او«هاي   كه در آغاز يكي از فصل است
  : گويد  خطاب به نويسنده مي ،پاسبان كه روسري از سرِ مريم كشيده بود
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تواني بنويسي؟   مي به خيالت همه چيز را... چه خبرهايي هم نيست   هم«
ي اولش را هم كـه    تكه. تواني هرچه را كه دلت خواست بنويسي  ميتو ن! هع

. خواستم ببينم چه شده  دانستم، مي  تا امروز نمي. ... دانستم  نوشتي، من نمي
شود كه هرچه دلـت    براي همين ساكت ماندم تا بنويسي، اما اين دليل نمي

يـا   كسي حق ندارد هر چه خواست و نخواسـت بنويسـد   ...خواست بنويسي
مگر هر راستي را بايد توي بوق كـرد؟ اصـلش تـو    . گيرم راست باشد. بگويد

قدر طول و تفصـيل    اين - لرزاند  كه قلبِ من را مي - جور چيزها  چرا سرِ اين
يـك خـط در ميـان و     - خـواهم   كه مـن مـي   - دهي، اما پاري چيزها را  مي

  .)293: 1385اميرخاني، ( »كني؟  درشت درشت رد مي
  : گويد ، نويسنده مستقيماً خطاب به خواننده مي»بيوتن«در بخشي از داستان و يا 

جاي داستان، اين مقدمات، تمهيـدات لازمـي بـود بـراي       طبيعتاً تا اين«
نويسـيِ    امـروز در داسـتان  . ها و ورود بـه دنيـاي داسـتان     شناخت شخصيت

. رهنگي اسـت هاي دموكراسيِ ف  مدرن، احترام به نظرِ مخاطب، يكي از شيوه
منـد تقاضـا دارد يكـي از      بنابراين به دليلِ احترام به نظرِ شما مخاطـبِ ارج 

  .)108: ب1387، مانه( »هاي زير را براي ادامة داستان انتخاب فرماييد  گزينه

ها   اين بازي. كرد اشاره هاي زباني  بازيتوان به   هاي سبك اميرخاني، مي  از ديگر ويژگي
تـوان گفـت اميرخـاني      طور كلي نيز مي   د، اما بهخور  به چشم مي »بيوتن« بيشتر در رمان

هـا برقـرار   هـاي آن   هايش با زبان شخصيت  انارتباط مستقيمي ميان موضوع و فضاي داست
برگزيده، كاملاً متناسب بـا حـال و    »منِ او«هاي   مثلاً زباني كه براي شخصيت. كرده است

بـه مـوارد زيـادي از ايـن      »بيـوتن «در . صلي كتاب استهواي تهران قديم، يعني صحنة ا
بازي با واژگان و عبارات فارسي و عربي و انگليسي به وفور . خوريم  هاي زباني برمي  زيبايي

شود كه البته اين نيز هماهنگ با فضاي امريكايي داسـتان و زبـان     در اين كتاب ديده مي
  : اين بازي با كلمات عبارتند ازهايي از   نمونه. زدة آن است  هاي غرب  شخصيت

ايسـتاده  . را از حفظ بخوانـد  "والشمس و ضحيها"خواست سورة   مي... «
و گيـر   "فكَذَََّبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم"بود پاي تخته و رسيده بود به 
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   دسـت  - نشسـت   كـلاس مـي     هـا جلـو    آن زمـان  - همين سوزي. كرده بود

جيسـن پـيش از بـاقي    ... زد بـه خـودش     و مـي ش را گرفته بود   دستي  بغل
. خندنـد   همه مي! م  بزن به! م  گفت بزن به  مي! آره- !بذَِنبِهمِ فسواها: خندد  مي

خود خدا هـم  . خنديم  قدر مي  چه! ها  امروز از آن روزهاست: گويد  جيسن مي
ش   بـراي  "مـن "يعنـي هـر   ! "كُلُّ من عليهـا فَـانٍ  "گويد كه   توي قرآن مي

. خندنـد   دوباره همه مـي . ايم  براي هر انساني تفريحي گذاشته. است "فاني"
 »گويـد    ارميـا هـيچ نمـي   . عربي را انگليسي خوانده است 2و فانِ 1جيسن من

  ).267: ب1387اميرخاني، (
هـا بـه     جـاي داسـتان    ست كه در جايا از موارد ديگري هاي دقيق و زيبا  توصيفوجود 
شـدت گريـه كـردن سـربازان      ،»ارميا« ال در اين قطعه از داستانبراي مث. خورد  چشم مي

  : پس از شهادت مصطفا به زيبايي توصيف شده است
صـورت اولـين نفـر بـه سـمت      . هـا را پوشـانيد    اي از اشك چشم  پرده...«

كـه    خواست اشكش جاري نشـود و يـا ايـن     معلوم نبود كه مي. آسمان رفت
ابتدا گرية خفيف و . ها آمدند  بود اشك هرچه. مصطفا را به خدا تحويل دهد

هـا    ها فقط از طعم شورشان آن  بعد ضجه و نعره و فرياد و قطراتي كه پوتين
  .)13: الف1387، مانه( ».را از باران تميز دادند

  : مانند »ارميا«هاي زيباي ديگري در   و توصيف 
ميزهـا از جلـوي   انگـار  . اي پرتاب كـرد   خدمت را به گوشه  ارميا پيش... «

   .)63: همان( »شدند  اي پرتاب مي  كردند و به گوشه  ارميا فرار مي
كـرد، آرام    هـاي نفـر جلـويي نگـاه مـي       طور كه به پشت كفش  همين... «

هنوز تصوير كامـل نشـده بـود كـه از     . تصوير مصطفا در ذهنش ساخته شد
. دا كردنـد هاي نفر جلويي به طرف چپ دوران پي ـ  دريچة چشم ارميا، كفش

  .)104: مانه( »ارميا تازه احساس كرد در هوا معلق است

                                                 
1. man 

2. fun 
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 ؛خـورد   ها به چشم مي  گونه توصيفاي از اين  هاي هنرمندانه  مونهنيز ن »منِ او«در رمان 
هامريم و مهتاب و بوي سوختگي آن مانند توصيف مرگ :  

تـا  . گار اسـت   حقاً بوي گوشتي كه توي روغنِ خودش سرخ شود، مانده«
. وهفـت  باران، شسـت   هفتاد سال كه نه؛ موشك. ماند  هفتاد سال ياد آدم مي

وهفت سال، آن هم هزار و سيصد و دوازده، دوازده تـايش كـم شـود،     شست
ماند، بوي گوشـتي كـه تـوي روغـنِ       نيم قرن ياد آدم مي. حدود پنجاه سال
تر است امـا گوشـت   اش بيش  البته گوشت گوسفند چربي. خودش سرخ شود

هـا    به نظرم گوشـت زن . دهد  تر شامه را آزار مي  زخمي دارد كه بيشآدم بوي 
دانم چرا وقتـي    نمي. تر از مردهاست  شان بيش  چون چربيِ بدنِ. ناجورتر باشد

همـان بوهـا، فقـط بـه     ... پزان داشـتم   شان رسيدم، احساسِ قورمه  به آپارتمانِ
زان و به جاي بوي رنگ روغن، بوي باروت بود كـه تـه   پ  جاي بوي هيزمِ قورمه

  . )30-29: 1385اميرخاني، ( »...سوزاند  دماغ آدم را مي
  : جون پس از شنيدن خبر مرگ پسرش از پاسبان عزتي  توصيف حالِ باب

هرگز ندانسته بود كه پيـري  . جون تا به حال به پيري فكر نكرده بود  باب«
توانسـت    نمـي  .. ..مي به او فهماند كه پيري يعني چهقدچه، اما دالانِ ده   يعني

ديـد كـه مثـلِ تـابي       از داخـلِ دالان حيـاط را مـي   . كمرش را صاف نگه دارد
افتادنـد و بلنـد     درختـانِ انـار روي زمـين مـي    . شود  شود و دور مي  نزديك مي

هـاي قرمـز     ماهي. خورد  ديد كه آبِ حوض لمبر مي  با چشمانش مي. شدند  مي
ي حـوض را    شان آبِ به زمـين ريختـه    كه اشك قدر  آن. كردند  زار زار گريه مي

. رفـت   سنگفرشِ دالان پايين مي. بعد جلويِ پايش را نگاه كرد. كرد  جبران مي
ميــلِ  انگــاري سـرِ . رفـت   همـين جــوري پـايين مــي  . نـه يــك ذرع و دو ذرع 

. شـد    كـرد كـه دور مـي     مـي  پزخانه ايستاده بود و از آن بالا زمين را نگاه  كوره
  .)152: همان( »...ي مورچه شده بودند  ها اندازه  مآد

  : »بيوتن«يا توصيف سيلورمن از رمان  
ي   حركت كـه بمانـد بـا يـك مجسـمه       بي. اي  سيلورِ من يعني مرد نقره«

تازه خودش را كه تكان بدهد، دست بالا مثلِ يـك  . فلزي هيچ تفاوتي ندارد



   83 / ... شناختي چند عنصر داستاني در يتحليل زيباي
اي، كفـشِ    اي، لبـاسِ نقـره    اي، صـورت نقـره    موي نقره. شود  يم 1آدم آهني

اند، امـا بـاز     هاي كوچك، اگرچه بارها او را ديده  بچه... اي  اي، دست نقره  نقره
ش   بـه يكـي دو قـدمي   . روند  ش مي  آرام نزديك. خورند  هم از ديدنِ او جامي

هـا جيـغ     بچه. دهد  رسند، سيلورمن بدنِ خشك خودش را تكاني مي  كه مي
خنـد    پدر و مادري كه لـب . كنند به سمت پدر و مادرشان  مي زنند و فرار  مي

  .)7: ب1387، اميرخاني( »كنند  شان را سير مي  اند و اطوارِ بچه  به لب ايستاده
شـود،    هاي او فراوان ديـده مـي    ديگر از خصوصيات سبكي اميرخاني كه در رمان  يكي

خوريم   هايي برمي  هاي اين نويسنده، به جمله  در همة داستان .ستها  جملهتكرار مفاهيم و 
شـود كـه مخاطـبِ آشـنا بـا سـبك اميرخـاني،          اند و همين سبب مي  كه مدام تكرار شده

براي مثال ايـن مفهـوم كـه    . راحتي بتواند داستانِ او را از سايرِ نويسندگان تمييز دهد  به
  : آمده است »ارميا«د جاي داستان در چن »خاك جنوب مثل آب است«

جـا يـا     مثل ايـن . شوند  ها شبيه آب مي  هاي جنوب بعضي وقت  خاك... «
   .)13: الف1387، مانه( ».شويند  مثل جايي كه گناه شهيدي را مي

خاك جنـوب  . چيز نبود جز اندكي خاك جنوب چند لحظه بعد هيچ... «
  .)15 :همان( »...مثل آب بود، مثل آب دريا

مثـل آب، وقتـي   . شـود   ها شبيه آب مي  هاي جنوب بعضي وقت  خاك... «
   .)28 :همان( »كند  تر منعكس مي   كه تصويري را بسيار رؤيايي

  . )32: همان( »...من توش خفه شدم. آقا خاك جنوب مثل آب است... «
زهرا را  بينيم كه نويسنده چندين بار خاك بهشت  و يا در چند صفحة آخر داستان مي

  .هاي جنوب مقايسه كرده و آنها را يكسان دانسته است   با خاك
هـا اشـاره بـه    ن تكرار وجود دارد كـه يكـي از آن  هاي زيادي از اي  نيز نمونه »منِ او«در 

  : اوست كه چندبار در متن داستان آمده است »بوي لبخند«شدنِ مهتاب و  »هفت ساله«
كـرد و    دهانش را باز مـي . خنديد  ي مياش مليح بود، خاصه وقت  چهره... «
هـاي سـرخ     شـد و بـوي گـل     اش مثل گلي بزرگ بـاز مـي    اي  هاي غنچه  لب

                                                 
1. robot 
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  .)24: 1385اميرخاني، ( »!پراكند؛ تازه هفت ساله شده بود  مي

زد و بوي گل سرخ در حياط، بر بوي آبِ سـبزِ حـوض و     خند مي  لب... «
   .)همان( »؛ تازه هفت ساله شده بودگرفت  هاي ماسيده پيشي مي  بوي قورمه

دانست چرا ابروهاي كماني و بـه هـم     نمي. كرد  مهتاب به مريم نگاه مي«
اسـت؟ تـازه    -علـي  - ي مريم تا اين اندازه شبيه ابروهـاي بـرادرش    پيوسته

  . )54: همان( »!هفت ساله شده بود
گذرانِ فرانسوي   همة رهخريدم، مثلِ   ظهرها يك روزنامة لوموند مي«نمونة ديگر جملة 

  .كتاب، چهار بار تكرار شده است 135و  134صفحات است كه در  »رفتم  و به كليسا مي
نيـز از ايـن ويژگـي سـبكي اسـتفاده كـرده و        »بيـوتن «اميرخاني در اثر ديگـر خـود،   
، بـه  »و ديگر آسمان را نخواهي ديـد « براي مثال جملة. تكرارهاي زيبايي خلق كرده است

  : ر داستان به كار رفته استدفعات د
ي ديگـر    دقيقه 5تا ... دهم ها  مي 1ات فري تور  كني آقا؟ دارم به  حال مي«

  ؛ )23: ب1387، مانه( »شويم و ديگر آسمان را نخواهي ديد  وارد منهتن مي
ي مـرا حسـاب كنـي،      ها خوب نيست كه شما پـولِ نوشـابه    جلوِ اين... «

و ديگـر آسـمان را نخـواهي    : گـويم   آرام با خودم مـي . ..كنند   فكرهاي بد مي
  . )47: همان( »!ديد

گيرِ چادر بـه    از كجا پيدايش شد زنك فال«جملة ، »بيوتن«نمونة ديگر اين تكرارها در 
تكـرار شـده اسـت و در     167 و 166، 150، 143، 140است كه عيناً در صفحات  »!كمر؟

 .شود   بندي مختلف ديده مي  جمله با مجاهاي ديگري از داستان نيز همين مفهو
آن اسـت كـه    ،هاي سبكي نويسنده برشـمرد   ويژگي ءتوان جز  از موارد ديگري كه مي

او وجود دارد و اين خود نشانة نوعي وحدت و يگـانگي   مشتركاتي ميان محتوا و ظاهر آثار
تكـرار برخـي    توان بـه   براي نمونه مي. ميان موضوع و سبك آثار داستاني اميرخاني است

هـا تصـادفي نيسـت؛      هاي مختلف نويسنده اشاره كرد و البته ايـن تكـرار    ها در كتاب    اسم

                                                 
1. Free tour:  تور مجاني 
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. هاي روحي و اخلاقي نيز با هـم دارنـد    شباهت ،ها علاوه بر شباهت اسمي  يعني شخصيت

شخصيتي است كه چه زنده و چه شهيد، بيشـترين تـأثير   ، »ارميا« در رمان »مصطفا«مثلاً 
شخصـيتي داريـم بـه نـام      نيـز  »او  منِ «از طرفي در رمان . گذارد  قهرمان داستان ميرا بر 

كنـد و هموسـت كـه بايـد       ترين نقش را در داستان ايفا مـي   كه كليدي »درويش مصطفا«
نيز هـم   »ارميا«نام . ش صادر كنداجواز ازدواج قهرمان داستان را با معشوق دوران كودكي

در حقيقـت قهرمـان ايـن دو داسـتان      است؛ آمده »بيوتن«رمان  و هم در »ارميا«در رمان 
اشاره كرد كـه   »سهراب«   توان به نام  از اين نمونه تكرار اسامي همچنين مي. يك نفر است

نامِ رفيق و يار هميشـگي اوسـت    ،»بيوتن« رزمان ارمياست و در، نامِ يكي از هم»ارميا«در 
از مجموعـة   »زمـزم «ين اسم در داستان كوتـاه  هم. كه حتي در امريكا هم همراه او هست

در آنجا سهراب قهرمان داسـتان اسـت؛ جـواني كـه عاشـق      . هم آمده است »ناصر ارمني«
مانند سهراب قبلي، به نـوعي   او نيز. شده و پنهان است  هاي گمتجسس و پيدا كردن چيز

نيز علاوه است  »جاسم«شدة كه غربي »جيسن«. آن درگير است حوادث پس از با جنگ و
نكتـة  . آمـده اسـت   »ناصر ارمنـي «از مجموعة داستان  »كمال«در داستان  »بيوتن«بر رمان 

  .افتند  ها در امريكا اتفاق مي   قابل توجه اين است كه هر دوي اين داستان
 »ارميـا « .دهـد  ها نيز تا حـدي رخ مـي    اين يكساني گاه حتي در حيطة موضوع داستان

رزمانش، خـود را در    ت كه پس از پايان جنگ و شهادت همة همسا اي  شرح زندگي رزمنده
تواند در دنياي مردم، حتي پدر و مادرش، جايي براي خـود    كند و نمي  جامعه تنها حس مي

وقتي براي زندگي با دختـري كـه در    ،نيز داستان زندگي همين فرد است »بيوتن«. باز كند
   .يابد  جا نيز خود را تنها ميآن شود و در  است راهي امريكا ميبهشت زهرا ملاقات كرده 

كنـد ارتبـاط     ها، نويسنده سعي مـي   ها و شباهت موضوع  تكرار اسم شخصيت علاوه بر
مـثلاً در جـايي از   . هـا حفـظ كنـد     هايش را به طور محسوسي در متن داستان  ميان رمان

كـه ايـن   ) 20: الـف 1387خـاني،  امير( »ها را رد كرد "به"و  "از"... «: خوانيم  مي »ارميا«رمان 
منتشر شده اسـت؛ و يـا    1380كه در سال  »به از«اي است به نام داستان بلند   خود اشاره

كـه خيلـي    ايـن «: گويـد   شغل مهندسيِ ارميا به او مي بارة، سهراب در»بيوتن«در جايي از 
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 »...گ اسـت ات تـوي معـدنِ سـن     زِ آن كارِ قبلي  مناره نماد مسلماني است؛ به. خوب است
  . »ارميا« يعني اي است به رمان قبليِ اميرخاني  كه اين نيز اشاره) 69: ب1387اميرخاني، (

وپـا   ه كه مربوط به دسـت نيز پاراگرافي قيد شد »ارميا« رمان 237تا  236در صفحات 
، »ارميـا «نيز آمده اسـت؛ البتـه در    »بيوتن«دادن است، كه عيناً در   زدن ماهي هنگام جان

وپا زدن روي زمين مربوط به احساس ارميا پـس از شـنيدن خبـر فـوت      تعبيرِ دستاين 
ها روي زمين و جلوي پاي ارميا    شدن سكهمربوط به ريخته »بيوتن«است، ولي در  )ره(امام

است كه هر دو توصـيفي   »امپايراستيت«در ساختمان  »حاج عبدالغني«در ضيافت افطاري 
  .بسيار زيبا هستند

  
  ري گي نتيجه

تعـداد، بـا همـين چنـد       ست با آثار داسـتاني كـم  ا اي  رضا اميرخاني نويسنده هر چند
داستان و رماني كه نوشته، توانسته است توجه مخاطبان فراوان و گوناگوني را به خـود و  

هـاي زنـده و     جا و مناسب از عناصر داسـتاني، توصـيف  وي با استفادة ب. آثارش جلب كند
كـه خواننـده      طوري   ها و احساساتشان ارائه داده است؛ به  ها، شخصيت  اي از مكان  ماهرانه

هـايي كـه     شخصـيت . هـا تصـور كنـد     هـاي داسـتان    تواند خود را در صـحنه   خوبي مي   به
انـد كـه قابليـت مانـدگار شـدن در        ه  پرداخته شـد  اي گونه   اميرخاني خلق كرده است، به

  . »خشي«و  »علي فتاح«، »ارميا«رادي مانند ادبيات داستاني معاصر را دارند؛ اف
الخطـي غريـب و منحصـر بـه فـرد، از طرفـي         كارگيري رسم  چنين با بهميرخاني هما

الخطـش را    كه مخاطبانِ آشنا بـا آثـار او رسـم      به طوري ،سبكي خاص خود آفريده است
از  ؛دهنـد   ز مـي هايش را از آثار ديگر نويسندگان به راحتي تميي  شناسند و كتاب  خوب مي

  .است نيز در پي داشتهانتقادات زيادي را اين نوع پردازش و نگارش طرف ديگر 
هـاي    ويژگي. شود  الخط وي نمي  ها و رسم  اميرخاني تنها محدود به توصيف ويژهسبك 

هـاي گونـاگون     هاي زباني و استفادة مناسب از معاني و شكل  سبكي ديگري از قبيل بازي
گيـري سـبك نويسـندگي       ضور محسوس نويسنده در داستان نيز به شكلكلمات و نيز ح
  .اند  وي كمك كرده
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  نوشتپي

وطن براي نام كتـاب خـود برگزيـده     ست كه اميرخاني معادل كلمه بيا اي واژه »بيوتن« -1
كنـد؛ گـاه بـه     او در صفحات گوناگوني از اين رمان به اين بازي زباني اشـاره مـي   .است

هاي املايي  شود، گاه به غلط رگ زدن معنا مي »وتن«است و پس  كه رگ گردن »وتين«
كـه ايـن كلمـه     نويسد، و نهايتاً اين هاي داستانش كه وطن را به ت مي يكي از شخصيت

! همان وطن است كه دسته ندارد تا آن را بگيري، بلكه بايد به كلي در آغوشـش كشـي  
  ....)و 387، 386 ،210، 198 :ب1387 ش اميرخاني،.ر(

يكي از خصوصيات سبكي اميرخاني است كه در بخش سبك به طور كامل  ،جدانويسي -2
 .شده استبه آن پرداخته 

  .اي از خصوصيت سبكي نمونه -3



88 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  منابع 
  .منِ او، چاپ دوازدهم، تهران، سوره مهر) 1385(اميرخاني، رضا 

  .ارميا، چاپ سيزدهم، تهران، سوره مهر) الف1387( -----------
  .بيوتن، چاپ چهارم، تهران، علم) ب1387( -----------
 .ناصر ارمني، چاپ نهم، تهران، نيستان) پ1387( -----------
  .از به، چاپ يازدهم، تهران، نيستان) 1388( -----------

 .هنر رمان، تهران، آبانگاه) 1380(ايراني، ناصر 
م، تهـران، حقـوق   ني، چـاپ دو ترجمـة هـادي آقاجـا    ،)1(درآمدي بر ادبيات  )1385( پاينده، حسين

 .اسلامي
 .نقد ادبي، ويرايش دوم، تهران، ميترا) 1381(شميسا، سيروس 

 .انواع ادبي، چاپ دهم، تهران، فردوس) 1383( -------------
 .هاي رمان، ترجمة ابراهيم يونسي، تهران، اميركبير جنبه) 1352(ام .اي، فورستر

 .تهران، مركز مباني داستان كوتاه، چاپ سوم،) 1386(مستور، مصطفي 
 .عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران، سخن) 1385(ميرصادقي، جمال 

نويسـي، فرهنـگ    نامـة هنـر داسـتان    واژه) 1388) (ذوالقـدر (ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصـادقي  
 .هاي ادبيات داستاني، ويرايش دوم، چاپ دوم، تهران، مهناز تفضيلي اصطلاح

  
 
 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  89- 116: 1394 تابستان ،مهفتسي و شماره   
  19/02/1394 :تاريخ دريافت
  27/07/1394 :تاريخ پذيرش

  كاركرد اسطوره در گفتمان پسااستعماري رمان فارسي

 )با تحليل سه رمان سووشون، رازهاي سرزمين من، اهل غرق(

  *  نفيسه مرادي
  **  ريم حسينيم

  چكيده

پيش از انقلاب اسلامي و پس از هاي  اي از نويسندگان معاصر ايران در سال دسته
در گفتماني پسااستعماري، آثاري را با موضوع تبيين استعمار غرب و مقاومت  آن

دند تـا بـا اسـتفاده از كـاركرد     وشـي ايـن نويسـندگان ك  . در برابر آن پديد آوردنـد 
در گفتمان پسااستعماري رمان، نسـبت بـه نفـوذ سياسـي و     ها  تأثيرگذار اسطوره

سـيمين دانشـور، جـلال    . فرهنگي استعمار و امپرياليسـم واكـنش نشـان دهنـد    
 پور و غلامحسين ساعدي پور، منيرو رواني احمد، رضا براهني، شهرنوش پارسي آل
، در اين پـژوهش . از جمله نويسندگان ادبيات پسااستعماري در ايران هستند ...و 

رازهـاي  «اثـر سـيمين دانشـور،     »سووشـون «در سه رمان فارسي   كاركرد اسطوره

 تحليـل و  پور، بررسـي  اثر منيرو رواني »اهل غرق«اثر رضا براهني و  »سرزمين من

چه در ايجاد اند كه آن يين اين موضوع پرداختهاست و نويسندگان مقاله به تب شده
ها در  فريني دورة تاريخي حضور غربيها و بازآ گفتمان پسااستعماري در اين رمان

اسـت  هاي سياسي و فرهنگي  اسطورهايران نقش مهمي داشته است، به كارگيري 
نويسندگان سه رمان  .اندتوليد كردهبر پاية اساطير قديم ايرانيان  نويسان رمان كه

هـا، نفـرت شـديد خـود را نسـبت بـه        مورد بررسي، با استفادة مناسب از اسطوره
انـد و چهـرة متجـاوزان غربـي و      ها بـه نمـايش گذاشـته    ان توسط غربياشغال اير

   .اند واكنش ايرانيان نسبت به آنها را به خوبي نشان داده
  

سووشـون، رازهـاي سـرزمين     ،اسطورهگفتمان پسااستعماري،  :هاي كليدي واژه
  .من، اهل غرق

                                                 
 nafiseh.moradi@gmail.com دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه الزهرا :نويسنده مسئول *

 drhoseini@yahoo.com                                           دانشگاه الزهرا ،استاد گروه زبان و ادبيات فارسي **
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 مقدمه  

ي و فرهنگـي جامعـة   هاي مختلف، به انعكـاس شـرايط اجتمـاع    نويسان در دوره رمان
رو در تحليل گفتمان هر رمان، پيوندي ميان زبان، ايـدئولوژي،  از اين. اند خويش پرداخته

هـاي   هاي هر رمان، ابتدا بايـد بـه ريشـه    توان يافت و براي درك لايه فرهنگ و تاريخ مي
دهد كـه ايرانيـان همـواره در تقابـل بـا       تاريخ سرزمين ما نشان مي. تاريخي آن نظر كرد

ايران به لحاظ سياسـي هرگـز مسـتعمرة كشـوري نبـوده       هر چند. اند نيروي بيگانه بوده
است، حضور بيگانه در معناي دشمن و مداخلة آن در سياست اين كشور و تـأثير آن بـر   

  .شود زندگي روزمرة تودة ايرانيان، در سراسر تاريخ سياسي اين مرز و بوم ديده مي
هـاي روسـيه عليـه     دويست سال پيش از اين و جنگها در ايران به حدود  نفوذ غربي

و تـا   1320در سـال   .آغـاز شـد   1320هاي  سالگردد، اما اوج و شدت آن از  ايران برمي
. ها پس از آن، نيروهاي انگليسي و روسي در غـرب و شـمال ايـران حضـور داشـتند      سال

ميان آمريكـايي،  درآمده بود و نظا ها  بندرهاي شاپور و خرمشهر، به تصرف كامل انگليسي
هـاي كشـور    در شهر تبريـز، حضـور و نقـش مـؤثري در سياسـت      ويژهدر آذربايجان و به

در دهـة   چنـد ايـران   دهد كه هـر  شواهد تاريخي نشان مي .)362: 1379ذاكرحسين، (داشتند 
بيست، به خاطر مقاومت مبارزان ملي و خشم عموم مردم نسبت به حضـور بيگانگـان در   

نيامد، در آن برهه از تاريخ، بـه جهـت حضـور    ها در شغال كامل غربي، هرگز به اخاكشان
ها در سياست و حتي زندگي روزمـرة مـردم، ايـران    ها و اعمال نفوذ و تأثيرگذاري آن غربي

هايي كه بـه بازنمـايي آن برهـه از تـاريخ      فضايي استعمارزده را تجربه كرده است و رمان
فة مهم، در حيطة ادبيات پسااستعماري قـرار  داشتن سه مؤل اند، حداقل به سبب پرداخته

نـد از نشـان دادن احساسـات    ايـن سـه مؤلفـه عبارت    ).McLeod, 2010: 20-24( گيرند مي
ها نسبت به ايرانيان، تفاوت زبان غربي و ايراني طلبي آن ها و حس برتري تانة غربينژادپرس

زش زبان خود به آنان و دن ايرانيان از طريق آمورها براي تحت كنترل درآو و تلاش غربي
  .گرفتن استقلال كامل پايمردي ايرانيان در حفظ هويت ايراني خود و تلاش براي بازپس

اي مهم است كه   آن، مقولهها در رمان معاصر و چرايي و چگونگي  بازگشت به اسطوره
قـاد  يكي اعت ؛كنيم تنها به دو موضوع اشاره مي. )1(جا قصد پرداختن به آن را نداريمدر اين

كهن ايرانيان به برتري ايران بر ديگر نقاط جهان است كه در اوستا و متون پهلوي بسيار 
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گرايي در ايران باستان كـه بعـدها شـكل     ايران .)191-189: 1388خالقي مطلق، ( آمده است

يـران و پيـروزي   هاي مهاجرت، تسخير ا گيرد، تجربة سال ناسيوناليسم افراطي به خود مي
پي و هزار سال حكومت بر بخش درهاي پي وري آشور و سپس پيروزيتپرادولت ماد بر ام

گرايي در دوران معاصر كـه   نمود اين ايران .)191: همان(بزرگي از جهان باستان بوده است 
ديگر خبري از شكوه و عظمت ايران باستان نيست، تكيه بر اساطير گذشته و زنده كردن 

ا بازآفريني اساطير دوران طلايي تـاريخ ايـران   حس غرور و افتخار نسبت به هويت ملي ب
در دنياي مـدرن  ها  يكي ديگر از دلايل بازگشت خودآگاه و يا ناخودآگاه به اسطوره. است

گونه توضيح داد كه در وضعيت پرمخاطرة دنياي امروز، مردم به تـدريج  را شايد بتوان اين
بـه همـين دليـل، خيـالات     يابند كه همة وجوه زندگي در معرض خطر قرار دارد و  درمي

رود و بـه   هـا بـالاتر مـي   هاي زميني و تحت كنتـرل آن  ة قدرتساز ايشان از حيط فرافكني
رسد، يعني همان افلاكي كه زمـاني منزلگـاه خـدايان، در مقـام      فضاي ميان ستارگان مي

  .)35: 1390پاينده، (اربابان سرنوشت آدمي بودند 
شود، اسطورة سياسـي اسـت كـه در رمـان      اي كه مطرح مي  در اين پژوهش، اسطوره

كارهاي در پـي شـناخت سـازو   «سياسـي،   ةاسـطور . كنيم پسااستعماري از آن صحبت مي

هاي تنگ زمـاني   توان آن را در قالب شناختي كه نمي ؛هاي سياسي است ذهني حاكميت
شناسـي، تـداومي منطقـي در     هاي سياسي از ديدگاه انسان اسطوره. و مكاني محدود كرد

تداومي كه ظهور و تحـول اشـكال هنـري و اسـاطيري را بـه       ؛سر تاريخ بشري دارندسرا
 »دهـد  سو و با اشكال سياسي از سوي ديگر پيوند ميصورت دائمي با اشكال زيستي از يك

م هيتلـري يـاد   فكـوهي در توضـيح اسـطورة سياسـي، از فاشيس ـ     .)16-15: 1392فكوهي، (
نفرت نژادي خود را زيبـا جلـوه داده و حاكميـت     كه بتواند ايدئولوژيكند كه براي اين مي

خــود را بــه تثبيــت برســاند، دســت بــه آفــرينش شــمار بزرگــي از اســاطير و باورهــاي  
  .)15: همان(زند  زيباشناختي مي

شود كـه چگونـه سـيمين دانشـور، رضـا       در اين پژوهش، به اين موضوع پرداخته مي
استعمارزدة ايران در طـول جنـگ جهـاني    پور، براي بازتوليد فضاي  براهني و منيرو رواني

دوم و پــس از آن و ايجــاد گفتمــاني پسااســتعماري، بــه طــور خودآگــاه و ناخودآگــاه از 
هـاي مـورد بحـث،     كـه در رمـان   -اوز اند تا تصوير دشـمن متج ـ  ها استفاده كرده اسطوره
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 ـ   و كنش -ها هستند  ها و آمريكايي انگليسي ودة هاي فردي و اجتماعي مبـارزان ملـي و ت
  .ايرانيان در برابر آنها را نشان دهند

  

  پيشينة تحقيق

در «هـا، كتـاب   تـرين آن  ند اثر اشاره كرد كه مهـم بايد به چ موضوع مقالة حاضر بارةدر

 .است پرورنوشتة محمدرضا قانون )ها در داستان ايراني تصوير غرب و غربي( »آيينة ايراني

هـا، نشـان    خچـة آشـنايي ايرانيـان بـا غربـي     در اين اثر، نويسنده پس از پرداختن به تاري
هراسـي را   دهد كه چگونه ايرانيان با ديگري پنداشتن انسان غربي، نوعي حس بيگانـه  مي

ها چگونـه در   اند و اين حس منفي نسبت به غربي ها تقويت كرده در خود نسبت به غربي
اخت ايرانيـان از  پـرور، شـن   قانون. هاي فارسي نمايانده شده است ها و رمان برخي داستان

  . ها شده استدليل در آنداند كه منجر به ايجاد هراسي بي غرب را شناختي ناقص مي
نوشتة مجيد  »ها و تصوير غرب امپراتوري اسطوره«پرور، بايد از كتاب  پس از كتاب قانون

هـاي   هـا، اشـعار و نمايشـنامه    در اين كتاب، تصويري كه در برخـي رمـان  . نام برد زاده اديب
از غرب نمايانده شده است، بررسي و بـه تبيـين    1356تا  1332هاي  بين سالتشر شده من

اي از تـاريخ ايـن    در برهـه  حضور استعمارگران غربي در ايران اين موضوع پرداخته شده كه
هـاي   ه به برخـي اسـطوره  نمايانده شده است و گا تلفي در آثار ادبيهاي مخ خاك، به شكل

  . اشاره شده است) شخصيت سياوش(باني چون اسطورة قرايراني، هم
نقـد  « :تـوان بـه ايـن مقـالات اشـاره كـرد       مـي  نقـد پسااسـتعماري   بـارة همچنين در

 و )زاده سـيد علـي قاسـم   ( »احمد ماري داستان بلند سرگذشت كندوها نوشتة آلپسااستع

لالـه آتشـي و عليرضـا    ( »هـاي زنـان غربـي    نقد فضاي گفتمان اسـتعماري در سـفرنامه  «

: نـد از ترين مقالات ارائه شده عبارت همو در زمينة كاركرد اسطوره در رمان، م) وانيانوشير
زاده و  سـيد علـي قاسـم   ( »نويسـان پسـامدرنيته بـه احيـاي اسـاطير      دلايل گرايش رمان«

هـاي   نويسي معاصر در انعكـاس روايـت   هاي رمانترين جريان عمده«و ) حسينعلي قبادي

اما تاكنون در اثري بـه بررسـي   ). زاده و سيد علي قاسمسعيد بزرگ بيگدلي ( »اي اسطوره

  .دوگانة رابطه اساطير و فضاي پسااستعماري اشاره نشده است
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هـاي گونـاگون    لة پژوهش حاضر، بررسي اين موضوع است كـه چگونـه اسـطوره   ئمس

حضـور دارنـد و در هـر دورة     ، در مـتن جامعـه  )ملي، آييني، فرهنگي، ديني و سياسـي (
ها به كمـك   اسبت اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوره، برخي از اين اسطورهبه من تاريخي

هـر سـه رمـان    . رسـانند  بازنمايي تاريخ و اجتماع ياري مي رها را دنويسان آمده و آن رمان
ن توسط نيروهاي خارجي هستند و مورد بررسي در اين مقاله، مربوط به دورة اشغال ايرا

غربـي،  ها دارند، حضور اسـتعمارگران   ن در متن رمانها سعي در بازنمايي آ چه اسطورهآن
 بـه ايـن ترتيـب   . هاسـت نو تشويق ايرانيـان بـه مقابلـه بـا آ    ها خشم و نفرت ايرانيان از آن

مـورد توجـه    ا را در گفتمان پسااستعماري رمانه نويسندگان مقاله، اهميت نقش اسطوره
  . اند و بررسي قرار داده

 

 ستعماري سه رمان فارسيگفتمان پساا كاركرد اسطوره در

  رمان سووشون

فكـر و متعهـد   يوسف، خاني روشن. شود از زبان زري، همسر يوسف روايت مي »سووشون«

ها در خاكش كه زندگي مردم را بـه شـدت تحـت     هاي ملي است و با حضور خارجي به ارزش
ر خـلال  به تحولات سياسـي اجتمـاعي منطقـة فـارس د     رمان. كند قرار داده، مبارزه مي تأثير

پردازد و با صحنة حضور زري بـه همـراه همسـرش يوسـف در مراسـم       جنگ جهاني دوم مي
هـاي آغـازين رمـان بـه      هاي داستان در صـحنه  شخصيت. شود عقدكنان دختر حاكم آغاز مي

هاي زري و اسـب پسـرش    حاكم و خانوادة او، كه با گرفتن گوشواره .شوند خواننده معرفي مي
مـاهون،   مـك  ؛گـردد  و همدستي آنان بـا اسـتعمارگران آشـكار مـي    در طول رمان، ستمكاري 

درد و در آرزوي استقلال و آزادي ميهن خـويش اسـت و دو   كه با يوسف هم خبرنگار ايرلندي
هـاي طرفـدار حـاكم و     الدولـه كـه از شخصـيت    و عـزت ) بـرادر يوسـف  (كاكـا   شخصيت خان

طرفـدار  فـراد خودفروختـه و   در سراسر رمـان شـاهد برخـورد يوسـف بـا ا     . ها هستند خارجي
و   كـه در خـواب   زري. آورنـد  د يوسف را به خانـه مـي  روزي جس ها هستيم و سرانجام خارجي

بينـد و در   هاي آشفته و پريشانش، گاهي يوسف را سياوش و گـاهي امـام حسـين مـي     خيال
طول رمان شاهد تحولات روحي او هستيم، سرانجام با مرگ يوسف، ترس را از وجـودش دور  

  .گيرد از پسرش، يوسفي ديگر بسازد كند و تصميم مي مي
كه در سرتاسر رمـان بـا   ) حاكم عقدكنان دختر(، با شادي ابژة قدرت »سووشون«رمان 
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انـد، بـا    هابژة بيگانه پيوند خورده است و با تصوير نان بزرگي كه نانواها براي عروسي پخت
. )6: 1392دانشـور،  (شود  غاز مي، آاست ست ولي در اختيار اجنبيها گندمي كه سهم رعيت

هاي گوناگون براي بـازآفريني   شوند و در رده مظاهر بيگانه در داستان به ترتيب ظاهر مي
سـرجنت   .كنند هاي جنگ جهاني دوم، كاركرد پيدا مي فضاي استعمارزدة شيراز در سال

حـاكم و   زينگر، افسران اسكاتلندي، مك ماهون، كلنل انگليسي و سربازان هندي و البته
خانوادة او، براي تأكيد و تكميل تسلط هژموني بيگانـه، عناصـري هسـتند كـه در رمـان      

  . كاركردهاي متفاوتي دارند
هاي متعدد چهرة  ، واكنش»چهرة استعمارگر، چهرة استعمارزده«در كتاب  »آلبر ممي«

عمده  دو دستة .كند بندي مي و دسته بررسياستعمارزده را در برابر شخصيت استعمارگر 
عصـيان در برابـر   «و  »عشق به استعمارگر« :ند ازها، عبارت تفاوت با هم از واكنشم و كاملاً

يــا حاصــل احســاس از  ،عشــق و جــذب بيگانــه شــدن. )144: 1351ممــي، ( »اســتعمارگر

طلبـي و سـودجويي او كـه در     خودبيگانگي چهرة اسـتعمارگر اسـت و يـا حـس منفعـت     
. الدولـه نمايانـده شـده اسـت     و عـزت ) خان كاكا(ن در شخصيت ابوالقاسم خا »سووشون«

: همان(دانند  ها مربوط به افرادي است كه عصيان را تنها راه رهايي مي دستة ديگر واكنش

رسـتم، خسـرو و بـه طـور خـاص در       سهراب، ملك هاي زري، ملك كه در شخصيت )152
   .شود شخصيت يوسف ديده مي
 - شناسي مدرن پدر مردم - »ي استروسلو«شناسي ساختاري،  در حوزة مباحث مردم

او در تعريف و تحليلـي  . داند كه بر مسند اسطوره نشسته است رمان را نوعي از روايت مي
دانـد   يافتة اسـطوره مـي   شكليافته و تغيير آن را محصول تنزل دهد، كه از رمان ارائه مي

اي سياسـي   اسطوره را »نسووشو«توانيم  اگر اين تعريف را بپذيريم، مي .)44: 1390جواري، (

كنـد كـه ايـن داسـتان بـه       اي را روايـت مـي   اسطورة سياسي، داستان جامعه زيرابدانيم؛ 
كـه اكنـون مرمـت،    پردازد و اين جامعه در گذشته مي موجوديت و يا كيفيت تأسيس اين

و يا اسطوره سياسـي  ) 299: 1383تودر، (اصلاح، تكميل و نگهداري آن ضرورت يافته است 
 بستگي مردم در راسـتاي حفـظ  سائلي چون كسب استقلال، تقويت همن دربارة مدر رما

تـودر،  (كنـد   شده به پايـداري و مقاومـت بحـث مـي    نافع گروهي و تشويق گروه استثمارم

1383 :299(.  
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اي اين رمان، يوسف است كـه دانشـور بـراي خلـق آن، نگـاهي بـه       شخصيت اسطوره
اي ملـي   يوسف نمود پيدا كرده، اسـطوره  سياوشي كه در شخصيت. اسطورة سياوش دارد

است كه با اسطورة ديني و مذهبي امام حسين و عاشورا پيوند خورده است و در تكميـل  
دهنـدة   خسرو را داريم كه در شخصيت خسرو كه پسر يوسف است، ادامهآن، اسطورة كي

 ـ    . است )2(اوگيرندة خون  راه او و انتقام داعي بـا  اسـطورة سـياوش در سرتاسـر رمـان در ت
  رستم و ملك  شود؛ بار اول در چادر ملك مبارزان سياسي و مخالفان با حكومت تكرار مي

نقـش رسـتم و    ،اي نقاشـي شـده اسـت    هاي اسـطوره  سهراب كه سرتاسر آن با شخصيت
  . اشكبوس و اسفنديار و سهراب

اي در يـك طشـت پـر از     بار اشاره به نقش سـر بريـده   سهراب اين ملك«

ب سـياه  تا دور طشت پر از خون، لاله روييده بود و يك اس ـ دور. خون كرد
حالا فهميدم سر بريدة امـام حسـين    :زري گفت... بوييد ها را مي داشت لاله

   .)44: 1392دانشور، ( »اين سياوش است :يوسف گفت. است

هـاي ملـي و مـذهبي     بينيم كه نويسنده چگونه سعي در به هم آميختن اسـطوره  مي
   :بينيم پيوند را در عزاداري پس از مرگ يوسف هم مي اين. ايران دارد
ينجـا كربلاسـت و امـروز    ماشاءاالله قري جلو آمـد و گفـت انگـار كـن ا    «

زري به تلخي انديشيد يا انگار كـن سووشـون اسـت و سـوگ     ... عاشوراست
   .)298: همان( »ايم سياوش را گرفته

سياه بـر سـر، بـراي زري    و همين اتفاق در روايت شب سووشون كه پيرزني با چارقد 
در واقـع بـا   دانشور، شخصيت يوسف را با درخت اسـتقلال و  . افتد كند نيز مي تعريف مي

بيند، خـون سـياوش كـه     در خوابي كه زري مي. )3(زند پيوند مي اسطورة درخت و قرباني
   :خورد همان خون يوسف قرباني است، با اسطورة درخت پيوند مي

اغشان روييده و غلام با آبپاش كـوچكي  خواب ديد درخت عجيبي در ب«

   .)252: همان( »ريزد دارد خون پاي درخت مي

و در نامة مـك مـاهون بـه    ) 38: مانه(اين پيوند در شعر درخت استقلال مك ماهون 
  .)304: همان( شود زري نيز تكرار مي
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ة ، بـا مشخص ـ »سووشـون «خارجي با زنـان ايرانـي در رمـان     در صحنة رقص افسرهاي

1فرودسـت «رو هستيم و آن، مفهوم  ديگري از گفتمان پسااستعماري روبه
مفهـوم  . اسـت  »

هـا يـا طبقـات اجتمـاعي      براي اطلاق به گروه 2بار آنتونيو گرامشينخستين را »فرودست«

پـذيرتر و   ، تعريفـي انعطـاف  3و پـس از او اسـپيواك   اسـت هژمونيـك بـه كـار بـرده      غير
   .)80-79: 1392مورتون، (ه داد پساماركسيستي از اين كلمه ارائ

هــاي رنگارنگشــان در بغــل افســرهاي غريبــه  هــاي شــهر بــا لبــاس زن«

. ييدنـد پا هـا را مـي  ها نشسته بودند و آن شان روي مبلرقصيدند و مردهاي مي
بوسيدند و  ها را مي ا دست زنبعضي از افسره... اند گفتي بر سر آتش نشسته

جستند و دوبـاره   ها مثل فنر از جا مي كردند، مردهاي آن زن گونه كه مياين
  .)4()11: 1392دانشور، ( »انگار كوكشان كرده بودند. نشستند مي

در برابر غلبة اسـتعمارگر، همـة دارايـي خـود را بـه تـدريج از دسـت         استعمارزدگان
اختيـار   آنهـا حتـي صـاحب   . دهند؛ چيزهـايي مثـل فرهنـگ، تـاريخ، زبـان و هويـت       مي

در دو خــرده روايــت  ايــن موضــوع. د نيــز نيســتنددي خــوهــاي كوچــك و مــا دارايــي
ها، علاوه بر بـار عـاطفي، وجهـة پيشـينة     كه به دليل قدمت آن( »هاي زمرد زري گوشواره«

كـه بـا   ( »اسـب خسـرو  «و ) 36و  8: همـان () تاريخي و فرهنگي آن نيز قابـل توجـه اسـت   

چـه  و در مقابل آن يدآ به نمايش درمي) 58: همان( )خورد بيعت، خاك و سرزمين گره ميط
بـه   در اين ميان، توجه به نقش زبـان . آيد رود، چيز ارزشمندي به دست نمي از دست مي

. ملـي، اهميـت بسـيار دارد    هـاي هويـت   مثابة يكي از مصاديق فرهنگ و يكـي از مؤلفـه  
با تحميل زبان خود بر مناسبات زندگي انسان بومي، گسترة سـلطه و نظـارت را    استعمار

  ؛ )176: 1389شاهميري، (كند  تر مي بخشد و عرصة حيات فرهنگي را تنگ مي بر او وسعت
هـا   ها و دلال ها و جنده چي ايد، عوضش درشكه گفتم شما شعر را كشته«

  .)18: 1392دانشور، ( »اند چند تا كلمة انگليسي ياد گرفته

توجـه  اي اسب  ، بايد به كاركرد اسطوره»سحر«در خرده روايت مربوط به اسب خسرو، 

                                                 
1. subaltern  

2. Antonio Gramsci 
3. Gayatri Chakravorty Spivak 
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در اوستا، در ستايش چهارپايان سخن بسيار گفته شـده اسـت و بـيش از همـه، در     . كرد

تـرين اسـب يـك     ارزش بهتـرين و برگزيـده  « :از آن جمله اين قطعه اسـت . ستايش اسب

همچنـين در تيريشـت آمـده اسـت كـه      . »سرزمين برابر است با ارزش هشت گاو بـاردار 

نبـرد كنـد، بـه پيكـر اسـب       ا ديو خشكي، اپئـوش بخواهد  وقتي مي فرشتة باران، تيشتر
سـواري كـه در شـب    يوسف و اسب كاركرد اسب .)250: 1390پورداوود، (آيد  مي سفيدي در

آن جهت ها اهميت بسيار دارد، از هاي مربوط به آن شود، در روايت يسووشون از آن ياد م
ركـي از  شـوند و د  در احساسـات صاحبشـان شـريك مـي     كه مانند يك شخصيت انساني

  .دهند موقعيت به خواننده مي
تـوان ايجـاد حـس از خـود      آورد حضور استعمارگر در خاك كشوري را مي بدترين ره

احمد، سـرآغاز ايـن جريـان را در ايـران،      جلال آل. بيگانگي در مردم آن سرزمين دانست
ا و ه ـ كمپـاني (داند و جريانـات مربـوط بـه نفـت را      دوران صفويه و حتي پيش از آن مي

عاملي براي شدت گرفتن احساس حقارت و از خود بيگانگي  )هاي غربي حامي آنها دولت
اي كـه در خـاك خودمـان مـا را      سـلطه . دانـد  در ايرانيانِ تحت سلطة فرهنگ غربي مـي 

   .)65: 1386احمد،  آل(است مغلوب بيگانگان كرده 
، )هـا  شـرقي ( له اشاره دارد كه مائدر توصيف فرهنگ محكوم، به اين مسرضا براهني 

اي  هاي فلسـفي، فرهنگـي و هنـري غـرب، تجربـه      كدام از مكتبتوانيم با هيچ هرگز نمي
بـه خـود    بـار دست اول، عملي و عيني داشته باشيم و به دليل حضور و هجوم غرب، يك

به دليل غربي نبودن و تقليد ناقص از غربيـان، بـه غـرب بيگانـه      بارايم و يك بيگانه شده
  . )315: 1363براهني، (هستيم  »از خود بيگانگي مضاعف«اقع دچار ايم و در و شده

از طـرف   ن هويـت و اسـتقلال، بارهـا در رمـان    حس از خود بيگانگي و از دست رفـت 
   :گيرد يوسف مورد انتقاد قرار مي

تان  همه... تان شده ارتي است كه دامنگير همهاز همه بدتر احساس حق«

بگذاريـد  . ل و پادو و ديلماج خودشانرا در يك چشم به هم زدن كردند دلا
خوب آخرش يك مرد : ها بايستد تا توي دلشان بگويندلااقل يك نفر جلو آن

  .)16: 1392دانشور، ( »هم ديديم
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و كـاركرد آنهـا در گفتمـان     »سووشـون «از اسطورة سياوش، اسب و درخت در رمـان  

ها و تشويق  ينش قهرمانتنها براي آفر ها ليكن اسطوره. رمان سخن گفتيم پسااستعماري
رونـد، بلكـه در    مردم به مبارزه و پايداري در راه استقلال و حفظ هويت ملي به كار نمـي 

   .خلق چهرة دشمنان نيز نقش مؤثري دارند
طـور   يك شب زري خواب ديد كه يك اژدهاي دوسر، شوهرش را همان«

نگـاه   رانـده، بلعيـده و خـوب كـه     كه سوار ماديان بوده و به تاخت اسب مي
   .)238: همان( »كرده، ديده اژدهاي دو سر، شبيه سرجنت زينگر بوده

رو هسـتيم كـه در نقـش     همواره با اژدهايي روبه هاي ملي در شاهنامه و ساير حماسه
اي از  شوند و پهلوان بايد با كشـتن آن، مرحلـه   بيگانه يا دشمن، سر راه پهلواني ظاهر مي

د و يا اين اژدها، دشـمني اسـت كـه بـه مردمـي      مراحل تعالي خويش را پشت سر بگذار
ها گرفته است و پهلـواني بـراي اثبـات    نحمله كرده و خواب و آرام را از آپناه  ضعيف و بي

. شجاعت و قدرت خويش بايد به مبارزه با آن راهي شود و مردم را از شـر آن رهـا سـازد   
را بـه واسـطة   هالي شهر دانشور، سرجنت زينگر انگليسي را كه در خاك او اتراق كرده و ا

در اوسـتا از  . بيند ها فروخته، وابستة خود كرده است، در هيئت اژدها مينصنعتي كه به آ
بـه   اند و آنها غالباً ها برخاستهاست كه پهلوانان به مبارزه با آنهيولاهاي بسياري ياد شده 

خـوار اسـت    سـان سـر ان  دهاك، هيولاي سـه  ها، اژينترين آ مهم. اند ر يا اژدها بودهشكل ما
  .شود فردوسي به صورت ضحاك معرفي مي كه در شاهنامة) 24: 1392، كرتيس(

 

  »رازهاي سرزمين من«رمان 

، داستان همسـفر  »رازهاي سرزمين من«داستان كينة ازلي، نخستين داستان از رمان 

شدن يك گروهبان آمريكايي و يك مترجم جوان تبريزي در كاميوني است كه در شـبي  
رغم هشدار مترجم به گروهبـان  علي .از تبريز به سوي مقصد حركت كرده است زمستاني

دهد و  ها، آمريكايي دستور به حركت مي براي عقب انداختن سفر به دليل بسته بودن راه
اي در اطراف كـاميون   كند و سر و كلة گرگ گرسنه در ميان راه، كاميون در برف گير مي

متـرجم و ديـويس، گروهبـان    گوهاي ميـان  ودر گفت هايي كه خرده روايت. شود پيدا مي
انساني و تجاوزگرانـة ديـويس را نسـبت بـه      گيرد، رفتار ظالمانه، غير شكل مي آمريكايي



   99 / ... كاركرد اسطوره در گفتمان پسااستعماري رمان 
كنـد   مدتي پس از پيدا شدن گرگ، ديويس، مترجم را مجبور مي. دهد ها نشان مي ايراني

اه اهـالي روسـتا   وقتـي كـه متـرجم بـه همـر     . كمـك بيـاورد   تاكه از كاميون پياده شود 
گويند كه اين گـرگ،   شود و اهالي روستا به او مي رو مي گردد، با جسد ديويس روبه بازمي

  .كند ها حمله مي كش است كه به ايرانيان كاري ندارد و فقط به خارجي گرگ اجنبي
هـا و بـه كـارگيري تشـبيهاتي آغـاز       رمان تاريخي سياسي براهني، با نمادهـا، توصـيف  

از » كينـة ازلـي  «داستان . دكش ده را براي مخاطب به تصوير ميايي استعمارزشود كه فض مي

در گفتمـان   »شـب «. شود است، هنگام شب آغاز ميشده اين رمان كه در اين مقاله بررسي 

هـاي متفـاوتي    اي دارد و بـا دال  اي است كه كاربرد گسـترده  به بعد، نشانه 1330دهة ادبي 
وره، بسـيار بـه چشـم    و سياهي، در شعر و رمـان ايـن د  مانند شب، غروب، تاريكي، تيرگي 

هـراس اسـت، در    در ناخودآگـاه جمعـي نشـانة وحشـت و     »شـب «گونه كه همان. خورد مي

ايـن   .)18: 1391زاده،  اديـب (گر ابژة وحشـت اسـت    بازتوليدكننده و تداعي ناخودآگاه متن نيز
بحث اسـت و اسـتفاده از    ة موردوحشت مربوط به حضور بيگانه و تسلط ابژة قدرت در دور

وحشت، در آثاري كـه نويسـندگان    براي بازتوليد و نشان دادن پيوند بيگانه، تاريكي و شب
ذاري داشـته  اند، كاركرد مناسب و تأثيرگ ـ ها به مبارزه با استعمار حاكم بر جامعه پرداختهآن

 چنـين در همچون سووشون، رازهـاي سـرزمين مـن، اهـل غـرق و      هايي هم است؛ در رمان
  .احمد و غلامحسين ساعدي برخي آثار جلال آل

، در )ايرانـي  ايرانـي و غيـر  (با حضور دو مـرد و تقابـل ايـن دو     »رازهاي سرزمين من«

   :شود اي در شب آغاز مي جاده
هر دو مـرد احسـاس   . دشت وسيع سراسر از برفي يكدست پوشيده بود«

  . )11: 1386براهني، ( »كردند كه بايد شب را در جاده بمانند

شـود، همگـي در بازتوليـد     توصيفاتي كه در صفحات بعد و در آغـاز رمـان آورده مـي   
  . وحشت و در تكميل نشانة شب هستند

گاهي پنج يا شش درخت كج و معوج باريك و گرد و خاك پوشيده در «

اي به هم نزديـك   خوردند كه انگار براي چيدن توطئه دوردست به چشم مي
   .)همان( »شده بودند
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گرفتـه   هايش مثل سرهاي جرب شد و تپه ذره شروع مياول ذره جنگل«

هـاي   بودند كه موهاشان جسته گريخته ريخته باشد و بعـد ناگهـان بلنـدي   
ها، با هزاران چشم مرموز  آور، با گيسوي پرپشت بيشه كننده و وحشت خيره
   .)12: 1386براهني، ( »شدند ها شروع مي ها و برگ ها و ميوه ها و حيوان پرنده

كنـد تـا نظـام نمـادين      در اين تشبيهات، نويسنده از تمام عناصر طبيعت استفاده مي
ترس و هراس حاكم بر خـاكي كـه اسـتعمارگر در آن حضـور دارد،      يمعناداري براي القا

  .ايجاد كند
يافته از چهـار دورة تـاريخي جهـان     سير داستان كينة ازلي، انعكاسي نمادين و تحول

جهان اساطيري، دوازده هزار سال است كه به چهار دورة سه هـزار  تاريخ . اساطيري است
هـزاره، بنـا بـه     دومين سه. نخستين دوره، دورة آفرينش اصلي است. شود ساله تقسيم مي

هزاره، دوران آميختگي خواسـت خيـر و شـر     سومين سه. شود خواست اورمزد سپري مي
   .)86: 1391لز، هين(است و در چهارمين دوره، اهريمن شكست خواهد خورد 

هـاي تـرك در    ما در صفحات آغازين رمان، با توصيف طبيعت و شرح احـوال راننـده  
زمسـتان  هاي بين راه و صحبت از زندگي و جريان طبيعي آن در حال و هـواي   خانه قهوه
هـاي بـين    پس از گيـر كـردن كـاميون در بـرف، در ديـالوگ      .)دورة اول(رو هستيم  روبه

ديـويس   هاي او به ديويس و شكسـت دادن  دي مترجم و پاسخديويس و مترجم، خردمن
بـا موضـوعاتي دربـارة فضـاي     ه گيـرد، خواننـد   مـي  هـا در نهـايي كـه در ميـان آ    در بحث
يكي از مفاهيم محوري گفتمان پسااسـتعماري كـه در   . شود رو ميهزدة ايران روباستعمار
است كه در نظام  »نژاد«لة ئشود، مس ن ديويس و مترجم ايراني مطرح ميمياهاي  ديالوگ

سفيد   ابزاري كه غير ؛رود ميسازي به كار  سلطة استعماري، به عنوان ابزاري براي ديگري
   .)77: 1389شاهميري، (اي پست قائل است  داند و براي آن مرتبه مي »ديگري«را 

هـا و   رابطـة ميـان آمريكـايي    بـارة ميان ديـويس و متـرجم در   گويي كه در داستانوگفت
   :پذيرد كه گيرد، در نهايت با اين اظهار نظر از ديويس پايان مي هاي تبريز صورت مي فاحشه

من حتي يك فاحشـة  . از جنس من است. كه سفيد استبه دليل اين... «

   .)17: 1386براهني، ( »دهم سفيد را به يك زن پاك سياه ترجيح مي
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به طبقة استعمارزده و انگر بخشي از ايدئولوژي استعمارگر و طبقة حاكم نسبت بيكه 

. تـي  .ان .با بيان روايت مربوط به كشتن الاغ مرد دهاتي با تـي ). دورة دوم(فرودست است 
با ورود گرگ به صحنه و تـرس ديـويس،   . شود به تدريج فعاليت نمايندة اهريمن آغاز مي

كه چگونه از شر گرگ خـلاص  ني و گروهبان آمريكايي بر سر اينمشاجرة بين مترجم ايرا
و داستان با شكست ديويس و مرگ او توسـط اسـطورة   ) دورة سوم(يابد  وند، شدت ميش

  ).دورة چهارم(يابد  كش پايان مي اجنبي گرگ 
در ميـان   »گـرگ «نـام  . كش اسـت  ترين اسطورة اين رمان، اسطورة گرگ اجنبي اصلي

ي هـا  اسـت و طبـق نوشـته    داشتهدر قرن ششم ميلادي، اهميت و اعتبار فراوان  ها ترك
هـا، نسـل    طبـق افسـانه  . حك شده بود »سر گرگ«هاي تركان نيز نقش  باستان، بر پرچم

تـرين نياكـان    آمده اسـت و تركـان، قـديم    تركان از آميزش انسان با ماده گرگي به وجود
) ميـدان گـرگ  ( »قورت ميداني«وجود  .)36-32: 1381، رضـا (دانستند  زاده مي خود را گرگ

كـه در روزگـاران پيشـين، ايـن      لت بـر همـين موضـوع دارد   دلا در شهر تبريز هم ظاهراً
در وجـود   اين باور قـديمي  .)24: 1380مشكور، (حيوان توتم مردم اين سرزمين بوده است 

گرگي كه با مترجم ايراني و ديگر ايرانيان كاري ندارد و در تعقيب و فكر كشتن ديـويس  
   :كند به خاك پيدا مي تجاوز بيگانهاي براي مقابله با  است، كاركردي اسطوره

بار يك يك. كش است گرگ سبلان، اجنبي. كش گويند اجنبي بهش مي«

همين چند سال پيش هم يـك سـرهنگ انگليسـي را    . قزاق روس را كشت
اگر گـرگ، همـان گـرگ باشـد، خداونـد       .به مردم محل كاري ندارد. كشت

دهـد، حتـي    ايـن گـرگ آدم را بـازي مـي    . خودش به آمريكايي رحم كنـد 
   .)42 :1386براهني، ( »تواند از شرش خلاص شود شيطان هم نمي

شويم، كاري از هيچ كـداممان سـاخته نيسـت، رگ     وقتي كه ما بيچاره مي«

هـا سـرش    گـرگ ايـن حـرف   ! كنـي  شـوخي مـي  . جنبـد  كش مي غيرت اجنبي
  .)43: مانه( »شود يا خير شود؟ نگاه كنيد به جسد، ببينيد سرش مي مي

در ميان اقوام ترك، گرگ نه تنها تـوتم بـوده اسـت بلكـه رمـزي از       باستاندر دوران 
هـا   در اوغوزنامـه . شود در كنار نور تصوير مي هاي آذربايجان بوده و در افسانه خورشيد نيز

، گرگ همچون دختري كه سـمبل  )تاريخي و اساطيري تركانهايي دربارة گذشتة  كتاب(
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شـود و راه   درون شعاع نور به چادر اوغوز وارد مي آيد، در از آسمان فرو مي خورشيد است
گـرگ را در   در پايان داستان كينة ازلـي نيـز  . )97-96: 1390بيات، (دهد  را به او نشان مي

  :يابيم هيئت پيري آگاه و خردمند مي
رود، آرام و  چند روز بعد مترجم خـواب ديـد كـه كنـار گـرگ راه مـي      «

اي كـه بـه دسـت خـود      در كلبـه ... بودتر  گ، مثل برادر بزرگبرادروار و گر
خواهد از او شـگرد كـارش را    مي. ساخته است، به انتظار گرگ نشسته است

  .)45: 1386براهني، ( »ياد بگيرد

يك باور تاريخي و فرهنگي است و در برابر اين دشمن، در  ،در كشور ما وجود دشمن
تا از مـردم در برابـر ايـن     شوند هاي مختلف در باورهاي جمعي، قهرماناني توليد مي دوره

اي از هويت، تاريخ و فرهنـگ   طور از مرزهاي كشور كه نشانه دشمنان دفاع كنند و همين
در سير تحول اسطورة دفاع از خاك در برابر بيگانه، با تطبيق سـاخت  . )5(يك قوم هستند

ز ايزدان ها همراه با تحول زمان و مكان از حالت مينويي به مادي، ا و نوع كاركرد اسطوره
هاي نبرد ميـان اورمـزد و اهـريمن، بـا آفـرينش       كه در هزاره(دارنده و نگهبان زمين نگه
تيري را براي  ،كنند و در تاريخ ايران باستان ها از لرزش و نابودي زمين جلوگيري مي كوه

، به موجودات زميني، )كنند كه بتواند مرز ايران را به واسطة آن حفظ كند آرش مهيا مي
يافتـه از   توان نوعي تحـول  كش را مي رسيم و اسطورة گرگ اجنبي ها مي ات و انسانحيوان

  .هاي اورمزد در برابر اهريمن دانست اسطورة ايزدان نگهبان آفريده
طبـق نظـر   . شـوند  كه در تحقق هدف اين گرگ، كائنات با او همراه مينكتة ديگر اين

. )191: 1391هينلـز،  (نبرد با شر باشـد  زردشتيان، خدا جهان را آفريده است كه ياور او در 
در مسـير كشـته شـدن    . خوانـد  مـي  نات را براي نبـرد بـا اهـريمن فـرا    اورمزد، تمامي كائ

بـه كمـك او    بيعت در مبارزة اسطوره عليه دشـمن كش، ط گروهبان توسط گرگ اجنبي
  :آمده است
كنـار جـاده   آخر سر كاميون دو و نيم تني مستشاري نظامي آمريكا در «

هاي جلو و دماغ كاميون توي بـرف   با سر توي برف نشست، طوري كه چرخ
حالا ديگر برف به بوران و طوفـان سـهمگيني   . فرو رفت و موتور از كار افتاد

شد و انگار  هاي كاميون نواخته مي هايش بر شيشه تبديل شده بود كه سيلي
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هاي آن سو پرتـاب   درهخواست كه كاميون را از جا بكند و ببرد در ميان  مي
  .)15: 1386براهني، ( »كند

يابــد، در دو  چنــد در تمــام داســتان، خواننــده حضــور ابــژة وحشــت را درمــي  هــر 
نمـود پيـدا    ممكن، وحشت حاكم بر فضـاي داسـتان   روايت به تأثيرگذارترين شكل خرده

نظـري   ساموئل هانتينگتون، استاد علوم سياسي دانشگاه هـاروارد، در اظهـار  . كرده است
غـرب  « توضيح اين مطلب پرداخته است كـه  هاي جهان غرب و شرق، به كشمكش دربارة

ها يـا مـذهبش، بلكـه بـه علـت       ها و ارزش بر دنيا غلبه كرد، البته نه به سبب برتري ايده
برند، اما  ها اغلب اين واقعيت را از ياد مي غربي. يافته اش در اعمال خشونت سازمان برتري

  . )43: 1391يانگ، ( »كنند رگز آن را فراموش نميها ه غربي  غير

بـه آن توسـط    »تـي ان تـي  «هـاي   در روايت خريدن الاغ مرد دهـاتي و بسـتن قالـب   

براهنـي،  ( ت و خشـونت را بـه تصـوير كشـيده اسـت     پيوند بيگانه، وحش ديويس، نويسنده

 كـارتر در كاميون سرجوخه  باو بعد در روايت زير گرفته شدن سه بچه دهاتي  )21: 1386
در . )22: همـان (شـود   جادة تبريز به تهران و فرار كردن سرجوخه، اين تصـوير تكـرار مـي   

ي از شود كه در فضاي استعمارزدة جامعه، همواره بخش ـ به اين نكته اشاره مي روايت دوم
شــناختي و بــه دلايــل روان - جــا قــدرت حــاكم اســتكــه در اين -زده  طبقــة اســتعمار

  .اند مل، با استعمارگران همراه شدهشناختي قابل تأ جامعه
يس شـهرباني شـكايت   ي ـستاندار، فرمانده لشكر تبريـز و ر اهالي ده به ا«

فقـط بـا دويسـت و پنجـاه     . انـد  ولي سر و صداي قضيه را خوابانده ،اند كرده
  .)23: همان( »تومان كه مستشاري داده به پدر و مادر بچه

و در رفتارهــاي ايــن دو، كــاركرد  ن ديــويس و متــرجم ايرانــيميــاهــاي  در ديــالوگ
در ذهـن ايرانيـان، همـواره اهـريمن و     . اساطيري اهريمن و اورمزد مورد توجه بوده است

اين دو سـوية آفـرينش،   . اند و در حال جنگ و كشمكش اورمزد در كنار هم وجود داشته
 ايرانـي  هاي مختلف به صورت تقابل خيـر و شـر، نـور و ظلمـت و ايرانـي و غيـر       در دوره

در رمان تاريخي سياسي براهني، اين دوگانگي در تقابل متـرجم جـوان   . اند بازنمايي شده
هـاي اهـريمن،    از ميـان صـفت  . شـود  تبريزي و گروهبان آمريكايي به تصوير كشيده مـي 

دانشي كه ويژگي خاص اهريمن است، در رفتارهـاي گروهبـان آمريكـايي نيـز      صفت پس



104 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

تكـوين جهـان آمـده اسـت كـه اهـريمن بـه سـبب         در اساطير مربوط به . شود ديده مي
شـود و بـه همـين     افتد، از آن آگاه مـي  اي اتفاق مي كه حادثهشي خود، پس از ايندان پس

اي جهاني را كه جز شكسـت   كند و مبارزه جهت است كه پيشنهاد آشتي اورمزد را رد مي
مريكايي نيز دو بـار  گروهبان آ. )59: 1389سن،  كريستن(كند  براي او حاصلي ندارد، آغاز مي
  :خورد كند و هر دو بار شكست مي يپيشنهاد مترجم ايراني را رد م

مترجم به آمريكايي گفته بود كه بهتر است مسـافرت را   ،هاي راه وسط«

گروهبـان  . ها بشـوند  عقب بيندازند و به تبريز برگردند و منتظر باز شدن راه
   .)14: 1386براهني، ( »دهندآمريكايي گفته بود بهتر است به راه خود ادامه 

شكست دوم گروهبان آمريكـايي  . شود ها در برف ميو نتيجة آن، گيركردن كاميون آن
گرگ كـه در نقـش آفريـدة اورمـزد ظـاهر شـده       . كش است در برخورد او با گرگ اجنبي

زنـد كـه    است، كاري با مترجم ندارد و گروهبان با اعمال خشونت دسـت بـه عملـي مـي    
   :اي جز كشته شدن خود او را در بر ندارد م است و نتيجهخلاف نظر مترج

. لولـة طپانچـه را گذاشـت روي سـينة متـرجم     . ديويس عصـباني شـد  «

  .)41: همان( »!روي يا بكشمت؟ مي. هايش را خون گرفته بود چشم

يكي از نمادهاي رايج براي بازنمايي حضور غرب در گفتمان پسااستعماري رمـان، راه  
احمـد يكـي از عوامـل مهـم      جـلال آل . كنولوژي به زندگي شرقي استيافتن ماشين و ت

هاي خاص، تحـول تكنيـك و فـن و ماشـين      همراه شدن دورة برزخ اجتماعي را با بحران
در حافظة تـاريخي  . )175: 1386احمد،  آل(گزاري به ماشين داند و رواج فرهنگ خدمت مي

كننـدة   است و اين دو مفهوم تداعي مردم ايران، ماشين و تكنولوژي با غرب پيوند خورده
در تقابل با غـرب   ر گفتمان پسااستعماري رمان معاصرروست كه داز اين. يكديگر هستند

   .و ايستادگي در برابر آن، به ماشين با ديدة خشم و تحقير نگاه شده است
يك : تمدن توي كاميون آمريكايي بود. در اين دشت، تمدن مخفي بود«

خشك، يـك جفـت    چ نيمهفنگ كاربين، يكي دو ساندويطپانچة بلند، يك ت
سحر عظيم برف كاميون را محاصره كـرده بـود و تمـدن،    ... دندان مصنوعي

  .)27: 1386براهني، ( »اين حيوان آهني، كز كرده بود، به تله افتاده بود
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هاي دوران معاصر است كه بـر   ، يكي از اسطوره)71: 1376سـتاري،  (اسطورة زوال غرب 

توان حاصل خشـم فروخـوردة چهـرة اسـتعمارزدگان و      ان حاكم است و آن را ميروح رم
 اخلاقـي و  در سرتاسـر رمـان، بـا رفتارهـاي غيـر     . ابزاري براي مقابله با استعمار دانسـت 

 از. انگيــزد رو هســتيم، رفتارهــايي كــه خشــم مــردم را برمــي  غيرانســاني غربيــان روبــه
هـاي غربيـان    انيِ محـوري رمـان و كـنش   هاي اير ها و شخصيت گوهاي ميان غربيو گفت

يـابيم ايـن اسـت     مي آنچه در نسبت به ايرانيان و حتي موجودات و طبيعت اين سرزمين،
رحـم كـه    تبد و بـي ها افرادي هستند ترسو، با انحرافات اخلاقي و در عين حال مس ـكه آن

ب، اين اسـطورة زوال غـر  . ها، باعث تباهي و انحطاطشان خواهد شدهمين خصوصيات آن
  . با مفهوم انتقام زمين از بيگانگان، در باورهاي تاريخي و فرهنگي پيوند خورده است

روز پيرتـر   بهرا به خاك ايران گذاشته بود، روزاز موقعي كه ديويس پايش «

زنـش هـم   و... هايش ريخته بـود  دست شده بود، پلكسرش عين كف . شد مي
دعـوت صـاحبان اصـلي آن،    بدون  آيا خاكي كه ديويس... رفت هر روز بالا مي

ام آيا چيزي به نام انتق ـ... گرفت؟ بود، از گروهبان انتقام ميقدم بر آن گذاشته 
   .)31: 1386براهني، ( »وجود داشت؟ زمين از يك بيگانه به آن زمين

در اساطير ايراني، زير نظر اسپندارمذ است و زماني كه پارسايان به كشت و كار  زمين
شـود، او شـادمان    يا هنگامي كه فرزند پارسايي زاده مـي  ،پردازند و پرورش چهارپايان مي

روند،  ملاحظه، آزادانه روي زمين راه مي گردد و وقتي كه دزدان و مردان بد و زنان بي مي
  .)74: 1391هينلز، (شود  آزرده مي

  
  »اهل غرق«رمان 

روسـتايي   ؛فتدا در بوشهر اتفاق مي ، در روستاي جفره»اهل غرق«داستان پر رمز و راز 

بوسـلمه، حـاكم   . كه مردانش ماهيگير هستند و زندگي ساكنان آن به دريا وابسته اسـت 
روي درياست كه براي فرو نشاندن خشمش، ساكنان جفره بايد زيباترين جـوان ده   زشت

هرچند در  .زدن در عروسي بوسلمه و عروسش راهي دريا كنندجمال را براي ني يعني مه
آب شود و او را به سـطح   جمال است، اما عروس بوسلمه عاشق او مي هاين راه بيم جان م

خـود، خيجـو را بـه    جمال، زايراحمد كه بزرگ ده است، دختـر   پس از بازگشت مه. آورد مي
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آينـد و بـه    در اواسط رمان، سه مرد موبور از راه دريا به جفره مـي . آورد ميجمال در عقد مه
آورنـد كـه هـم بـراي مـردم ده       يزهاي ديگري مـي هاي رنگي و چ همراه خود راديو، شيشه

در ادامة رمان، مـردي از  . گذارد شان تأثير مي تازگي دارد و هم بر رفتار آنها و زندگي روزمره
مـردان جفـره در   . بـرد  آيد و مردان آبادي را به شهر مـي  شهر به نام ابراهيم پلنگ به ده مي

جمـال پـس از آزادي    مه. افتند مي كنند و به زندان هاي سياسي شركت مي شهر در نشست
شود و سرانجام به دست مأموران  پردازد و ياغي مي از زندان، به مبارزه با مأموران دولتي مي

حول داستان بوسلمه و پريان دريـايي شـكل    ،هاي رمان در آغاز روايت خرده. شود كشته مي
بـه جفـره و تـأثير     هـا  ها و پـس از آن شـهري   لة ورود خارجيئو پس از آن به مسگيرد  مي

   .پردازد عناصر تجدد بر زندگي و رفتار ساكنان روستا و سير تحول آن مي
هـاي معاصـر    هـاي عـالي رئاليسـم جـادويي در رمـان      ، يكي از نمونه»اهل غرق«رمان 

بـا   ؛شـود  هاي اساطيري مربوط به دريا و پريان دريايي آغاز مـي  فارسي است كه با روايت
يابد و تا روزگار متأخر  ران دولتي حكومت به خاك جفره ادامه ميها و مأمو ورود انگليسي

پور در اين رمـان، پيـرو شـيوة رئاليسـم      رواني. رود هاي جنوب پيش مي و سخن از جبهه
ماركز، به لحـاظ   »صد سال تنهاييِ«با اين تفاوت كه برخلاف  ،است گارسيا ماركزجادويي 

  . كند زماني، روايتي خطي را دنبال مي
هـاي   ش به رئاليسم جادويي در ميان نويسندگان ايراني، ناشـي از ترجمـة رمـان   گراي

است كـه   1350آستورياس در دهة هاي ماركز و  ويژه رماننويسندگان آمريكاي لاتين به
هـا و   شـدن ديـدگاه  از هم پاشـيده . گرفت تر با هدف ضديت با ديكتاتوري صورت ميبيش

كـردن حـس   هاي شتابناك ملي و جهاني، به گـم  بر اثر دگرگوني فكرانهاي روشن آرمان
آيـد كـه نشـان از     اي پديد مـي  شود و به دنبال آن آشفتگي يابي اجتماعي منجر مي جهت

  .)933: 1387ميرعابديني، (دگرگوني در عرصة انديشه و اجتماع دارد 
، هنگـام شـب   »رازهاي سرزمين مـن «مانند  نيز »اهل غرق«روايت رمان پسااستعماري 

اي است كه بـا سـيطرة وحشـت     گونه كه پيش از اين گفتيم، نشانه شود كه همان آغاز مي
هاي  در بخش. وحشت از حضور موجودي بيگانه ،در زمان و مكان روايت، در ارتباط است
روي درياهـا و   ، حـاكم زشـت  »بوسـلمه «. اي اسـت  آغازين رمان، سخن از دشمني اسطوره

ايـن  . ها ببرنـد  ي جفره را با خود به عمق آبها كه هر لحظه ممكن است يكي از اهال آبي
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هـا و   هـا، حزبـي   هاي بعدي رمان، جاي خـود را بـه انگليسـي    اي، در فصل دشمن اسطوره

در سراسر داستان با تسليم و عملكرد انفعـالي بوميـان جفـره در    . دهد مأموران دولت مي
و هميشـه در   داننـد  خورده مي مقابل دشمنان مواجه هستيم كه خود را مغلوب و شكسته

در ايـن ميـان   . هراس از بوسلمه و پيدا كردن راهي براي خشنود نگه داشـتن او هسـتند  
  .هستند كه رفتاري خردمندانه دارند »زايراحمد حكيم«و  »مه جمال«تنها دو شخصيت 

پس از روايت حدود يك سوم از داستان، اولين عنصر بيگانه وارد جامعة سنتي جفـره  
   :شود مي

آمد، روي سطح آب پر از  هاي ريز دريا به ساحل مي ا موجسه صندوق ب«

هـاي درشـت و ليموهـايي كـه هرگـز بـه        هاي سرخ، پرتقال سيب. ميوه بود
  .)88: 1384پور،  رواني( »عمرشان نديده بودند

رنـگ  چند حضور بوسلمه كـه دشـمن اصـلي اهـل جفـره اسـت، كـم        از اين پس هر
رود و اولـين   انه و مظاهر تجدد، رو به ويراني مـي شود، آبادي در برابر نفوذ عناصر بيگ مي

نشانة اين ويراني، از دست رفتن هويت است و عوض شـدن رفتـار مـردم جفـره پـس از      
چيزي جز بيگانه شدن  ،اولين تماس با غرب. هاي رنگي هاي داخل شيشه نوشيدن شربت

   .با خويش در پي ندارد
كـه شـيطان در جانشـان    كـرد   به مردم آبادي نگاه مـي . زاير مانده بود«

ها كمين كرده بود، هوشـياري آبـادي را    جني كه در شيشه. حلول كرده بود
هـا را از دسـت مـردان آبـادي      زاير چند بار خواسته بود شيشـه . دزديده بود

زايـرغلام بـا مشـت تخـت     . شـناختند  بگيرد، امـا مـردانش انگـار او را نمـي    
ه بـود تـا بـر فـرق سـرش      اش را بلند كرد اش زده بود و منصور شيشه سينه
  . )6()90: مانه(» بكوبد

كشـف نفـت، ورود   (ها  شود، همگي به ورود انگليسي مصائبي كه بر اهالي جفره وارد مي
د كـه در نهايـت بـه    شو مربوط مي) ابراهيم پلنگ(ها  ييا به ورود شهر...) تكنولوژي، راديو و

هاي آبادي، رابطة نامشروع  سه تا از بچه گم شدن مصائبي همچون ؛دانجام اني جفره ميوير
   :...نداني شدن مردان ده، مرگ مدينه ومنصور و نباتي، شيوع بيماري در روستا، ز
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عـالم را   دار و ندار منصور به دست تاجي، زني كه بـوي عطـرش مـردان   «

زايـرغلام  ... هبان سينايي در رفته بودنباتي با گرو... كرد، بر باد رفت مست مي
پاهاي مدينه رو به دريـا  ... حضور زايراحمد، عقل خود را از دست دادشرمسار 

  .)268: 1384پور، رواني( »خواست از تنش جدا شود رفت و مي مي

و بور با چشـمان آبـي    ورود استعمارگران به جفره، با قايقي سفيد كه سه مرد بلندبالا
ها، بـا فرآينـد عـدم     ربيدر نخستين برخورد ميان بوميان و غ. شود آغاز مي در آن هستند

يكي از دلايل اساسي طرد، چه در اسـاطير و  . رو هستيمهپذيرش و پديدة طرد بيگانه روب
زبان نامفهوم و در نتيجـه غيـر انسـاني،    . چه در زندگي روزمره، زبان شخص بيگانه است

  . )73: 1383استنو، (سازد  بيگانه را در چشم بوميان همانند حيوانات مي
معلوم نبـود  . اين مردان دريايي، از كجاي جهان آمده بودند معلوم نبود«

تـرين لهجـة جهـان حـرف      غريبمرداني كه با ... كه از جنس آدميان باشند
كس معنـايش را ندانسـت،    هايي زدند كه هيچ و بعد از آنكه حرف... زدند مي

  . )102-101: 1384پور،  رواني( »سوار قايق خود شدند

رد ابراهيم پلنگ هم كه از شهر آمده و بـراي اهـالي جفـره    فرآيند عدم پذيرش در مو
بينيم كه زايراحمد به دنبال ويژگي  افتد و در اين مورد مي ناآشنا و بيگانه است، اتفاق مي

   :گردد تا بتواند به واسطة آن، او را در جمعشان بپذيرد مشتركي بين او و بوميان مي
آدميـزاده اسـت يـا     ه اصـلاً تا ابراهيم پلنگ را امتحان كند و بدانـد ك ـ «

غولكي كه به شكل و شمايل آدمي درآمـده، از او خواسـته بـود كـه قرآنـي      
  .)150: همان( »براي آبادي بياورد

هاي  ترين اساطيري كه در جامعة امروزي نيز بسيار با شكل ترين و معمول يكي از عام
ملـت و قـومي،   مختلف آن مواجه هستيم، قرباني دادن براي حفظ چيزي است كه بـراي  

سرزمين، ملك،  :توان به اين صورت تجزيه كرد ا ميساختار اين اسطوره ر. ارزشمند است
او بايـد كـار    .شـود  مردي براي حفظ اين دارايي انتخاب مي .خانه يا دارايي در خطر است

مـرد ايـن كـار را انجـام      .خطرناكي انجام دهد كه ممكن است به قيمت جانش تمام شود
  . )115: 1387ثميني، (شود  رود و دارايي حفظ مي ز بين ميمرد ا .دهد مي
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هـاي   جا كه رمان به حركـت، روايـت و پـيچش   ر تحول از اسطوره تا رمان، از آندر سي

آيد، اما پيكـرة اصـلي آن حفـظ     داستاني نياز دارد، تحولي در ريخت اسطوره به وجود مي
اهل «رمان بخش اول كرديم، در  اي كه در بالا ساختار كلي آن را تجزيه اسطوره. شود مي

داستان اهالي جفره كه اسير خشم بوسـلمه،  . ، به روايتي داستاني تبديل شده است»غرق

جمـال   كه مه) قرباني(روي درياها هستند و قرار است زيباترين جوان خود را  حاكم زشت
واننـد  زن به شادباش عروسي او بفرستند تا در ازاي ايـن كـار خـود بت    است، به عنوان ني

پـري  . )6: 1384پـور،   روانـي (جوي نـان رهـا شـوند    ومرواريد را بيابند و تا ابد از رنج جست
جمال را بـه سـطح آب    مه .شود جمال از ازدواج با بوسلمه منصرف مي دريايي با ديدن مه

جمـال در   البته مـه . شود بوسلمه، خشمگين و دريا طوفاني گردد گرداند و باعث مي ميباز
ماند و نقش قرباني را بـه   شود و تا پايان داستان زنده مي داستان قرباني نمياين بخش از 

  .كند اي ديگر بازي مي گونه
توان نمـودي از كنـدرب    اي و نمادين از نيروهاي شر، مي بوسلمه را در بافتي اسطوره

فراخكـرت را  پاشنه نام دارد و درياي  دانست، اژدهايي كه در ميان اساطير زرتشتي، زرين
در تطبيـق  . )26: 1392كـرتيس،  (طلبـد   براي آرام شدن، قرباني مي كند و دريا اسان ميهر

نيـروي   وانيم به اين تحليل دست يابيم كهت زيرساخت رمان با مراحل وضعيت قرباني، مي
پنـاه  ) زايـر احمـد  (به حامي قدرتمنـد خـود   ) اهالي جفره(خورده  خير، ضعيف و شكست

قربـاني  ) جمـال  مـه (دهد كه بايد كسي يا چيـزي را   مي حامي قدرتمند پيشنهاد. دبر مي
آيد تا مگر به ايـن   مي صدد قرباني كردن برخورده، در يروي خير، ضعيف و شكستكرد و ن

  .چيره شود) بوسلمه(ترتيب بر اهريمن 
د و روايتـي حقيقـي را بـا اسـتفاده از     شو در فضايي جادويي آغاز مي »اهل غرق«رمان 

. بـرد  ن پريان دريايي، در سـاختار رئاليسـم جـادويي پـيش مـي     چوواقعي هم عناصر غير
اسـطورة سـيرن يـا پـري     . ها دارد پتانسيل بالايي براي استفاده از اسطوره ،چنين فضايي

برد و ملوانان را به نابودي  ها مي ها را به طرف صخره انگيزش، كشتي دريايي كه با آواز دل
يـت و  اي كه با مكان و زمـان روا  به گونه ن رماندر اي ،)189: 1390پور،  ييكهنمو( اندكش مي

   .تري داشته باشد، بسيار به كار رفته استهاي داستان تناسب بيش شخصيت
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هـا  هـا دسـت نزنـد و بـه آن     د كه بـه آبـي  جمال گفته بو زاير بارها به مه«

نزديك نشود و حالا با اين حال و روزي كه آبي داشت، معلوم نبود بـر سـر   
  . )61: 1384پور،  رواني(» آبادي چه بيايد

صيتي شوند، گروهي شرور مؤنث هستند با شخ پريان كه در اوستا، پئيريكا خوانده مي
هـاي مختلفـي ظـاهر     ترين فعاليت را دارنـد و در هيئـت  ها بيش شبيه جادوگران كه شب

  .)22: 1392كرتيس، (شوند  مي
ات دادن آبادي كـه  جمال از آبادي براي عروسي بوسلمه و در واقع نج صحنة رفتن مه

داننـد بازگشـتني را در پـي نخواهـد داشـت، بـازآفريني تـازه و         رفتني است كه همه مي
رود و در  اي كه آرش براي تير انداختن و نجات مرز ايران مي اي است از صحنه تغييريافته

مقايسـة دو  . )359: 1356پـورداوود،  (تيريشت، يشت هشتم از اوستا، شرح آن آمـده اسـت   
جمال براي رفتن به سوي دريا و در واقع  آماده شدن مه« يعني »اهل غرق«رمان بخش از 

كه مـردم او را هنـوز   جمال پس از مرگش و اين ره شدن مهاسطو«و  »قرباني بوسلمه شدن

دهـد كـه چگونـه     ، بـه خـوبي نشـان مـي    »كمـانگير  آرش«با داستان  »پنداشتند زنده مي

  . ش تأثير پذيرفته استجمال در اهل غرق از اسطورة آر مهشخصيت 
. هايشـان كوچـه سـاختند    ها با فانوس زن. صلوات بلندي در آبادي پيچيد«

فانوس به دسـت   ،نباتي خيجو در كنار. گذشت جمال بايد از اين كوچه مي مه
 سـتاره ... بوبـوني آه كشـيد  ... لرزيـد  هايش مـي  لب نباتي، ساكت... ايستاده بود

حضور غريبانـة  جمال بماند، بي ادي بي مها كه آبدريغ... چشمانش را پاك كرد
  . )19: 1384پور،  رواني( »او

   .گشتدانستند او باز نخواهد  جمال و مردم آبادي مي مه
. بايـد . رفـت  جمـال بايـد مـي    مـه . معلوم و نامعلوم بود زيچ همهاز پيش، «

وري كـه در ذهـن همـه فريـاد     دسـت . جمـال داشـت   انتظاري كه آبادي از مه
. گـردي  نمـي وا! جمـال  مه: افروخته فرياد كشيديجو با صورت برخ ...كشيد مي
   .)20: همان( »كشدت فهمي؟ بوسلمه مي مي
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سازند، خـود   اي او مي قهرمان پس از مرگش، بنا بر داستاني كه مردم از مرگ اسطوره

   :شود تبديل به اسطورة ديگري مي
ته جمال بود يا دردي كه در لحظات آخر بـه جـانش نشس ـ   از حضور مه«

هـاي قلعـه،    بود كه قلعة پير سراسر سبز شد؟ رنـگ بلـورين و سـبز سـنگ    
هـا   مردمان ملگادو را چنان عاصي كرد كه بار و بنة خود را بستند و به كـوه 

خواسـت در آخـرين    جمـال مـي   پناه بردند تا از صداي آواز غريبـي كـه مـه   
كـه   آوازي نامفهوم و دوستدار زندگي. لحظات حياتش بخواند، آسوده شوند

داشت  مينشست، او را وا بر هر دلي كه مي كرد و درد و رنج در آن كمانه مي
  . )283: 1384پور،  رواني( »هايش گريه كند تا به خاطر زمين و شادماني

ها جانش را از دست داده، همواره بـه  هرمان براي حفظ خانه و دارايي آنمردماني كه ق
   :گشتاين معتقدند كه قهرمان نمرده و باز خواهد 

جمال را به روستاهاي دور و نزديك رساند و آنـان كـه    باد بوي شور مه«

توانسـتند   هـاي دلگيـر مـي    هـا و تنگـه   راه چشماني بينـا داشـتند، در كـوره   
هـا رهـا    هايي پر از نان و خرما را ببيننـد كـه در جـاده    هاي آب، ظرف كاسه
دراز  هـا هنگـام تشـنگي و گرسـنگي در طلـب آن     جمـال  اند تا دست مه شده
  .)239: همان( »شود

در اساطير ايراني، . ستا  سالياي ديگر رمان، جدال ميان آب و خشك ماية اسطوره بن
اهريمن، ديوان، جادوگران و پريان، با درندگان، مارها، اژدها و حشرات در ارتباط هسـتند  

اهـا كـه   و چهارپايان و گياهان كه مقدس هستند، با اسپندارمذ، الهة زمين و رودها و دري
در اوستا، از نبرد ميان تيشـتر  . )35: 1352بهار، (ند و داراي مينو هستند، در ارتباط مقدس

هـاي ديگـري، پهلـوان     صحبت شده است و در روايـت ) ديو خشكي(و اپوش ) ايزد باران(
. كنـد  كند و ابرهـا را آزاد مـي   نبرد مي) ورتره(هاست  با اژدهايي كه بازدارندة آب) ايندره(

بهـار،  (ها در اوسـتا آمـده اسـت     داستان نبرد گرشاسپ با اژدها و آزاد كردن آبچنين هم

فريدون بـراي گشـودن    .گذرند در اساطير ايراني، شاهان و پيامبران از آب مي. )44: 1352
گذرد و زرتشت براي ديدار هورمزد، از آب دائيتـي عبـور    رود مي پايتخت ضحاك، از اروند
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سـالي،  و آب و جدال او با خشـك ) جمال مه(يان قهرمان پيوند م. )45: 1352بهار، (كند  مي
   :چنين آمده است »اهل غرق«در 

. شـد  قـاچ مـي   داشـت، قـاچ   جمال با هر شكافي كه زمـين برمـي   دل مه«

. نبود كه در انديشة زمين قدر در غم زن و فرزندان خودجمال دريايي آن مه
 هـايي كـه   بجمـال بـراي آ   مـه . ... آب: كشـيد  يخيس عرق فرياد م ـ شبانه

مه جمال به شهر رفت تا شايد بتوانـد  ... كرد روزگاري زلال بودند، بغض مي
  .)212: 1384پور،  رواني( »...تانكري آب به آبادي بياورد

  

  گيري نتيجه

روند؛ بلكـه ايـن اسـاطير بـا      ها، هرگز از بين نمي هاي تاريخي و فرهنگي ملت اسطوره
. شـوند  اي نو، وارد متون معاصر مي با چهره گردند و گذشت زمان دستخوش تغييراتي مي

هايي كه بـه وقـايع سياسـي خـلال جنـگ       در رمان معاصر فارسي و در آن دسته از رمان
ا اطلاق هتوان نام رمان سياسي را به آن ميپردازند و  جهاني و حضور بيگانگان در ايران مي

مايـة   ها، با بـن  اين رمان در فضاي پسااستعماري زيراتري دارند؛ ها نمود بيش اسطوره ؛كرد
هـاي خيـر و شـر و     اسطورة نبرد اهريمن و اورمزد مواجه هستيم و در پي آن، بـا آفريـده  

  . گيرند اساطيري كه در هر يك از اين دو گروه قرار مي
، »سووشـون «هاي بـه كـار رفتـه در سـه رمـان       در اين مقاله، با بررسي تطبيقي اسطوره

با اساطير ملي ايران، در راستاي بازنمايي ابژة دشـمن و   »اهل غرق«و  »رازهاي سرزمين من«

هـاي حضـور غربيـان در     تقابل آن با ايرانيان و مبارزان ايراني در فضاي آشفتة سياسي سال
در گفتمان پسااسـتعماري كـه گفتمـان     ويژهايم كه رمان معاصر، به خاك ميهن، نشان داده

هايي است كـه بـر پايـة      متأثر از اسطورهغالب در هر سه رمان مورد بررسي است، به شدت 
  .اند هاي ملي و مذهبي ايرانيان و با كاركردي سياسي و فرهنگي ايجاد شده اسطوره
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  نوشت پي

دلايـل گـرايش   « )1391(حسينعلي قبادي  ، سيد علي وزادهقاسمباره رجوع شود به در اين. 1

وهـي، شـمارة بيسـت و يكـم،     پژ، مجلـة ادب »نويسان پسامدرنيته به احياي اسـاطير رمان

  .61-33 ص، صپاييز
اندر گزندي كه هزاره هزاره به ايرانشهر آمد، سياوش بـه سـوي   « در بندهش آمده است كه. 2

خسرو از او  كي .دخت افراسياب را به زني گرفت. س نيامد بلكه خود به تركستان شدوكاو
افراسـياب را كشـت،    خسـرو اندر همان هزاره، كـي . سياوش را آن جاي كشتند. زاده شد

يوسف با زري كه دختر  .)105: 1352بهار، ( »دژ شد و شاهي را به لهراسب داد خود به گنگ

شود و همسـرش پـس از    گناه كشته مي كند، بي اكبرخان كافر است، ازدواج ميميرزا علي
هـايم را بـا محبـت و در     خواستم بچـه  مي« :گيرد ترس را كنار بگذارد مرگ او، تصميم مي

 »دهـم  به دست خسرو تفنـگ مـي  . كنم اما حالا با كينه بزرگ مي ،يط آرام بزرگ كنممح

  .)252: 1392دانشور، (
هاي فرهنگي و نمـادين   ارزش(دربارة اسطورة درخت رجوع شود به كتاب درخت شاهنامه . 3

، مشهد، شركت نشر 1381، سال نوشتة مهدخت پورخالقي چترودي) درخت در شاهنامه
  .نشر به

يد به اين موضوع توجه كرد كه رابطة ميان حكومت برتر استعمارگر با مردمان فرودسـت،  با. 4
بلكـه   ،گيـرد  دارد، نشأت نمي تنها از خشم مردم از ظلمي كه حكومت برتر بر آنها روا مي

تر از آن احساس خشم اسـت و آن،   شناختي ديگري دارد كه به مراتب قويآبشخور روان
هـا تفـاوت    شـود كـه انسـان    ديدة طرد بيگانه از اين ناشـي مـي  پ. پديدة طرد بيگانه است

كنند و اين طرز تلقي به دليل باور جمعي مردم بـه   ديگران با خود را نابهنجاري تلقي مي
اي  ، در گوشـه »جاي ديگر«در  نژادهايي كه معمولاً ؛سان استاسطورة وجود نژادهاي غول

كنند و بسـان   ها زندگي مي ها و بيابان كوه از دنياي واقعي و در آن سوي رودخانه يا دريا،
اي از  ناپذير، مجموعـه  هاي زوال اين اسطوره. اند و عيني وصف شدهواقعي  موجوداتي كاملاً

كننـد كـه بيگانـه، ايـن      ند و اين فكر را تلقين ميآور ما به وجود مي ها را در ذهن كليشه
در حـالي كـه   . )20: 1383ستنو، ا(عادي متفاوت با ما، يك وجود انساني نيست  موجود غير

اين بيگانه، انساني است كه فقط در رنـگ پوسـت، قـد، زبـان، رفتـار اجتمـاعي و روابـط        
  . كند اش، متفاوت از گروه غالب جامعه و تودة مردم عمل مي جنسي و فرهنگي

را از و آنهـا   هسـتند هاي اورمـزد   ها و آفريده در اساطير مهري، خداياني هستند كه نگهبان خوبي. 5
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در مهريشت، سخن از خداي پيمان اسـت، كـه نگهبـان     .كنند شر آفريدگان اهريمن حفظ مي
كـه   »چمروش«اي نام برده شده است به نام  و در اوستا از پرنده) 121: 1391هينلز، (راستي است 

  .)23: 1392كرتيس، (ايرانيان را به عهده دارد   پرستانة برچيدن غير وظيفة ميهن
پردازد كه در طول دوران استعمارزدگي،  ، به توضيح اين مطلب مي»تاريخ مذكر« براهني در. 6

در مقابل يورش مصنوعات مـادي و معنـوي غربـي، از همـان سـوزن سـاده تـا بـالاترين         
ايم مقاومتي كـه شايسـته اسـت را نشـان      وقت نتوانستههاي انساني غرب، هيچ ايدئولوژي

آنهـا  . ايـم  رب، همـواره حالـت مفعـولي داشـته    دهيم و در برابر يك فاعل مختار يعني غ ـ
انگيز و پر زرق و برق مسـلح بـه    فرهنگي غبطه ،آناند و در برابر  فرهنگ ما را چپاول كرده

 براهنـي، (انـد   انواع وسايل جمعي از قبيل مطبوعات، سينما و راديو را به عنوان رقيب نشـانده 

و جانشـين شـدن آن    گشـتند  يبـازم ا از ياد رفتن آوازهاي زناني كه از لـب دري ـ  .)84: 1363
همچنـين راديـويي كـه    . ، نمودي از اين واقعيت اسـت »اهل غرق«ها با صداي راديو در  ترانه

ساختة بيگانگان است و همچنين در خدمت آنها و از حـال و روز اسـتعمارزدگان و در بنـد    
جمـال   از مـه  كشـيد،  و جعبة جادو كه خبرهاي جهان را فرياد مي« :زند ماندگان، حرفي نمي

مردان آبادي سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه جعبة جادو، جعبة دروغي . گفت چيزي نمي
  .)234: 1384پور،  رواني( »ارزد گويد به يك پول سياه نمي بيش نيست و آنچه مي
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  منابع 

  .تهران، فردوس دهم،زدگي، چاپ  غرب) 1386(احمد، جلال  آل
  .ها و تصوير غرب، تهران، ققنوس اتوري اسطورهامپر) 1391(زاده، مجيد اديب

ترجمة گيتي ديهيم، تهران،  ،)داوري از اسطوره تا پيش: تفاوت(تصوير ديگري ) 1383(استنو، كاترينا 
  .ها گوي تمدنوالملل گفت هاي فرهنگي و مركز بين دفتر پژوهش

و فرهنـگ حـاكم و   ) راناي پيرامـون تشـتت فرهنـگ در اي ـ    رساله(تاريخ مذكر ) 1363(براهني، رضا 
  .، تهران، اول)مجموعه مقاله(فرهنگ محكوم 

  .رازهاي سرزمين من، تهران، نگاه) 1386( ---------
  .اساطير ايران، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1352(بهار، مهرداد 

ترجمـة كـاظم عباسـي،     ،)شناسـي تركـان   اسطوره(شناسي  درآمدي بر اسطوره) 1390(بيات، فضولي 
  .ياران تبريز،

اي  گيـري اسـطوره   تبيين يونگ از شكل: شناسي و مطالعات فرهنگي اسطوره«) 1390(پاينده، حسين 

  .، تهران، سمتاپ سوم، مجموعه مقالات اسطوره و ادبيات، چ»مدرن

  .وشي، تهران، دانشگاه تهران ها، به كوشش بهرام فره يشت) 1356(پورداوود، ابراهيم 
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   تحليل رابطه گفتمان اخلاقي متن با شيوه بيان

  غلامحسين ساعديدر دو اثر 
  *  زهرا حياتي

  

  چكيده

اسـاس تشـخيص مفـاهيم و     تواند بر رد نقد اخلاقي ميخوانش متن ادبي با رويك 
 ــ  ــا درك رابط ــتن ي ــي م ــاختار    ةمضــامين اخلاق ــا س ــتن ب ــي م ــان اخلاق گفتم

بـر ايـن نكتـه تأكيـد      جديد نقد در رويكردهاي. شناسانه آن صورت پذيرد زيبايي
هاي ضـمني اسـتوار اسـت و معنـاي آن، پنهـان       شود كه متن هنري بر دلالت مي

شيوه بيان بيشتر از موضوع مـورد توجـه    كه كند دبي اقتضا ميسرشت اثر ا. است
پرسش پژوهش اين است كه نويسنده يك داستان ادبي، چگونـه درك  . قرار گيرد

مـورد  . بخشـد  پـردازي عمـق مـي    هـاي روايـت   اخلاقي خود و مخاطب را با شـيوه 
ــل      ــد و تحلي ــت و از نق ــاعدي اس ــين س ــار غلامحس ــتان از آث ــه، دو داس مطالع

 -1 :شـود  ايـن نويسـنده چنـد نتيجـه حاصـل مـي       ةيافته دربارهاي انجام  پژوهش
ها توجه داشته، مضـامين سياسـي،   هاي معنايي كه ساعدي به آن حوزه ترين اصلي

 ةماي ـهـاي معنـايي، درون   در ايـن حـوزه   .روحي و رواني اسـت  مسائل اجتماعي و
اشـتن فسـاد   هـاي فـردي و ريشـه د    اصلي آثار او پيوند مسائل اجتماعي با آسيب

 -2 .نمايـد  هايي از اخلاق ماركسيسـتي را بـازمي   اخلاقي در اجتماع است كه رگه
هـاي سياسـي و    نويسـي بـا آرمـان    هـاي مـدرن داسـتان    ساعدي در تلفيق شـيوه 

 شناسـانه و شـگردهاي روايـي    اجتماعي، گفتمان اخلاقي خود را در بيـان زيبـايي  
هـاي سـاعدي اسـت و     داستان گرايي، ويژگي روساخت واقع -3 .توليد كرده است

اخلاقـي يـا غيـر اخلاقـي      ةتلفيق آن با نمادگرايي در ساختار دروني روايت، جنب

                                                 
  زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيگروه استاديار  *
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ها بر طرح غالب اسـت   شخصيت در بيشتر داستان -4 .كند رويدادها را تقويت مي
هـا   و تأثير اجتماع بيمار بر فساد اخلاقي فرد در ترسيم كنش و واكنش شخصيت

فضاسـازي و تجسـم    -5. شـود  ها نشـان داده مـي  يده آنو تجسم ذهن و روان پيچ
يـك كـنش غيـر     نمايشي بر شگردهاي بلاغي و زباني غالب است و تـأثير منفـي  

  . شود مي ي از طريق فضاسازي به مخاطب القااخلاق
  

 و آشـغالدوني  ،غلامحسـين سـاعدي   ،روايـت  ،گفتمان اخلاقي :هاي كليدي واژه
  .آرامش در حضور ديگران
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 مقدمه 

  نقد متن ادبي از ديدگاه اخلاق : له و ادبيات نظريئن مسبيا

گفتمـان  فـرض اسـتوار اسـت كـه      بازنمود اخلاق در روايت بر اين پـيش  ةبحث دربار
. كننـد  بر اخلاق تأكيد مي اًنه در مضاميني كه مستقيم ،شوداخلاقي در بيان هنري محقق مي

در اخلاق نظري، بررسـي  . دوش ق نظري و اخلاق عملي تقسيم ميمباحث اخلاقي به اخلا
گيـرد و بررسـي مبـاني نظـريِ      پسند و ناپسند صفات و افعال، ذيل علم اخلاق قـرار مـي  

مسـتقلي   هنر و اخـلاق، موضـوع نسـبتاً    ةاما رابط. اخلاق ةموضوعات اخلاقي، ذيل فلسف
 اًدر اين زمينه، اثر مستقلي به زبان فارسي وجود ندارد و تنهـا منبعـي كـه مسـتقيم     است كه

خـوزه  ، به كوشـش  »هنر و اخلاق«عنوان  با اخلاق و هنر ترجمه شده، مجموعه مقالاتي ةدربار

   .است 1سباستين گاردنرو  لوييس برمودس
شـود كـه آيـا اثـر      هاي اخلاقي با اين پرسش كهن آغاز مي اساس ديدگاه نقد متن بر

مبنـاي   ن نقـد بـر  طرفـدارا . ادبي، ابزار اخلاق و تربيت است يا خود، هدف و غايت اسـت 
داننـد و آنچـه اهميـت دارد، موضـوع و     اي براي نقد زنـدگي مـي  اخلاق، ادبيات را وسيله

متقابـل اشـاره    ةتوان به دو نظري در زمينه نقد اخلاقي هنر مي. نهفته در اثر است ةانديش
2موراليسم«: كرد

كه موافـق نقـد اخلاقـي     گرايي به معناي رعايت اصول اخلاقي يا اخلاق »

3اتونوميسم« و است هنر
از مجمـوع   .گرايـي كـه مخـالف آن اسـت    به معنـاي اسـتقلال   »

هاي جديدتر كه بيشتر به هنرهـاي   در نظريه كه توان دريافت دهاي رايج در نقد ميرويكر
. شناسانه درهـم تنيـده اسـت   هاي زيباييروايي متكي هستند، نقد اخلاقي هنر با بررسي

  آيد؟بيان اثر، كدام درك اخلاقي به دست مي ةحويعني پرسش اصلي اين است كه از ن
اصلي پژوهش اين است كه يـك نويسـنده چگونـه درك اخلاقـي خـود را بـا        ةلئمس
بيـان اثـر، كـدام درك     ةاز نحـو  ،بخشد؟ به بياني ديگـر  دازي عمق ميپر هاي روايت شيوه

پـردازي   يتروا ةن مباني اخلاقي نويسنده و شيومياآيد و چه نسبتي اخلاقي به دست مي
   او وجود دارد؟

                                                 
1. Bermudez, Jose Luis& Gardner, Sebastian 
2. moralism 

3. autonomism 
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هاي چشمگيري نـدارد   نمونه ،هاي نقد بررسي متن ادبي با رويكرد اخلاقي در پژوهش
هاي اخلاقي، ديدگاه اخلاقـي يـا پيـام اخلاقـي      هاي محققان، تحليل گزاره و بيشتر يافته

نـه   ،هـاي اخلاقـي مـتن اسـت     كه قصد اين پژوهش نه تبيين ديـدگاه  از آنجا. متن است
اخلاق نيز در  ةهاي انتزاعيِ علم اخلاق يا فلسف اخلاقي آن، بحث ةمايدرون ةدربار قضاوت

اي براي ورود بـه بحـث نقـد     عنوان مقدمه  مباني نظري پژوهش، جايگاه اصلي ندارد و به
  . شود هاي بيان اخلاق به آن اشاره مي شيوه

تبيـين گفتمـان   بـه   بيـان  ةتحقيقاتي كه در دو زمينه متفـاوت محتـوا و شـيو    ةنمون
هاي اخلاقـي   بررسي ديدگاه: در دو بحث متمايز ارائه شده است ،اند اخلاقي متن پرداخته

  .هاي بيان اخلاق در متون هنري و ادبي نقد شيوه و اخلاق ةمتن با نگاه به علم و فلسف
  

  دو ديدگاه در نقد اخلاقي متن

  ه اخلاقهاي اخلاقي متن با نگاه به علم و فلسف بررسي ديدگاه )الف

در ادراك عمومي، اخلاق تعريـف اصـطلاحي و فلسـفي خاصـي نـدارد؛ مصـاديق آن       
آنچه يـك كـنش را   . شود باره ديده نمي فهم است و اختلاف زيادي در اين مشخص و همه

معيـار  . گـذاري رفتارهاسـت   كنـد، ارزش  اخلاقي و كنش ديگر را غير اخلاقي قلمداد مـي 
كـه  ان اقـوام و ملـل، مشـتركات زيـادي دارد؛ چنـان     ارزيابي نيز در فهم عمومي و در مي ـ

باري در نظر بسياري از مردم نكوهيده و ناپسند است و مهرباني بندو سرقت، فحاشي و بي
هاي مـرتبط بـا آن از جـايي     اخلاق و نظريه ةاما داستان فلسف. دوستي، ارزش است و نوع
نمايـد و از سـوي    ه مـي له ناكـافي و نابسـند  ئشود كه معيارهاي شناخت اين مس ميآغاز 

هـا و بايـد و    ديگر، مدعيان اجتماعي مانند مراجع قانوني يا نهادهاي ديني هم مرزبنـدي 
پرداختن بـه فلسـفه اخـلاق يعنـي     . كنند نبايدهاي خود را به رفتارهاي انساني عرضه مي

 هـاي انسـان و اسـتمداد از برهـان و     رفتارهـا و كـنش   ةهاي بنيـادين دربـار   طرح پرسش
   .براي پاسخگويي به آنها استدلال
هاي  به ديدگاه) 1385( »درآمدي جديد به فلسفه اخلاق«در كتاب  گنسلر. جي. هري

طـور خلاصـه در فلسـفه      به. شناسي اخلاق پرداخته است سرشت و روش ةگوناگون دربار
هاي اخلاقي چيست و  سرشت داوري -1: شود اخلاق به دو پرسش كليدي پاسخ داده مي
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هـاي   چه اصولي را بايد در زندگي دنبال كنيم؟ ديـدگاه  -2ا چه روشي دارد؟ ه اين داوري

منطبق بـا فرمـان الهـي،     خودمحوريِ اخلاقي، اخلاقِ: اخلاق معروف است ةزير در فلسف
شـمولِ مكتـب كانـت، اخـلاقِ مطـابق بـا       اخلاقِ مبتني بر قانون طبيعي، اخـلاقِ جهـان  
لاقِ مبتنـي بـر محبـت و اخـلاقِ دوري از     سودنگري، اخلاقِ مبتني بر اصل عـدالت، اخ ـ 

نوشته ) 1391( »مباني فلسفه اخلاق«ها در كتاب  هاي تفصيلي اين ديدگاه بحث. خشونت

  : ستها هاي زير خلاصه اين ديدگاه ارهگز. ، ترجمه مسعود عليا آمده استرابرت هومز
د بـه  خود عمل كند؛ انسـان هميشـه باي ـ   يانسان همواره بايد به خير و مصلحت فرد

فـرد  شمول هماهنگ باشد؛ عمل فرمان خدا عمل كند؛ عملكرد انسان بايد با قواعد جهان
از  اكثر برساند؛ انسان بايد عادلانه رفتـار كنـد؛ آدمـي بايـد    بايد سود و خير كلي را به حد

 ةتـاريخ فلسـف  . رفتار انسان بايد عاري از خشونت باشـد  روي محبت عمل كند؛ و بالاخره
و  ها مقارن برداشتي كلي از اشـيا  دهدر فلسفه قديم، شناخت پديكه دهد  اخلاق نشان مي

شد و احكام اخلاقي هم شامل همـين   هاي عمومي استدلال ارائه مي امور بود كه در شيوه
تدريج فهم اخلاقي به شناخت انسـان منـوط شـد و علـم اخـلاق بـا         به. ها بود گويي كلي
   .شناسي پيوند خورد روان

گـرا،   ليـف هـاي تك  هـاي مـرتبط بـا اخـلاق، نظريـه      ات رايج در ديدگاهاز ديگر تقسيم
گـرا، عملـي از نظـر اخلاقـي      هاي تكليف براي مثال در نظريه. ستگرا گرا و نتيجه فضيلت

درست است كه به قصد انجام تكليف انساني يا الهي شكل گرفته باشـد و معيـار قضـاوت    
نگري استوار است كـه   ا بر نوعي ارزشگر آن، بازتاب عمل در جامعه است؛ ديدگاه فضيلت

دانـد؛ زيـرا فضـايلي در تعريـف اخـلاق جـاي        گذاري همسو مي داوري اخلاقي را با ارزش
هايي كـه   نظريه. انجامند گيرند كه اكتسابي هستند و به پرورش شخصيت اخلاقي مي مي

 لبه اخلاقِ مبتني بر فضـيلت بـاور دارنـد، اگـر درسـتي و ارزش را در نتيجـه يـك عم ـ       
شوند و اگر معتقد باشند نتيجه يك كـنش و رفتـار    گرا ناميده مي جو كنند، نتيجهو جست

: 1391هـومز،  (شـوند   گرا خوانده مي در درست و ارزشمند بودن آن تأثير ندارد، غير نتيجه

در رويكردهـاي اخلاقـي    ،فلسفه اخـلاقِ مبتنـي بـر فضـيلت    كه قابل ذكر است  .)58-59
  .جايگاه درخور توجهي دارد ،لكيانمصطفي مجمله  شرقيان از
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اخلاقي از متن است، پژوهشـگر   ةدر تحقيقاتي كه هدف پژوهش، استخراج يك نظري
كـه  دهـد؛ چنـان   هاي اخلاقي و رويكردهاي فلسفي آن را محور پژوهش قـرار مـي   ديدگاه

نظريه  قصد دارد اين) 1391( »اخلاقي محمد بن زكرياي رازية نظري« قراملكي در كتاب

تـوان   اخلاقي داشته است و مـي  ةهاي پراكنده، نظري ثابت كند كه رازي فراتر از ديدگاهرا 
هـاي   همين سبب، تبديل مطالب رازي به گـزاره   به .هاي آن سخن گفت از مباني و مؤلفه

نهايـت چكيـده مبـاني اخلاقـي      هاي مؤلف در پژوهش است و در يكي از اولويت ،اخلاقي
  .سترازي در هيجده گزاره آمده ا

 ـ  ـ  « ةهمچنين قراملكي با همكاري محمدپور در مقال اخلاقـي   ةجايگـاه عشـق در نظري

اخلاقي مولوي، ابعاد پنهـاني دارد   ةاند كه نظري فرض را مطرح كرده اين) 1390( »مولوي

توان آن را كشف كرد و تلقي مولوي از عشـق، در ايـن نظريـه جايگـاهي مبنـايي       كه مي
لاقي اين است كه انسـان بـا پـرش ذهنـي در گذشـته و      دارد؛ يعني علت عمده رذايل اخ
شود و براي انطباق هويت خود با گذشته يا آينده، مجبـور   آينده، اسير يادها و آرزوها مي

عشـق بـه   . است به صفات و افعال ناپسندي مثل دروغ، ريا، حسـد و ماننـد آن روي آورد  
اي كـه هنـوز نيامـده     دهبخش، آرزوهـاي خـود را در آين ـ   واسطه تمركز شديد بر امر لذت

توانـد ايثـار كنـد،     اي در آينـده نـدارد مـي    زيد؛ وقتي بهره كند و در حال مي فراموش مي
  . نوع كمك كند و مانند آنگذشت كند، به هم

 اثـر ) 1388(صفوي نوشته سيد سلمان  »و انسان كامل از منظر مولوياخلاق «كتاب 

در بحـث   نويسنده. ي بررسي كرده استديگري است كه اشعار مولوي را از ديدگاه اخلاق
مقدماتي خود به اين نتيجه رسيده است كه اخلاق در مقايسه با عرفان، امري ايستاسـت  

انتهاي اخلاق، آغاز سلوك اسـت  . مقدم بر آن است هر چنددار تعالي روح نيست؛  و عهده
 ةي ـدر نظر. ملكـه وجـود شـود    ،اول سلوك، اين است كه صفات مثبت نفسـاني  ةو مرحل

ناكارآمد است و مفاهيم اخلاقـي در عرفـان عملـي     ،اخلاقي مولوي، اخلاق بدون طريقت
فضايل و رذايل اخلاقي و افعال نيك و زشـتي كـه در مثنـوي بـه آن      ةنمون. مندرج است

  . ي از آن به دست داديتوان فهرستي جز فراوان است و مي ،پرداخته شده
و تحقيقات مشـابه، الگـوي ايـن تحقيـق     ها ارائه شد هايي كه شرح مختصر آن پژوهش

هـا،   طرح ايـن پـژوهش   مقصود از. نيستند و به همين جهت به اشاره كوتاهي بسنده شد
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محـور بـا    هـاي موضـوع   توجه دادن مخاطب به تفاوت و تقابلي است كه ميان اين ديدگاه

اخـلاق  ارتبـاط هنـر و    بـارة تحقيقاتي كـه در  ةنمون. نگاه مبتني بر شيوه بيان وجود دارد
  .است  كنند، در پي آمده هاي بيان تأكيد مي بر شيوه د ووجود دار

  
  هاي بيان اخلاق در متون هنري و ادبي نقد شيوه )ب

هـاي بيـان را بـر     از آنجا كه رويكردهاي جديد در نقد ادبي و هنـري، بررسـي شـيوه   
 نقـد اخلاقـي هنـر نيـز بـا      كـه  تـوان دريافـت   دهنـد، مـي   تحليل صرف معنا ترجيح مـي 

كـه بـه زبـان     ايپژوهش نظري يـا عملـي  . شناسانه درهم تنيده است  هاي زيبايي بررسي
بيـان نوشـته شـده باشـد و بتوانـد       ةارتباط گفتمان اخلاقي داستان و شيو ةفارسي دربار

برمـودس و گـاردنر،   : ك.ر( »هنر و اخلاق«الگوي اين تحقيق قرار گيرد، يافت نشد؛ اما كتاب 

و    اله تخصصي است كه به پيوند زيباشناسـي و اخـلاق پرداختـه   شامل چهارده مق )1387
: كتاب مشتمل بر دو بخش اسـت . توان از آن الهام گرفت روش تفسير اخلاقي متن را مي

هنـر و اخـلاق    ةدر بخش اول از منظر عمومي و در چارچوب زيباشناسيِ تحليلي به رابط
نر در مصـاديق مشـخص هنـري    و در بخش دوم، پيوند اخلاقيات و ه ستپرداخته شده ا

  . است  بررسي شده
كـاري بـراي   شناسـي، بيشـتر از آنكـه راه    هاي اخلاقي و زيبايي گذاري نظريه كنار هم

هـاي ايـن دو حـوزه را در     ها و تشابه بررسي متن از ديدگاه اخلاقي به دست دهد، تفاوت
ها را  اين تقابل) 1387( »شناسي اخلاق و زيبايي« ةدر مقال مايكل تنر. كند نظريه بيان مي

هـاي اخلاقـي در مـوارد انـدكي بـا       مرور كرده است؛ خلاصه مباحث اين است كه ويژگي
امـا در زمينـه نقـد عملـي و     . )35: 1387 ،تنـر (شناختي مشترك اسـت   هاي زيبايي ويژگي

 »ژرفاي اخلاقي و هنر تصويري« ةدر مقال جان آرمسترانگبررسي متن از ديدگاه اخلاقي، 

كند كه در متن هنري، بازنمايي اخلاق مهـم اسـت يـا     پرسش را مطرح مي ينا) 1387(
نويسنده اين است كـه هنـر نقاشـي در تعميـق      ةعمق بخشيدن به درك اخلاقي؟ فرضي

فهم اخلاقي در محتواي اثر نيست و محتواي  ةاما گسترش دامن ،درك اخلاقي مؤثر است
او دو اثر نقاشـي  . نرمند مربوط استكارگيري مهارت هنري از سوي ه  اخلاقي ژرف با به

هـا در ارتقـاي   نامـا يكـي از آ   ،كه هر دو محتواي اخلاقي آشكاري دارند كند را بررسي مي
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نوشته خود به صراحت ايـن ديـدگاه را    ةنويسنده دربار ةجمل. تر است درك اخلاقي موفق
صـوير  دسـتيابي بـه محتـواي اخلاقـي ت     ةدر اين مقاله بـه توصـيف نحـو   «: دهد نشان مي

ام نشان دهم كه اين عمل به استفاده از امكانات تصـويري متعـددي    ام و كوشيده پرداخته
   .)236: 1387آرمسترانگ، ( »بستگي دارد

در اولين تابلوي نقاشي كـه آرمسـترانگ بررسـي كـرده، فرانسـيس قـديس در حـال        
به شـرح   محتواي اخلاقي تابلو بنا. هايش و نيز در حال خواب ديدن است بخشيدن لباس

اي گرد سر دارد، خرقـه آبـي    حالي كه هاله نويسنده در اين است كه فرانسيس قديس در
بـالاي سـر فرانسـيس و    . دهد كه كفش به پا ندارد و فقير است رنگ خود را به مردي مي

در گوشـه ديگـرِ تـابلو،    . قصري در آسمان نقاشي شده كه يادآور بهشت اسـت  ،مرد فقير
انـد شـبي كـه     دانسـته  وابيده اسـت و در آن زمـان مـردم مـي    فرانسيس در بستر خود خ
هاي گرانبهاي خود را بخشيد، اين واقعه را در رؤيا ديـده   لباس ،فرانسيس قديس فرداي آن

با گفتمان مسـيحيت   ،شدهتفسير اخلاقي نويسنده از تابلو اين است كه مضمون نقاشي .بود
حتواي اخلاقـيِ عمـلِ نيـك احسـان و     اثر مورد بحث، م. اهميت احسان مرتبط است ةدربار

امـا تـأثيري در    ،اخلاق بازنمايانـده  ةعنوان اسو  بخشش و نيز جايگاه فرانسيس قديس را به
هـاي   هـا و نقـش   تنها هنر نقاش، استفاده از رنگ. تقويت ادراك مخاطب از اين مفهوم ندارد

  . )226- 225 :همان(گرد سر  ةنمادين است؛ مانند رنگ آبي لاجوردي يا تصوير هال
موضـوع تـابلو كـه    . آوري خاكسترهاي فوسـيون اسـت   انداز با جمع تابلوي دوم، چشم

هاي آن آشنا بوده، اين است كه فوسيونِ سالخورده، به اتهام خيانت به مرگ  براي بيننده
طبق قوانين آن زمـان، ايـن حـق از او    . نوشد جام شوكران را مي و ناگزير شود محكوم مي
ه جسدش را در خاك آتن دفن كنند و به همين سبب جسد او را خارج شود ك گرفته مي

هاي وفادار او به نام پوسـن بـه آن مكـان     شب بعد، يكي از مستخدمه. سوزانند از شهر مي
   .)228: همان(كند  آوري مي آيد و خاكسترهاي فوسيون را جمع مي

ف تابلوي نخست بـه  تفسير اخلاقي نويسنده از تابلو اين است كه نقاشِ اين اثر برخلا
ظاهر تابلو هيچ ارتباطي با محتواي اخلاقـي   تجسم يك مضمون اخلاقي نپرداخته و اصلاً

بـراي مثـال در   . دهـد  انداز جالب به مخاطب نشان مـي  ندارد؛ زيرا در نگاه اول يك چشم
شود كـه شـبيه يـك شـهر يونـاني در       قسمت مياني تابلو، تصويرِ بخشي از شهر ديده مي
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رئاليسم تابلو همچنين در تصوير معابـد  . رسد نظر مي  ن است و بسيار واقعي بهعصر باستا

امـا  . كننـد  مـي  رام و عادي زندگي روزانـه را القـا  شود كه فضاي آ و ورزشكاراني ديده مي
آوري  تابلو مشغول جمع ةهاي عادي زندگي با تصوير پوسن كه در گوش تركيب اين جنبه

د كه احساس مخاطب را نسبت به يـك امـرِ خـلاف    ساز خاكستر است، فضاي ديگري مي
  . دهد اخلاق، تحت تأثير قرار مي

از باب مثال توجه كنيد به تصوير بخشي از شـهر كـه در قمسـت ميـاني تـابلو ديـده       
د و اين ر يوناني عصر باستان هماهنگي دارها با تصور پوسن از يك شه ساختمان. شود مي

مـا در حـالي كـه زن، وظيفـه     . كنـد  بودن شريك ميبازآفريني ما را در نوعي حسِ ناظر 
رئاليسم غني تصـوير، فضـاي لازم   . در كنار اوييم ،دهد خطرناك اما مقدسش را انجام مي

كنـد كـه عمـل او را آنگونـه مشـاهده       مـي  بخشد و به ما اين احساس را القـا  را به آن مي
ميان تلاش مخفيانه  اد دردناكيبه اين طريق، تض. كنيم كه احتمال داشت انجام شود مي

و  معابـد مرمـر  : كنـيم  از سـوي ديگـر، حـس مـي     او از سويي و آرامش و فراغت در شهر
ند، فوسيون را از چنـين دنيـاي معمـاري جـذابي بيـرون      ورزشكاراني كه در حين فعاليت

راه كرامـت  . اش هم به سبب وفاداري به او از آن دنيا فاصـله گرفتـه اسـت    انداخته و بيوه
 دربـارة به عبارت ديگر، شكوه و عظمت شهر، احساس مـا را  . ايد تنها طي كردانساني را ب

توان شهر را از جهات ديگـر نيـز بـا او مـرتبط      با اين وصف، مي. كند تنهايي او تشديد مي
ا بـه محتـواي   هاي بصري برجسـته اثـر ر   توان ويژگي جهاتي كه از طريق آنها مي ؛دانست

   .)231 -230 :1387آرمسترانگ، ( اخلاقي آن پيوند داد
است؛ زيـرا معنـاي نهفتـه در مـتن را در       تحليل به نقد ادبي جديد نزديك ةاين شيو

حتي ممكـن اسـت فهرسـت    . كند جو ميوشناختي آن جست مهارت و شگردهاي زيبايي
اي كه از شگردهاي روايي، بلاغي يا تصويري بـه   هاي اخلاقي متن با مفهوم اخلاقي گزاره

داشته باشد و درك همين تفاوت، مرز خوانش منتقد را از مخاطبـان   آيد تفاوت دست مي
  . كند ديگر در فهم متن تعيين مي

. در يك اثر ادبي، اعم از داستان يا شعر، اصـل بـر زيبـايي و انگيـزش عـاطفي اسـت      
 هاي عـاطفي را مخاطـب قـرار    نويسنده يا شاعر با برانگيختن خشم و مهرباني، حساسيت

عقلـي   ةكمتر هنرمندي امور اخلاقي را با ادل. كند نصيحت پرهيز ميدهد و از وعظ و  مي
دهـد   هايي را زيبا نشان مي پردازد؛ اما ارزش كند و به شرح خوب و بد رفتارها مي بيان مي
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 مـثلاً . كنند اند و عزم مخاطب را در اقبال به آنها جزم مي كه از تصورات اخلاقي او برآمده
هايي كه هومر در ايليـاد و اديسـه بـه زيبـايي      ن، طبق ارزشباستا ةجوانان يوناني در دور

، و گالينـدو  زاگـال (نشان داده بود، در پي صفاتي چون شـجاعت، قـدرت و وفـاداري بودنـد     

1386 :29(.   
اخلاقي آثار يك نويسـنده   ةمايتوان درون اكنون جاي اين پرسش است كه چگونه مي

  بيان او تفسير كرد؟  ةاساس شيو را بر
  

  بيان  ةاساس شيو هاي ساعدي بر ر اخلاقي داستانتفسي

 او نوشته شـده  ةبسياري دربار ةاي است كه آثار منتقدان نويسنده ،حسين ساعديغلام
و در مقطعي از تاريخ نيز به انتقال آثـار او از ادبيـات بـه سـينما اقبـال شـد و برخـي         است

ايـن   ةيافتـه دربـار  ي انجـام هـا  با بررسي پژوهش. هايش به فيلم سينمايي تبديل شد نوشته
   .بيان، قابل استنتاج است ةاخلاقي آثار او با شيو ةمايدرون ةهايي از رابط نويسنده، جنبه

  
 هاي انجام يافته مايه اخلاقيِ آثار ساعدي در پژوهشبيان با درون ةپيوند شيو

سـبك اسـت   اي صـاحب  ت داستاني نوين، نويسندهغلامحسين ساعدي در تاريخ ادبيا
او در شـمار  . نويسي گشود و بر نويسندگان ديگر تأثير گذاشت راهي جديد در داستان كه

هـاي   داستان. چهل است ةنويسان ده نسل سوم نويسندگان صدسال اخير و در صدر قصه
اسـت   1332 مـرداد  28 پس از كودتايفكران هاي روحي روشن اين دهه، بازتاب شكست

هـاي ايـن دوره،    از ويژگي. شود ساعدي ديده ميهاي  و اين مضمون در بسياري از نوشته
سانسور حاكم بر فضاي نوشتن داستان و شعر بود كه باعث شـد برخـي نويسـندگان بـه     

بيان مقاصد و مطالـب خـود سـود     نويسي روي آورند و از وجه نمادين آن براي نمايشنامه
ان در شـمار  نويسي پرداخـت و در ادبيـات نمايشـي ايـر     ساعدي نيز به نمايشنامه. جويند

در سه بخـش   ،آثار ساعدي انجام يافته ةتحقيقاتي كه دربار. نويسندگان موفق قرار گرفت
پژوهشي يا مقـالات ديگـر    - و مقالات علمي هاي دانشگاهي ها يا رساله نامه نها، پايا كتاب

بـه گـزارش آمـاري آن بسـنده      ،با توجه به تعداد زيـاد ايـن آثـار    .بندي است قابل دسته
  .پردازيم و سپس به تحليل مختصر محتواي اين آثار ميشود  مي
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 تـاريخي و جريـان ادبـي بـه     ةيـا ضـمن بحـث از يـك دور     هـايي كـه مسـتقلاً    كتاب

 تـا  1351 سال از ،بودنداند و در شمار منابع اين پژوهش  حسين ساعدي توجه كرده غلام
هاي گوناگون بـه   دگاههاي دانشجويي از دي ها و رساله نامه پايان .است، نوزده عنوان 1392

هـاي داسـتاني و    ويژگـي  ،محتـوا و فـرم  : انـد، ماننـد   هاي او توجه كـرده  ساعدي و نوشته
اين تحقيقـات كـه از   . و غيره ادبيات تطبيقي ،جريان تاريخي و گفتمان سياسي ،نمايشي

بيشـتر مقـالاتي كـه    . استبيست و چهار اثر  ،1392تا  1373منابع اين تحقيق بودند از 
تحقيـق بـه يـك اثـر مشـخص       ةبا محدود كردن دامن ،اند آثار ساعدي نوشته شده ةدربار

قابل . است  اله مورد توجه اين پژوهش بوده، هشت مق1390تا 1381اند و از سال پرداخته
هاي بيان اخلاق  نقد شيوه«ذكر است شرح و تفصيل اين منابع در گزارش طرح پژوهشي 

گاه علـوم انسـاني و   در پژوهش ـ 1393كه در سال »نهاي اقتباسي و منابع ادبي آ در فيلم

هـاي   نوشـته  ةدربـار  يادشـده نقد و تحليل آثار . مطالعات فرهنگي انجام يافته، آمده است
  .قابل شرح است »سبك«و  »محتوي«ساعدي در دو بخش 

  

 هاي ساعدي  ها و نمايشنامه محتواي داستان

الخطـاب  ماعي و سياسي، فصلانه رواني، اجتگ توجه غلامحسين ساعدي به مسائل سه
توان آنها  ي اين نويسنده است كه ميها ها و نمايشنامه داستان ةها دربار همه نقد و تحليل

ترين دستاورد ساعدي را در پيونـد ايـن    اصلي عين حال و در را در سه بخش تحليل كرد
  . سه حوزه نشان داد

موضـوع و  . مشـاهده اسـت  ها قابل  مضامين سياسيِ آثار ساعدي بيشتر در نمايشنامه
ها، مطابق شرايط سياسي دهه چهل، افشـاگرانه اسـت و مسـائلي از     نمايشنامه ةمايدرون

و تقابل فقر مردم با جريان  ادي فرمايشي، قانون اصلاحات ارضيقبيل استبداد و ستم، آز
 .)339: 1379ميرصـادقي،  (د كن ـ حت يا به تمسخر و طنـز بيـان مـي   مدرنيزاسيوم را به صرا

حســين ســاعدي در پايبنــدي بــه باورهــاي ماركسيســتي، هــاي سياســي غــلام دگاهديــ
آفرينـي   هاي بومي بر صنعت و تكنولوژي غـرب يـا مشـكل    ستيزي و ترجيح محيط بيگانه

از  .)105-101: 1387شـيري،  (دخالت بيگانگان در تصميمات داخلي كشور قابل طرح است 
هـا آمـده اسـت،     ه در نمايشـنامه شناسي مكتـب ماركسيسـم ك ـ   مباني اقتصادي و جامعه
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 ـ   : ها اشاره كـرد  توان به اين نمونه مي ران، اسـتثمار توسـط   انباشـت سـنتي سـرمايه در اي
در  .هـاي اجتمـاعي و سياسـي    و تأثير جهل و ناداني طبقاتي بر آسـيب  نيروهاي خارجي

همراهي با ادبيـات پـس از مشـروطه اسـت و      هاي ساعدي نيز ها، داستان يشنامهكنار نما
شـود   هـاي ايـن نويسـنده ديـده مـي      ضامين كلانِ فقر، جهل و استبداد در همه نوشـته م
  .)95: 1391سيمياري، (

 صـة مشخ ،رئاليسم اجتماعي و توجه به زندگي اجتماعي مردم در شـهرها و روسـتاها  
آثار  ةاعدي باعث شده است منتقدان دربارس ةشناسان نگاه جامعه. ديگر آثار ساعدي است

: 1354دستغيب، (بحث كنند  »ادبيات شهري«و  »ادبيات روستايي« ةهاي دوگان او با اصطلاح

هـاي   حاصل درك و دريافت ساعدي از گروه ،ترسيم و تجسم زندگي اجتماعي مردم .)20
هاي واقعي كـه سـاعدي    تجربه. مختلف جامعه است كه زيستن با آنها را تجربه كرده بود

 ،ت كودكي در روسـتاهاي اطـراف تبريـز   شاهدام: از است به جهان داستان آورده، عبارت
بسـياري از  . و تجربه شـغلي در بيمارسـتان روزبـه    سالي در جنوب كشورمشاهدات بزرگ

اجتمـاع در تقابـل اسـت     ةهـاي رايـج دربـار    انگاري دهها و سا مضامين اجتماعي با كليشه
ي را در كنـد، مـنش روسـتاي    براي نمونه، ساعدي فقرستايي نمـي  .)403: 1381جمشيدي، (

مظهـر شـعور و    ،و شهر را در تقابل با روستا كند ي ضمير و خلوص نيت تقديس نميصفا
 دو عامل فسـاد و تبـاهي در روسـتا و شـهر اسـت      ،فقر مادي و فرهنگي. داند آگاهي نمي

  .)57: 1387سورشجاني، زاده  حسن(
هـاي   انديگري از داسـت  ةدرون، جنب ةت رواني و دنياي تاريك و ناشناختترسيم حالا

اند و بيان مسائل  ها دانسته مايهساعدي است كه بيشتر محققان آن را اصل و اساس درون
هـاي   انحصار روابـط انسـاني بـه رابطـه    . اند سياسي و اجتماعي را فرع بر آن قلمداد كرده

و  هي اميد به زندگي با هراس از مـرگ رواني، تنهايي و دلتنگي، وسوسه خودكشي، همرا
هاي اصلي افراد اسـت   دگي انسان در اثر اشتباهات خود، كنش و واكنشناكامي و سرخور

: 1354دستغيب، (هاي ساعدي سايه انداخته است  پردازي ها و شخصيت و بر تمام شخصيت

ر نمـايش حـالات روانـي انسـان از     موفقيت نويسنده د .)181: 1389؛ عرفاني، 107و  59 ،48
هـاي عصـبي و    اش در شـناخت بيمـاري   زشكيهاي پ كاوي او و تجربهسو با دانش روانيك

مطالعـاتي او در ادبيـات داسـتاني     ةمرتبط است و از سوي ديگر، به حوزاختلالات رواني 
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يسـم جـادويي   هـاي رئال  كه رگـه مدرن كه بر رمز و رازهاي روان انسان تأكيد دارد؛ چنان

؛ 629: 1381 ؛ تيمـوري، 403: 1381جمشـيدي،  (ساعدي حضـور دارد   ةماركز در زبان رمزگون

  .)84 :1387؛ شيري، 119-118: 1391فيدل پرز مولينا، 
حسـين  غـلام  هـاي  اي كه از غور و تأمل در محتواي داستان بيشترين نتيجه در نهايت

مسـائل اجتمـاعي و    انـد، پيونـد   شود و همه منتقدان بـه آن پرداختـه   ساعدي حاصل مي
هايي كه ارتبـاط اخـتلالات    گزاره. استتأثير اجتماع بيمار بر بيماري فرد  ويژهفردي و به

يأس فلسفيِ : است در فهرست زير خلاصه شده ،دده ني را با سطح اجتماعي نشان ميروا
شناسـي   ها با بدبيني اجتمـاعي و تضـادهاي اجتمـاعي درآميختـه اسـت؛ روان      شخصيت

بـه   گرايانه نشان داده شده اسـت؛ روسـتاييان   هاي داستاني به شكل واقع ها در كنش توده
نشينان شهرها بـه   شوند؛ حاشيه خانماني دچار مي اخلاقي و بي آورند و به بي شهر پناه مي

آوري دارند و در انتظار نزول بلا به سـر   فقر و فحشا مبتلا هستند؛ كارمندان، زندگي ملال
انـد و دچـار از خودبيگـانگي هسـتند؛ فقـر در فضـاي        فكران مسـخ شـده  برند؛ روشن مي

زنـد؛ افـراد در اثـر     هـا رقـم مـي    يدگر است و سرنوشت شومي براي آدممدرنيزاسيوم تهد
شـوند؛ شهرنشـينان هماننـد روسـتاييان گرفتـار       پروري، تبـاه مـي   سازي و قديس قهرمان
  .اند؛ و نتيجه زيستن در جدال سنت و مدرنتيه، انزوا و تنهايي است هاي خويش خرافه

غالب آثار، ريشـه   ةمايست و درونهاي ساعدي، گفتمان انتقاد ا گفتمان اصلي داستان
ــه . هــاي روانــي در اجتمــاع اســت داشــتن فســاد اخلاقــي و بيمــاري ســاعدي توجــه ب

نويسـي را بـا    هـاي مـدرن داسـتان    شناسي اثر و تلاش براي خلق داستان با شـيوه  زيبايي
تـوان از شـمار    هاي سياسي و اجتمـاعي تلفيـق كـرده و بـه ايـن سـبب، او را مـي        آرمان

  . انتقاد ةاما بيان اخلاق به شيو ،كند دانست كه به گفتمان اخلاقي توجه مي نويسندگاني
بيـان را در تحليـل    ةتوان بحـث ارتبـاط گفتمـان اخلاقـي بـا شـيو       با اين مقدمه مي

  .منتقدان از سبك نويسندگي ساعدي مرور و خلاصه كرد
  

 بيان ساعدي  ةسبك و شيو

ادبيـات روسـتا،   : اشاره محققـان اسـت  سه حوزه مورد  ،نويسي ساعدي داستان ةدربار
سـبك نويسـندگي سـاعدي بـا      ةدر مقايس ـ. مكتب آذربايجان و سـبك رئاليسـم جـادويي   
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توان گفت ايـن نويسـنده در توجـه بـه واقعيـت       نويسندگان ادبيات داستاني معاصر نيز مي
ابـراهيم  و  صادق چوبـك عمل كرده است و با بهرام صادقي و  جلال آل احمدزندگي شبيه 

تأثيرپذيري او از ادبيات جهان نيز ما را بـه نويسـندگاني چـون    . در تقابل قرار دارد ستانگل
سـو سـاعدي در   دهـد؛ زيـرا از يك   اع ميداستايوفسكي، فاكنر، همينگوي، جويز و ماركز ارج

هـاي سياسـي بـه نويسـندگان روسـي       شمار نويسندگان دهه چهل است كه بر اثر گـرايش 
پـورعمراني،  مهـدي  (مدرن است  ةنويسي به شيو داستان ةنمايند ،توجه كردند و از سوي ديگر

تـوان در دو سـبك    ايـن تأثيرپـذيري او را مـي    .)119: 1391؛ فيدل پرز مولينـا،  48-52: 1381
گرايـي   گرايي به سبك نويسندگاني چون چخوف و داستايوفسكي؛ و ذهـن  واقع: تعريف كرد

و فضاسـازي وهمنـاك    دگرديسي كافكا دايت، دنياي مسخ وروايي ه -  به سبك آثار ذهني
  .اند ترين اثر ساعدي دانسته را برجسته »عزاداران بيل«در نهايت كتاب . ماركز

دهد نتايجي كه محققـان بـه آن    آثار ساعدي نشان مي ةها دربار مجموع نقد و بررسي
طـرح و  « ،»گرايـي و نمـادگرايي   واقـع «: شـود  انـد در سـه تقابـل خلاصـه مـي      دست يافته

  .»زبان و تصوير«و  »تشخصي

ماننـد   يـن معناسـت كـه عناصـر مختلـف داسـتان      گرايي و نمادگرايي به ا تقابل واقع
نـوعي   ،اما تركيـب اجـزاي اثـر    ،پردازي يا زمان و مكان، واقعي و باورپذير است شخصيت

ة آلود يا رئاليسـم جـادويي دربـار    كاربرد اصطلاحاتي مانند رئاليسم وهم. سوررئاليسم دارد
 ـ هـاي واقـع   اج قرين است كه ساعدي بـا توصـيف  تبا اين استن ساعدي معمولاًآثار   ةگرايان

گرايـي   واقـع  ةشـد نويسـي اسـت؛ امـا از مرزهـاي تثبيـت      هاي داستان خود از نقطه عطف
تا به اين طريق بگويـد   ،دهد طبيعي نشان مي ةگذرد و عناصر فراطبيعي را در يك زمين مي

ذهـن و   ةهـاي پيچيـد   تمركز بـر حالـت  . تماعي استآدمي محصول شرايط اج ةروان آشفت
: 1386ميرعابـديني،  (هـا رنـگ سـوررئال داده اسـت      هاي پنهان رفتار به برخي داسـتان  انگيزه

هـاي   آميـزي توصـيف   و درهـم  و سوررئاليسم، جمع نمـاد و واقعيـت  تركيب رئاليسم  .)329
هاي ساعدي  ادين داستانگرايانه با نمايش تصورات ذهني و توهمات روحي، ويژگي بني واقع
هـا واقعـي اسـت و ماجراهـا باورپـذير       گوها، زمان و مكان داستانوها، گفت شخصيت. است

   .)141و  121: 1351كيانوش،(است؛ اما تركيب اجزاي اثر نوعي سوررئاليسم دارد 
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هاي كوتاه است و ساعدي عمـق يـك فاجعـه را     سمبوليسم ساعدي بيشتر در داستان

تمثيـل در  . دهد هاي رمز و راز نشان مي ظاهر معمول با استفاده از جنبه  در ماجراهاي به
ها، جايگـاهي ويـژه دارد و در    هاي كوتاه و نمايشنامه ويژه داستانهاي ساعدي، به داستان

 .)84: 1387شـيري،  (شـود   هايي از روايت سنتي و پسـامدرن ديـده مـي    نمادگرايي او، رگه
 ـ  همچنين از آنجا كـاوي در سـطح تخصصـي اشـراف داشـت،      ش روانكه ساعدي بـه دان

ديده را به ماجراهايي تبديل كرده است خورده و فقر هاي شكست واني انسانهاي ر واكنش
   .)208: 1383زاده،  قاسم(گرايانه است  كه در تناسب با جهان داستان واقع

برابـر   هاي سـاعدي در  محور بودن داستان تقابل طرح و شخصيت به معناي شخصيت
اساس طـرح از پـيش انديشـيده شـده نوشـته       ها بر برخي معتقدند داستان. نگ استپير

نـام   ها نوعي و بي بيشتر شخصيت. رود ها پيش مي اساس واكنش ذهني شخصيت و برنشده 
افـراد از   ةها، هم ـ ويژه در نمايشنامه به. كنند ها را تقويت مي هستند كه وجه تمثيلي داستان

يكي از نمودهاي ترجيح شخصيت بر طرح، تفـاوت كليـت   . دهاي آشناي اجتماع هستن تيپ
هـايي كـه در    داسـتان . سـت ها شخصيت ةگرايان ملكردهاي واقعاثر و ع ةداستان با ظاهر ساد

دوشـان و قهرمانـان را   بـه   ولگـردان، خانـه    هاي درون شخصيتدهند،  جغرافياي شهر رخ مي
نشـينان   ذهنيـت روسـتاييان و سـاحل    هاي مرتبط با ادبيات روستا، بـه  كاوند؛ و داستان مي

فكـران سـرخورده و   پرسـت روسـتا و روشـن   سـواد و خرافـه   قهرمانان بي. پردازند جنوب مي
  .)565 :1386ميرعابديني، (ها هستند  هاي عمده داستان از شخصيت ،گراي شهر پوچ

هـاي سـاعدي    نمايش و تصوير بر زبان و بلاغت، ويژگي ديگري است كه داستان ةغلب
هـاي   نويس در داستان نثر ساعديِ نمايشنامه. هاي سينمايي كرده است ستعد اقتباسرا م

تجسـم عينـي   . كوتاه هم نمايشي است و شايد دليل اين امر، نمادگرايي نويسـنده اسـت  
جايگـاه چنـداني در    ،امور، بيشتر به حوادث و رويدادها اختصاص دارد و توصـيف منـاظر  

. دي، كوبنده و مشتمل بر لغات محكـم و خشـن اسـت   زبان ساع. آثار اين نويسنده ندارد
شـود كـه    ديـده مـي   يگوهايوهاي زباني در گفت و جلوه  بيشترين شگردها در عنصر واژه

: 1354دسـتغيب،  (آيـد   ها به شمار مـي  هاي اصلي در ساختار نمايشي داستان يكي از مؤلفه

رد و سـاعدي لحـن   هاي عامـه و سـاده جريـان دا    بين شخصيت گوها معمولاًوگفت. )106
بيشتر با جملات خبـري بيـان   ها  بخش اول داستان. عاميانه را به خوبي بازتاب داده است

چون راوي داستان كه يا داناي كل است يـا شخصـيت اصـلي، آغـاز داسـتان را       ،شود مي
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هـاي   گو نقش اساسـي دارد كـه طـي آن صـحنه    وكند؛ اما در بخش دوم، گفت روايت مي
تكرارشـونده و معناسـاز    ،انـد  سـاده  گوهـا ودر مجموع، گفـت . شود يتصوير موقوع ماجرا 

گوهـاي سـاده و تكـراري،    وو از ايـن گفـت   كننـد  پردازي كمك مـي  به شخصيت ،هستند
ها اين است كـه فضـاي    هاي نمايشي در داستان يكي از ظرفيت. شود موقعيت ساخته مي

ر ابعـاد نمايشـي آثـار    گ ـفضاسـازي نيـز از دي  . شـود  ها بيان مـي  داستان از زبان شخصيت
هـاي ايرانـي تـازگي دارد     ويژه فضـاهاي غريـب و مرمـوز او در داسـتان    ساعدي است؛ به

  .)104 :1379عبداللهيان، (
  

  و پيوند آن با گفتمان اخلاقي اسبك و محتو ةدريافت نهايي از رابط

؛ اي كه تحليل شد، معناي پنهان اثر در قطب غالـب جـاي دارد   هاي دوگانه ويژگي در 
 )در مقابل طرح علي و معلـولي (ازي پرد شخصيت ،)گرايي مقابل واقع در(نمادگرايي  يعني

بنابراين گفتمان اخلاقي آثار ساعدي بـا ايـن شـگردها پـردازش     ). برابر زبان در(و تصوير 
  . شده است

  
 پردازي  روايت ةبا شيو »آشغالدوني«گفتمان اخلاقي داستان  ةرابط

تحقيـق، نقـد اخلاقـي     ةهـاي برآمـده از پيشـين    و پاسخ يهبا مرور كوتاه پرسش، فرض
هاي روايي محقـق   با نگاه به شيوه »آرامش در حضور ديگران«و  »آشغالدوني«هاي  داستان

  . شود مي
پردازي  روايت ةميان مباني اخلاقي نويسنده با شيو«پرسش اصلي پژوهش اين بود كه 

-  ساعدي در گفتمان اخلاقـي «يان شد كه فرضيه در اين گزاره ب »او چه نسبتي وجود دارد؟

مايـه از  كنـد و ايـن درون   انتقادي خود بر تأثير اجتماع بيمار بر فساد اخلاقي فرد تأكيد مي
كـه از آزمـون فرضـيه در     ايپاسـخ كلـي   .»شود پردازي او فهم و درك مي شگردهاي روايت

خلاف اخـلاق در   ساعدي با پردازش امر«شود، اين است كه  هاي پيشين حاصل مي پژوهش

انگيـزد   هاي مخاطب را نسبت به غيابِ امرِ اخلاقي برمي نماد، شخصيت و تصوير، حساسيت
  .»كند و او را نسبت به سرنوشت غير اخلاقي فرد و اجتماع متأثر مي
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ويـژه در زمينـه اصـلي    بـه  ،گرايي ساعدي در همه عناصـر داسـتاني حضـور دارد    واقع

، بنـدرهاي جنـوب كشـور، اقليمـي خشـك و فقيـر بـا        اول«: نويسـد  مـي  سـپانلو . ها قصه

هاي كوچك  دوم، روستاهاي آذربايجان، برخورد منافع دسته. هاي بومي و خرافات بيماري
سـوم، شـهر   . هـا  ده، واحدهاي اقتصادي كوچك و عليل، اذهان گرفتار موهومـات و علـت  

هواي مشـتركي كـه   . با كارگران و بيكارانش ،هايش فكرانش، با بيمارستانبزرگ با روشن
 »در اين سه زمينه مستولي است، فقر و جنون و جهـل اسـت در ميـان اقشـار گونـاگون     

  . )117 :1371 سپانلو،(
گرايـي   واقـع  ةشـد  كند ساعدي از مرزهـاي تثبيـت   ميرعابديني هم با اينكه تأكيد مي

و  پيش از ساعدي كمتر نويسندة ايراني توانسته است واقعيت فقـر «: گذشته، معتقد است

ميرعابـديني،  ( »درماندگي مادي و رواني يك انسان را اين طـور عميـق و مـؤثر بيـان كنـد     

  .)329 :1ج ،1386

معناي اصلي اثـر در نمـادپردازي آن نهفتـه اسـت كـه از       ،طور كه گفته شد اما همان
اخلاقـي را بـا    ةآيد و سـاعدي عمـق يـك فاجع ـ    برميتكرار و تركيب عناصر واقعي ة شيو

گذاري بر حركت تأثير :دهد كه همه يك وجه شباهت دارند مي  هايي نشانانتخاب رويداد
  .شخصيت به سوي بحران اخلاق

هايي هستند كـه   تعميق مفاهيم اخلاقي در پس نمادهاي خرد و كلان، داستان ةنمون
در ايـن داسـتان،   . است »آشغالدوني«ها،  از جمله اين داستان. جوهره ادبيات شهري دارند

گاه پليـدي سـاخته و سرنوشـت     از آن كمين ،دي به فضاي اجتماعي شهرنگاه منفي ساع
معنـايي   اسـاس هـم   بر »آشغالدوني«رويدادها در . زند شوم يك روستايي مهاجر را رقم مي

 ةزيني رابط ـجـايگ . ها تأكيدي وجود نداردآن ياشته شده و نسبت به پيوند علّكنار هم گذ
است كه ذهن را بـر كشـف معنـا متمركـز      شباهت، شگرد روايي نويسنده ةعليت با رابط

  . انحطاط اخلاقي در مواجهه با رفتارهاي اجتماعي است ،كند و آن مي
آمـده   »گـور و گهـواره  «اي است كه در مجموعه  صفحه 106داستانينام  »آشغالدوني«

  : توان در ماجراهاي زير خلاصه كرد اصلي داستان را مي و رويدادهاي )93-199: 1357(
علي و پدرش بـا آقـاي گيلانـي     .پدر پير و بيمار و فقيرش سرگردان است علي همراه

رود تـا خـون    علي به آزمايشگاه آقاي گيلاني مـي  .كند شوند كه خون قاچاق مي شنا ميآ
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در  .خود را بفروشد امـا پـدر علـي بـه سـبب بيمـاري بايـد بـه بيمارسـتان رجـوع كنـد           
با وساطت زهـرا، پـدر علـي بـدون      .شود يبيمارستان، علي با پرستاري به نام زهرا آشنا م

او را بـا   ،انبـاردار  .شـود  شود و علي هم با انباردار بيمارسـتان آشـنا مـي    نوبت پذيرش مي
فرستد و علي در جريان كارهـاي خـلاف اسـماعيل هـم      اسماعيلِ راننده به مرغداري مي

از او طلـب   كنـد و در شـرايط نادرسـتي    پرستار خود را به علي نزديك مـي  .گيرد قرار مي
پردازد كـه بيشـتر    بيمارستان ميهاي خردي با كاركنان  علي به معامله .كند كامجويي مي
علـي بـا همدسـتي يكـي از كاركنـان بيمارسـتان،        .گيـري و دلالـي اسـت    آنها شبيه باج

هـاي   او به تـدريج تصـميم   .فروشد هاي غذاي بيماران را در مناطق فقيرنشين مي مانده ته
دلالـي در قاچـاق خـون وارد     علي به كـار  .كند ارهاي نادرست اتخاذ ميي در كا جسورانه

بيمارسـتان  دهـد و بـر كاركنـان     و به كارهاي دلالي خون و باج گيري ادامه مـي  شود مي
  .شود هايي نامعلوم مي علي وارد فعاليت .شود حتي زهرا، مسلط مي

ا بسياري از ماجراها زير ،نمادگرايي بر بافت خطي ماجراها غالب است ،در اين داستان
واقـع رويـدادها بـا يـك معنـاي       در. توان با ماجرايي ديگر اما مشابه جايگزين كـرد  را مي

سـاعدي انحطـاط اخلاقـي يـك مهـاجر      . كننـد  پنهانِ مشترك، معنايي تمثيلي خلق مي
روستايي را بعد از ورود به شهر با حضور مكرر و پرشتاب علي در مشـاغل كـاذب و پليـد    

داده است كه گويي واقعيتي پذيرفته شده است و عادي بـودن آن بـيش از   شهري نشان 
  حوادث كوبنـده و پيوسـته  . انگيزد هاي اخلاقي را در ذهن مخاطب برمي پرسش ،چيز هر

اما بيشتر از آنكه روابط علـي و معلـولي    ،اند در اين داستان از تصاوير واقعي تشكيل شده
و مخاطب در پايـان از شـباهت بـين رويـدادها بـه       اند داشته باشند، بر همانندي بنا شده

  .رسد درك داستان مي
منفـيِ اخـلاق اسـتفاده كـرده      ةساعدي براي تعميق معناي اخلاقي از تأكيد بر سـوي 

انجامـد و   كـه بـه بيـاني نمـادين مـي      ،است؛ يعني نمايش امـر ضـد اخـلاق و تكـرار آن    
بـه امـر اخلاقـي را زنـده     انگيـزد و ميـل    حساسيت مخاطب را نسبت به زشتي آن برمـي 

جاي اينكه بگويد كسب محاسن اخلاق به چه عواملي محتاج اسـت، نشـان     او به. كند مي
به تعبيري، تقبـيح ضـد   . شوددهد كه ظهور رذايل اخلاقي در چه شرايطي ممكن ميمي

  . پذيرد اخلاق با بيان زشتي اخلاق صورت مي
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زء هم احساس مخاطـب را نسـبت بـه    نماد ساختاري، استعاره در ج در كنار اين كلان

هـاي اسـتعاري اشـاره     براي نمونه بـه مكـان  . انگيزد هاي اخلاقي در شهر برمي ارزش ضد
توان به لحـاظ نقـشِ    شهري دانست و مي ةرا مجازي از كل جامع  توان مكان مي: شود مي

. آن را اسـتعاره جانشـين تلقـي كـرد    ، »محل فساد«داستاني مشترك آنها يعني دلالت بر 

هـا  شود؛ خرابه ها تقويت مينيز با نوع ارتباط ميان آنآن و  ها با تكرار وجه استعاري مكان
ها به آزمايشگاه و مريضخانه؛ آزمايشـگاه بـه مريضـخانه؛    شوند؛ خيابانختم ميبه خيابان 

يعنـي چنـين   . هـاي شـلوغ و ماننـد آن    مرغداري به مريضـخانه؛ مريضـخانه بـه خيابـان    
هـاي   هماننـدي مكـان  . زاآلـوده و بيمـاري  : و جنس همديگر هسـتند  هايي از سنخ مكان

نمادين داده است و شباهت در آلودگي و ناپاكي، ذهن را به گفتمـان   ةبه آن جنب ،متعدد
  .كند كه غياب پاكي و شادابي و در نتيجه، بحران اخلاق است انتقادي متن جلب مي

مركـز قـرار دادنِ آن دارد،   تمركز و تأكيـدي كـه داسـتان بـر مريضـخانه و محـور و       
هـاي كليـدي مثـل مسـجد كـه نمـاد حـوزة        همچنين استفاده از برخي نمادها و نشـانه 

اما در داستان محلّ نشـر   ،دينداري است يا آشپزخانه كه محل تأمين غذا و سلامت است
يـا مرغـداري و آزمايشـگاه كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا         ؛فساد و آلودگي به جامعه اسـت 

اي از نقـش   دهـد مريضـخانه و فسـاد ناشـي از آن، اسـتعاره     ستند، نشان ميمريضخانه ه
تـوان دريافـت دغدغـة     هاي مكـاني مـي   با تحليل استعاره. ويرانگر نهادهاي درمانگر است

ساعدي، تأكيد بر منبع نشر فساد در سطح جامعه است؛ اينكه فساد فرد و روابـط افـراد،   
 ةگفتمان انتقـادي اخـلاق بـا پـردازش اسـتعار     جاست كه اين .ناشي از فساد اجتماع است

مايه، عنوان داستان الخطاب اين درون شود و فصل مكاني و در بستر نمادگرايي تقويت مي
  .»آشغالدوني«: است

هاي اخلاقـي،   هاي توجه دادن مخاطب به آسيب يكي از شيوه، »آشغالدوني«در داستان

شخصيت در علي بـه ايـن شـكل     شايد بتوان گفت محورِ تغييرات. تحول شخصيت است
در پايان داستان واجـد رذايـل    ،علي كه در ابتداي داستان فاقد رذايل اخلاقي است: است

گرفت كه همـه بـر    در فرايندهاي زير پي توان تغيير شخصيت علي را مي. شود اخلاقي مي
  : كنند اخلاقي و بحران اخلاق دلالت مي حركت به بي

   .مظلوم و منفعل نيست علي ← علي مظلوم و منفعل است
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   .كند به پدر توجه نمي ← كند به پدر توجه مي
   .اخلاق و فاسد، تنها نيست هاي بي با پيوستن به آدم ← ستتنها

   .رفتار كودكانه ندارد ← رفتار كودكانه دارد
   .دروني ندارد ةعامل بازدارند ← دروني دارد ةعامل بازدارند

   .كند گران كار نميبراي دي ← كند براي ديگران كار مي
   .ترسد از گيلاني نمي ← ترسد از گيلاني مي
  . شود راضي مي ← راضي نيست

شـوند كـه خـود آن فضـا      مـي   در فضاهايي واقـع  »آشغالدوني« هاي غير اخلاقيِ كنش

براي مثال وقتي علـي  . انگيزد واكنش مخاطب را نسبت به نادرستي كنش شخصيت برمي
كند، اين رويـداد در مسـجد بيمارسـتان و در ميـان      برقرار ميبا پرستار بيمارستان رابطه 

كننـد تـا قـبح ايـن      بسياري از عناصر داستاني با يكديگر تعامل مـي . دهد مردگان رخ مي
مسجد كه به روشني نماد دين و مـذهب  . ارتباط غير اخلاقي به مخاطب نشان داده شود

شـفا و اميـد باشـد، بـه انبـار       تواند محل طلـبِ  عنوان بخشي از بيمارستان مي  است و به
استفاده تبديل شده و در نهايت، جايگاه بروز رذايل اخلاقـي و روابـط    سايل بيوها و  مرده

  .نامشروع است
يـات امـا   يبدون توصيف جز ،ها در آن نش شخصيتتصويرسازي ساعدي از مكان و ك

  : پردازي است مبتني بر تجسم عيني و صحنه
كـردم سـر و كلـت اينجـا پيـدا      خيال نميهيچ : زهرا لبخند زد و گفت«

 از . ...برسـونيم مسـجد، ببينـيم چـي ميشـه      بشه، كمك كن اين مرحومـو 
تـاريكي  زيرزمين نيمـه  . ...هاي نموري پايين رفتيم و رسيديم به تاريكي پله

ها چند بخـاري  بود، پر خرت و پرت، چند تخت شكسته روهم و بالاي تخت
 ،هاها چند تابوت و رو يكي از تابوتكنار تختهاي آهني، و  پايه و ميلهو سه
   .)147-146 :1357ساعدي، ( »...اي كه شمدي روش كشيده بودندمرده

برد و موضـع اخلاقـي    گوها بهره ميوساعدي گاه از شگردهاي زباني و ادبي هم در گفت
سـت،  براي مثال زهرا در معرفي مريضخانه كه نمـاد اجتمـاع بيمـار ا   . دهد خود را نشان مي
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بـرد   كار مي  لفظ تحقيرآميز نر و ماده را به ،گويدوقتي از روابط جنسي زن و مرد سخن مي

  : نگرندهمديگر مي دهد كه خود همين افراد هم به چشم حيوان بهو نشان مي
نزديــك ظهــر كــه كــار تمــوم شــد، جمــع ميشــن دور هــم، مــيگن و «

يساي ي، حتي ركنن، متلك ميگن، شوخي ميخورن خندن، شيرقهوه مي مي
. كمرشونو بمـالن . خوان كه پاهاشونو بمالن خيلي پيرم يه پرستار جوون مي

خنـدن،  خنـدن، دكتـرا مـي   ش مـي اين جوريه كه هميشه خوشحاليه، همه
م اي ـغير چند دكتر اخمو و بدعنق كه د .خنديمخندن، ماهام ميپرستارا مي

همـه دعـوا    عـوض بگوبخنـد بـا    ؛جوشنسرشون تو كتابه و با هيشكي نمي
جـوري نـر و مـاده    همـين . كننها كه نميعوضش ديگرون، چه كيف. دارن

اولش با لاس خشكه شـروع ميشـه، بعـدش    . مالنخودشونو به همديگه مي
  .)130: 1357ساعدي، ( »ديگه پناه بر خدا

  

  دريافت نهايي 
د مايه پردازش شده است كه فساهاي ساعدي با اين درون گفتمان اخلاقي در داستان

شـود و   اما اين مفهـوم بـه صـراحت بيـان نمـي      .اخلاقي فرد در اجتماع بيمار ريشه دارد
از  ،مولـد آن  ةنويسنده واكنش احساسي مخاطب را نسبت به امر غير اخلاقـي يـا جامع ـ  

هـا در   تـرين ايـن روش   عمـده . انگيـزد  هاي روايي در پردازش داسـتان برمـي   طريق شيوه
پـردازي غالـب بـر پيرنـگ       تشخصـي  ،داسـتان  ةگرايان نمادگرايي پنهان در روساخت واقع

در . ارنـد هايي است كه نسبت به شـگردهاي زبـاني و ادبـي برتـري د     و فضاسازي داستان
در جريان يـك بحـران اخلاقـي قـرار      »آشغالدوني«آنچه مخاطب را طي خواندن  مجموع

  : شود دهد، در اين شگردهاي روايي خلاصه مي مي
كنـد، همـه از سـوي افـرادي      هـا ورود مـي  صـلي بـه آن  ماجراهايي كه شخصيت ا -1

شود كه با نهاد رسمي بهداشت و درمان در ارتباط هستند؛ اما رفتـار   پيشنهاد مي
انـد و بـه آلـودگي و ناپـاكي و بيمـاري دامـن        متفاوت و متقابلي را پيش گرفتـه 

اين شباهت معنايي در رويدادهاي كوتاه و از پي هـم آينـده، سـاختاري    . زنند مي
. انگيـزد  تمثيلي به آن بخشيده است كه مشاركت مخاطب را در كشف معنا برمي
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چون معناي واحد همه رويدادها، حضور امر غيـر اخلاقـي و غيـاب امـر اخلاقـي      
اسـتان واكـنش   است، مخاطب همسو با گفتمان اخلاقي متن، نسبت به جهـان د 

  .انتقادي خواهد داشت
و  بيمارسـتان، مسـجد، آزمايشـگاه   (مكاني هاي  مانند استعاره ،ها در جزء ستعارها -2

، )هـاي آزمايشـگاه   جوجـه، پلـو و لولـه   (و جانداران  يا استعاره در اشيا) آشپزخانه
كلان آشغال و آشغالدوني پيوند دارنـد و ايـن همـاهنگي،     ةهمه با معناي استعار

  .كند م و اخلاقي تقويت ميالس ةدرك مخاطب را از غياب يك جامع

تحول شخصيت اصلي داسـتان از نوجـواني كـه فاقـد رذايـل      مواجهه مخاطب با  -3
به فردي كـه   ،گر منفعل استشهري يك مشاهده ةبرابر جامع اخلاقي است و در

پـروا   شود و در نهايت خود بـه يـك شـخص فعـال و بـي      واجد رذايل اخلاقي مي
شـدن فـرد و دلايـل آن     شود، ذهن را به تدريج در فرايند غير اخلاقي تبديل مي

  .دهد ميقرار 

بـه القـاي يـك موقعيـت      ،جـاي بيـان وضـعيت     فضاسازي شگردي است كه بـه  -4
نامشـروع در   ةهايي مانند ايجـاد رابط ـ  تجسم صحنه ،سبب  همين  پردازد و به مي

مانـده غـذاهاي بيمـاران در منـاطق      ميان مردگان و وسايل متروكه يا فروش تـه 
يره را به حس مخاطـب  فضاهاي تهاي غير اخلاقي و  نشيني كنش فقيرنشين، هم

  . كند مي القا
  

  پردازي روايت ةبا شيو »آرامش در حضور ديگران« گفتمان اخلاقي داستان ةرابط

ادبيـات   ة، اثر ديگري از ساعدي اسـت كـه جـوهر   »آرامش در حضور ديگران«داستان 

. كنـد  شهري دارد و هويت فرد و وضعيت اخلاقي او را در زندگي مدرن شهري تحليل مي
ويـژه بـا    اين داسـتان، تنهـايي فـرد در جـدال سـنت و مدرنيسـم اسـت و بـه         ةمايدرون
هاي فرعي مـرتبط   اده و شخصيتبندي داستان و نافرجامي زندگي اعضاي يك خانو پايان

هاي سـنتي و مـدرن،    در اين داستان، بر تنهايي و سرخوردگي آدم. شود ها تقويت مينبا آ
بندي به گفتمان اخلاقِ سنتي بـه آرامشـي    با پاينمايندگانِ سنت . شود هر دو تأكيد مي
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يابند و نمايندگان زندگي مدرن، آرامـش خـود را در    ظاهري و بدون سرخوشي دست مي

  . هاي اخلاقي در تقابل است كنند كه با كنش جو ميوهاي جسمانيِ موقت جست لذت
  

  »آرامش در حضور ديگران«داستان  ةخلاص

دختـران  . گذرد كه با منيژه ازدواج كرده است يسرهنگ بازنشسته شده و يك سال م
سرهنگ براي اينكـه  . كنند لقا در شهر ديگري در بيمارستان كار مي سرهنگ، مليحه و مه

دخترهـا زنـدگي   . فروشد تا با دخترها زندگي كنـد  چيز را مي اش را تغيير دهد، همه زندگي
ي و جسمي سرهنگ نـامطلوب  وضعيت روح. بساماني ندارند و با دو همكار خود رابطه دارند

سـرد و   ةنسبت به رابط ،لقا و مليحه است سن مه منيژه كه هم. شود روز بدتر مي است و هر
رفتارهـاي سـرهنگ   . حوصله و ساكت اسـت  شود و بي تر مي ازدواج عاري از عشق خود آگاه

واج متقاعـد  نامزد خـود را بـراي ازد   ،لقا مه. برند شود و او را به تيمارستان مي آميز مي جنون
مليحـه درخواسـت   . شـود  كند و رابطـه تمـام مـي    اما نامزد مليحه به او خيانت مي ،كند مي

رود و بـا   منيژه به تيمارستان مـي . ماند لقا تنها مي دهد و مه مأموريت به جايي دورافتاده مي
  .)1356 ،ساعدي: ك.ر(كند  ظاهري ساكت و آرام از سرهنگ پرستاري مي

ها طراحي كـرده   داستان، سفري را براي شخصيت ةگرايان واقعساعدي در پس پيرنگ 
توان آن را با گذر از سلامت رواني بـه   است كه در تفسير بعد استعاري ساختار روايت، مي

 مبدأ سفر سرهنگ، شـهري كوچـك اسـت كـه يـادآور      .اخلاقي تطبيق داد پريشاني و بي
ونت سـرهنگ در  مشخصـات بـارزي از شـهر محـل سـك      هر چنـد . فرهنگي سنتي است
 - همسـر سـرهنگ   - هاي منيژهمشغولي ها و دلاز روابط ميان آدم ،داستان نيامده است

كنند كه خاص شهرهاي كوچـك و سـنتي   توان فهميد كه آنها در فرهنگي زندگي ميمي
منيـژه هنگـام نقـل مكـان و جمـع كـردن وسـايل،        . نه شهرهاي بزرگ و صـنعتي  ،است

  . كندي پيدا ميپناهدري و بيهاحساس درب
به هر حال وقتي تسليم تصميم سرهنگ شد، علاوه بر اضطراب قبلي و «

پنـاهي هـم   دري و بيرو شدن با دو دختر جوان، احساس دربهترس از روبه
كردنـد و  ها را جمع مي كندند و قاليها را ميمخصوصاً وقتي پرده .پيدا كرد

 ـ  ي مـي بنـد اثاث خانه را كارگرهاي سابق مرغداني بسته ت كردنـد، ايـن حال
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نخورده باقي مانـده  هاي مجاور دستخانه ديد اثاثچرا كه مي. شديدتر شد
سـاعدي،  ( »پـوش پـرده ها همه مرتب و هاي جورواجور همسايهاست و پنجره

1356 :146(.  

در توصيفي كه ساعدي از شهر محل سكونت . البته مقصد سفر نيز شهري بزرگ نيست
هـا  خانه ،شود؛ شهري كه در آناز شهري آرام و خلوت نمايان مي كند، تصويري دخترها مي

  . ها حضور دارندتك و دور از هم هستند و طبيعت و درختان بيشتر از خود خانهتك
هاي شـب بيـدار بـود،    خواب بود و منيژه كه از نصفه سرهنگ هنوز در«

 هـاي بعد از رفتن دخترها رفت روي ايوان و نشست به تماشـاي سـاختمان  
  .)161: همان( »تك وسط درختزارها افتاده بودندساكت شهر كه تك

ي ديگر، وقتي مليحه از نامناسب بودن فضـاي موجـود بـراي برقـراري روابـط      يدر جا
  .كندكند، شهرشان را شهري كوچك معرفي ميميان زن و مرد شكايت مي

 مثلاً. شهراي كوچك اين مصيبتا رو دارن كه نميشه راحت معاشرت كرد«

خيلي مشكله كه با يكي بري بيرون و بگردي، يا بـا مـردي معاشـرت بكنـي،     
خيلي زود پشت سر آدم حرف درميارن، و اولين ضررشم اينه كه صـاحبخونه  

  .)166: همان( »كنهفوري جوابت مي

اي شـباهت دارد كـه   بـه مدينـة فاضـله    ،اما مكاني كه مقصد حقيقـي سـرهنگ اسـت   
شـود و روح و   اين امر محقق نمي. كند يشتر اميدوار ميسرهنگ را به آرامش و خوشبختي ب

  . شود مي روان سرهنگ در مواجهه با وضعيت نابسامان دخترها و روابط نادرست آنها آشفته
حـال  . يك از اهـل خانـه، پلـك روي پلـك نگذاشـتند     چند شبانه روز هيچ«

سـرهنگ  . گرفتـه بـود  ود، ترس و وحشت عجيبي همـه را فرا سرهنگ خوش نب
چه كـه  شكست، و هرها روي ايوان ميآينهكرد و پيچيد و پاره ميها را ميفهملا

   .)200: همان( »كشيدكوفت و نعره ميبه در و ديوار مي ،رسيددم دستش مي

اي ديگر، پايان داستان كه مليحه بـه   در نمونه .تيمارستان منزل نهايي سرهنگ است
ناميـده   »سـرانجام بـي « ،سرهنگ در داسـتان  رود، سفر او مانند سفرسفر نامعلوم خود مي

  .شده است
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جوري بر سر و تن، همچـون  وهنگ خنده بر لب، كلاه و كت جمعو سر«

ها ها پايين آمد و منيژه گريهها، از پلههاي برجستة شانهها با استخوانجوان
بريـدة تابسـتاني دوبـاره    تمـام كـرد و ابرهـاي بريـده     هايش راو خداحافظي

سـاعدي،  ( »آن دو آغاز گشـت  سرانجام سفر نامعلوم و بيوشانيد و آسمان را پ

1356 :151(.  

هـايش را  كـه تندتنـد اشـك    حـالي  لقا مرتب دنبال مليحه بود و درمه«

سـفر  خواهرش را از  ،كرد كه شايد در لحظات آخركرد، سعي ميخشك مي
  .)239: همان( »منصرف كندسرانجام بي

كاود و خطري را به مخاطـب نشـان   ها را ميصيتدرون شخ ،ساعدي در اين داستان
يـك خـط    او در. كند دهد كه از ناحية روابط ناسالم اجتماعي، روان افراد را تهديد ميمي

داستاني ممتد، جنون، افسردگي و يأس ناشي از بيگانگي و خلأ عاطفي را در روابط ميان 
بسـتري بـراي جنـون يـا      گسـيختگي خـانواده كـه    هـم  از. كشاندتصوير مي ها بهانسان

هـا و  گوهاي ميـان آن وهاي افراد، گفتشود، در كنش خودكشيِ اعضايِ آن مي افسردگي و
در . شـود  مـي  ي مختلـف داسـتان، بـه خواننـده القـا     آميز نويسنده در جاهـا سكوت ابهام

توصـيف وضـعيت فكـري و روحـي      ،بيشترين حجـم بيـاني   ،پردازش رويدادهاي داستان
. هاي دال بر تـاريكي و تبـاهي همـراه اسـت     ها و فضاسازي استعارهكه با  ستها شخصيت

هاي اخلاق فردي و پيونـد   ما را در دريافت ويژگي ،شناخت وجه استعاري عناصر داستان
تـاريكي و فضاسـازي    ةبـراي نمونـه بـه اسـتعار    . كند هاي اجتماعي كمك مي آن با زمينه

  . شود مرتبط با آن اشاره مي
گرايانه با زمان و مكان داستان هماهنگي دارد و در عـين حـال    تاريكي به شكلي واقع

هـا، جنبـة نمـادين خـود را حفـظ كـرده        تناسب با رويدادها و شخصيت به سبب تكرار و
بـراي بيـان    ،كنـد ساعدي از تاريكي و حال و هوا و احساسي كه در ذهن ايجاد مي. است

آنكه بخواهد در كند و خواننده بياخلاقي استفاده مي فضاهاي منفي و آلوده و ناپاك غير
ها و رويدادها غور كند، باز هم در فضـاي ذهنـي    ها، كنشروابط علت و معلولي شخصيت

كجا كه شخصـيتي   هر. كندشود و آن را تجربه مي نويسنده و دغدغة روايت او شريك مي
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مـدام   و كنـد  به تاريكي توجه مي ،شودها كسل و دلسرد مي جريان زندگي و روابط آدم از
  . شود به آن خيره مي

اي در دفعه متوجه پدر شد كه بـا توجـه خاصـي بـه نقطـه      مليحه يك«

  .)157: 1356ساعدي، ( »خيره شده است تاريكي

هـايش  شد و دسـت اي كه رو به مشرق باز ميسرهنگ رفت جلو پنجره«

  .)159: همان( »دوختتاريكي را بغل كرد و چشم به 

بـود   تـاريكي خيال غرق تماشـاي  را كه بي سه برگشتند و سرهنگ هر«

  .)161: همان( »نگاه كردند

اين نگـاه،  . تاريكي انتهاي خيابان است ،كندلقا، مليحه آنچه را نگاه ميروز عروسي مه
  : كندنافرجام را روايت مي اي شوم وآينده

 رفـت و خـودي مـي  زده بـود، بـي  همه مهمان بهـت مليحه از ديدن آن «

چنـد دقيقـه    و هر. ر بود كه هرچه زودتر شلوغي تمام بشودآمد و منتظ مي
رفـت سـركوچه،   كرد و مـي گرفت و سر ميها را مي بار چادر يكي از زن يك
تـاريكي   زد وكوچه جمع بودند، كنار مي ها را كه سرهاي همسايه و بچه زن

  .)216: همان( »كردنگاه مي ته خيابان را

  

   گيري نتيجه

آرامـش در  «انتقادي ساعدي را در داستان  - ه گفتمان اخلاقيدو عنصر مهم روايي ك

پيرنـگ بـه شـكلي    . هاي فضاساز هستند كنند، پيرنگ و استعاره توليد مي »حضور ديگران

 »ديگري«متفاوت  به شهر نسبتاً »خود«گرايانه سفر سرهنگ و منيژه را از شهر سنتي  واقع

شهرنشيني مـدرن و رفتارهـاي غيـر     كند و چون در اين گذر، فرهنگ سنتي با روايت مي
امـا بـه كمـك    . پذيرد اخلاقي آن تناقض دارد، داستان در تنهايي و تباهي افراد پايان مي

ايـن معنـاي نمـادين دريافـت      ،هاي مكانيِ مرغـداري، بيمارسـتان و تيمارسـتان    استعاره
بـه  و روي آوردن ) مرغـداري (نزديك به طبيعت  ةشود كه انسان سنتي با ترك جامع مي

امـا در بـاطن بـه روابـط     ) بيمارسـتان (پردازد  اي كه در ظاهر به امر درمانگري مي جامعه
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. رسـد  مـي ) تيمارسـتان (ناسالم مشغول است، در نهايت بـه مـرگ و ويرانـي روح و روان    

تاريكي، ابر، كلاغ و چلنگر نيز بـا پـردازش فضـاهاي سـرد و وهمنـاك و       چون ييهانماد
كننـد و بـه    تقويت مـي  به بسترهاي اجتماعي بحران اخلاق را تيره، اين اعتراض و انتقاد

  .دهند هاي غير اخلاقي و عوامل آن عمق مي درك خواننده از كنش
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  منابع 
، هنـر و اخـلاق، بـه كوشـش خـوزه لـوييس       »ژرفاي اخلاقي و هنر تصـويري «) 1387(آرمسترانگ، جان 

  . نگستان هنر جمهوري اسلامي ايرانمشيت علايي، تهران، فره ةبرمودس و سباستين گاردنر، ترجم
هنر و اخلاق، ترجمـة مشـيت علائـي، ويراسـتة     ) 1387(برمودس، خوزه لوئييس و سباستين گاردنر 

 .مسعود قاسميان، تهران، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
، هنر و اخـلاق، بـه كوشـش خـوزه لـوييس برمـودس و       »شناسي اخلاق و زيبايي«) 1387(تنر، مايكل 

  . 44-21سباستين گاردنر، ترجمه مشيت علايي، تهران، فرهنگستان هنر، صص 
هـاي ادبـي خـاص     حسين ساعدي و شناسايي ارزشنقد اجتماعي آثار غلام) 1381(تيموري، وجيهه 

  .وي، رسالة كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
  .و مرگ خودخواسته، تهران، علم گوهر مراد) 1381(جمشيدي، اسماعيل 

 تصـوير  گـذري بـر تاريخچـة تصـويري تصـويرگران بـي      «) 1387(زاده سورشجاني، عمادالـدين   حسن

حسين ساعدي همراه با طراحي پوستر و جلـد كتـاب بـراي    نمايشنامه از غلامپنج تصويرسازي (
 .ران، رسالة كارشناسي گرافيك، دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه ته»)صاحب اثر

  .، تهران، چاپاردومحسين ساعدي، چاپ نقد آثار غلام) 1354(دستغيب، عبدالعلي 
احمـدعلي   ةداوري اخلاقي، فلسـفه اخـلاق چيسـت؟، ترجم ـ   ). 1386(زاگال، هكتور و خوزه گاليندو 

 . حيدري، تهران، حكمت
 .نشان، تهران، آگاه هاي بي واهمه) 1356(ساعدي، غلامحسين 
 .گور و گهواره، تهران، آگاه) 1357(ساعدي، غلامحسين 

  .، تهران، نگاهچهارمنويسندگان پيشرو ايران، چاپ ) 1371(سپانلو، محمدعلي 
، »شناسي ادبي حسين ساعدي از منظر جامعهاي از آثار غلام تحليل گزيده«) 1391(سيمياري، نسرين 

 .ررسالة كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشه
 .نويسي در ايران، تهران، چشمه هاي داستان مكتب) 1387(شيري، قهرمان 

  .اخلاق و انسان كامل از منظر مولوي، قم، سلمان آزاده) 1388(صفوي، سيد سلمان 
 .كارنامة نثر معاصر، تهران، پايا) 1379(عبداللهيان، حميد 

، رسـالة كارشناسـي   »حسـين سـاعدي  بررسي عناصر داستاني در آثار غلام«) 1389(اكبر  عرفاني، علي

 .ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 عزاداران بيلاز گابريل گارسيا ماركز و  صد سال تنهاييبين  همقايس«) 1391(فيدل پرز مولينا، خوزه 

 .، رسالة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران»حسين ساعدياز غلام

 .تهران، هيرمند ،)1370-1300( نويسان معاصر ايران داستان) 1383(اده، محمد ز قاسم
مؤسسه پژوهشي حكمت  ،تهران. اخلاقي محمد بن زكرياي رازي ةنظري )1391(قراملكي، احد فرامرز 
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 . و فلسفه ايران

امه ، فصـلن »اخلاقـي مولـوي   ةجايگاه عشق در نظري«) 1390(قراملكي، احد فرامرز و شهرام محمدپور 

 .36-7، صص 14شماره  ،نامه اخلاق، سال چهارم پژوهشي پژوهش -علمي
 .بررسي شعر و نثر فارسي معاصر، تهران، ماني) 1351(كيانوش، محمود 

حميده بحريني، ويراسته مصطفي  ةاخلاق، ترجم ةدرآمدي جديد به فلسف) 1385(جي . گنسلر، هري
 . تهران، آسمان ،دوم ملكيان، چاپ

حسـين سـاعدي، تهـران،    هاي غـلام  نقد و تحليل و گزيدة داستان) 1381(االله  ني، روحمهدي پورعمرا
 .روزگار

  .هاي معاصر فارسي، تهران، نيلوفر رمان) 1379(ميرصادقي، ميمنت 
 .، تهران، چشمهچهارم، چاپ لدج 4نويسي ايران،  صد سال داستان) 1386(ميرعابديني، حسن 

  .مسعود عليا، ويراست سوم، تهران، ققنوس ةخلاق، ترجما ةمباني فلسف) 1391(هومز، رابرت 
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  هاي ايراني بررسي زبان سبك ادبي پسامدرن در رمان

  

  *  بيكي ساناز رحيم
  **  د براتيومحم

  ***  محمدرضا نصر اصفهاني

  چكيده

 ةهـايي در عرص ـ رمـان ، اخير همراه با موج جهاني ادبيـات پسـامدرن    طي چند دهه
كه مدعي رويكردي نـوين در نگـرش و نگـارش     اندپديد آمدهادبيات داستاني ايران 
تـرين   برجسته ،زبان. گيرد كه طبعاً زبان و سبك را هم دربرمي اين نوع ادبي هستند

ي هر نوع تغيير در فرم و محتواي زبـان  از طرف .عنصر سبكي در مطالعات ادبي است
دگرگوني در نگرش خالق اثر نسبت به جهان پيرامون خـويش  ة دهند نشان، اثر ادبي

ادبيـات    ةثيراتي است كه فلسفأبررسي ت ،نمايد چه مهم ميبنابراين آن .و انسان است
مفـاهيم   عناصر و، زبان ةزيرا مقول ؛است  پسامدرن براي زبان رمان ايراني ايجاد كرده

بـه نحـوي كـه     دارد،ادبيات پسامدرن جايگـاهي محـوري    ةدر فلسف ،وابسته به آن
ادبيات پسامدرن را بـا چگـونگي كاربسـت زبـان بـراي بـازآفريني جهـان داسـتاني         

، اين مقاله ضمن تحليل الگوهاي زباني در رمـان پسامدرنيسـتي ايـران   . شناسند مي
. كنـد  ها را با نگاهي انتقادي تبيين مـي  كارگيري عناصر زباني اين رمان  چگونگي به

از  عناصر زباني اين آثار بـا الهـام  ، ساز در اين مقاله كشف تمهيدات زباني سبك براي
شناسـايي و  ، واژگـاني و نحـوي  ، اي در سـه سـطح آوايـي    شناسي لايه سبكرويكرد 

 كـه و اين شد ر هر لايه توصيف و نشان داده بندي شدند و امكانات زبان متن د دسته
چه امكاناتي را در جهت بازتوليد  ،مورد نظر ةهر يك از اين خصوصيات زباني در لاي
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پس از . دهد ها انجام مي نگرش پسامدرن يا دوري از آن در جهان داستاني اين رمان
در سطح آوايي مشخصه سبكي متمـايزي ندارنـد    بررسي زبان اين آثار مشخص شد

اي زبان در مفهوم كـاربرد ادبـي و محـاوره    در هر دو حوزه كلي، و در سطح واژگاني
  .دارند و همچنين داراي انسجام دستوري نيز هستندگام برمي

   
هاي پسـامدرن   رمان، ادبيات داستاني، شناسيسبك، نقد ادبي: هاي كليدي واژه
  .عناصر زبان ،ايران
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 مقدمه 

گـوني  ادبيـات نيـز دسـتخوش دگر   ، ويـژه فرهنگـي   به دنبال تحولات اجتمـاعي و بـه  
گوي نيازهاي انسـان معاصـر   رسند تا پاسخ منصه ظهور ميشود و انواع ادبي جديد به  مي

اقتصادي و فرهنگـي جامعـه را   ، اجتماعي، هاي سياسي انقلاب اسلامي ايران بنيان. باشند
. دستخوش دگرگوني كرد و در سير ادبيات داستاني نيـز تحـولاتي چشـمگير پديـد آورد    

پس از ايـن دوره در ادبيـات    ،شود با عنوان رمان پسامدرن ياد ميعمده آثاري كه از آنها 
بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري را ، هاي صادق هدايت اگر نوجويي. اند فارسي خلق شده

، نويسـي معاصـر ايـران بـدانيم     رمان پسـامدرن در تـاريخ داسـتان    ةهاي نخست تجرب گام
جريـان پسـامدرن در   . يان اسـت گام بعدي همين جر ،هفتاد ةهاي نويسندگان ده تجربه

هـر  . رسـد  مـي  رمان ايران پس از نضج گرفتن در نيمه دهه هفتاد در دهه بعد به تكامـل 
كند كه سبك آن اثر يا  از الگوهاي هنري خاص خود پيروي مي ،شدهنوع ادبي تازه متولد

واع ادبي بنابراين رمان پسامدرن نيز يكي از اين ان .كند مجموعه آثار را از غير آن جدا مي
عناصـر محتـوايي و   ، ادبيات داسـتاني ايـران   ةنوتوليد است كه به تبع حضور آن در عرص

توانـد موضـوع تحقيـق     ادبيات ايران ابـداع كـرده اسـت و مـي     ةاي را در حوز صوري تازه
  .شناسانه قرار گيرد سبك

ــان ــان رم  ــ جري ــران در زمين ــه ســمت مضــامين   ةنويســي پســامدرن اي ــوايي ب محت
سـوق پيـدا   ، در ادبيـات داسـتاني پسـامدرن اسـت     »عنصـر غالـب  « كـه  1هشناسان هستي

ايـن جريـان كـه در    ، مطالعات نقد ادبي ايـران  ةبر اساس ديدگاه رايج در حوز. )1(كند مي
مطرح شده است بيش از آنكه مبتني بر مباني نظري ايـن نـوع ادبـي در     چند دهه اخير

نـوعي اشـتياق   ، باشـد  - و فرانسـه  ويژه آمريكـا  به - موطن اصلي خود يعني مغرب زمين
همين امـر سـبب   . نويسي جهان است زده براي نوآوري در شكل و همگامي با رمانشتاب

هـاي   نويسـان پسـامدرن كشـور بـدون در نظـر گـرفتن تفـاوت        شده است تا غالب رمـان 
و بـا اتكـا بـه نظريـات     نويسي را از طريق ترجمه  شگردهاي داستان، اجتماعي و فرهنگي

كسـب كننـد و ايـن امـر در     ، آثاري كه در جهان به اين سبك نگاشته شـدند  گاهادبي و 
ماهيـت   ،رسد كه ايـن برداشـت   ؛ اما به نظر ميشده استفهمي مبدل  برخي موارد به كج

                                                 
1. Ontological  
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مند بر اساس نقد ادبي شي دارد و نتيجه يك تحقيق علمي رودهندگ گرايانه و تعميم كلي
ربست زبـان در ادبيـات پسـامدرن ايـران بـه      بنابراين چگونگي كا. شناسي نيست و سبك

. شناسانه قـرار گيـرد   تواند مورد بررسي سبك عنوان يك ركن اساسي از اين نوع ادبي مي
هاي زبان در ادبيات پسامدرن كه بـه دنبـال    لفهؤآيد كه م در نتيجه اين پرسش پيش مي

داستاني معاصر در فضاي ادبيات  »رمان پسامدرن« گيري نوع جديدي از رمان به نام شكل

  اند؟  كار گرفته شده  چگونه به، است ايران شكل گرفته 
شناسـي   سـبك . تاي اس ـ شناسي لايـه  رويكرد ما در اين بررسي بر اساس مدل سبك

بنيـاد  . شناختي براي تحليل سبك ادبي طرح شده استالگويي زبان ةئاي با هدف ارا لايه
، لايـه آوايـي  : اده شده است كه عبارتند ازاي بر پنج لايه زبان نه شناسي لايه الگوي سبك
مقاصـد   بـراي . شـناختي و لايـه كاربردشناسـي    لايـه معنـي  ، لايـه نحـوي  ، لايه واژگـاني 

 و »بلاغـي  ةلاي« )شناختي و كاربردشناسي معني(اخير  ةشناسي ادبي به جاي دو لاي سبك

  .)241-237 :1391 ،فتوحي(جايگزين شده است  »ايدئولوژيك ةلاي«

عمومـاً بررسـي يـك اثـر     ، راستايي بايد گفت هـر چنـد در تحليـل سـبكي    در چنين 
كـه  بـه سـبب آن   ،هاي كلامي آن بر بررسي گروهي از آثار ارجحيت دارد مشخص و پديده

نويسي پسامدرن در كشور ما هنوز در مراحل تكوين سـبك هنـري و زبـاني     جريان رمان
 ،هاي مورد بحث ما نيست رمان هاي زباني ژگي جديد است و يك اثر واحد واجد تمامي وي

هاي پسامدرن ايران را بـه مثابـه يـك    در رمان) 2(هاي زبان لفهؤاين مقاله بر آن است تا م
هـاي   هـايي كـه واجـد غالـب ويژگـي      مجمـوع رمـان  ، به همين منظـور . بازشناسد )3(كل

انـد و اجـزاي زبـاني     پسامدرنيستي هستند به منزله يك اثر واحـد در نظـر گرفتـه شـده    
 ـ  . شوند آنها تحليل مي ةدهند لشك ، زبـان  ةهمچنين به دليل گسـتردگي و پيچيـدگي مقول

بينـي   واژگاني و نحوي در پيوند با نوع نگرش و جهان، زبان اين آثار تنها در سه سطح آوايي
ها در تكوين سبك ادبـي رمـان پسـامدرن ايـران      لفهؤپسامدرن بررسي شده و جايگاه اين م

هـا تنهـا از دو رمـان     مثالشـاهد ، كمي مقالـه  هاي وجه به محدوديتبا ت. )4(گردد تبيين مي
همنـوايي  «رضـا براهنـي و    »اش يا آشويتس خصوصي دكتر شـريفي  آزاده خانم و نويسنده«

، يادشـده براي پرداختن به مسائل . است  انتخاب شده )5(رضا قاسمي »هاشبانه اركستر چوب

  .داد دست  ضروري است ابتدا تعريفي از پسامدرن به
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  پسامدرنيسم

يـابيم كـه    درمـي  ،با بررسي آنچه در بـاب شـناخت پسامدرنيسـم بيـان شـده اسـت      
كـم   گيرد و يا دسـت  هاي وسيعي را دربرمي اي است كه حوزه پسامدرنيسم مفهوم پيچيده

كـه   ،گريـز آن  اين امور در كنار ماهيت تعريف. آن وجود دارد بارةهاي مختلفي در ديدگاه
دست دادن تعريفي واحـد از ايـن اصـطلاح را      به ،گيرد ن قرار نميدر يك چهارچوب معي

هـا بـراي تعريـف     آنچه در اين ميـان مـورد اتفـاق نظـر تمـامي ديـدگاه      . سازد مشكل مي
 ةرابط ـ، شـود  پسامدرنيسم است و ما را به تعريفي نسـبي از ايـن اصـطلاح رهنمـون مـي     

سم در ارتبـاط بـا روشـنگري و    پسامدرنيسم با مدرنيسم يا به بيان بهتر موضع پسامدرني
ناگسستني ، ن مدرنيسم و پسامدرنيسمميابدون شك پيوند . خردگرايي عصر مدرن است

به اين مفهـوم كـه ايـن دو اصـطلاح     . است »نفي ديالكتيك« يا »ديالكتيك ةرابط« و از نوع

پسامدرنيسم نه تمامـاً در راسـتاي مدرنيسـم    . همواره در پيوند و گسستي توأمان هستند
هـاي   لفـه ؤكند و نه كاملاً موضعي بدبينانه نسبت بـه آن دارد؛ بلكـه برخـي م    ركت ميح

نتيجه برخي نافي بعضـي ديگـر   ، دهد بعضي را استمرار و بسط مي، پذيرد مدرنيسم را مي
هـم تـداوم و   : هاي گذشته اسـت  اي التقاطي از هر نوع سنت با سنت اساساً آميزه«است و 

  . )99 :1388 ،جنكز( »ستعلا و تكامل آناستمرار مدرنيسم است و هم ا

نوشـتار  (فراگيري تركيب يا برآيند ايـن اضـداد    جان بارت، در سطحي فراتر از مدرن
شـمارد و   را بـراي داسـتان پسامدرنيسـتي ارزشـمند مـي     ) پيشامدرنيستي و مدرنيسـتي 

اجداد مدرنيسـت قـرن بيسـتمي و يـا نياكـان      ، ل منآلف پسامدرنيست ايدؤم«: گويد مي

شود و نه مورد تقليد محض قـرار   يشامدرنيست قرن نوزدهمي خود را نه صرفاً منكر ميپ
او بـا ايـن   . نه بر پشت خـويش  ،نخست اين قرن را زير شولاي خود دارد ةاو نيم. دهد مي

ــه ــاده ، هم ــه دام س ــادن ب ــدون فروافت ــري  ب ــا هن ــي ي ــي اخلاق ــاچيز، گراي ــناعت ن  ،ص
در آرزوي داسـتاني  ، بنا به اقتضـا ، ت يا دروغبدويت راس يو حت هاي سخيف فروشي جلوه

  .)139 :1387 ،بارت( »است ...تر از آثار شگرف منتسب به مدرنيسم متأخر آزادمنشانه

اين . هنري و ادبي برآمده از مفاهيم مدرنيته است، شناختي جنبش زيبايي، مدرنيسم
، ث عقـل روشـنگري  گرايي به عنوان ميـرا  فردگرايي و انسان، جنبش با اتكا به خردگرايي

كرد كه انسان به مدد عقل قادر خواهد بود معناي زنـدگي و جهـان    اين ايده را ترويج مي
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ثر از تحـولات  أاما پسامدرنيسم مت ـ. آن غلبه كند زدايي از طبيعت بر را بفهمد و با افسون
گرايـي موجـود در    بـا نقـد انسـان   ، هـاي جهـاني   نيمه اول قرن بيستم يعني دوران جنگ

تسـخير جهـان توسـط     برايپيشرفت علمي بشر  ةبيني ايد خوش، ي مدرنيستيخردگراي
نگـاهي  « اسـت و   انسان و امكان تسلط بر طبيعت با تكيـه بـر عقـل تجربـي را رد كـرده     

بـه جنـبش    ،مـدرن  چرخش پست«. هاي دنياي مدرن دارد به تحولات و فراورده »تراژيك

هاي معمول و متعارف  نقد باورداشتشود كه بر  اي اطلاق مي اجتماعي و فرهنگي پيچيده
گرايـي آن بـه نقـش     اصول ايـن رويكـرد در شـك   . مرتبط با عصر روشنگري استوار است

جنبشي كه بـه نقـد    ؛عقلاني انسان مدرن قرار دارد ةشده به خرد و انديشمحوري محول
هـاي   ايمـان فرااعتمـادي بـه علـم و شـيوه     ، قابـل شـك   غيـر  ةشناسان هاي حقيقت داعيه
هـا پرداختـه و بـر     عدم ارتباط بين رويكردهـا و حقيقـت  ، زيكي استدلال و عقلانيتمتافي

  . )499 :1389 ،محمدپور( »گرايي فكري و فرهنگي متكي است گرايي اخلاقي و نسبيت كثرت

يت يا يقين و ابطـال  پارادايمي است كه مبتني بر عدم قطع ةپسامدرن برآورند ةفلسف
گيـري فلسـفي    موضـع . )221-153 :1387 ،سـفلي قـزل (بـر بازنمـايي اسـت     حقيقت و اتكـا 

هـاي   بحران خردَ بوده و پـارادايم  ةپسامدرنيسم بر آن است كه عصر جديد در حال تجرب
بنـابراين هـدف   . انـد  موجود نيز به ناتواني خود در حل مسائل انسان معاصر واقـف شـده  

، گرايـي  ضـمن تقليـل  هـايي باشـد كـه مت    حل هاي جديد بايد يافتن مسيرها و راه پارادايم
بـر  . )501 :1389 ،محمـدپور (گرايي و معطوف به ساختارهاي قدرت و كنتـرل نباشـند    ذهن

، حقيقـت ، مـدرن  ةعقلانيت و انسان كه جامع، اصولي مانند علم، اساس نگرش پسامدرن
دچـار بحـران    ،ها و نهادهاي خود را بر آنها استوار كرده اسـت  ارزش، مشروعيت، حقانيت

ايـن   ،فوكـو و دريـدا  ، ليوتـار ، مدرني ماننـد نيچـه   را از منظر فيلسوفان ضدزي ؛شده است
هـايي هسـتند كـه     هاي زبـاني و گفتمـان   بازي، ها فراروايت، جديد ةاركان جامعه و انديش
  .)6( آورند هاي دانش معناساز انسان جديد را پديد مي رژيم حقيقت و نظام
يگاه ادبيـات و هنـر نيـز دگرگونـه     جا، اندازي به تحولات دوران مدرن در چنين چشم

به عنوان يك اصل بنياني در نسبت  .پردازد گرايي ادبي مي شود و به نقد انسان تعريف مي
بسياري از آثار مدرنيسـتي درصـدد   «ادبيات با هنر مدرنيستي و پسامدرنيستي بايد گفت 

ي را دارند كـه  انسجام و معناي، توان ايجاد يكپارچگي ،اند كه آثار هنري حفظ اين ديدگاه
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كاري را انجام خواهد داد كه سـاير   ،است و هنر  در بيشتر ابعاد زندگي مدرن از بين رفته
امـا پسامدرنيسـم بـر عكـس مدرنيسـم بـه       . انـد  نهادهاي انساني در انجام آن ناتوان بوده

 ،پردازد نمي - معناي زندگي انسان مدرن - گذرايي يا عدم انسجام، سوگواري گسيختگي
پس بياييد تظاهر نكنيم كه هنر قادر بـه ايجـاد    ؛معناست جهان بي. ستايد ن را ميبلكه آ

  . )231: 1388، كليگز( »معنايي را به بازي بگيريم بياييد صرفاً اين بي ؛معناست

اصـل اخـتلاف پسامدرنيسـم بـا     ، از آنجايي كه تمركز اين مقاله بـر عنصـر زبـان اسـت    
  . پسامدرن مشخص شود ةتا جايگاه زبان در فلسف ،شود مدرنيسم از منظر زبان بررسي مي

  

  پسامدرنيسم و زبان

، گرايـي دوران مـدرن   گرايي و علم تجربه، گرايي عقل، گرايي راستايي انسان ثر از همأمت
امكـان شـناخت واقعيـت را بـراي انسـان      ، مدرنيته قائل به اين امر است كه زبـان  ةفلسف

. ذهن و واقعيت وجـود دارد ، اي بين زبان آينهكند و تناظري مفهومي و تطابقي  فراهم مي
هـم بايـد خردورزانـه    ، شـود  دانش استفاده مـي  ةبياني كه در توليد و عرض ةزبان يا شيو«

ادراكـي را نشـان    /يعني فقط بايد دنيـاي واقعـي  ، زبان خردورزي بايد شفاف باشد، باشد
هـايي كـه    ه و واژهبايد ميان اشياي مورد مشـاهد . كند دهد كه ذهن خردورز مشاهده مي

پيوندي محكم و عيني برقـرار   ،)يعني ميان دال و مدلول(رود  كار ميه نام بردن آنها ببراي 
زبـان چنـين جايگـاه صـيقلي بـراي شـناخت        ،پسـامدرن  ةاما در فلسف .)234: همان( »باشد

ايـن   در. )7(سازد بلكه اين زبان است كه واقعيت و شناخت ما را از واقعيت مي ندارد،واقعيت 
سـازد و مـا از    زبان امكانات وجود معنادار را تعريف و در عـين حـال محـدود مـي    « ،ديدگاه

  . )89 :1387 ،تاجيك( »شويم ساخته و پرداخته مي ،هاي مستقل طريق زبان چونان ذهنيت

پساساختارگرايي نوعي نگرش . هاي پساساختارگرايانه نيز دارد خاستگاه ،پسامدرنيسم
و بعدها  بارتز، دريداقادي مرتبط با ساختارشكني است كه در كارهاي به زبان يا روش انت

اي از اهداف و راهبردهـاي پسامدرنيسـتي بايـد     بخش عمده بنابراين. منعكس شد ليوتار
معـاني برگرفتـه از   ، بر اسـاس پساسـاختارگرايي  . شناختي باشند پساساختارگرايانه و زبان

معنـا  . شوند هاي گوينده ساخته مي سيله سوژهو  بديهي و ثابت نبوده و به، مشخص، زبان
شـود كـه بازتـاب     اي كردن برخي واژگان ايجاد مـي  سازي يا حاشيه محروم، بيشتر با منع
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شـكني   بايد همـه متـون و تفسـيرها شـالوده     رواز اين، مستقيمي از خود حقيقت نيستند
 كنـد  مال فشـار مـي  قدرت از طريق ساختارهاي اجتماعي بر معنا اع، در اين فرايند. شود

  ).502 :1389 ،محمدپور(

پسـامدرن و   ةكه فلسف داردپسامدرن چنان موقعيت بنياديني  ةجايگاه زبان در فلسف
 ،كننـد  تعريـف مـي   »اصالت زبـان « در كنار آن مباني پساساختارگرايي را مبتني بر مفهوم

دايي از آن باعـث  پسامدرن و مركزز ةخودبنياد خردَبنياد مدرنيته در فلسف ةزيرا نقد سوژ
   ).47: 1388، عابدي(شود  پسامدرن مي ةبخشي به زبان و زبان محوري فلسف اصالت

بحـث را بـا ادبيـات داسـتاني      ،پسـامدرن  ةبا مشخص شدن محوريت زبـان در فلسـف  
 ةرابط ـ، ترين مقوله در اين زمينـه  مهم. گيريم پسامدرن و نقش زبان در اين حوزه پي مي

   .زبان با واقعيت است
 ــ از آن ــه از رابط ــي ك ــه موضــع پسامدرنيســم در درك ــت در  ةجــايي ك ــان و واقعي زب
نوع ارتبـاط زبـان    ،رئاليستي است كاملاً ضد، پسامدرنيستي دارد) هاي رمان(هاي  داستان

حـاكم بـر قـرن     ةفلسـف . شود با واقعيت بيروني از رهگذر تقابل اين دو جريان تشريح مي
1گرايانه واقعيت ةفلسف« ،نوزدهم

هاي رئاليسـتي   رمان، ست كه پيرو آن در دنياي ادبياتا »

هاي عيني و بيروني  واقعيت جزء جزءبهها رسالت خود را توصيف  اين رمان. شوند خلق مي
خواننده رمان بتواند خود را هـر چـه   ، هاي دقيق و واقعي تا پيرو اين توصيف ،دانستند مي

. ضـاي داسـتاني را واقعـي بپنـدارد    تـر از همـه اينكـه ف    بهتر در آن فضا تصور كند و مهم
 ،واحد است و زبان رمـان رئاليسـتي  ، واقعيت جهان بيرون، بنابراين در نگرش اين جريان
در ارتبـاط مسـتقيم و طبيعـي بـا واقعيـت       2)دال(زبان . كند اين معناي يگانه را بيان مي

، عيـت بيرونـي  زبان و واق ةدر مقابل تلقي رئاليسم از رابط. است و منطبق با آن 3)مدلول(
هيچ ارتباطي وجود ) واقعيت(با مدلول ) زبان(ها بر اين باورند كه ميان دال  پسامدرنيست

 4آنچـه حقيقـت   ةدهنـد  پسامدرن بـه مفهـوم شـكل    ةندارد و جايگاهي كه زبان در فلسف
بـه نظـر   . شـود  زبان رهنمون مـي  ةما را به ديدگاه پساساختارگرايان دربار ،دارد ناميم مي

                                                 
1. Realistic Philosophy 
2. Signifier  
3. Signified  

4. Object 
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ديگـر  «. حقيقت خود زبان است و جـز آن نيسـت   .حقيقت عيني وجود ندارد ايشان هيچ

هاي ميانجي براي آنكه شناسنده بتواند به شناخت بهتـري از شناسـه    پاك كردن گذرگاه
هـم شناسـنده و هـم شناسـه در     ، هـا  مدرنيسـت  بـه نظـر پسـت   . كافي نيست يابددست 
 :1385 ،هارلنـد ( »ديگر مطرح نيست اند و شناخت به مفهوم سنتي آن ها گير افتاده گذرگاه

قطعيت و حتميت واقعيت عيني قابل باور در ديـدگاه رئاليسـتي بـه     ،با اين نگرش. )380
از نظـر  «. رسـد  آلـود و نسـبي در ديـدگاه پسامدرنيسـتي مـي      عدم قطعيت و واقعيت وهم

. ما هـيچ دسترسـي مسـتقيمي بـه خـود واقعيـت نـداريم       ، نويسان پسامدرنيست داستان
حائلي بين ما در مقام خواننده و دنيـاي  ) تصنعي بودن زبان به كار رفته در متن(ت متني

  ).46: 3ج، 1390، پاينده( »شده در متن استتوصيف

هاي جريـان پسـامدرن بـه دسـت      هايي كه از ويژگي در اغلب فهرست ،جز مورد اخير
ن از زبـان در  همچنـين هرگـاه سـخ   . خـوريم  برمـي » هاي زباني بازي« به اصطلاح ،اند داده

و  »اخـتلال زبـاني  « و »پريشـي زبـان « مفـاهيمي چـون  ، آيـد ادبيات پسامدرن به ميان مي

»فرازبان« صفاتي چون
»نازبان« يا )8(

. كننـد  و از اين دست را به زبان اين آثار اطلاق مـي  )9(

از  پـردازان و منتقـدان مختلـف    متفكـران، نظريـه   چند اين مفـاهيم در تعـاريفي كـه    هر
نمايـد دريافـت منظـوري     آنچه مهم مـي  ،وجود دارد اندكردهو ادبيات آن ارائه پسامدرن 

افـاده   هـا  است كه غالباً از كاربرد اين صفات و اصطلاحات براي زبـان ايـن نـوع داسـتان    
باور عمومي از زبان ادبيات پسامدرنيستي بر آن است كه عنصر زبان در اين آثار . شود مي

منـد  قاعده، به مفهوم وفور واژگان ساختگي و غير قابل فهم ،شود؛ بازي به بازي گرفته مي
حذف عناصر ضروري ، ربط معنايي ميان جملات نبودن، كاربرد واژگان در جملات نبودن

  . برد معنايي پيش مي كه نهايتاً داستان را تا مرز بي... جمله و
زبـان   سـپس  ،دشـو  شـرح داده مـي   يادشدهابتدا مفاهيم ، پيرو همين برداشت اشتباه

. سنجي شـود  شود تا اين ادعا صحت سنجيده مي يادشدههاي  هاي پسامدرن در لايه رمان
هـاي   بازي« ةثر از نظريأشناسي در فلسفه پسامدرن مت زبان اي از اين مفاهيم بخش عمده

-88 :1387 ،اسـكيلاس (فيلسوف زبان است ، ويتگنشتاين »هاي خانوادگي شباهت«و  »زباني

تـرين فيلسـوفان پسـامدرن از ايـن      نيـز بـه عنـوان مهـم     دريـدا و  تارليو. )194-190 و 89
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. محور پسامدرنيسم و پساساختارگرايي استفاده كردندها براي تعريف مفاهيم زبان ديدگاه
كوشـد تـا    مـي ، هاي زباني خر و طرح مفهوم بازيأويتگنشتاين مت ةبر فلسف با اتكا، ليوتار«

گونـه كـه   آن -، يد فراروايـت محصـول آن اسـت   كه تول، نشان دهد قلمروي فعاليت سوژه
سره محصـور و محـدود در   بلكه يك، تاز سوژه نيستوتاخت ةعرص - پنداشت مدرنيسم مي

دريـدا نيـز تـلاش    ، در ادامـه چنـين سـنتي   . هاي زباني اسـت  عمل و كنش زباني و بازي
سـوژه   ةنشناسـا  معرفتة شالود، بيش از هر چيز، »شكني شالوده« كند تا با طرح مفهوم مي

شـكني را در   اين عمل شالوده، را در فراشد خلق و فهم معنا درهم بريزد؛ و به اين منظور
  .)10( )58 :1388 ،عابدي( »آورد در نظر مي يعني فرايند خوانش متن، بستري زباني

1هاي زباني بازي ةنظري«
است كه در مقابله  2خر ويتگنشتاينأمت ةبحث كليدي فلسف، »

3تصويري زبان ةنظري« و يعنياوليه ا ةبا فلسف
شـكل  ، كه يك ديدگاه فلسفي مدرن است »

كشف ماهيت زبان مـا را بـه كشـف     ،اخير ةدر نظري. )108-78: 1385، خـالقي (است  گرفته 
زبـان كاركردهـاي   ، هاي زبـاني بازي ةحال آنكه در نظري ؛شود حقيقت جهان رهنمون مي

هـا بـه   نيكـي از آ  - تصـويري زبـان   ةيرسالت نظر -متفاوتي دارد كه تصويرگري واقعيت 
پايان زبان و به طور كلـي فراگيـري آن را    گوناگوني و تنوع بي، ويتگنشتاين. آيدشمار مي

، از آنجايي كه هر بازي زباني بـا شـكلي از زنـدگي تطـابق دارد    . كندتشبيه مي »بازي« به

ي زباني مورد نظر در فهم يك بازي زباني لزوماً بايد در همان شكل از زندگي كه باز رايب
   .)11(تشركت داش، است  بافت آن شكل گرفته

نقش فرازبـاني يـا بـه    . زبان اشاره دارد )12(در واقع به نقش فرازباني »فرازبان« اصطلاح

هاي انساني را در  هاي زبان است كه زبان ژگي يكي از وي، عبارت ديگر نقش انعكاسي زبان
توان نقش فرازباني را اسـتفاده از   در اصل مي. دهد مي تقابل با نظام ارتباطي حيوانات قرار

ارجـاع  « اصطلاح فرازبـان غالبـاً در تقابـل بـا    . خود زبان دانست ةزبان براي صحبت دربار

با توجه . )225-221 :1392 ،رنـچ (شود كه اشاره به نقش ارجاعي زبان دارد  تعريف مي »زبان

توان بررسي كـرد كـه بـر اسـاس      نون مياك، هاي زباني در ادبيات پسامدرن لفهؤبه اين م

                                                 
1. The Theory Of Language Games  

2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein:  به آلماني  
3. Picture Theory Of Language  
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واژگـاني و نحـوي زبـان در    ، هـاي آوايـي   ويژگـي ، اي اين مقاله شناسي لايه رويكرد سبك

ها در سـبك   از زبان اين رمان درست يتا بتوان تعريف ،هاي پسامدرن ايراني كدامند رمان
  .ادبي پسامدرن داشت

  

  بررسي عناصر زبان در رمان پسامدرن ايران

 1سبك. دده باني است كه سبك آن را شكل ميركب از واحدهاي مختلف زهر متن م
روش خاص ادراك و بيان افكار به وسـيله تركيـب   «: عبارت است از ،در اصطلاح ادبي آن

سبك به يك اثر ادبي وجهه خاص خـود را از لحـاظ   . كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير
ويش وابسـته بـه طـرز تفكـر گوينـده يـا       خ ـ ةكند و آن نيز به نوب صورت و معني القا مي

   .))د( مقدمه مصنف: 1389 ،بهار( »است »حقيقت« ةنويسنده دربار

يك دانش مستقل  ةشناسي به مثاب شناسان از اصطلاح سبك اگر به تعاريفي كه سبك
ايـن علـم    ةتـرين دغدغ ـ  مهـم ، »زبان« ةلئيابيم كه مس درمي ،اند نگاهي بيندازيم ارائه داده

اين علم در پي . بهترين نظام مطالعاتي براي پژوهش زبان است 2شناسي بكعلم س. است
 تحليل متن با رويكرد زباني است و اينكه چه شگردهاي زباني در سخن به كار گرفته شـده 

گذارنـد؟   ثيري در كلام مـي أيست؟ و نهايتاً مسايل زباني چه تاست؟ جايگاه و نقش زبان چ 
نويسد تحليل سبكي بايد مواردي از ايـن دسـت    د ميدر فرهنگ اصطلاحات ادبي خو كادن

شگردهاي شعري و بلاغـي  ، شكل كلام او، بررسي گزينش نويسنده از لغات«: را شامل شود

هـاي زبـاني و    هـايش؛ و در حقيقـت در برگيرنـده همـه جنبـه     ها و پاراگراف او و نوع جمله
  ). 663: 1374 ،دنكا( »گيرد اي است كه نويسنده از آن بهره مي هاي بياني شيوه

، گونه كه گفته شدمفهوم شخصي آن نيست بلكه همان، مقصود اين پژوهش از سبك
ادبي غربي يعنـي پسـامدرن نگاشـته     ةمراد سبك گروهي از آثار است كه پيرو يك نظري

از آنجـايي كـه در   . شـود  سـبك بـه مفهـوم مكتـب نزديـك مـي       ،اند و در اين معني شده
 ،شـود  يك كنش زبـاني اسـت و معنـا از قبـل آن حاصـل مـي       نوشتن، ترين تلقي ابتدايي

. ترين ركن در خلق ادبيات مورد توجه اسـت  بررسي عنصر زبان به عنوان اولين و اساسي

                                                 
1. Style 
2. Stylistics 
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سـت و  ها اي برقـراري رابطـه ميـان انسـان    اي بـر  وسـيله  ،ترين تعريف خـود  زبان در مهم
اي اسـت   زبـان وسـيله  « .شود شناخت ما از محيط پيرامون خود از رهگذر زبان حاصل مي

داراي دو سطح تكواژي و واجي كـه همـواره بـر    ، آوايي براي ايجاد ارتباط ميان افراد بشر
هاي حاضـر  يكي محور همنشيني متشكل از تكواژها و واج: كند روي دو محور حركت مي

، نجفـي ( »هـاي غايـب از پيـام    در پيام و ديگري محور جانشيني متشكل از تكواژهـا و واج 

شـود تـا دليـل     رمان پسامدرن در سطوح مورد نظر بررسي مـي ، در ذيل زبان. )48 :1384
  .معنايي آن استخراج شود ابهام و پيچيدگي و نه بي

  

  سطح آوايي 
رمان . كنند ايفا مي - گفتار و نوشتار -سزايي در القاي مفاهيم در زبان نقش ب، صداها

هاي ادبي توانايي بيـان روايـت    ير قالببيش از سا ،به عنوان يكي از انواع ادبيات داستاني
تواند خالي از آواها  به همين جهت نمي .ها و رويدادهاي زندگي را دارد داستاني شخصيت

چگـونگي كـاربرد   ، شناسي زباني در اين سطح ترين هدف سبك مهم. در هر سطحي باشد
موقعيـت   در يـك ) آهنگ، صدا(كاربرد واحدهاي آوايي  ةنحو«آواها و شناسايي و بررسي 

هاي  تفاوت. )243 :1391 ،فتوحي( »]است[زباني و نقش و كاركرد بياني آواها و اصوات زبان 

آواهاي زبـان  . دياب بيشتر از نثر نمود مي) شعر( آوايي در گفتار بيشتر از نوشتار و در نظم
  :دياب نگاه كلي به چند شكل نمود ميدر يك 

-اصوات طبيعي موجـود در محـيط  مستقل يعني برگرفته از  ةبه صورت واژ )الف
براي انتقال حس شنوايي به نوشتار كه مكتوب و فاقد اين حس  - ذهن /طبيعت

  . است
، به صورت تفاوت بافت آوايي در واژگان و به طور كلي زبان كه در اين مـورد  )ب

  . دنآي واژه مستقل به شمار نمي
اً بـا كتابـت اشـتباه بـه     تلفظ در زبان گفتـار غالب ـ  ةالگوهاي آوايي حاصل از اين شيو

غالـب ايـن نـوع    . يابـد  نويسـي نمـود مـي    شـود و بـه شـكل شكسـته     مـي نوشتار منتقل 
 ،ه تنها در رمان پسامدرن كـه در همـه انـواع ادبيـات داسـتاني ايـران      ها ن نويسي شكسته

اشتباه نگارشي است كه هنگام نوشتاري كردن واژگاني كه در زبـان گفتـار بـا تغييـر در     
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بـه وجـود   ، شوند بيان مي - جايي در واحدهاي واجي و تكواژي خود جابه حذف و -تلفظ 

تغييرات آوايـي در سـطح نحـوي نيـز     ، علاوه بر تفاوت تلفظ در سطح واژگاني. )13(آيد مي
»نقطه اطلاع« توان به تكيه در جمله از جمله اين موارد مي ؛نمود دارند

يا آهنگ افتان ) 14(

تغيير آوايي جملـه همـراه بـا تفـاوت      ،خلاف موارد اخيربر اشاره كرد كه... و )15(و خيزان
  .شود ظاهري زبان و صورت آن نمي ةمعنايي است و ديگر محدود به لاي

، ها نمود بـارزتري دارد  آوايي اين رمان ةهم ريختگي ژانرها در حوزآنچه پيرو اصل در
نـوان مثـال   بـه ع . هاي ديگر در خلال روايت اصلي داستان است آوردن يك بخش از متن

كه بدون شك زبان و نگارشـش متفـاوت از سـير     -) شعر(نظم ، نثر - اي از يك متن تكه
يي كـه در مـتن اصـلي گنجانـده     هـا  گونـه بـرش  هر چند اين. ي روايت داستاني استاصل
شكلي بـا مـتن   هم برايروند و گاه  د با هدف پيشبرد خط سير داستان به كار مينشو مي

كنند و در سير خـوانش مـتن    باز هويت اصلي خود را حفظ مي، شوند اصلي بازنويسي مي
 ـ. دهـد  كنيم كه آواي كلام را تغييـر مـي   ما با لحن متفاوتي برخورد مي ،رمان زيـر   ةنمون

رضا براهني به همراه چند سـطر   »اش آزاده خانم و نويسنده«بخشي از روايت اصلي رمان 

»چهار كيلومتر و نيم از واقعيت« از نمايشنامه
  .اسماعيل شاهرودي است )16(

بعـد چنـد نفـر دارن    . ميدون بيس و چهار اسفند ناگهان ساكت ميشـه «

صداش تا پيش مـا  . خواند اي مي اسماعيل از نمايشنامه. آرن اسماعيل رو مي
او كـه عينـك   . شود رود و با اسماعيل شاهرودي وارد مي يكيشان مي. ياد مي

به محض ورود عيـنكش   ،ستكبود زده و بين پكري و عصبانيت گير كرده ا
گذارد و بدون آنكه كسي معـرفيش بكنـد جلـو     دارد و تو جيبش مي را برمي

چون آقايان فلان و فلاني و مرحوم قلـي و كـي   «: گويد مقدمه مي ميايد و بي

هـاي خـالي را نشـان    با دسـت كوتـاه خـود صـندلي    (اند و اين  و كي نيامده
ان نمايشـنامة بنـده را خـراب    شود كه با نبودنش ـ نمي) دهد ها ميتماشاچي

بياينـد  ، خواهش دارم هر كس از تماشاچيان محترم كه مايل باشـند ، بكنند
از «: ايسـته و ميگـه   و ناگهان مي »...و جاي اين سه چهار نفر بازي در بياورند

اتفاقاً هندونه و كارد و قيچي و تعليمي هـم  . كنيم همين آقايون استفاده مي
اين ميشه آقاي فلاني و اين هـم مرحـوم   ، ي فلاناين ميشه آقا. خواسم مي
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، براهنـي ( »خـوره  به مرحوم بودن بيشـتر مـي  ، همين كه تعليمي دسشه. قلي

1384 :98(.   
هاي متفاوت با داسـتان اصـلي اسـت كـه      كلاژي از داستان ،گاه نيز نثر اصلي داستان

  .شود عموماً زبانشان مطابق متن اصلي بازنويسي مي
  

  سطح واژگاني 

انسـان بـدون آنكـه    . اي ماحصل نوعي گزينش واژگـاني اسـت   ربرد زبان در هر زمينهكا
يـا هـر نگاشـته    ) گفتـار (در هر بيان  -  به صورت ناخودآگاه -  بداند يا به اين امر توجه كند

بـه  ... ) شـعر و ، ادبيـات داسـتاني  (در متون ادبـي  . زند دست به انتخاب كلمات مي) نوشتار(
 ؛اين گزينش همراه با نوعي حساسـيت و دقـت بيشـتر اسـت    ، انهشناس سبب اهداف زيبايي

هـا بيـانگر    مختلف واژه انواعتمايل به . دارندبار عاطفي نيز  ،زيرا كلمات علاوه بر انتقال معنا
  .تناسب خاصي دارد ،هاست كه نهايتاً با سبك نوشته نوع انديشه حاكم بر اين گزينش

 1گفته سوسـور بـر اسـاس دو رابطـه متـداعي     زايايي زبان به . اي پوياست زبان پديده
 .)182-176 :1392 ،سوسـور (اي يا همنشيني قابـل توصـيف اسـت     و زنجيره )17()جانشيني(

اسـت و در   2متداعي مبتني بر انتخاب ةرابط. واژگاني زبان است ةمحور اول مربوط به لاي
د و در همـان  شـون  كه به جاي هم انتخاب مي] است[موجود ميان واحدهايي  ةرابط«واقع 

هاي  يعني همان تكواژها و واج ؛)28: 2ج، 1383، صفوي( »آورند اي پديد مي واحد تازه، سطح

  .غايب از پيام كه در تعريف زبان از آن ياد شد
 -تكـواژ قاموسـي   -سومين واحد زباني پس از واج و تكواژ است كه از يك تكواژ ، واژه

 ـ وحيديان(شود  يا چند تكواژ درست مي ترين واحد معنـادار  و كوچك. )9-8 :1386 ،يو عمران
. اسـت   ها تشكيل شـده  بر اين مبنا هر متن از كنار هم نشستن واژه. رود زبان به شمار مي

زبان معيار يعني زبان نوشتار  ةهاي پسامدرن به فراخور محتوا از هر دو شاخ واژگان رمان
  .شوند گزينش مي، تو زبان گفتار كه بر اساس جدول زير مراتب آن بيان شده اس

  

                                                 
1. Associative 

2. Selection 
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  مراتب زبان مثال

 ادبي مهجور هزيمت گرفت/ گريز گرفت

ي
دب

ن ا
زبا

 

ار
شت

نو
ن 

زبا
 

 ادبي متداول به هزيمت رفت

فرار / راه گريز در پيش گرفت/ پا به گريز نهاد
هزيمت ز ميدان غنيمت / كردبر قرار اختيار 

 ...و/ شمرد

، استعاري، نثر شاعرانه(ادبي مصنوع 
 ...)مسجع و، موزون

  زبان مهذب گريخت

ي
سم

 ر
ن

زبا
 

 ...اي وحرفه، تخصصي، زبان علمي -

 ...تجاري و، قضايي، زبان اداري متواري شد

 زبان معيار فرار كرد

ار
فت

 گ
ن

زبا
  

 جا خالي كرد/ در رفت
  زبان روزمره

 )زبان تداول/ زبان محاوره: يا(

 دك شد/ زد به چاك/ قاچاق شد/ دجيم ش
  1مرتبه 

 )زبان عاميانه در معناي متداول آن(

نه
يا

ام
 ع

ن
زبا

 

فرار را / غزل جيم را خواند/ فلنگ را بست
حب جيم را / زد به چاك محبت/ دمش داد

 ورملاغه را دمش داد/ خورد

  2مرتبه 
 )چاله ميداني/ لاتي/ زبان جاهلي(

  )6: 1ج، 1378، نجفي(
  

زبـان  (هـاي آن   شاخهبا شاخه زبان گفتار و زير غلبه ،هاي پسامدرن در برخي از رمان
ديگـر غلبـه بـا     رخـي و برعكس در ب...) وگوي خودماني و گفت، عاميانه، روزمره يا محاوره

 است؛) ...علمي و، زبان رسمي، زبان ادبي متداول(هاي آن  شاخه زبان نوشتار و زير شاخه
ز هـر دو بافـت زبـاني اسـت و     هـا برگرفتـه ا   واژگاني مسلط بر مجموع اين رمان ةاما داير

لزوماً واژگان جديد و گاه سـاختگي و  ، سبك ادبي پسامدرن ةبرخلاف تصور عمومي دربار
اين گزينش واژگاني بيانگر آن اسـت كـه سـطح    . ها به كار نرفته استغير قابل فهم در آن

ي هـاي واژگـاني از تمـام    ها پيرو دلالت خاصي نيست و دلالـت واژگاني زبان در اين رمان
به عنوان مثال وقتـي داسـتان   . يابند ها نمود ميها در متن آن روايتخرده ةها به منزل حوزه

كند و از عينيت  نوع ارجاع ضمني غلبه پيدا مي، شود گويي دروني روايت مي تك ةبه شيو
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برگزيدن واژگـان ذهنـي و پيـرو آن    . كنيم شفاف به سمت ذهنيت انتزاعي سوق پيدا مي
ه مساعدي را براي منتقل كردن بحران هويت كه يكـي از محورهـاي   زمين ،سبك انتزاعي

اعتبـاري زمـاني ايـن     كنـد و همخـواني مناسـبي بـا بـي      ايجاد مي، هاست اصلي اين رمان
  . ها دارد داستان

 ةشـد يعني ممكن است اين همـان تصـوير گـم   . مقابل آيينه نبودم، نه«

مگـر مـرز   . ام هام باشد؟ يك آن حس كردم دچار جنون شـد  چهارده سالگي
 ةمـرز مشخصـي اسـت؟ هم ـ   ، براي شخص مجنون، ميان جنون و هشياري
نهند كه  پاي در مسيري مي ،است  شان به هم خورده آنهايي كه تعادل رواني
هـا پـس از    شك بعضي اين انتها كجاست؟ بي اما. نامند انتهايش را جنون مي

، ناسـبي باشـد  اگر شرايط م شوند و اندكي پيشروي در اين مسير متوقف مي
، اين مرز ميان هشياري و جنون، اما اين انتها. گردند ميكم راه رفته را بر كم

شـد آيـا بـه آن واقـف       اگـر پيمـوده  ، ايم پيدا نيسـت  كه تا از آن برنگذشته
بـراي خودمـان    امـا . له روشـن اسـت  ئواهيم بود؟ طبعاً براي ديگران مس ـخ

دهند كه ديوانه نيستند  ر ميايد ديوانگاني را كه به شما هشدا چطور؟ نديده
ايد؟ پس ممكن است مـن هـم از    به او خنديده، گان شما نظاره ةهم، و شما

  .)58: 1392 ،قاسمي( »...برگذشته باشم و ندانم؟، از اين انتها، اين مرز

نخست اينكه اين امـر خودآگاهانـه از جانـب    ، البته در اينجا ذكر دو نكته الزامي است
شود و  يرد و به اقتضاي پيشبرد روايت داستاني در متن جاري ميپذ نويسنده صورت نمي

دقت نظر خاصـي در انتخـاب    ،نويسان نويسان ايران از جمله رمان دوم آنكه عموماً داستان
افتـاده در  جا ةتا حدود زيادي ناشـي از ايـن عقيـد    يدقتبياين  .ها ندارنداين دلالتمندي

ور است كه ادبيـات از جملـه داسـتان و شـعر     ادبيات ايران و برخي نويسندگان كش ةحوز
حال آنكه ادبيات يك علم است و قـوانيني دارد  ، حاصل الهام و جذبه يا ذوق هنري است

  .آفريند اثري ماندگار مي ،شخصي ةكه پيروي از آنها در كنار قريح
بـه   ،شـود  ها بسيار كم ديده مي واژگان ابداعي و نوساخته در اين رمان ،از ديگر سوي

هاي مرسوم هستند و دسـت بـه    يسندگان پيرو كاربرد واژهتوان گفت اين نو ي كه مينحو
ها چه در  هاي بيگانه از ساير زبان به عنوان مثال حضور واژه. اند نوآوري در اين حوزه نزده
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هـاي داسـتاني كـه برخـي آن را نشـاني از سـبك        زبان راوي و چـه در زبـان شخصـيت   

 پسـامدرن  داسـتاني غيـر   در ادبيـات  ،پندارنـد  هـا مـي   پسامدرنيستي زبان ايـن داسـتان  
 .ها نيسـت  مسبوق به سابقه است و منحصر به اين رمان - ناتوراليستي و مدرن، رئاليستي

سـبك متمـايزي ماننـد سـبك پسـامدرن در كـاربرد        ةدهندها نشان بنابراين اين ويژگي
  . ها نيست واژگان اين رمان

نسبت با سبك ادبي  ها در ذكر چند ويژگي در سطح واژگاني اين داستان اين با وجود
در ميـان انبـوه كـاربرد    . شـود  ها اشـاره مـي   پسامدرن حايز اهميت است كه در ذيل بدان

كه لزوماً در كميت كاربرد تفاوت چنداني  - چه عام و چه خاص - واژگان در جايگاه اسم
يكي از اين موارد كـه بايـد   . ها ضروري است توجه ويژه به برخي اسم خاص ،با هم ندارند

استفاده از يـك يـا چنـد حـرف بـه جـاي نـام خـاص اشـخاص در ايـن            ،ن پرداختبه آ
هـاي   گـذاري شخصـيت   از حروف الفبـا بـراي نـام    نويسندگان اين آثار گاه. هاست انداست

نظر پاينده بر اين است كه اين حروف به عنوان نمادهـاي  . كنند داستان خود استفاده مي
تمهيـدي   ،آيند و اين كاربرد بان به حساب ميبه كل براي ز ءزبان در واقع نوعي مجاز جز

: 3ج، 1390، پاينـده (شدنشان از زبان اسـت  ها يعني ساخته كيد بر متنيت شخصيتأبراي ت

 »رعنـا « همـان  »مـيم الـف ر  « ،»هـا  همنوايي شبانه اركسـتر چـوب  «مثلاً در رمان . )89-90

  .معشوق راوي داستان است
اي به من نكرده  تنها هيچ بدي نه »ميم الف ر« .ناگهان قلبم فشرده شد«

ها پـيش   او را از سال. داشت دوست مي بود بلكه تنها كسي بود كه مرا واقعاً
  .)48 :1392 ،قاسمي( »شناختم مي

پسـر دكتـر    ،همرزم مجيد شـريفي  »ميم ميم« ،»اش آزاده خانم و نويسنده«يا در رمان 

  .است) انهاي اصلي داست يكي از شخصيت، پسر دايي دكتر رضا(شريفي 
 ـ       مي، پس از سلام« خير بـراي شـما   أبخشـيد كـه مـن ايـن نامـه را بـا ت

است و اصرار هم نداشته باشيد كـه هـويتم را    ميم ميممن اسمم . نويسم مي
  .)183 :1384 ،براهني(» براي شما افشا كنم دقيقاً

 ـ از ديگر ويژگي كـاربرد دو نـام بـراي يـك     ، هـا  واژگـاني ايـن داسـتان    ةهاي مهم لاي
كند و ثنويت يا چنـدگانگي   متفاوت بروز مي ةت داستاني است كه در قالب دو واژشخصي
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را ... روايـت و ، زمـان ، )زاويه ديد(هاي مختلف آن از جمله نظرگاه  لفهؤها در م اين داستان
هـاي داسـتاني    علاوه بر پيچيده كردن درك معنا از وراي كـنش  ،واژگان كشانده ةبه حوز

و  )18(كنـد  مـي يت در هويت انسان پسامدرن را نيـز تـداعي   ثنو، يك شخصيت با دو اسم
هـاي   كـه از ويژگـي  ... شـك و ، كثرت، ناپايداري، فضاي داستان را بيشتر در عدم قطعيت

 ياي كه حت ـ به گونه ؛برد فرو مي، ستها مدرنيستي حاكم بر اين داستانبنياني سبك پسا
تـوان   شـوند هـم نمـي    مـي  ها كه ويژگي اصلي آنهاست و بـا آن شـناخته   به نام شخصيت

  .اعتماد كرد
ها متعلق به يك شخصيت است كـه در قالـب دو يـا چنـد نـام در       هر گروه از اين نام

ها هم در خلال جريان داسـتاني رمـان پسـامدرن و     اين شخصيت. اند داستان ظهور كرده
بنـابراين حـايز ويژگـي    . حضـور دارنـد  ، انـد  هم در جريان داستاني كه از آن گرفته شـده 

 »هـا  همنـوايي شـبانه اركسـتر چـوب    « داستان راوي ،در نمونه زير. بينامتنيت نيز هستند

هـاي   كنـد و نـام   آشكارا چندشخصـيتي خـود و معشـوقش را بـراي خواننـده فـاش مـي       
آفرينـي كـرده يـا     ها نقـش ا كه در جريان داستان در قالب آنهاي مختلف خود ر شخصيت

  . آورد وار مي فهرست ،كند مي
داد و نـه   اندازي مـي  كوچك و زندگي محقرم به او چنين چشمنه اتاق « 

تعـداد   ،سه شخصـيت داشـت  ) رعنا(اگر او ، در حقيقت. شخصيت متلاطمم
توانسـت قـائم بـه     اي بودم كه نمي من سايه. نهايت بودهاي من بي شخصيت
انتخاب هم  ةدامن. شدم پس دائم بايد به شخصيت كسي قائم مي. ذات باشد

ژان پـل  گـاه  ، ژرار فليـپ گـاه  ، شدم مي ماكس فن سيدوگاه  .نهايت بود بي
حسـاب و كتـابي در   . جان كاسـاويتس و گاهي هم  داستايوسكيگاه ، سارتر

رفتم به قالب طرف مقـابلم؛ و او   آدم بلهوسي بودم و گاهي هم مي. كار نبود
دانست چـرا و بهـش    افتادم و او نمي من به خنده مي ،گرفت گيجه مي كه گه
چه  ،حالا تصور كنيد در آن ده روزي كه من و رعنا با هم بوديم. ردخو برمي

  ) 84-83 :1392 ،قاسمي( »!كرد بازي مي كسي با چه كسي عشق

هـا وجـود دارد و    يكي ديگر از مواردي كه به طور برجسته در سطح واژگاني اين رمان
هـاي   ر واژهفـو و، سبكي اين نويسندگان از آن ياد كـرد  ةتوان به عنوان ويژگي برجست مي
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، مقـالات ، نشـريات ، هـاي مطـرح   فـيلم  - نـام خـود رمـان    يحت - ها مربوط به نام كتاب

نام خـاص  ، ...)نمايشنامه و، شعر، داستان(شده  هاي شناختههاي داستاني كتاب شخصيت
پردازان و كلاً دانشـمندان مربـوط بـه علـوم مختلـف يـا       نظريه، نقاشان، فيلسوفان(افراد 

و اصـطلاحات مربـوط بـه علـوم     ) شناخته شده در ايران و جهان... ران وشاع، نويسندگان
تعــابير و ، هـا چـه بيشـتر واژه  سـندگان پسـامدرن سـعي در كـاربرد هر    نوي. خـاص اسـت  

آن را  ،اصطلاحاتي دارند كه در قالب علوم مختلف از آن آگاهي دارند و به نوعي در مـتن 
  . كشندخود مي ةبه رخ خوانند
ترين تابستان جهـان در پـيش روسـت؛ خـدايان      گرمبيني شد كه  پيش«

بيدار شدند؛ يك نوع حس گريز از مركز بـه همـه دسـت داد؛     »آزتك« كهن

 از راهي كه وارد آمريكا شده »كريستف كلمب« هاي كهن مرسوم شد؛معراج

هـاي   س خـود شـد؛ لايـه   أالـر  ها به عقب برگشت و راهـي مسـقط  قرن، بود 
برداشت و جهان درسـت شـاهد حضـور آن     ترك »تروا« مختلف زماني شهر

پـيش از   »دانتـه « بـود؛   تعريـف كـرده   »ايليـاد « آن را در »هومر« لايه شد كه

هاي جلد سوم كتاب خود برگشت به گذشته كتـابش   رسيدن به آخرين پله
ي »مـالي « بخـش  »جيمـز جـويس  « قرار گرفت و »دوزخ« و درست در مدخل

  .)10 :1384 ،براهني( »را ليسيد »اوليس« شاهكارش

ها و تركيبات خاص را در انتهاي كتاب در قالـب   اين نويسندگان گاه ارجاعات اين نام
توان از  براي مثال مي ؛اند رمان خود كرده ةضميم، يك فهرست با توضيح مختصر هر يك

يا  .)631-625: همـان (نام برد  »اش آزاده خانم و نويسنده«همچين فهرستي در انتهاي رمان 

آن را شرح داده و معنا يـا منبـع آن را    ،يت داستاني هنگام كاربرد اين واژگاندر خود روا
  .اند خود آشكار ساخته ةبراي خوانند

نويسـنده   »فكـري روشـن  ةدغدغ« برخي اين ويژگي در سبك نگارش را ناشي از نوعي

هـاي خـاص    اسم ،واژگاني ةبنابراين شايد بتوان گفت در حوز. )19(اند پسامدرن تلقي كرده
  . بيشترين نقش را دارند) ها نام(
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كلمـات ديگـري نيـز در    ، هاي اسـمي هاي خاص يا گروهها در قالب اسمگذشته از نام
هـا و  اليهمضاف، هاصفت: ها عبارتند ازترين آنسطح واژگاني زبان قرار دارند كه مهم ةحوز

، و ترديـد  هـا و قيـودي كـه بيـانگر شـك     اليـه كه در ميان آنها صفات يـا مضـاف  ... قيدها
، در مقايسه بـا مـواردي كـه مركزيـت     ،تكثر و در مجموع عدم حتميت هستند، ثباتي بي

 ماننـد قيـد  . تـري دارنـد  ها حضور پررنگدر اين رمان ،رساننديكپارچگي و قطعيت را مي
  . در نمونه زير كه علاوه بر معناي واژه از طريق تكرار نيز حاكي از ترديد است »شايد«

اي  در وجود دكتر اكبر چيزي هست كه تو به او قصه شايد، شايد، شايد«

 »»ديگه من از اسب افتـادم «هم آن ، را بدهي كه هم آن آهان را داشته باشد

  .)19-18 :1384 ،براهني(
  

  نحوي  ةلاي
چگـونگي چيـنش    ،تـرين تعريـف خـود   ترين و ابتـدايي يا ساخت زبان در ساده 1نحو

هاي مختلف بـدون نيـاز بـه آمـوزش از طريـق      انزب گويانسخن. واژگاني در جمله است
واژگـان  جـايي  بهجا اي كهبه گونه ،شنيدار با دستور معيار زبان مادري خود آشنايي دارند

، اگر بـا نـام و اصـطلاح آن در نحـو زبـان آشـنا نباشـند        يدر اين ساخت دستوري را حت
شـود و  ارشكني تلقي مينوعي هنج ،هر گونه تغيير در اين دستور زبان معيار. يابند درمي

آنچـه در بـاب محـور    . تواند در شناسايي سبك زباني حايز اهميـت باشـد  بدون شك مي
 ،در تعريـف زبـان گفتـه شـد     - هاي حاضر در پيـام متشكل از تكواژها و واج - همنشيني

، هـا بـا هـم   روابـط واژه ، هـا بررسي ساختمان جملـه «. شودنحوي زبان مي ةمربوط به لاي

تحليل نقش ، نظم و دستورمندي واژگان، هاجمله ها وها در عبارتكيب واژههاي ترشيوه
در قلمـرو علـم نحـو قـرار     ] ي اسـت كـه  [موضـوعات  ...شناسـيك واژه در جملـه و   معني

  .)238 :1391 ،فتوحي( »گيرد مي

 ةاسـتفاد «بحث در اين سطح مربوط به دستور زبان است و عملكرد مهم زبـان يعنـي   

و توفيـق در برقـراري    فكر و ذهـن  ةدهندزبان به عنوان ابزار سازمانمناسب و منطقي از 

                                                 
1  . Syntax  
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زبـاني و مشـتقات آن    ةاز اين لاي )2: 1386، و عمرانـي  وحيديان( »ارتباط گفتاري و نوشتاري

نشيني در اين پژوهش علاوه بر كيفيت هم مورد نظر )20(نحو يا دستور زبان. شودمي آغاز
. ها با يكـديگر را نيـز در نظـر دارد   بر پيوستگي جمله اصول ناظر، ها در ساخت جملهواژه
هـا در  نقشـي كـه واژه   ،حامـل معنـا هسـتند   ) دو سـطح پيشـين  (ها چند آواها و واژه هر

نحوي نمود بيشتري  ةبه دليل ساختار روايي داستان در لاي ،آفرينش محتواي متن دارند
»آزاد جمله« مستقل يا ةبه همين منظور جمل. دارد

نوان مبناي واحد زباني جمله به ع )21(

قرار گرفته است و در اين سطح به تمـامي انـواع جملـه از جمـلات     ، كه داراي نحو است
»هاي استثناييجمله« ساده و مركب گرفته تا

  .نظر داريم )22(

معمولي يعني روش متداول در نوشتار علمي در  ةبه طور كلي اجزاي جمله يا به شيو
در   اگر بررسـي سـطح نحـوي زبـان رمـان     . بلاغي ةيا به شيو ،ندگير كنار يكديگر قرار مي

ها مطابق با نحو معيار جمـلات در زبـان آغـاز     سبك پسامدرن با سنجش نظم خطي واژه
هـاي ايـن   دهـد كـه جملـه    هاي اجزاي جمله نشان مـي جايي به بايد گفت سنجش جا، شود

نشـان   ،بكي باشـد كـه حـاكي از آفـرينش س ـ    را اي هنجـارگريزي ، متون در سـطح نحـوي  
، هـا  تركيـب (تـر از واژه   تر از جمله و بـزرگ  و غالباً در سطح واحدهاي كوچك )23(دهند نمي

پيـروي   » 1نظـم پايـه  « يا به بيـان بهتـر   »نحو معيار« تا واحد جمله از) ...واره و جمله، عبارات

، حـذف  ،نها همانند گفتار روزمره به فراخور فضـاي داسـتا   جاي اين رمان در جاي. كنند مي
  .است القاي بهتر معنا صورت گرفته  برايهايي در اجزاي جمله  جايي به اضافه و جا
حوالي ظهر رفته بود توي صف ايستاده بود تا چند تا نـان  ، يك ماه بعد«

كـرده و نشسـته    چيز را رهـا ديد زنش همه ،وقتي كه برگشت. بربري بخرد
، ري از جبهـه رسـيده  با كمي دقت معلوم شد نامة ديگ ـ. كند جدول حل مي

نامـة بـزرگ وبسـتر و     فقط با مراجعه به لغت. منتها به خط يأجوج و مأجوج
، براهنـي ( »هاي مختلف دنيا فهميدند كه خط را چطـور بخواننـد   بررسي خط

1384 :66(.   

در يـك  . اما اين تغييرها در رمان پسامدرن حاكي از سبك خاصي در نوشتار نيسـت  
ساخت دستوري و ساخت معنايي خود را تا واحد جمله كاملاً ، اه نگاه كلي زبان اين رمان

                                                 
1. Basic Word Order  
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هرگـاه سـير روايـت    . ها نيز صادق است همين موضوع در باب طول جمله. كنند حفظ مي
هـا   در مكالمـه . آينـد  كوتـاه و پشـت سـر يكـديگر مـي     ، جملات، گيرد داستان شتاب مي

، ر اسـت كـه ايـن ويژگـي    ت ـ ها نسبت به ساير جملات متن كوتاه طول جمله ،)ها ديالوگ(
دو يـا چنـد نفـر از     ةلفظي و معنوي در مكالم ةها نيست و حذف به قرين خاص اين رمان

هـا  داستان در همه انواع - همانند مكالمه در گفتار واقعي روزمره - هاي داستان شخصيت
 ـ   ،گويي به روال عادي خود بازگردد شود و هرگاه سير داستان ديده مي  ةجمـلات بـه منزل

ده و جملات سـا . شوند طولي متعارف و معمول نگاشته مي ةدهاي انديشگاني در اندازواح
جملات غالباً سـبك  . ها وجود دارند دستي در متن اين رمانمركب هم با طنين تقريباً يك

  . برند كنند و روايت داستان را پيش مي پايه يا وابسته را تداعي مي هم
، گذشـت  نه سال از عمرش مـي  و با آنكه هشتاد، اريك فرانسوا اشميت«

دار  حواسِ بسيار جمعي داشت؛ و براي آنكـه احساسـات ماتيلـد را جريحـه    
مثـلِ  ، آميـزي  از به كار بردنِ جملات سرزنش، تا جايي كه ممكن بود، نكند

هايش سـنگين   چون گوش به علاوه. كرد اجتناب مي »...قبلاً كه به تو گفتم«

شنيد و در نتيجه مطمئن نبـود كـه    ا نميها صداي ماتيلد ر بيشترِ وقت ،بود
خواسـت حـرفش را    و اگر از او نمي. او همان سؤالِ قبلي را تكرار كرده باشد

مگـر  «: براي آن بود كه چنين درخواستي مثل آن بود كه بگويـد  ،تكرار كند

، گذشـته از ماتيلـد  ، و ايـن  »هاي من سنگين اسـت؟  اي گوش فراموش كرده

كوشيد حدس بزند چه  پس مي. كرد دار مي هاحساسات خودش را هم جريح
چون خـود   ؛اهميتي نداشت ،آمد اگر هم حدسش درست درنمي. گفته است

  .)179 : 1392، قاسمي( »كرد چه گفته است ماتيلد هم فراموش مي

مان از جمـلات سـاده و مركـب در آن    أها در طول آنها و استفاده تو اين تبعيت جمله
، ي پسامدرن كه مربوط بـه شخصـيت بيمـار داسـتان اسـت     ها هايي از روايت رمان بخش

آن ، ها اعم از رمان هاي سبكي اين داستان يكي از ويژگي. گيرد شكل متفاوتي به خود مي
يـا   )24(دچـار پارانويـا  ، هـا هاي اصـلي آن  صلي يا يكي از شخصيتاست كه غالباً شخصيت ا

انويـاي  پار« ،بـري لـوييس   ةبـه گفت ـ  )25(.هاي رواني ديگري از اين دست هسـتند  بيماري

بازنمايي و تقليد غيرمسـتقيمي اسـت از حـال و هـواي هـراس و      ، شدههاي ياد شخصيت
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... مسـتولي بـود  ] بر روابط دو بلوك شرق و غـرب [جنگ سرد  ةظني كه در تمام دور سوء

هاي پارانويـايي  كننده اضطرابمنعكس ،هاي گوناگون هاي پسامدرنيستي به شكلداستان
   .)100-99 :1383 ،لوييس( »هستند] رانسان معاص[

جملات غالبـاً   ،شود ها بيان مي هايي از متن داستان كه از زبان اين شخصيت در بخش
بـدين معنـا كـه واحـد     . كوتاه و به شكلي ساده هستند و ميل به سـبك گسسـته دارنـد   

ن جملاتـي كـه از زبـا   . شود فرد در قالب يك جمله و جدا از واحد بعدي بيان مي ةانديش
در ساختار دستوري درست است و غالباً پيونـد معنـايي    ،شود اين افراد در متن جاري مي

تا سطح دستوري جمله نيز پـيش   يكند و اين امر گاه حت قبلي قطع مي ةخود را با جمل
دكتـر  « همانند سـخنان . گيرد گونه به خود مي زبان شكل هذيان ،رود و در اين مرحله مي

شدن مـادرش در پاسـگاه ازگـل كـه     پس از گم »اشنم و نويسندهآزاده خا«در رمان  »رضا

  .رود معنايي پيش مي هايي از آن تا مرز بي بخش
هژده نفـر از همـه جـاي    . يه بار سر ديگ تنش را برداش، جناب رييس«

دستش رو ميذاش روي . وراجي طولانيِ اعضاي بدن. بدنش افتادن به حرف
زانـو حـرف   ، اش روي زانـوش دسـتش رو ميـذ  . زد شونه حرف مي، ش شونه

. زد گوش راستش حـرف مـي  ، و ميذاش روي گوش راستشردستش . زد مي
. خوان حـرف بـزنن   پاهام مي، جورابامو در آرين، كفشامو در آرين، بعد گفت

حتـي  . هـا حـرف زدن   دو پـا بـا هـم سـاعت    . كفش و جورابش رو درآورديم
 ـ . زدن انگشتاش آهسته با هم حرف مي . ه صـدا درآورد و بعد پهلوهـاش رو ب

 :گفـت . و بعـد خـودش رو آزاد گـذوش   . مثل بلند كردن صداي بلندگو بود
. زنـم  من نيستم كه حـرف مـي  . زند حرف مي، حالا كسي كه بايد حرف بزنه

روح : و ناگهـان گفـت  . زنـه  حالا او حرف مي. چيز را فراموش كردممن همه
تـنم حـرف    حالا تنم از روحـم آزاد شـده و همـه اعضـاي    . زندان تنمه ،من

ــي پــــــرّا پــــــرّا پــــــرّا كننــــــده شــــــايد در     : زنــــــن مــــ
درباشديديده ردارنـدتي  شده ميبرانديدانندگانيشمارشداســتندشدمدانـــي

شرتانتيرافســـــــــــورديگانه منشـــــــــــوقيژانيرده تاحاضـــــــــــار 
چوتــاكي رستننديداقوضــيادفرگاجيخچيننذاره   بــه ري وانكارفتاركارمانيــده
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ــين قطــع«. تهونگارقريدوباغدسنينگاندارفرداديبوشيراشــاويدباخيدا ــن ! كن اي

ــي      ــده مـ ــدبخت گمشـ ــك زن بـ ــون يـ ــه از زبـ ــا چيـ ــين؟ حرفـ  »زنـ

كشقاق سرپرادغامپاتوراهانيدهقورداكنننندرديداشتيم فشتارشاويرننبدونارهه
! قطـع كـن آقـا   «. هافينگاجـه بارداشتوشششـا  هشقوني فرزبذاريدانهكندراشه

! اسـتوار . مرتيكـه دري وري ميگه . كشه مرتيكه گنده خجالت نمي! قطع كن
ــري  ــه فك ــرد بكــن ي ــن م ــه حــال اي ــم. ب ــادرش گ  »!خــل شــده. شــده م

 خروونديشتننبدنداديروگرادپاترتانيونديروقومارتانيشـــــجارهاتري تيـــــدها
هاي گوجنرجوبافنيبه شربوتربشارياريحهنفسقلسـق كـه   فشتراويسرشتاجي

ه بزن با ته طپانچ! بزن تو گوشش«رابه فاترنه جاده هاندارتمارنده شكتشفل 

همين . »رضاعي«به بيمارستان ، تلفن كن به اورژانس! بزن! استوار! تو مخش

زده بـه   يكي اينجـا . پاسگاه ازگل، اينجا ازگل! مركز! مركز! مركز. نزديكهاس
 »جلسـه كنـيم؟   چي رو صـورت . كنم خواهش مي، بگوشم! نخير. بعله. سرش

ــه   ــر يجنگريجنگريجاجاخياتينــــ ــر يجنگريجنگــــ ــر يجنگــــ جنگــــ
ــاكي  فاشدور ــنبنه دارتهاجنگريجنگريجنگرچوتـــ توبكاتيشكاكاكاكادارشـــ

 داهـو فنقستقسـتارديافتاره داربي سوتارهرستننديدابرتوفارقيادهكاشيتلفلگهن
عجــب  ».شــتهارتهيتهارته زنهارتــه فتهــارميكاديلوتهارتــه فتهارفتهاكتهارتــه

استوار بـزن  . مرتيكه دهنش كف كرده بازم دس بردار نيس. گرفتاري شديم
شـانس مـارو   . ش كـرديم  فردا ميگن ما ديوونـه ! بزن! مهم نيس. ملاجشتو 

ديگـه  . از صب تا شب با دزد و معتاد و قاتل و فاحشه سروكار داريـم  ...ببين
 ،براهنـي ( »آورد مـي اش را در و طپانچـه  »!خفه شو. جورش رو نديده بوديماين

1384: 309-311(.  
ين تـر هاي زباني از كوچك در واحدها بخش مشخص شد كه زبان در اين رمانتا اين 

غالبـاً پيـرو نظـم طبيعـي      -جمله مسـتقل  -ترين واحد سخنتا بزرگ -واج -واحد سخن
  .كلام است
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ها نيز تا حدود زيـادي پيـرو نظمـي     آرايش نحوي كلام در واحد بندنوشت اين رمان 

جـايي   هآيد كه جاب است كه در زبان معيار وجود دارد و به نسبت كل متن كمتر پيش مي
معمـولاً آنچـه در عـدم    . نوشـت باشـد  هاي يـك بند  ميان جملهو هنجارگريزي در پيوند 

بـه   2پـردازي  نبود نظم خطي در عنصر زمان و شخصيت، داستاني 1)طرح(قطعيت پيرنگ 
هـاي پسامدرنيسـتي و بـه طـور كلـي از هـم       سـاز داسـتان  ترين عناصر سبك عنوان مهم

تـر از   هـاي بـزرگ   در سطح روايي داستان در قالـب  ،ها وجود دارد گسيختگي اين داستان
هـا و غالبـاً در   ها و پيوند ميان آندر پاراگراف يعني گاهي -جمله -هاها و همنشيني آن واژه

هـا نمـود پيـدا    هـا و اپيزودهـاي داخلـي آن    يـن رمـان  هاي ا سطح پيوستگي معنايي فصل
طقـي در اپيزودهـاي داخلـي    عدم ترتيب من ،هاي اين امريكي از بارزترين نمونه. كند مي

تـوان از فصـل    بـراي نمونـه مـي   . اسـت  »ها همنوايي شبانه اركستر چوب«رمان هاي  فصل

نام برد كه داراي نه  )40-7: 1392، قاسمي( »!اينجا نه، نه گابيك« نخست اين رمان با عنوان

تيـب  حيـات راوي بـه تر   ةهاي مربوط به دوراپيزود داخلي است و آنها را بر اساس روايت
  .توان مرتب كردمي 8-4-2 ،هاي زمان پس از مرگ ويو روايت 1-3-5-6-7-9
  

  گيرينتيجه

هنگامي كه از ديد يك پژوهشگر سبك ادبـي بـه بررسـي چگـونگي كاربسـت زبـان       
، پـردازيم  مي -فرسايي در ذيل اين سبك مدعي قلم -هاي ايراني ادبيات پسامدرن در رمان

زبان معيـار  ، زبان متن، بسياري از انواع آن در نگاه نخست يابيم كه از نظر زباني در درمي
منظم و قابل فهم است و پس از خواندن بخشي از كتـاب بـرخلاف تصـور رايـج از زبـان      

هـايي   جملات و بندنوشـت ، لوف يا عباراتأاصلاً با واژگان و تركيباتي نام، رمان پسامدرن
شـويم و نشـاني از شـلختگي     ه نمـي مواج، هاي غير ساختارمند داشته باشد جاييهكه جاب

گويا دليل اصـلي ايـن   . شود ها ديده نميهاي مكرر واحدهاي زباني در آن ييجا زبان و جابه
هاسـت كـه فهـم آنهـا را دشـوار       ايـن رمـان   ين زبان و محتـوا ميابرداشت در نوع پيوند 

ور فراتـر از يـك تص ـ   ،افتـد  در حقيقت آنچه در زبان رمان پسـامدرن اتفـاق مـي   . كند مي

                                                 
1. Plot  

2. Characterization  
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زبـان رمـان   . واژگاني يا نحوي آن اسـت ، انگارانه در باب درهم ريختگي سطح آوايي ساده

جايي نيسـت و از ايـن طريـق     دچار هنجارگريزي يا جابه ،واژه و نحو، پسامدرن در قالب آوا
افتد در سطوح زباني بالاتر از جمله يعني در سـطح   كند؛ بلكه آنچه اتفاق مي اعاده معنا نمي

عـدم  ، خود موجد اين تشويش، )فرم(است و زبان ... چندگانگي فرجام و، ح رمانطر، روايت
بلكه ساختار تو در توي زبـان   ،پراكندگي و عدم مركزيت نيست، از هم گسيختگي، قطعيت

هـا بيـانگر فروپاشـي     متكي بر بافت اين متون در ارتباط با محتواي هنجارگريز اين داسـتان 
نويسان  رمان. ن عقل و باورها در فلسفه پسامدرنيستي استبحرا، گرايي حقيقت نسبي، معنا

كنند؛ بلكـه از هـر طريقـي كـه بـا       پسامدرن خود را مقيد به كاربرد نوع خاصي از زبان نمي
نايـل  ، هاي زندگي انسان معاصر است كاربرد آن بهتر بتوانند به هدف خود كه بازتاب بحران

  . آزموده شده باشد و چه نوآورانهچه اين روش تكراري و  ،گيرند بهره مي، آيند
هاي فـردي   ار نوآوريهاي زباني پيشين اين ژانر در كن ها تلفيقي از مشخصه اين رمان
غالـب  . نويسـي بـا نـام پسـامدرن هسـتند      اي جديـد از رمـان  ها در تجربـه نويسندگان آن

صـورت و   ةنويسندگان مدعي نگارش رمان پسامدرن در كشـور بـه هـر چيـزي در حـوز     
 تـا سـبكي متفـاوت بيافرينـد؛ امـا هنـوز بسـياري از        ،انـد دست انداخته و آزمودهمحتوا 
رمان پسامدرن در ايـران  . ها به بار ننشسته است هاي سبك پسامدرن در اين رمان ويژگي

شكوفايي خود نرسيده است و تا تبديل شدن به يك جريان ادبـي مسـتقل    ةهنوز به دور
بسـياري نگـارش   ، شايد به همـين سـبب  . پيش دارد راه نسبتاً درازي در ،نويسي در رمان

ژانر رمـان فارسـي و نويسـندگان     اين آثار را آزمون و خطايي براي آفرينش نوع بديعي از
بهترين تعبير از زبان رمان پسامدرن آن است كـه  . خوانند مي »نويسندگان تجربي« ها راآن

معنـاي مـتن    نشـدن  غالباً درك .نافتد نه با زبا اتفاق در زبان مي ،هابگوييم در اين رمان
تعبير بـه   ،از جانب مخاطبي كه آشنايي با اين نظريات ندارد، ادبي به دلايلي كه ذكر شد

. نوين در خلق اثر ادبي و نهايتاً پسامدرن تلقي شدن آن شـده اسـت   ةفكري و شيوروشن
 ـ يك سـبك فـردي دسـت نيافتـه    هاي پسامدرن در ايران هنوز به  نويسندگان رمان د و ان

يك گروه نويسنده رمان پسامدرن در  ةتوان آنها را در زمر در سبك گروهي نيز نمي يحت
تري به نـام رمـان و شـايد بهتـر اسـت بگـوييم        بزرگ ةبلكه بخشي از داير، ايران قرار داد

آن هـم بيشـتر در   ، تقليـد  ةداستان پسامدرن در سطح جهان هستند كه هنوز در مرحل ـ
بدون شك در كنار . فهمي از اين نوع ادبي قرار دارند كج يتهاي صوري و ح تكنيك ةحوز
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ها را نيز در  اين حكم كلي و نه قطعي بايد فرديت و خلاقيت هنري نويسندگان اين رمان

  .نظر گرفت
  

   نوشت پي

  .138-121 :1383 ،هيل و مك 523-496 :1388 ،كوپر. 1
توان اين  گاه نمي عني است و هيچدانيم يك اثر ادبي تلفيقي از صورت و م طور كه مي همان. 2

هرگـز بـه معنـي ناديـده گـرفتن      ، زبان رمان پسامدرن بارةبحث در. دو را از هم جدا كرد
ها نيست؛ بلكه تسامحاً براي تمركز  ارتباط آن با معنا و ساير عناصر داستاني در اين رمان

  . جدا فرض شده است، هاي آن بر اين عنصر و مشخصه
با ديگري بـر اسـاس متغيرهـاي مختلفـي از     ) خالق اثر(ي زباني هر فرد هر چند ساختارها. 3

ايـن  ، متفاوت اسـت ... زباني و ةجامع يهوش و حت، سن، ژنتيك، جنسيت، جمله جغرافيا
پژوهش تمامي اين آثار را تعمداً بدون در نظر گرفتن اين متغيرها و با فرض بـه نداشـتن   

  .تاسكرده آگاهي از نام نويسندگانشان بررسي 
 ـ زبان اين رمان »ايدئولوژيك يا انديشگاني« و »بلاغي« دو سطح. 4 مسـتقل ديگـري    ةها در مقال

  .شده استبررسي ، هويسندبه قلم ن
، 3پريشـي  زمـان ، آشفتگي مكان، 2تناقض، 1عدم قطعيت، ها مرگ فراروايت، نگرش وجودشناسانه .5

، 4انسـجام آشـفتگي و عـدم   ، ونـي آير، بينامتنيـت ، تغييرات زاويه ديـد ، درآميختن انواع هنري
... و 8مشـاركت ، چندشخصيتي ،7هاي چندگانه فرجام، 6كوتاه اتصال، پارانويا، 5هم گسيختگيدر
  . پسامدرن بودن اين دو رمان هستند هاي لفهؤترين ماز جمله مهم... و

  .فصول مختلف: 1383، و حقيقي 57-9 :1380 ،ليوتار. 6
است كه در ميـان موجـودات تنهـا در تملـك انسـان       »زبان گفتار«، »زبان« منظور ايشان از. 7

ــاور اســت كــه   . اســت ــن ب ــر اي ــد نيــز ب ــد هارلن ــه پســت«ريچارل -مدرنيســتي در نظري

بـه   »گفتـار « رانـد و  فرمان نمـي  »گفتار« بر »نظام قواعد و مقولات زبان«، پساساختارگرايانه

                                                 
1. Indeterminacy 

2. Contradiction 

3. Anachronism 

4. Incoherence 

5. Fragmentation 

6. Short Circuit 

7. Muultiple Ending 

8. Participation 
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  .)382 :1385 ،هارلند( »پردازد مي »نظام قواعد و مقولات زبان« كردن ثبات يب

؛ Syntaxsprache[ »زبان نحو« يا] metalanguage=Metasprache[ »فرازبان« تمايز متداول ميان. 8

syntaxlanguage [ ارجـاع زبـان  « و كسـو ياز« =]  زبـان ارجـاعي :Objektsprache ؛object – 

language [گـردد و بـه تحليـل دقيـق      ميكارنـاپ بـاز  . به آراي تارسكي و ر از سوي ديگر
 ،رنـچ (شـود   مربـوط مـي  ] antinomies ؛Antinomien[هاي معني بنياد و رفع تناقضات  زبان

1392: 221.(  

شناسي ذيل عنوان فرديت در سخن علمي و ادبـي از گونـه    محمود فتوحي در كتاب سبك. 9
اسـت   يـاد كـرده    »نازبـان « با صفت، هاي پسامدرن به عنوان نوعي از نوشتار زباني داستان

  .)80 :1391 ،فتوحي(
  .77-32 :1383، حقيقي: ك.رهمچنين . 10
  .141-132، 73-66 :1391 ،و لان 90-87 :1390 ،ندرلو ؛507-506 :1389 ،محمدپور. 11
داند كه يكـي   قابل بررسي مي ،كاركردهاي متفاوت زبان را در شش نقش ،رومن ياكوبسن. 12

يـا  (وينده يـا مخاطـب   هرگاه گ« ،طبق نظر ياكوبسن. است 1نقش فرازباني ،ها اين نقشاز 

كننـد  كنند لازم است از مشترك بودن رمـزي كـه اسـتفاده مـي     احساس مي) هر دو آنها
رمـز نقشـي   ، بـه عبـارت ديگـر    .يابـد  گفتار حول رمز تمركز مـي ، اطمينان حاصل نمايند

در  .)76 :1386 ،ياكوبسـن ( »)دهـد  يعني واژگان مـورد اسـتفاده را شـرح مـي    (فرازباني دارد 

» رود خود زبان بـه كـار مـي    ةزبان براي صحبت كردن دربار، چنين شرايطيدر «حقيقت 

  . )32: 1ج: 1383، صفوي(
  .1389، جو و صلح 1391، نجفي: ك.ر. 13
  .123: 1386، وحيديان كاميار و عمراني :ك.ر. 14
  .66-64 :1386، وحيديان كاميار و عمراني: ك.ر. 15

، 1شـماره  ، جهـان نـو   ،و نـيم از واقعيـت  چهار كيلـومتر  ) 1345(شاهرودي، اسماعيل . 16
  .100 ، صخرداد

و آنچـه   اسـت  نكـرده اسـتفاده   2سوسور در هيچ كجاي كتاب خود از اصطلاح جانشـيني  .17
تفـاوتي  ، نامـد  بـا آنچـه وي رابطـه متـداعي مـي      شـود  يم ـامروز رابطه جانشيني ناميده 

  .)28-27: 2ج، 1383، صفوي() اي از نوع كل به جزء رابطه(محسوس دارد 

                                                 
1. Metalinguistic Function 

2. Paradigmatic 
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  . سرشت آنها نيز در روايت داستاني متكثر است، ها پيرو چندگانگي نام شخصيت. 18
  ) Bestbooks.blogfa.com/post-850.aspx( »شب ممكن«امين علي اكبري در نقدي بر  .19

 »دسـتور « پردازد ولـي در اينجـا   فراتر از نحو است و به توصيف كل زبان مي 1دستور زبان. 20

  .اند و هر دو به يك مفهوم به كار رفته »حون« معادل فارسي

مستقل يا آزاد جمله  براي تعريف جمله. واحد زبان است نيتر بزرگ ،)آزاد(مستقل  جمله. 21
  . 22-11 :1386، وحيديان كاميار و عمراني: ك.ربندي آن و تقسيم

را ... ره وگـزا ، هـاي معمـولي از جملـه نهـاد    هاي جملـه هاي استثنايي يكي از شرطجمله. 22
وحيـديان كاميـار و عمرانـي،    : ك.رهـاي اسـتثنايي و انـواع آن     براي تعريف جمله. ندارند
1386: 23-28.  

تا جايي كـه گـاهي بـه     ،يابد هنجارگريزي نحوي غالباً در شعر پسامدرن مجال ظهور مي. 23 
شـود و شـاعر    معنـاي جملـه شـعري كـاملاً مختـل مـي      ، جـايي  به سبب افراط در اين جا

مـدرن بـراي شـعر     پسـا  ةهاي معنايي در پي انتقال انديش امدرن از رهگذر همين بازيپس
  .116-113 :1388، يكيب ميرحو  50-29: 1384 ،طاهري: ك.ر. است

ظـن و بـدبيني نسـبت بـه      نام يك نوع بيماري رواني كه در آن شخص بيمار دچـار سـوء  . 24
  .اصلي اين بيماري است ءجز، توهم. ديگران است

همنوايي «راوي داستان در رمان  ،و بيماري آينه يرانگريخودو، هاي زماني بيماري وقفه ثلاًم. 25

گسـيختگي   پريشـي يـا روان   هويـت ، يا اختلال شخصـيت چندگانـه   »ها شبانه اركستر چوب

  .»اش آزاده خانم و نويسنده«اسكيزوفرني يا شيزوفرني دكتر شريفي در رمان 
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  منابع 

، تهـران ، شوري مرتضي نادري دره ةترجم، درآمدي بر فلسفه و ادبيات) 1387(اوله مارتين ، اسكيلاس
  .اختران

، نگـرش ، گزارش(ادبيات پسامدرن  :در، »داستان پسامدرنيستي: ادبيات بازپروري«) 1387(جان ، بارت

  .مركز، تهران، چاپ سوم، تدوين و ترجمه پيام يزدانجو) نقادي
، تهران ،چاپ دوم، اش يا آشويتس خصوصي دكتر شريفي يسندهآزاده خانم و نو) 1384(رضا ، براهني

  .كاروان
، تهـران چـاپ دهـم،   ، جلـد اول  ،نثـر فارسـي   شناسي يا تـاريخ تطـور   سبك) 1389(محمدتقي ، بهار

  .اميركبير
  .نيلوفر، تهران، جلد سوم، هاي پسامدرن داستان: داستان كوتاه در ايران) 1390(حسين ، پاينده

به اهتمـام عبـاس   ، پساساختارگرايي در رهيافت و روش در علوم سياسي) 1387(محمدرضا ، تاجيك
  .سمت، تهران ،منوچهري

ها  نظريه، تعاريف(مدرنيسم  مدرنيته و پست تپس: در، »مدرنيسم چيست؟ پست«) 1388(چارلز ، جنكز

  .نقش جهان ،تهران، چاپ سوم، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري) ها و كاربست
  . آگه، تهران، چاپ سوم، )دريدا، ليوتار، فوكو، نيچه(گذار از مدرنيته؟ ) 1383(شاهرخ ، حقيقي
، چـاپ دوم ، معاصـر  ياس ـيس يفلسـف زندگي روزمره در گفتمـان  ، زبان، قدرت) 1385(احمد ، خالقي

  .گام نو، تهران
رشـته   ،نامه كارشناسي ارشـد پايان، بررسي زبان گفتاري در شعر نو فارسي) 1388(ساناز ، بيكي رحيم

  .دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ادبيات و علوم انساني، زبان و ادبيات فارسي
گردآوري  ،)تاريخچه چند اصطلاح(شناسي و ادبيات  زبان :در، »فرازبان و ارجاع زبان« )1392. (ت، رنچ

  .هرمس، تهران، چاپ چهارم، كورش صفوي ةو ترجم
، تهـران ، چاپ چهـارم ، كورش صفوي ةترجم، وميشناسي عم زبان ةدور) 1392(فردينان دو ، سوسور

  .هرمس
  .سوره مهر، تهران ،چاپ دوم، جلد اول، نظم: شناسي به ادبيات از زبان) 1383(كورش ، صفوي

  .سوره مهر، تهران ،چاپ دوم ،جلد دوم، شعر: شناسي به ادبيات از زبان )1383( -----------
  . مركز، تهران، چاپ سوم، هاي ويرايشي نكته) 1389(علي ، جو صلح

انجمـن زبـان و   ، هـاي ادبـي   پژوهش، »مدرنيسم و شعر معاصر ايران پست«) 1384(االله  قدرت، طاهري

  .50-29صص ، شماره هشتم، سال دوم، ادبيات فارسي
دانشـگاه  ، تهران، سياسي ةگروي در فلسف درآمدي بر نقد زبان: حقيقت و زبان) 1388(مهدي ، عابدي

  .)ع(امام صادق
 ــ ــي اكب ــين، ريعل ــن   ، ام ــب ممك ــان ش ــر رم ــدي ب ــي  ، نق ــاه اينترنت ــه آدرس Bestbooksپايگ : ب

Bestbooks.blogfa.com/post-850.aspx.  



   177 / هاي ايراني ن سبك ادبي پسامدرن در رمانبررسي زبا
  .سخن، تهران، ها رويكردها و روش، هانظريه: شناسي سبك) 1391(محمود ، فتوحي رودمعجني

  .رنيلوف، تهران، چاپ دوازدهم، ها چوبهمنوايي شبانه اركستر ) 1392(رضا ، قاسمي
  .دانشگاه مازندران، بابلسر، سياسي ةماهيت پارادايمي انديش) 1387(محمدتقي ، سفليقزل

فرهنگ تشريحي اصطلاحات نقد و نظريه ادبي، ترجمه سـعيد سـبزيان و    )1374(كادن، جان آنتوني 
   .منش، تهران، آمه كاوه نيك

  .اختران، تهران، رانو ديگ جلال سخنور ةترجم، ادبي ةنظري نامه درس) 1388(مري ، كليگز
مدرنيتــه و  پســت :در، »هــاي فلســفي معاصــر مدرنيســم و چــالش پســت«) 1388(ديويــد ئــي ، كــوپر

، چـاپ سـوم  ، ترجمه و تدوين حسـينعلي نـوذري  ، ها ها و كاربست نظريه، تعاريف: مدرنيسم پست
  .جهان نقش، تهران

، فـرد  ترجمه مرتضي عابـديني ، به سوي فلسفه پساتحليلي: ويتگنشتاين و گادامر) 1391(كريس ، لان
  .كتاب پارسه، تهران

مدرنيسم  :در، »)1990-1960، ها روزهاي سالاد واژه: يا(پسامدرنيسم و ادبيات «) 1383(بري ، لوييس

  .روزنگار، تهران، گزينش و ترجمه حسين پاينده، و پسامدرنيسم در رمان
  .وگام ن، تهران ،وضعيت پسامدرن) 1380(ژان فرانسوا ، ليوتار

، تهـران ، چـاپ دوم ، )ساخت معرفت در علوم انساني ةدربار(روش در روش ) 1389(احمد ، محمدپور
  .شناسان جامعه

، »تغيير در عنصر غالب: گذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم در ادبيات داستاني«) 1383(برايان ، هيل مك

  .روزنگار، هرانت، گزينش و ترجمه حسين پاينده، مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان :در
مركـز  ، تهران، چاپ هفدهم، هاي زبان فارسي فرهنگ دشواري: غلط ننويسيم) 1391( ------------

  .دانشگاهي
  .نيلوفر، تهران، 1جلد، فرهنگ فارسي عاميانه )1378(ابوالحسن ، نجفي

  .لوفرني، تهران، چاپ نهم، شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي مباني زبان) 1384( ------------
 ةمـدرن دربـار  يك نظرگاه فلسـفي پسـت  : هاي زباني ويتگنشتاين بازي ةنظري« )1390(االله  بيت، ندرلو

، شـماره اول ، سـال دوم ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناسي بنيادي غرب، »زبان

  . 100-87صص
سـازمان  ، تهـران ، پ نهـم چا، 1دستور زبان فارسي ) 1386(تقي و غلامرضا عمراني ، وحيديان كاميار

  .)سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
علـي  (گروه ترجمه شيراز ، ون تا بارتطز افلاادبي ا ةدرآمدي تاريخي بر نظري) 1385(ريچارد ، هارلند

  .چشمه، تهران، دوم اپچ، زير نظر شاپور جوركش) غلامرضا امامي، ناهيد اسلامي، معصومي
 ـ شناسـي و  زبـان  :در، »شناسي و شعرشناسي زبان«) 1386(رومن ، ياكوبسن و [راجـر فـالر   ، ينقـد ادب

 .ني، تهران، مريم خوزان و حسين پاينده ةترجم ،]ديگران
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  1جريان ديني در رمان فارسي پس از انقلاب اسلامي

  *  زينب صابرپور
  **  داوود شادلو

  چكيده

ــس ا  ــر، پ ــتاني معاص ــات داس ــاني در  در ادبي ــأثير آن، جري ــت ت ــلاب و تح ز انق
هاي ديني و مذهبي بـه مثابـة    نويسي پديد آمد كه تلاش كرد ثبت ارزش داستان
هدف اين پژوهش، كـاوش در  . هاي انساني را در دستور كار خود قرار دهد فضيلت

هاي اين جريان، ضمن در نظر گـرفتن تنـوع و تكثـر در     فراز و فرودها و دگرگوني
در ايـن پـژوهش، پـانزده اثـر     . نويسندگان متعلق بـه آن بـوده اسـت    ميان آثار و

داستاني از سه دورة زماني شامل دوران انقـلاب اسـلامي، دورة سـازندگي و دورة    
هـاي   جانبـه از كوشـش   اصلاحات، به صورت هدفمند و براي ارائة تصـويري همـه  

در . سـت ا  هاي دينـي انتخـاب و تحليـل شـده     نويسندگان ايراني براي خلق رمان
ها، براي تحليل مـتن آثـار و نيـز تبيـين نسـبت آنهـا بـا بافـت          بررسي اين رمان

هـاي تحليـل گفتمـان بـا تأكيـد بـر        شـان از روش  تاريخي، اجتمـاعي و سياسـي  
تـوان در   مـي  در نگاهي كلي به اين سه دهـه  .هاي روايي استفاده شده است مؤلفه

هـاي غالـب    متناسب با گفتمانخلق آثار متعلق به جريان ديني، روندهايي كلي و 
در دهة شصت، نويسندگان نـوقلمي بـه جرگـة     .سياسي و اجتماعي مشاهده كرد

. دادند آنها را جوانان پرشور انقلابي تشكيل مي هاطبقنويسان پيوستند كه  داستان
ترين مضامين آثار اين نويسندگان  اصلي ،هاي حاكم بر آنها انقلاب، جنگ و ارزش

                                                 
در پژوهشـگاه  است كـه   »1385-1357فارسي  نقد و بررسي جريان ديني در رمان«مقالة حاضر برگرفته از طرح  .1

 .است شده  انجام) 1991-22(علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي با كد 
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي جهـاد        ،استاديار گروه زبـان و ادبيـات فارسـي    :نويسنده مسئول *

  zainab_saberpoor@yahoo.com                                                                                 دانشگاهي
  davood88@gmail.com             دانشجوي دكتراي تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي، دانشگاه شاهد **
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دهد و در غالـب آثـار آنهـا، بيـنش دينـي متـأثر از گفتمـان         جوان را تشكيل مي
هـا و   وضـوع تري از مبيش ـ انواعهاي ديني  دوم، رمانة در دور. سياسي حاكم است

تـر و   اي متنـوع ه ـ د بينش خـود را در قالـب  وشك گيرد و مي مخاطبان را هدف مي
ان توجه جدي نويسـندگ دربردارندة  ،سومة هاي دور رمان. دجديدتري عرضه نماي

نگـري   منطبـق بـا رويكـرد و جهـان     هانعكاس درونماي ـ قالب هنري براي شكلبه 
   .نويسندگان است

  
 و شناسـي  ، جريانرمان فارسي، ادبيات ديني، گفتمان سياسي :هاي كليدي واژه

  .ادبيات انقلاب اسلامي
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 مقدمه 

1ادبيات ديني«اصطلاح 
ي هـا  نخسـت كتـاب  : رود بـه كـار مـي    سطح كلاندر دو  غالباً »

بخـش   اي از ادبيات القايي و الهـام   مقدس و ادبيات مرتبط با آنها و ديگر، به عنوان زيرشاخه
كه شـايد   است متنباوري در  احساسات ديني به مخاطب و تقويت دين يالقا ،كه هدف آن

معنـي الأخـص    بـه  »ادبيات ديني«معني الاعم و دومي را  به »ادبيات ديني«بتوان نخستين را 

از راه تبيين و معنابخشي به جهـان و   طريق تقويت فضاي عاطفي اثر و نيزن امر از اي. ناميد
  . گيرد هاي حاضر در جهان اثر به شكل ديني صورت مي سرنوشت شخصيت

هاي زيست و تفكـر   ادبيات معاصر فارسي، كه ريشه در بازنگري ژرف ايرانيان در شيوه
وســيعي از آداب ة انتقادهــا، گســتر ايــن. ســتا  دارد، سرشــار از مضــامين انتقــادي آنــان

هـاي توليـد و صـنعت، قـوانين حـاكم بـر زنـدگي         داري، شـيوه  اجتماعي، رسوم حكومت
ديـن  قلمـرو  گيرد و  ميل و تفكر ايرانيان را در برهاي عم خانوادگي و خلاصه تمامي جنبه

سرگذشـت حـاجي بابـاي    «و از  كـم نيسـتند  هاي اين رويكرد  نمونه. شود شامل ميرا نيز 

زاده،  آثار هـدايت، جمـال   تا) ق.ه 1328( »بيگ ابراهيمة نام سياحت«و ) ق.ه 1323( »اصفهاني

با وقـوع انقـلاب اسـلامي،     ،ن حالبا اي. گيرد ميو ديگر نويسندگان معاصر را در برچوبك 
گسترده به ادبيات ديني پديد آمـد   يدر ميان نويسندگان و مخاطبان ادبيات فارسي، اقبال

  . و تقويت شد
ــا گفتمــان  پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي و هــم آغــازينهــاي  در ســال جهــت ب

فرهنگ و هنـر، جريـاني در ادبيـات شـكل گرفـت كـه تـلاش كـرد         ة سازي عرص اسلامي
مبناهاي اعتقادي خود را از طريـق آفـرينش متـون ادبـي، عمـومي سـازد و ادبيـاتي در        

 هاي اين جريان شد ويژگي ش خواهدحاضر تلاة در مقال. خدمت گسترش دين توليد كند
زمان بـا انقـلاب   اين جريان كه هم. شده بررسي شود خوانده »ديني«كه در ادبيات معاصر 

. جسـت  هـاي دينـي خـويش مـي     اسلامي پديد آمد، داستان را ابزاري براي بيان انديشـه 
نويسندگان مختلفي ضمن آثار خود، با برداشتي كه از اين جريـان و هـدف و كـاركرد آن    

  . اند اين جريان اثر نهادهة اند، بر تشكّل و توسع داشته

                                                 
1. Religious Literature 
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اگسسـتني  ادبيات ديني و ادبيات پايداري در طـول تـاريخ ادبيـات فارسـي پيونـدي ن     
انـد   دفاع مقدس خلق شـده  دربارةتوان در آثاري كه  مي اًمشخص دارند و مضامين ديني را

دي ن ـب صورت اند  ش كردهاين موضوع به شكل ويژه در مقالات مختلفي كه تلا. مشاهده كرد
؛ 1393دار،  ؛ پشـت 1393صـرفي،  : ك.ر(خـورد   روشني از ادبيات پايداري ارائه كنند به چشم مي

  .)1393دهمرده و كشاورز،  و 1391؛ اميري خراساني و آخشن، 1393؛ بصيري، 1391كافي، 
 نويسـي  ه دهه داسـتان شده در طي سهاي مورد نظر از آثار خلق در اين پژوهش، رمان

سياسـي   -اين سه دهه، بر اساس سه گفتمـان اجتمـاعي   . اند انتخاب شده پس از انقلاب
 1376-1368و ) دوران جنـگ تحميلـي  ( 1368 -1357ة غالب در هر دوره، به سـه بـاز  

ــازي( ــلاحات دوران( 1384 -1376و ) دوران بازس ــوان از  ) اص ــنج عن ــده و پ ــيم ش تقس
ملاك انتخاب آثار، شهرت آنها، اعتبار . دشو هاي ديني هر دوره بررسي مي ترين رمان مهم

هـاي   و پركاري نويسنده، دريافت يكي از جـوايز مهـم ادبـي و نيـز ميـزان نقـد و تحليـل       
جا تحليل شـده، در ادامـه و   هايي كه در اين عناوين رمان. آنها بوده است بارةشده در نوشته

  .ذيل هر دوره آمده است
ي نقـاط قـوت و   ف يـك جريـان و بررس ـ  شناختي، توصي بررسي جريان پژوهش، هدف

رمـان  «شناسـي دارد، در تعريـف    جريانة داعي از آنجا كه اين پژوهش نيز. ضعف آن است

هـايي در   موضعي پسيني، وسيع و ناظر به مصداق دارد و رمان ديني را بـا حـداقل   »ديني

بـه  نـد از تعلـق آشـكار    اين مشتركات حـداقلي عبارت  .كند و روش تعريف مي امحتوة حوز
بـاور بـه ديـن بـه     (و رويكرد مثبت به ديـن  ) استفاده از عناصر ديني(باوري  گفتمان دين

رمـاني   ،به اين ترتيب در اينجا رمان دينـي ). عنوان پاسخي براي نيازها و دردهاي بشري
دانسته شده است كه با استفاده از عناصر دينـي و در چـارچوب باورهـا و اعتقـادات و يـا      

پنـاه و راه   كند به صورت عيني نشان دهد كه دين جان ني، تلاش عواطف و احساسات دي
پرسش اصـلي   به اين ترتيب. ها و مصائب او استرستگاري بشر امروز در برابر نيازها، درد

نويسـي فارسـي در    پيش روي اين پژوهش آن است كه حركـت جريـان دينـي در رمـان    
و چـه نسـبتي بـا تغييـر و     چگونه حركتي بـوده   ،نخست پس از انقلاب اسلامية سال سي

  .تحولات سياسي و اجتماعي در گفتمان جمهوري اسلامي دارد
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  ها تعاريف و روش

هـاي   ادبيات داستاني، يكي از نخستين نويسندگاني كه لزوم توجه به مؤلفـه ة در حوز
بـه   مخملبـاف . بـود  »محسن مخملبـاف «ادبي كشور مطرح ساخت، ة اسلامي را در جامع

انديشـه و هنـر اسـلامي را    ة ان و منتقداني كه واحـد ادبيـات حـوز   همراه ديگر نويسندگ
هاي آنهـا در   تلاش. دادند، براي مدتي به توليد چنين ادبياتي اهتمام ورزيدند تشكيل مي

تـوان   مي) بود  »محمدرضا حكيمي« يكه تا حد زيادي متأثر از آرا(پردازي را  جهت نظريه

ــون   ــاف، همچ ــدايي مخملب ــات ابت ــتيادد در تأليف ــار  اش ــايي درب ــه ةه ــي و   قص نويس
  .ديد )1361( »اي بر هنر اسلامي  مقدمه« و) 1360( »نويسي  نمايشنامه

كه آن  »اسلامية قص«بندي روشني از  مخملباف در آثار نظري خود تلاش كرد صورت

  : نويسد مي »اي بر هنر اسلامي  مقدمه«او در . دانست به دست دهد را نياز جامعه مي

خـداگرا  . بيني اسلامي متناسـب باشـد   سلامي بايد با جهاناة قصة سوژ«

ثانيـاً  . گيـرد   چيز را در هستي، خدا مـي ادبيات اسلامي اولاً محور همه. باشد
ثالثـاً ايـن حركـت را نـه صـرفاً ظـاهري و       . كنـد   هستي را پويا توصيف مـي 

  . )86: 1361مخملباف، ( »داند  سطحي، كه جوهري و به سوي خدا مي

او البته به فرم نيز توجه . اسلامي، دادن خودآگاهي استة ، ويژگي ديگر سوژاز نظر او
 .)88: همـان ( »كند و هم در پرداخت  وجو مي اسلامي هم در سوژه خدا را جستة قص«: دارد

  : ست ا و اثرگذاري اكند كه هدف در هنر اسلامي، نه صورت، بلكه محتو اما تأكيد مي
در همـين  اي نيل انسان به تعالي است؛ و اي بر  در اسلام هر چيز وسيله«

به عنـوان يكـي از طـرق رسـيدن بـه خـدا مطـرح         رابطه، ادبيات و هنر نيز
كنـد و    هـا اشـاره مـي     خداوند در قرآن به نقش عبرت برانگيزي قصه... است

گيرد كه در خواننده پـس از قرائـت ايجـاد      اصولاً ارزش آنها را در تأملي مي
  . )90-89: همان( »شود  مي

تأكيـد   »اسـلامي ة قص«او آشكارا بر كاركرد تبليغي داستان ديني، يا به تعبير خودش 

  : كند مي
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نويس اسلامي پا به پاي ديگر مجاهدين راستين اسلام، چـه بـراي     قصه«

مـردم و نيروهـاي پيشـرو،    ة چه براي خودآگاهي دادن به تود ،آگاهي دادن
... هاي خطرناك مدد خواهد بود شگاههاي راه و لغز آنها را در گذر از پيچيدگي

تواند چنان باشد كه به خلوص هر چه بيشتر يك پاسـدار در    اسلامي مية قص
هـاي معنـوي هـر چـه بيشـتر و بـه         جبهه، به فعاليت يك كـارگر بـا انگيـزه   

   .)94: 1361مخملباف، ( »مسئوليت روزافزون يك مسئول مملكتي كمك نمايد

غيبـت و شـهود در عـالم هسـتي، از     ة ر دو حيط ـتوجـه بـه ه ـ   ،مخملبـاف ة در نظري
توانسـت بـه عنـوان بخشـي از       خواب و رؤيا مـي  ،به باور او. مختصات داستان اسلامي بود

خـارق عـادت از    او ورود حـوادث . قلمرو غيب، مورد استفاده و استناد نويسنده قرار گيرد
. شـمرد   ي، جـايز مـي  هاي امروزي و با قهرمانان عـاد  حتي در داستان جمله معجزه را نيز

بينـيم كـه خـوارق     پوشـاند و مـي   عمل مية به اين تئوري جام »باغ بلور«خود او در رمان 

كند تا وجـه الـوهي    عاداتي را كه با منطق رئاليستي رمان سازگار نيست، وارد داستان مي
آثـار مخملبـاف، هـم    . دهـد پناهي بازماندگان جنـگ   فقر و بي ي به حوادثي نظيريو ماورا

 به. فكرش داشت نسل و هم اي بر نويسندگان هم ها و هم مقالات او، تأثير گسترده تانداس
ميرعابـديني،  (دانـد   متعلق به اين جريان مية ترين نويسند طوري كه ميرعابديني او را مهم 

در ميان آثار ديگر نويسندگاني كه پس از مخملباف با باور به نوعي ادبيـات  . )1280: 1386
هـايي ديـد    توان چنـين تعـاريف و تبيـين    متون ادبي آفريدند نيز مي ،بخش ديني و الهام

  ). 5: 1386، رهگذر: ك.ر(
مصـطفي  «ترين نويسندگاني كه در اين راه دست بـه تجربـه زد،    شايد يكي از شاخص

موقعيـت  «يابي به تعريفي جـامع از داسـتان دينـي، از مفهـوم     او براي دست. باشد »مستور

  : گيرد كمك مي »ديني

ــت از   « ــارت اس ــي عب ــت دين ــيت در  «موقعي ــتقرار شخص ــعيت اس وض

اي دينـي را القـا    اي كه تجربـه  اي از وقايع و روابط داستاني به گونه مجموعه
هاي دينـي   ست كه در آن موقعيت ا داستاني ،گونه داستان دينيبدين .»كند

هاي شخصيت برآمـده   ها و واكنش كنش ،در موقعيت ديني. طرح شده باشد
اگـر ايـن موقعيـت در    . سـت  ا معنا و مفهوم ديني يا باورهـاي دينـي  از يك 
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نظـر از   صرف ؛توان گفت داستان به نوعي ديني است مي ،داستان خلق شود

بخشي از تاريخ دين باشد يا نباشد، يا اصـولاً شخصـيت    ،كه اين موقعيتاين
عامـل ايـن كـنش يـا واكـنش       -  به مفهوم رايج آن يعني مرد الهي -ديني 
 »تواند ذهنـي و يـا عينـي باشـد     به هر حال اين موقعيت مي. يا نباشد باشد

  ).10 :1384مستور، (
اندازي از دگرديسي اين جريـان   تواند چشم مي اين دو رويكرد به ادبيات ديني هسياقم

بـر   خصوصـاً  پـژوهش حاضـر    .اسلامي به دست دهـد  نخست پس از انقلابة طي دو ده
هـاي گفتمـاني در فضـاي اجتمـاعي      سياسي و چرخش ارتباط اين دگرديسي با تغييرات

  .متمركز شده است
بـر   عمـدتاً  ها پژوهش اتخاذ شده و تحليل متنة رويكردي گفتماني به مسئل در اينجا

1سيمپسون«اساس تلفيقي كه 
شناسي و تحليل گفتمان به دسـت داده صـورت    از روايت »

هـا بـر    تماعي و سياسـي، تحليـل  ارتباط متن با فرامتن تاريخي، اجة در حوز. گرفته است
گرايـي تكـويني وي    سـاخت ة نظريخصوصاً و  )1970-1930( »گلدمنلوسين « ياساس آرا

توليـد و مصـرف   «شناسـي ادبيـات از    سازي جامعه علاوه بر اين، مفهوم. انجام گرفته است

توجـه قـرار    جريان ديني و اثرگذار بر آن مـورد ة كنند در تحليل روندهاي تقويت »ادبيات

هاي حـامي ايـن    فرهنگ و مجموعهة گذار در حوز نهادهاي سياست رو نيااز . گرفته است
مصرف ادبـي، از  ة در حوز. اند جريان به شكل تاريخي و در قالب بخشي مجزا بررسي شده

هايي براي  توزيع آن در دست نيست، پرسشة ها و نحو آنجا كه آمار دقيقي از تيراژ كتاب
 .استهاي بعدي طرح شده  بررسي

  

  هاي اجتماعي مؤثر بر جريان ديني در رمان معاصر فارسي زمينه

زماني مورد بررسي در اين مقاله، بـا انقـلاب اسـلامي و جنـگ تحميلـي آغـاز       ة دور 
ي ايران پيوندة اسلامي در جامع - هاي انقلابي شود؛ وقايعي كه با قوت گرفتن انديشه مي

گـر رخـدادهاي جنـگ    هـاي دينـي، روايت   مـان ر ست كـه غالبـاً  ا رواز همين. دارند استوار
. وبـويي دينـي دارنـد    يز رنگهاي دفاع مقدس ن تحميلي و انقلاب اسلامي هستند و رمان

                                                 
1. Paul Simpson 
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اند، در ارتباط با جنگ يـا   هايي كه بر توليد رمان ديني اثر گذارده بيشتر فعاليت همچنين
د عمده اشاره كرد كه توان به دو نها مي در نگاهي تاريخي. اند تعريف شده انقلاب اسلامي

 »هنـري ة حوز«نخست  :اند بر پديد آمدن نوعي ادبيات متعهد با رويكرد ديني اثرگذار بوده

  . »مسجد جوادالائمه«نويسي  و ديگري محفل داستان

هفتـاد و هشـتاد   ة اول انقلاب اسلامي پا گرفتند و در حدود دهة هر دو جريان در ده
هاي طولاني خود را بـه نهادهـايي    گروه، طي سال اين دو. تا حدي خود را تثبيت نمودند

پـرورش فكـري را از سـر    ة تبديل كردند كه در آنجا نويسندگان جوان به شكلي نو تجرب ـ
هـاي   زمينه ،هر دو جريان. نويسان امروز را به وجود آوردند گذراندند و بسياري از داستان

كـه در مقيـاس    دولتـي بـود  هنري نهادي كاملاً ة ، اما حوز)1(گيري يكساني داشتند شكل
نويسـان مسـجد    حالي كـه جمـع داسـتان    كرد، در رسمي فعاليت مية تر و با بودج وسيع

  .جوادالائمه به شكلي كاملاً خودجوش تشكيل شد و به كار خود ادامه داد
خـواني و جلسـات ادبـي در     ها داسـتان  اعضاي جلسات مسجد جوادالائمه در پي سال

هاي متفاوت به  معرفي كردند كه با درجه هفتادة ادبيات دههايي را به  چهره شصت،ة ده
احمد غلامي، محمدرضا كاتـب، اميرحسـين فـردي، مهـرداد     . اين جريان وابسته هستند

در ايـن جمـع شـركت     اًآينـد كـه مشخص ـ   از جمله نويسندگاني به شمار مي... غفارزاده و
سو در نام، نسب كر اسلامي از يانديشه و هنة حوز«اما  .اند داشتند و از دل آن بيرون آمده

هاي علوم ديني را پـر   برد و سعي داشت خلأ آموزش هنر در حوزه هاي علميه مي از حوزه
شـت  آمـد كـه قصـد دا    فكري ديني به حساب ميروشنة كند و از سوي ديگر يك مدرس

 قوچـاني، ( »زند و از آن مفهومي به نـام هنـر اسـلامي بسـازد    هنر نو را با هنر سنتي پيوند 

ة تشويق خلق آثـار ادبـي در زمين ـ   بارةهنري درة هاي حوز ترين فعاليت از مهم. )1: 1386
ادبيـات انقـلاب اسـلامي و نيـز مركـز      ة تـوان بـه تأسـيس دفتـر ويـژ      ادبيات دينـي مـي  

ايـن نشـريه از آبـان مـاه     . اشاره كـرد  »ادبيات داستاني«ة هاي هنري و چاپ مجل  آفرينش

  . آن منتشر شده بودة كه پانزده شمارشد   »سوره جنگ«جانشين  1371

ديني و پشتيباني از نويسندگان آنها را بايد ذيل حمايت از ادبيات انقـلاب  تقويت آثار 
ة غالبـاً جريـان دينـي در خـدمت و در سـاي      زيـرا  ؛كـرد  اسلامي و جنگ تحميلي بررسي

 1369 از سـال  »دفتـر هنـر و ادبيـات ايثـار    «. ادبيات جنگ و انقلاب عمـل كـرده اسـت   
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دفتـر  « ،1367ه در آذرمـا . خوانـد جانبـازان فرا  ةهايي دربار نويسندگان را به نوشتن رمان

 هنـري بـا هـدف گـردآوري و تـدوين آثـار ادبـي و هنـري        ة حوز »ادبيات و هنر مقاومت

مانده از دوران جنگ تأسيس شد و طي يك دهه بيش از چهارصد عنوان خـاطره،  جاي به
مركـز  . داستان و نمايشنامه و فرهنگ جبهه انتشار يافـت  رزمندگان،ة هاي روزان يادداشت

فرهنگ و ادبيـات  ة توسع براي 1373نيز از سال فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
بنيـاد حفـظ   «تـوان از   مي همچنين. كتاب در اين زمينه نموددفاع مقدس اقدام به چاپ 

 ـ. ياد كرد »واحد جنگ وزارت ارشاد اسلامي«و  »آثار جنگ سـان آثـار گونـاگوني در    دينب

 .)»ادبيـات داسـتاني  «دانشـنامه زبـان و ادب فارسـي؛ مـدخل     (زمينه جنگ و انقـلاب پديـد آمـد    

نهادهايي مانند دفتر نشـر فرهنـگ اسـلامي، بنيـاد بعثـت، پيـام        ،همچنين در اين دوره
 ـ  ،كودكان و نوجوانان، پيام نور و انتشارات مدرسـه  يآزادي، كانون پرورش فكر ه برخـي ب

گير و برخي به شكل پراكنده از نگارش و چاپ آثـار دينـي و مـذهبي حمايـت     صورت پي
بـه رياسـت    »مركز مطالعات و تحقيقات ادبيات و هنر ديني« نيز 1379در سال . اند كرده

هدف از تأسيس اين مركز، مطالعات و تحقيـق  . شروع به كار كرد »مجتبي رحماندوست«

  .)154: 1381و سلماني، حداد (ادبيات ديني بود ة در حوز
هـاي   ادبيـات دينـي غالبـاً بـه حمايـت     ة چند گسترش، چاپ و بازاريابي آثار حوز هر

هفتاد بـه بعـد، برخـي    ة هاي پاياني ده توان ديد كه از سال دولتي وابسته بوده است، مي
انـد   نويسي و جلب مخاطب توانسته نويسندگان اين جريان، با توجه ويژه به قواعد داستان

ميزان آثاري كه به تقليد  هاي نخست انقلاب نيز در دهه. رندبه دست آو چشمگيرياژ تير
المثل مشـخص نيسـت    پديد آمد، نشان از قوت تأثير آن دارد، اما في )1365( »باغ بلور« از

كه انتشارات كـانون پـرورش    ،در چاپ اول آن) 1363( »عروج«اي  نسخه 30000كه تيراژ 

ده، چقدر بـر ميـزان تقاضـاي بـازار مخاطبـان و      انبه چاپ رسفكري كودكان و نوجوانان 
 با اين حـال . ادبي متكي بوده است دهي به فضاي چقدر بر ميل نهادهاي رسمي بر جهت

هاي اخير توسط ناشران خصوصي منتشر شـده   هايي كه در دهه كتاب بارةگيري در نتيجه
 »رضا اميرخـاني «ن جريان يعني اية عمدة ويژه در اين موارد بايد از دو چهرآسان است؛ به

  . نام برد »مصطفي مستور« و
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 ـ    اي اجتمـاعي، متـأثر از فضـا و     پديـده ة همچنان كه گفته شد، رمـان دينـي بـه مثاب
ة هاي گفتماني جاري در جامع ـ هاي غالب و جدال مناسبات توليد و مصرف و نيز گفتمان

هنـري و ادبـي، بـا تغييـر سـلايق و      اين جريان، همچون هر جريـان  . زمان خويش است
و از همـه   ثير و تأثر را در عناصر مختلف آنعلايق مخاطبان خود دگرگوني يافته و اين تأ

وخيزهـا و   در ادامـه، افـت  . تـوان ديـد   تـر در آثـار توليـد شـده در ايـن جريـان مـي        مهم
  .هاي اين جريان را در طول سه دهه پس از انقلاب بررسي خواهيم كرد دگرگوني

  

  نخست پس از انقلاب اسلامي ة رمان ديني در دور

را غالبـاً جوانـان فعـال در پيـروزي انقـلاب       نويسان پـس از انقـلاب   اول داستان نسل
در اندك زماني پس از انقلاب اسلامي، جنگ بـر ايـران تحميـل    . اند ه اسلامي تشكيل داد

   .خود وارد نمودند مضامين مرتبط با دفاع مقدس را به كار ،شد و اين نويسندگان جوان
هـاي جبهـه و جنـگ     هنـري در داسـتان  ة بينش عرفاني نويسندگان وابسته به حـوز 

غيـب، ايثـارگري، جوانـان عـارفي كـه از      ة يابد و پرداختن به مسـائلي از حـوز   بازتاب مي
اند و شور شهادت در سر دارند، رزمندگاني كـه تعبـد و توكـل صـفت      چيز دل كنده همه
ني كه بـه نيـروي كشـف و شـهود از شـهادت فرزنـد خـود بـاخبر         آنهاست، مادراة مميز

ميرعابديني، (د ده ها را تشكيل مي مضامين و قهرمانان بسياري از اين داستان ،...شوند و مي

1386 :901( .  
هـايي اسـت كـه در آثـار      هاي فرهنگ مذهبي، از ويژگي گرايي و توجه به مؤلفه بومي

اما در ادبيات انقـلاب، بـا نـوع     .وان مشاهده كردت چهل به بعد مية غالب نويسندگان ده
پژوهشـگر ادبيـات معاصـر در     ،»كريستف بـالايي «. رو هستيم گرايي روبه متفاوتي از بومي

جالب و جديد، كه به نظر مـن از انقـلاب و از خـود انقـلاب     ة يك پديد«: گويد باره مياين

نقل ( »كه بيشتر شده است ،توجه به داخل و توجه به خود است گيرد،  ايران سرچشمه مي

نويسـان   قصـه «نويسـان انقـلاب و    در آثار داستان »توجه به خود«اين . )36: 1386از رهگذر، 

هـاي اسـلامي، شـيعي و     به صورت تأكيد پررنگ بر مؤلفـه  )8: 1368 ،بيگي حسن( »مسلمان

  .شود مي گر انقلابي جلوه
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ــننقــد و نظــر، در ايــن دوره نويســندگان جريــان د  ة در حــوز ــد  ي گــرا تــلاش كردن

همچنـان كـه گفتـه شـد، محسـن      . هايي نظري براي داستان ديني مدون كنند چارچوب
بـر ايـن    انديشه و هنر اسلامي، براي مدتية مخملباف و همكارانش در واحد ادبيات حوز

تـري از قبيـل نـادر     هـا بـر آثـار نويسـندگان باسـابقه      ايـن تـلاش  . موضوع متمركز شدند
در همين دوره . فصيح، ناصر ايراني و سيروس طاهباز نيز اثر گذاشتابراهيمي، اسماعيل 

در ايـن گـروه،   . جريان ديني در ميان نويسندگان جوان انقلابـي در حـال پـاگرفتن بـود    
تـا   1359هـاي   سـال نام برد كه در ) نگار مترجم و روزنامه( »محسن سليماني«توان از  مي

ورد بحـث مـا، او دو مجموعـه داسـتان     مة در ده. كرد را منتشر مي »جنگ سوره« 1365

 ،را منتشـر ســاخت كـه در هــر دو   )1362( »ســاليان دور«و  )1360( »آشــناي پنهـان «كوتـاه  

 »رضـا رهگـذر  «همچنين . ستا  هاي ديني ها سرشار از عناصر و سائقه فضاسازي و شخصيت

داسـتان   نگار را برعهده داشت، مجموعه كه بيشتر نقش منتقد و روزنامه) محمدرضا سرشار(
. را به چاپ رساند كه عمدتاً حاوي خـاطرات وي از جنـگ و انقـلاب بـود     »خداحافظ برادر«

ياد كرد كه در همين دهه نويسندگي را آغاز نمـود و   »فيروز زنوزي جلالي«همچنين بايد از 

  .آثارش قرار دادة ماي مفاهيمي از قبيل خلأ معنويت، مرگ و خشونت را دست
هم  گرا در ادبيات داستاني  ريان دينترين نويسندگان ج مهم ، از»سيد مهدي شجاعي«

هفتاد نيز بـا انتشـار   ة فعاليت ادبي خود را به صورت جدي در اين دهه آغاز كرد و در ده
رضـا  و پرورش نويسندگان جواني نظير   دهي سهم انكارناپذيري در جهت، »نيستان«  مجله

هـاي شـجاعي را در ميـان آثـار      چه نوشتهآن. هاي بعد داشت اين دهه و دهه دراميرخاني 
 ـ ساير نويسندگان اين جريان شاخص مي او « .اوسـت ة سازد، ميزان عاطفه و نيز نثر اديبان

در  گيرد، اما غالبـاً  هايش بهره مي گويي نمايشي براي پروراندن داستان اغلب از فرم نوِ تك
افتد و باورپـذيري   مي داستان و شخصيت راوي به زحمتة ايجاد هماهنگي بين نثر اديبان

با اين حال اين ضعف در آثـار متـأخر   . )902: 1386ميرعابديني، ( »كند داستان را ضعيف مي

  .شود تري از او منتشر مي هشتاد، آثار جدية گيرد و به تدريج در ده او كاستي مي
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  كاركرد تبليغي ادبياتة غلب 

محسـن مخملبـاف    »لطونحوض س ـ«هاي  از ميان آثار منتشرشده در اين دوره، رمان

محسـن مخملبـاف    »باغ بلور«، )1364( شجاعيسيد مهدي  »هاي تو ضريح چشم«، )1363(

 اكبـر خليلـي   »هاي درخت آلبـالو  تركه« و )1367(ميثاق اميرفجر  »جذاميانة در«، )1365(

وضعيت خاص انقلاب و جنگ و تهديدهاي خـارجي  . اند براي تحليل انتخاب شده )1368(
اي و  د كه به نگاه رسـانه كراي را فراهم  هاي اجتماعي ود در اين دوره، زمينهو داخلي موج

تبليغـي  ة نويسندگان براي ادبيات دينـي وظيف ـ  ،در اين دوران. ابزاري به ادبيات انجاميد
كردنـد و ايـن بيـان     واسطه بيـان مـي   اين تبليغات را مستقيم و بي روينقائل بودند و از ا

گروهـي از نويسـندگان ايـن    . از ارزش ادبي آن كاسـته اسـت  واسطه و صريح تا حدي  بي
دوره، تنها بر اثر رسالتي كه در جريان انقلاب و جنگ براي خويش قائـل بودنـد و بـراي    

ايـن  . فكري ليبرال و جريان چپ و عقايد آنها به ادبيات روي آوردنـد مقابله با سير روشن
ان چپ در ميان خود به يادگيري گروه جوان، براي به وجود آوردن خط فكري بديل جري

نويسـندگان بسـياري در   . پردازنـد  نويسي مي پرداختند و به تمرين داستان نويسي  داستان
نويسـي   داسـتان ة هاي بعد از صحن اين دوره آثاري از اين دست منتشر كردند كه در دهه

 ،ي بعـد هـا  بيان در آثار خويش اهميت بيشتري دادند و در دههة خارج شدند و يا به نحو
  .  هاي فني و ساختاري داستان نشان دادند تري به جنبه توجه جدي

 بـارة انقلاب كاستي گرفت و نگـارش داسـتان در  بارة نوشتن داستان در 1359سال از 
 1600در طي اين دهه، نزديك بـه  . به اوج خود رسيد 1369جنگ آغاز شد كه در سال 

رمان و داسـتان بلنـد انتشـار     46 ها وكوتاه در مجلات و مجموعه داستان عنوان داستان
اي نسـبت بـه جنـگ و پيامـدهايش      تقريبـاً هـيچ نويسـنده   ). 45- 38: 1387حداد، ( يافت

يسنده از زندگي روزانـه  نو 258بيش از  ،1373تا  1359به طوري كه از  ؛تفاوت نماند بي
در  هـاي دشـمن، آشـفتگي زنـدگي     گـاه  ها، عمليات نظامي، شكنجه در بازداشت در جبهه

زده و  هـا، آوارگـي مـردم جنـگ     هـا و ويرانـي   نظامي، جنگ شـهرها و كشـته   مناطق غير
ميرعابـديني،  (هاي پديد آمده ميان مهاجران و مردم شهرهاي مهاجرپـذير نوشـتند    تعارض

1386 :899.(  
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 فضـاي جنـگ و انقـلاب در ادبيـات ايـن دوره و     ة توان گفت غلب ـ به طور خلاصه مي

هايي كه  داستان ويژههاي اين دوره، به مضامين داستان. شهود استآثار داستاني م ويژه به
شوند، پايداري، فـداكاري و   جنگ و انقلاب درگير مية مستقيم يا غير مستقيم با دو مقول

هـا بـه    ها و وقايع مربوط بـه آن در غالـب ايـن داسـتان     عاشورا و شخصيت. شهادت است
هــاي  ن حضــور را حتــي در رمــانايــ. ص قهرمــاني حضــور دارديخصــاة عنــوان ســرنمون

رحمـان در  «در دو رمـان   مثلاً. توان ديد نويسندگاني كه گرايش فكري چپ دارند هم مي

توان ادغام ايدئولوژي چـپ و باورهـاي    به روشني مي) 1364( »قاسمة روض«و  )1358( »راه

  . را مشاهده كرد) فرهنگ شيعي جهاد و شهادت ويژهبه(ديني 
گيـريِ   ادبيات ديني ايـن اثرپـذيري و وام  ة ست، در حوز بيني ا همچنان كه قابل پيش

 »هـاي تـو   ضـريح چشـم  «در مجموعـة  . آيد فضا و مضمون به وجهي آشكارتر به چشم مي

هـاي حاضـر و    پـردازي داسـتاني خـود ميـان انسـان      كند در شخصيت شجاعي تلاش مي
و  »دني اسـت كسـي كـه آم ـ  «هـاي   در داسـتان  خصوصـاً (شهداي كربلا پيوند برقرار كند 

 ـ ) »خواننـد  مرا به نـام تـو مـي   «و نيز  »هاي تو ضريح چشم« عاشـورا بـا    ةو ابعـادي از حادث

ضـريح  «در داسـتان كوتـاه    بـه عنـوان مثـال    .مختصات امـروزي روايـتش تركيـب كنـد    

، شهيد نوجوان داستان، قاسم نام دارد و پدر او كه راوي داسـتان اسـت، در   »هاي تو چشم

، »بـاغ بلـور  «در رمان . كند حسن ياد مي بن ت ميان او و حضرت قاسمد از شباهموارد متعد

هـا   بينـيم كـه شخصـيت    بندي رمان مـي  هاي متعدد به واقعة كربلا، در پايان جدا از اشاره
  . انگارند خود را با بازماندگان كربلا يكي مي
است كه در آن نمايندة روحانيت غير  »حوض سلطون«نمونة جالب توجه ديگر، رمان 

. نـام دارد  »سـيد حسـني  «سـت،  ا  داران و حكومـت پهلـوي   مبارز كه مدافع منافع سرمايه

هاي آشكار و نهـان بسـياري بـه واقعـة      رمان اشاره ،»هاي درخت آلبالو تركه« همچنين در

 ،)479 : 1368خليلـي،  ( براي مثال در صحنة به شهادت رسيدن سرهنگ مدني. عاشورا دارد

محاصره تنگ شده و سـرهنگ بـه همـراه تعـداد انـدكي از      ة نزديك ظهر، زماني كه حلق
كند كـه بـا توجـه بـه      ا توصيف مياند، نويسنده آفتابي داغ و سوزنده ر يارانش باقي مانده

بـس موقـت برقـرار     آتـش . رسـد  گرا به نظر نمـي  دادن داستان در زمستان چندان واقعرخ
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سـرهنگ از  . تسليم كننـد  شود و سرهنگ و افرادش فرصت اندكي دارند كه خودشان را مي
ظهـر  . قربـان «: گويـد  خواهد كه خودشان را تسليم كنند، اما سرگروهبان مي رزمانش مي هم

... اونم تـو ايـن فصـل   ... بينيد آفتاب چقدر داغ و سوزنده شده مي. عاشورا رو به خاطر بياريد
  .)479 :1368خليلي، ( »...علي محروم كنيدبنداريد ما رو از ياري كردن حسين دوست

سياسـي تلفيـق    روشن است كه غالب اين آثار، بينش ديني خود را بـا نـوعي نگـرش   
 ،انــد آثــاري كـه گــرايش بـه جريــان دينـي يافتــه    ،در ايــن دهـه  در حقيقـت . انــد كـرده 
و   هاي انقلابـي  در غالب اين آثار، دين با ارزش .هاي سياسي روشني نيز دارند گيري موضع

داري و چـپ پيونـد يافتـه و آنهـا را تقـديس       سـرمايه شعارهاي متعلق به گفتمـان ضـد   
هـا از ميـان مستضـعفان     هـاي مثبـت و مقـدس داسـتان     قهرمانـان و شخصـيت  . كند مي

اي اسـت كـه جـان     هاي اصلي مبـارزه  يكي از انگيزه، »مبارزه با مستكبرين«خيزند و  برمي

  .  شود شهادت و والاترين دستاورد محسوب مي ،باختن در آن
كه انقلاب اسـلامي و وقـايع منـتج بـه آن را بـه       »حوض سلطون« د، رماندر اين مور

روايـت  (بخش دوم اين رمان . گري استبسيار روشنة داستان برگزيده، نمونة عنوان زمين
پيونـدي ارگانيـك بـا     ،)يك بازاري متمول به عنوان كـارگر ة زندگي عزت سادات در خان

هاي داستان يعنـي نشـان دادن   از پيام هاي رمان ندارد و تنها در خدمت يكيديگر بخش
مرفـه جامعـه، چنـان    ة نگاه رمـان بـه طبق ـ  . پهلوي استة هاي طبقاتي در دورناهمساني

منفي است كه هيچ انسان نيكي در اين گروه اجتماعي جاي نگرفته و در ايـن مرزبنـدي   
نيز در  )مليحه(كند زت از او نگهداري مياي كه عدو سالهة چنان افراط شده كه دختربچ

  .كند آزار او فروگذار نمي
هـاي حاضـر    توان گفت در اين دوره، هر يك از گفتمان مي در سطح كردار اجتماعي 

تثبيت معنـا در  . كند حقيقت و روايت خويش از تاريخ را تثبيت كند در اجتماع تلاش مي
 تـلاش . انجامـد  هاي رقيب مـي  ست كه به حذف گفتمانا  گفتمان، جدالي گفتمانية حوز

او . مشـهود اسـت   هنـر و ادبيـات  ة هاي رقيب در عرص مخملباف براي حذف اين گفتمان
داند كه پيونـد مـوفقي ميـان اسـلام شـيعي سياسـي و        پابرهنگاني مي تنها رستگاران را

حـوض  «كه او در رمان را اي  منفية چهر. زيست دور از تجمل و تمول برقرار كرده باشند

اي كه عـزت سـادات در آن كـارگري     صاحبان خانه(از سودابه خانم و همسرش  »سلطون
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در ايـن خـانواده، مـرد متعهـد بـه      . ترسيم كرده نيز بايد در همين راستا دانست) كند مي

جا كه مـرد متعلـق بـه    گذارد، اما از آن شرع احترام مي مبارزه با رژيم است و زن به ظواهر
يك از اعمال ديني يـا  است، هيچو از اهل بازار و در نتيجه متعلق به بورژوازي   ملية جبه

ة شود كه خودش يـا همسـر يـا حتـي فرزنـد خردسـالش بـه جبه ـ        انقلابي او باعث نمي
ايـن امـر بـه    . دلانه از آنهـا ارائـه شـود   ن راه بيابند و تصويري مثبت و همهاي رما خودي

 .دهد شده در رمان را با امر سياسي و اجتماعي نشان مي خوبي پيوند دينِ بازنمايي
 شـده در  هـاي بررسـي   رمان  اسلامي انقلاب و جنگ، بارزترين مضمونة كيد بر صبغتأ
داستان ديني هنوز هويتي مسـتقل از وقـايع بزرگـي     ،در اين دوره در حقيقت. ستاينجا

پيـدا   ني انقلاب اسلامي و جنـگ تحميلـي  ايران را درگير خود كرده است، يعة كه جامع
دانند، پرداختن به جنگ و  هاي ديني مي نكرده و نويسندگاني كه خود را متعهد به ارزش

از سوي ديگر، . اند اصلي خود دانستهة انقلاب اسلامي و تقديس شهدا و جانبازان را وظيف
انـد،   ها در اين دوره به چـاپ رسـيده   وحوش اين مضمون هايي هم كه حول داستانة قاطب

يكـي   »درة جـذاميان «در اين ميان، رمان . اند مي را به موضوع خود داشتههمين نگاه اسلا

تاني نيـز دارد و سـاحت   داس ـ اين رمان كه وجهي فلسفي و غير .هاست از گوياترين مثال
هـاي آن   غالب شخصـيت (هاي كلي در باب حيات، انسان و خداست  و انديشه برخورد آرا

و در محـيط منتـزع و   ) دارنـد .. .و »مـنجم «، »فيلسـوف «، »عـارف «هـايي از قبيـل    نيز نـام 

گذرد هم از اين قاعده مستثني نيست و نويسنده در نهايت خـود    خانه مي جذامة افتاد تك
، جنگ و مسائل پيرامون آن را بـه رمـان   »عارف«را ناچار ديده كه در قالب شهادت فرزند 

  .مانند و تأملات فرازماني و فرامكاني خود وارد كند رساله
هـاي ايـن آثـار     جاي زندگي شخصيت در جاي ن گفت كه پيوند دين و سياستتوا يم

به انقلاب و نظـام اسـلامي بـاور     داران رستگار متن، لزوماً به شكلي كه دين ،ست مشهود ا
در . دار هسـتند  هايي دين انسان دارند و باورمندان و مشاركان جمهوري اسلامي نيز لزوماً

انقـلاب شـيعي بـه    (شـدن  ان هرچه به سوي انقلابيهاي داستشخصيت ،ها اغلب داستان
كه گفته شد، اين چنان. شوندتر ميروند، بهتر و معنويپيش مي) )ره(رهبري امام خميني

در هر پنج اثري كـه در  . مسئله ريشه در خاستگاه اين جريان و نيروهاي مؤثر بر آن دارد
هـاي مثبـت    ه شخصـيت اي اسـت ك ـ  پردازي به گونه اند، شخصيت اين بخش بررسي شده
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 ،هـاي مشـهود و اصـلي نويسـنده     مستضعفين هستند و يكي از كوشـش ة متعلق به طبق
بر آنهـا روا داشـته   ) مستكبرين(ست كه از جانب مرفهين ا  تلاش براي نشان دادن ظلمي

توان در ادبيـات سوسياليسـتي نويسـندگان روس كـه از      مشابه اين امر را مي. شده است
داشـت   خوانـان ايرانـي   اي در ميـان كتـاب   اقبال گسترده ،از انقلابپيش ة قضا در دو ده

هـاي   انقلابـي را بـا ارزش   جا، نويسنده اين گرايش چپبا اين تفاوت كه در اين ؛راغ كردس
 ويـژه اين مسئله بـه . ديني مدنظر داشته استآميخته و در واقع از آن كاركردي ديني در

هـا بـه دنيـا و     قهرمـان  ي منفـي و ضـد  هـا  در تصويري كه اين آثار از گـرايش شخصـيت  
  . روشن است ،دهند اندوزي ارائه مي مال

چـه در بسـياري از   آن. هاي خلق رمـان دانسـت   فضاي سالتوان متأثر از  اين موضوع را مي
هـاي اسـلامي و ايـدئولوژي     آثار اين دهه شاهد آن هستيم، اين است كه تلفيقي ميـان ارزش 

. اي قدسـي يافتـه اسـت    جنبـه  »انقـلاب پابرهنگـان  «ريـق،  انقلابي چپ پديد آمده و از اين ط

كنـد و نفـس    در اين تلفيق، تعلق طبقاتي فـرد بـه جهـان دينـي وي رسـوخ مـي       درحقيقت
بورژواهـا بـه دليـل     بورژواهـا و خـرده  . ست تا شخصيتي منفي خلق شـود  ا داري كافي سرمايه

هـاي   فقرا، كارگران و حاشيه كنند و تنها منافع طبقاتي خود با نظم موجود سازگاري پيشه مي
كـه در   تـرادف فقـر بـا جهـل    . خيزند ه پا ميحاكم بة عادلان جامعه هستند كه عليه نظام غير

فقر، غالباً از رمـان ايـن دوره رخـت    ة تيرة و حتي چهر شاهد آن هستيم چهلة هاي ده رمان
  .دگرد بندد و در عوض، فقر نوعي آگاهي و نيز اسباب رستگاري قلمداد مي برمي

هايي كه معادل تقابـل اصـلي خيـر و شـر      در اين آثار، يكي از دوگانه ،كه ديديمچنان
هايي كه در  رمانة سازي را تقريباً در هم اين دوگانه. فقير و غني استة فرض شده، دوگان

توان ديد و علـت را هـم بايـد     اول انقلاب اسلامي و در حمايت از آن نوشته شده مية ده
هـاي   هـايش بـا گفتمـان انقلابـي شـيعي، زمينـه       پ انقلابي و ارزشدر تلفيق گفتمان چ

انقلاب، به صحنه آمدن نيروهاي اجتمـاعيِ طبقـات پـايين اقتصـادي و نيـز      ة پديدآورند
حمايت نهادهاي انقلابي از مستضعفين و در نتيجه، ضديتي كه در فضاي پس از انقـلاب  

  .وجو كرد جست ،اندوزي پديد آمده بود اسلامي با دنياگرايي و ثروت
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  دوم پس از انقلاب اسلامية رمان ديني در ده

اثـر   »ريشـه در اعمـاق  «هـاي   شده در ايـن دورة زمـاني، رمـان   هاي چاپ از ميان رمان

گلاب «، )1373(تأليف حسين فتاحي  جنگ »هاي عشق سال«، )1373(بيگي  ابراهيم حسن

 و )1375(حجــواني  اثــر مهــدي »الــف، دال، مــيم«، )1374(از قاســمعلي فراســت  »خــانم

در اين دوره نيـز  . انتخاب و تحليل شده است )1375(محمدعلي علومي ة نوشت »آذرستان«

. يابد همچنان تلاش براي تعريف حدود و صغور و بايد و نبايدهاي داستان ديني ادامه مي
يابـد و از سـاحت ايـدئولوژيك بـه      رئاليسـتي مـي  ة بيشتر صبغ  ادبيات ديني در اين دهه

نويسندگان ديني در اين دوره توجـه بيشـتري    .)2(يابد انتقادي تمايل مي -نسانيساحت ا
بـا دور شـدن از فضـاي    . انـد  ه هاي خود نشـان داد  به رشد تكنيكي و غناي هنري داستان

اي كـه در   هـاي آغـازين جنـگ و كاسـتي گـرفتن شـور و احسـاس وظيفـه         پرتنش سال
در بخش نخست مقاله بـه آن اشـاره    مانيفست نويسندگاني نظير مخلباف وجود داشت و

. در آثـار ايـن نويسـندگان افـزايش يافـت      هاي فـرم  شد، نگاه تكنيكي و توجه به ضرورت
جريـان ادبيـات    ،مانند ناصر ايراني، بـا اتمـام جنـگ    بسياري از نويسندگان دوران جنگ

  .)3(پردازند هاي ديگر ادبيات مي كنند و به حوزه ديني و دفاع مقدس را رها مي
توجـه بيشـتر نويسـندگان بـه      گـرا در ايـن دوره را   جريان دينة توان ويژگي عمد يم

در  هر چند. ن وجه هنري داستان دانستنويسي و در نظر گرفت ها و فنون داستان تكنيك
اول انقلاب، ادبيات ديني بيشتر تحت تأثير فضاي ملتهب متـأثر از جنـگ و انقـلاب    ة ده

ها مشاهده كرد، با گذشـتن از   توان در بسياري از داستان رو شعارزدگي را ميبود و از اين
هـاي   آن فضاي خاص، رجوع به واقعيـت، وارد كـردن آحـاد جامعـه در قالـب شخصـيت      

ادبيات ديني در قالبي كه مـورد توجـه غالـب مخاطبـان     ة داستاني به آثار ادبي و نيز ارائ
  . شود فراگير مي اي باشد، براي بسياري از نويسندگان اين دوران بدل به دغدغه

گيـرد   ها و مخاطبان را هدف مي وضوعاز م انواع بيشتريهاي ديني  در اين دوره، رمان
در ايـن  . دتر و جديـدتري عرضـه نماي ـ   اي متنوعه د بينش خود را در قالبكن و تلاش مي

 حال دهد؛ با اين  ني را تشكيل ميدوره هم، جنگ و انقلاب مضمون بيشتر آثار جريان دي
 از جملـه . جوينـد  هـاي نـوي مـي    مضـمون  هاي پيشين نيـز  ان حتي در موضوعدگنويسن

اي جنـگ را   كننـدگان حاشـيه   موضوع شركت ، با احتياط»ريشه در اعماق«رمان ة نويسند



196 
   1394 تابستانم، هفتسي و شماره ، ارسيپژوهش زبان و ادبيات ف /
رود  گزيند و براي نشان دادن ايمان و رشادت رزمندگان، به سراغ جانبازي بلوچ مـي  برمي

دهـد و در عـوض    ديـن و مـيهن از دسـت مـي    چيز خود را در راه آرمان دفاع از كه همه
  .ايماني نويافته و مستحكم دارد كه به رستگاري وي منجر خواهد شد

نويسندگان جنگ را از منظر  نيز »گلاب خانم« و  »هاي جنگ عشق سال«هاي  در رمان

تـلاش   ،د و بـه ضـرورت وضـعيت جامعـه    ان كننده در آن ديده عشق زنان و مردان شركت
. هاي ديني و مذهبي را به رفتار همسران جانبازان نيز تعميم دهنـد  ر ارزشبااند اين كرده

كنـد پـس از    اند كه تلاش مـي  اي پديد آمده اين آثار در بستر فرهنگي جامعه در حقيقت
ديدگان آن را به ميان مـردم   پايان يافتن جنگ، مقدمات بازگشت كامل جانبازان و آسيب

منحصـر   هايي را كه پيش از اين عمدتاً بيند ارزش ميفراهم كند و براي اين منظور، لازم 
هاي پس از جنـگ را   هايي از جامعه كه آسيب كنندگان در جنگ بود، به بخش به شركت
و با در نظر گرفتن رشد جمعيتي جامعـه،   در اين ضمن. خرند نيز تسري دهد يبه جان م

هاي مورد توجه  مؤلفهة عمسائلي نظير عشق و ازدواج و رويكرد ديني به آنها نيز به مجمو
  .شودمياين جريان وارد 

هاي خود را به سـاير   ها و ارزش بينيم كه نويسندگان، آرمان مي همچنين در اين دوره
 در ايـن رمـان  . »آذرسـتان « رمـان ، ماننـد  دهند تسري ميهاي تاريخي و سياسي  موقعيت

ه ميـان ديـن و   گـذرد، نظيـر همـان پيونـدي ك ـ     پهلوي اول مية تاريخي كه در دورشبه
م، بينـي  اول انقـلاب و در آثـار نـاظر بـه انقـلاب و جنـگ مـي       ة هاي ده سياست در رمان

 ،استبدادسـتيزي و مقاومـت در برابـر اسـتيلاي بيگانگـان      جا نيزدر اين. شود مشاهده مي
افراد سازگار با نظم حاكم، بـه لحـاظ دينـي نيـز افـرادي      ة ست و هم ا امري عميقاً ديني

  .اند نمايي شدهاعتقاد باز سست
دينـي خـود، ديگرجهـاني    ة نويسـنده بـا انديش ـ   ،»الف، دال، مـيم «در رمان  در نهايت

هـاي   ها و روايـت  هاي فرهنگ ايراني با ارزش فرامكان و فرازمان آفريده كه در آن پيشينه
كنـد   وبويي عرفاني تلاش مـي  در اين ديگرجهان، نويسنده با رنگ. اند اسلامي تلفيق شده

مسـئوليت انسـان    بـارة هـايي در  هاي خاص تاريخي، پرسش فراتر از موقعيت هايي پرسش
ه آفرينـد ك ـ  او بـه ايـن منظـور، شخصـيتي مـي       .اي گمراه مطرح كنـد  دار در جامعه دين

 بـاره، همـين   مهـم در ايـن  ة اما نكت ـ. را در خود دارد هاي انبيا و اوليا اي از قهرماني آميزه
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غافـل   وير كردن جامعه در قالـب جمعـي گمـراه و   تص عطف توجه از جامعه به فرد و نيز

چـه  ياسي اين دوره و در اعتراض بـه آن هاي س است كه نظير آن را در ادبيات برخي گروه
  .توان ديد شد نيز مي هاي جنگ و انقلاب خوانده مي فراموشي ارزش

يابـد و   تـري مـي   مضموني وسـيع ة كه گفته شد، در اين دوره، رمان ديني گسترچنان
هـاي   هـاي خـود، فضـاها و زمـان     وجوي محملي براي بيان انديشـه  گان در جستنويسند

پيوند ميان دين و سياست هنوز پررنگ است و دين عمـدتاً در قالـب   . جويند بكرتري مي
آن توجـه  . نوعي آيين زيست اجتماعي و سياسي مورد توجه اسـت ة جمعي آن و به مثاب

رنـگ شـده و    كـم هـا در ايـن دوره    هـاي اقتصـادي و نقـش آن در كـنش     جدي به پايگاه
هـاي   از بيان باورهاي عموم در قالب داستان، بـه يـادآوري ارزش   گيري رمان ديني جهت

  .تبديل شده است شده به جامعه فراموش
  

  سوم پس از انقلابة رمان ديني در ده

نامـد و   مـي  »طلب شـيعي  گراي آرمان ادبيات واقع«ادبيات ديني را  يكي از نويسندگان

، »طلـبِ انقـلاب اسـلامي   گـراي آرمـان  ادبيات در حال تكوينِ واقـع «اي با عنوان   لهدر مقا

گرايـي، تعهـد و    تـوأم بـا آرمـان    -و نه رئاليسم  -گرايي  خصوصيات اين ادبيات را واقعيت
هـاي   گرايي، قرار گرفتن شخصيت هاي اسلامي، عفت قلم و اخلاق التزام به تعاليم و آرمان

نگـري و ريزپـردازي،    يي ـهـاي منفـي، جز   طلب در كنار شخصيت ليگراي تعا مثبت آرمان
در وجـه علـت    -هر دو  -توجه به زمان و مكان مشخص، در برگرفتن علل مادي و غيبي 

خواهي، احتواي شـعائر و شـعور    بخشي، مبارزه و عدالت آفريني و روحو معلولي خود، اميد
 ـ هاي اعتقـادي آن   و مناسك و جلوه شيعي و رهـا   آور  عارپردازي مـلال دون تصـنع و ش ـ ب

. )19-18: 1382، زرشـناس (مـدرن ذكـر كـرده اسـت      زدگـي شـبه  غـرب ة شدگي از سـيطر 
هـاي   شود، در تعريف زرشناس، عناصر فرمـي و محتـوايي، آرمـان    طور كه ديده مي همان

گـراي   ادبيـات واقـع  «انـد و در نتيجـه،    هم آميختهرهاي ژانري د و بايسته فكري -سياسي

تواند تصوير منسـجم و روشـن و قابـل حصـولي بـه       مورد نظر او نمي »يعيطلب ش آرمان

   .خواننده ارائه كند
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بازنويسي تاريخ ديـن بـه صـورتي    ة اي هم در حوز ها نويسندگان برجسته در اين سال
از . انـد  ديني فعاليت كـرده ة بيني و انديش آفرينش آثاري با جهانة داستاني و هم در زمين

محمود حكيمـي، مصـطفي زمـاني، عبـدالكريم     : ها اشاره كرد اين نامتوان به  آن ميان مي
، )فراموشان( آزار شيرازي، مهدي آذريزدي، ميرابوالفتح دعوتي و نيز داوود غفارزادگان بي

 ، سيد مهـدي شـجاعي  )زندگي امام چهارمة ؛ رماني دربارسوار سوم(محمد كاظم مزيناني
هـاي   هـا و داسـتان   بازآفريني روايتة حوز ؛ هر دو درپسر ،عشق ،پدر؛ كشتي پهلوگرفته(

بيگـي، اميرحسـين    ، رضا رهگذر، ابراهيم حسـن )هفتاد و سومين تن( ، علي مؤذني)ديني
  .فردي، مصطفي مستور و رضا اميرخاني

نويسندگان دينـي پيوسـتند كـه از آن     ةنويسندگان ديگري هم به جرگ ،در اين دوره
اميرخـاني كـه از شـاگردان    . رخاني اشاره كردتوان به مصطفي مستور و رضا امي جمله مي

و پـس از آن   )1374( »ارميـا « بـود بـا   »نيسـتان «سيد مهدي شجاعي در مجله و انتشارات 

شود كـه   او از نويسندگان نسل دوم انقلاب محسوب مي. به شهرت رسيد) 1378( »من او«

تعـدد و غالبـاً   هـاي م  ديني و انقلابي دارند و در تيراژ وسيع و چـاپ ة آثارش همگي صبغ
جـزء سـه كتـاب     1379در سـال   »مـن او «رمـان  . انـد  توسط ناشران دولتي منتشر شـده 

ايـن  . مورد تقـدير ويـژه قـرار گرفـت    مهر ة منتقدان مطبوعات شد و در جشنوار ةبرگزيد
بـه چـاپ    1390 سـال  تـا  ،ستا  هنرية رمان كه از توليدات كارگاه داستان و رمان حوز

بـه   .خوان يافـت  تور نيز خوانندگان بسياري در ميان قشر كتابآثار مس. وپنجم رسيد سي
روي «به چاپ بيستم و  »جذاميهاي  استخوان خوك و دست« ،1390عنوان مثال تا سال 

اين شـمارگان وسـيع توسـط ناشـران     . به چاپ سي و چهارم رسيد »ماه خداوند را ببوس

ل گسترده بـه اثـر و بيـانگر    اقباة دهند ويژه از آن جهت اهميت دارد كه نشانخصوصي به
 .هاي كتاب است پنداري ميان مخاطب و شخصيت ذات نوعي هم

فرهـاد   »انگشـت مجسـمه  «هـاي   انـد، رمـان   از ميان آثاري كه در اين دوره خلق شده

، )1379(فيروز زنوزي جلالـي   »مخلوق«، )1378(رضا اميرخاني  »من او«، )1376( زاده حسن

 )1383( »اميذج ـهـاي  اسـتخوان خـوك و دسـت   « و )1379( »روي ماه خداوند را ببـوس «

  . براي تحليل انتخاب شده است مصطفي مستور
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نويسندگان جريان ديني در اين دوره بيش از پيش به ماهيت داستان و قواعد فـرم و  

اند آثاري بيافرينند كه از حيث هنري نيز ارزشـمند   و تلاش كرده  اند ژانر توجه نشان داده
ة وره هم نويسندگان اين جريان به دنبال پاسخ گفتن به معضـلات جامع ـ در اين د. باشند

اي در ايـن   ه در ايـن دوره، نويسـندگان تـاز   . محور هسـتند  مدار و دين خود با نگاهي دين
ها، به عمـق   كنند دين و عناصر ديني را از سطح داستان زنند كه تلاش مي جريان قلم مي
مصطفي مستور، كه خـود از نويسـندگان پيشـرو     .هاي عليّ رخدادها ببرند متن و زنجيره

اين جريان است، خلق موقعيتي كه در آن گـوهر و ذات ديـن مـورد توجـه باشـد و نيـز       
او در تعريـف ادبيـات   . دهـد  گويي دين به زندگي بشر را در دستور كار خود قرار ميپاسخ

  : گويد ديني مي
اصـلي ديـن    هـاي  اگر ادبيات بتواند ساختار درونـي خـود را بـا مؤلفـه    «

اي از ادبيـات محقـق شـده     سازگارتر كنـد، گونـه  ) ايمان، معنويت و اخلاق(
هـاي آسـماني دارد، بلكـه چيـزي جـز آن       وزن با پيـام  است كه رسالتي هم

ايـن نـوع ادبيـات معنـاگرا     . هـاي متفـاوت   ها و سـويه  نيست، اگرچه با رويه
ره را به موقعيت ها، باورها و زندگي روزم ها، شخصيت كوشد تاريخ، آموزه مي

هـايي   معجـزه  ،)ادبيـات دينـي  (پيامبران اين دين زميني . ديني تبديل كند
هـاي   هايي چون نشـان دادن اضـطراب بشـر در لحظـه     آشكار دارند؛ معجزه

ايمـاني   گرايـي و بـي   هايي كه منجـر بـه ايمـان    پناهي انسان، رنجسخت، بي
 »...دن بـه اعجـاز و  روي آور ،گردد، تمايل به جاودانگي و هـراس از عـدم   مي

  .)10: 1384مستور، (
نـه   بينـد و آن را  ادبيات معناگرا مـي  ادبيات ديني را مرادف ،يكي ديگر از نويسندگان

هاي داستاني زندگي بزرگان ديني يـا مـدح اوليـاي ديـن يـا ترجمـان احكـام         نگاره تاريخ
ه در آنهـا  دانـد ك ـ  هـايي مـي   هاي داستاني، بلكه بـازآفريني موقعيـت   شريعت در موقعيت

. گيـرد  اي دينـي قـرار مـي    شخصيت داستاني، فراي باورها و اعتقاداتش، در معرض تجربه
و در راهـي   هاي خاصش بشر امروز را با بحران داند كه مستور، ادبيات ديني را ادبياتي مي

اسـتخوان خـوك و   «او در. كشـد  پيمايـد بـه تصـوير مـي     ايمـاني مـي   كه ميان ايمان و بي

ايـن   .)4(دهـد  كار خود قرار مية ماي را دست )ع(حديثي از حضرت علي ،»اميذجهاي  دست
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هاي حاضر در  شود كه تقابل آن با شخصيت اي از داستان بيان مي در نقطه ويژه به حديث

  . دهد هاي خود نشان مي ي شده در ميان اميال و پليدصحنه، انسان را رها
نگـري، الگوسـازي و    ان از كلـي از انقلاب، داست پسنويسان نسل سوم  در آثار داستان

زنـدگي   ،به اين معني كـه نويسـنده   ؛كند گرايي به سمت طرح پرسش حركت مي جزمي
انسـان، جهـان و خـدا را    ة كند و در ايـن جهـان، رابط ـ   ره مي نظا جاري در اطراف خود را

هـاي تعليمـي را بـه     خواهـد ديـن و گـزاره    در اين رويكرد جديد، نويسنده مي.  آزمايد مي
توانـد بـا    ادبيـات داسـتاني مـي   ة اعتقاد دارد در اين عصـر، خواننـد   زيرااثر ببرد، ة ايم بن

اضـطراب و   بنـابراين . يابـد  هـاي دينـي دسـت     زهترين تلاشي به متن اصـلي آمـو   كوچك
  .دهد موضوع كار خود قرار مي ،دار سرگشتگي انسان معاصر را از منظر ناظري دين

توان حركـت آن از نـوعي    مي را در نگاهي كلي مهم ادبيات ديني در اين دوره ويژگي
 هاي اساسي حيات انساني از يكسو رسشاش با پ گري و درگيري جزميت به سمت پرسش

ا سنت، معنويـت و امـر   ب ارتباط ميان جهان و انسان امروز و تمايل شگرف براي برقراري
  .ديني دانست

دهـد كـه در غالـب     نشـان مـي   سـوم انقـلاب  ة هاي ديني در ده نگاهي كلي به رمان
آينـد و ايـن    هاي گوناگون در كنار يكديگر مي هاي اين دهه، عناصر مختلفي از آيين رمان
ضـمن ايمـان بـه     ،حركت جريان ديني به سمت پذيرش باورهاي ديگـر ة توان نشان را مي

زيـادي دارد،  ة اين حركت كه هنوز تا پلوراليسم فاصل. برتري و حقيقت يك آيين دانست
به عنوان دال مركزي و مفهوم محوري گفتمان غالـب در ايـن    »اهل و تسامحتس«رنگي از 

و نيـز دگرگـوني طيـف مخاطبـان      نين با تغيير فضاي حاكم بـر جامعـه  همچ. دوره دارد
ها بر ضـد اقليـت متمـول جامعـه      ادبيات، جريان ديني از پيوند دادن دين با طغيان توده

 .كشد دست مي
 فكري مبتنـي بـر پـيش فـرض،     -سياسي -نگرشيان در اين دوره، رمان ديني از دور

كمتـر اثـري از آن    ،هـاي دينـي ايـن دوره    در رمـان . خود به عصر شك وارد شـده اسـت  
اول كه محـك و معيـار صـادقي بـراي سـنجش نيـك و بـد        ة هاي مشخص ده كشي خط

ها، ديگر مؤمن متيقني نيست كه  قهرمان بسياري از اين رمان. بينيم مي ،شد محسوب مي
وجوي فلاح و رسـتگاري باشـد،    جهان خاكي و در ميان پليدي و ناپاكي آن در جستدر 
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كشد و تـلاش   ست كه ماهيت ايمان خود را به چالش ميا  اي بلكه انسان تنها و سرخورده

او مجبور است كه در . خود بيابدة جايي براي زيست مؤمنان ،كند در جهاني بدون خدا مي
  .ها را با بد و نيكشان بپذيردرقرار كند و آنا آدميان ارتباط بهمين جهان ب

دهـد كـه    يابنـد، نشـان مـي    خوانان مي ها در ميان كتاب گسترده كه اين رمان ياقبال 
بـا سـپري شـدن    . شناسـد  فهمد و مـي  اين قهرمان سردرگم را مي ،فضاي عمومي جامعه

آن فضـاي   التهاب سياسي و نيز ثبات نسبي اقتصادي، نسل جديد فرزندان انقلاب كـه از 
انـد، هويـت خـود را در معـرض چـالش بـا عناصـري از سـاير          مبارزه و مقاومت دور بوده

  .شوند بينند و در مقابل آن، دچار حيرت، سردرگمي و شك مي ها مي فرهنگ
نقاشـي،  ة جويد؛ در كليسا، در مسجد، در آتلي ـ جا مي خدا را در همه ،علي »من او«در 

شصت دور شده است و حتـي در مـواردي   ة ده نگرشاين رمان از آن . آجرپزية در كور
از  سـهمي يقين قلبـي و ايمـاني دارد، بـاز بـا      ،مطلب يا عملي بارةكه قهرمان داستان در

روي مـاه خداونـد را   «قهرمـان رمـان   . كنـد  تساهل و با نوعي از عطوفت با آن برخورد مي

خــوك و  اســتخوان«خــود در وجــود خداونــد شــك كــرده و داســتان در آغــاز،  ،»ببــوس

كنند بـا ايمـان لـرزان     ست كه تلاش ميا  هايي نيز آكنده از شخصيت  »هاي جذامي دست

  .خويش، راهي به رستگاري بجويند
، چهار رمان، قهرمانان خود را از ميان  جا بررسي شدهنپنج رماني كه در اية از مجموع

طبقـات  ة مسـئل  .انـد  داراي تحصيلات دانشـگاهي برگزيـده   طبقات متوسط به بالا و غالباً
در چنـين  . هـا و قهرمانـان آنهـا نيسـت     ايـن رمـان  ة ديگر چندان دغدغ ،اجتماعي و فقر

ذهنـي و مـادي     نويسنده، انسان را در موقعيت مواجهه با جهان مدرن و قـدرت  موقعيت،
كنـد و   ده مـي ز او را شـگفت  ،ايـن مواجهـه  . دهـد  انسان در بهبود زندگي خويش قرار مي

ة هـا، مسـئل   غالب اين رمان. بيني پيشين خود شك كند ها و جهان زشدارد كه در ار ميوا
ايمان و مسئوليت انسان در جهان ناسوت را در شكل كلي آن و تا حدي فـارغ از ديـن و   

در رمان ديني اين دهه، ديگـر از آن   به اين ترتيب. دهند توجه قرار ميآيين خاص مورد 
بينـيم و حتـي    ادي نشـان چنـداني نمـي   صتنيدگي پررنگ خير مذهبي با پايگاه اقت درهم

 حركتـي اي اشارات اجتماعي،  در پاره، »من او«در  مثلاً همچنان كه گفته شد، در مواردي

  .خورد به چشم ميقبل  ةهاي دو ده گيري جريان ديني در رمان عكس جهت رويكردي
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 گيري نتيجه

دينـي در  كه ذيل جريـان  -كه در ميان نويسندگان مختلف چشمگيريرغم تنوع علي
شـود، برخـي نقـاط مشـترك را نيـز       ديده مي -اند استاني پس از انقلاب قلم زدهادبيات د

اي اسـت كـه    از آن جمله، پيوند بينامتني. توان ميان بسياري از اين آثار مشاهده كرد مي
  . كنند اين آثار با متن فرهنگ شيعي و اسلامي برقرار مي

سازد، اين اسـت   انديشگاني اين آثار را مي د، يكي از مسائلي كه زيرساختآمكه چنان
ايـن آثـار از   ة گسـترد ة اسـتفاد . دانـد  كه ظالمان و مظلومان تاريخ را پيوسته به هـم مـي  

ة اما نكت ـ. ديد راستاعاشورا را بايد در اين ة واقع ويژههاي مرتبط با تاريخ تشيع و به تلميح
هـاي انقلابـي رخ    ارزشة ايدر س ـ كـه  بسيار مهم آن است كه با بـازخواني تـاريخ تشـيع   

تـوان در   ايـن رويكـرد را مـي   . آميـزد  هـم مـي  گفتمان شيعي و گفتمان چپ در ،دهد مي
بـه  . م متعلـق بـه آن ديـد   هـاي مه ـ  گفتمان هژمونيك ايـن دوره و شـعارها و سـخنراني   

اند، در جهان داستاني اثـر بـه شـهداي     در اين آثار، محروماني كه به پا خاسته ترتيب اين
انـدوزي هـم بـه     پيوندند و به تبع آن، ظلم و مـال  هاي ديني مي مقدسين داستانكربلا و 

  .شود شمر و يزيد و پادشاهان جبار تاريخ مرتبط مي

توان به دومين ويژگي مشترك اين آثار پـي بـرد و آن پيونـد ديـن و      جا مي از همين
اثـر  پـانزده  ة از مجموع ـ. هـاي مـرتبط بـا ايـن جريـان اسـت       سياست در غالـب داسـتان  

شده در اين پژوهش، تنها چهار اثر در فضايي فارغ از وقايع سياسـي و رخـدادهاي    بررسي
اسـتخوان خـوك و   «و  »روي ماه خداوند را ببـوس «از اين آثار دو رمان  .ملي جريان دارند

مصطفي مستور، فرد را خارج از جريان زندگي سياسـي  ة هر دو نوشت »هاي جذامي دست

الـف، دال،  «اند و دو رمان  توجه خود قرار داده موردايمان  كانوناش به عنوان  و اجتماعي

گزيننـد و از   تـاريخي را برمـي   اي و غيـر  افسـانه اي  زمينـه  كـه نيـز بـا آن   »مخلوق«و  »ميم

حكومت و قـدرت  ة گيرند، به مسئل هايي فرازماني براي روايت داستان كمك مي شخصيت
هـاي مهـم و مـؤثري در     نقش ،هاي خيالي نها و زمي توجه دارند و به پادشاهان اين زمان

  . دهند پيشبرد داستان مي
اي  هاي مشترك ميان بسياري از اين آثار، كه خـود بـه ويژگـي    يكي ديگر از مشخصه

گيري نـوعي رئاليسـم الهـي در     آثار اين جريان بدل شده، شكلة معرفة سبكي و مشخص
گـراي رخـدادهاي داسـتاني،     اقعجريان وة در ميان آثار است؛ بدين معني كه نويسنده اين
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كند كه جز با منطق معجـزه و ايمـان قابـل     هايي را وارد صحنه مي حوادث و يا شخصيت

توجيه نيستند و در آنها امر واقع، فارغ از قوانين تجربي، وابسته به اراده و قدرت خداونـد  
گويـاي ايـن    همگـي  ، اماگيرد اي را در برمي گسترده ، انواعاين عناصر فرارئاليستي. است

طلبـد كـه در آن    بينـي ايمـاني را مـي    امر هستند كه داستان ديني، نوع خاصي از جهـان 
اش به كمك بنـدگان   با قدرت قاهره شخصاًنياز و درماندگي، ة در هنگام گاهبهخداوند گاه

  .بشتابد و يا آنها را كيفر دهد
، جريـان دينـي در   دتوان بيان كر ين پژوهشي مياعنوان يكي ديگر از دستاوردهاي  به

در ادبيات داستاني فارسي نضج يافت، بـه تـدريج    ان فارسي كه پس از انقلاب اسلاميرم
 ،كه حاصـل آن  كرده است، به سمتي حركت )بازة زماني اين پژوهش( هسي سالة در دور

ژانـري   ،رمـان  اگـر . انسان و خدا باشدة هويتي مستقل و ادبياتي متمركز بر ايمان و رابط
انسان در كشـاكش ايمـان را محـور     ،رمان ديني .رسد ، به نظر ميداشته شودور مح نسانا

رمان ديني فارسي كه به نظر . زند جهان مية دست به تجرب يقرار داده است و از منظر و
طي آن هاي نخست انقلاب، در داستان جنگ و انقلاب درآميخته است و  رسد در دهه مي

كنـد و   جـدا مـي   زدگـي  روزمـرّه يج راهـش را از  ، بـه تـدر  اسـت اي سياسي  صبغهغلبه بر 
  . دهد تر را مورد مداقه قرار مي عميقهايي  پرسش

  
  نوشتپي

جوانان محروم و عمدتاً فقير شهري خود را در «هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي،  در سال. 1

تجانس ناماي  طبقه ،ها و از سويي ديگر سو كافهديدند كه محور آن از يك يراثي ميمقابل م
آثار خود در مسـيري جـدا   ة هايي را تشكيل دادند تا بتوانند با ارائ ه گرو ،به همين دليل. بود

 ).17: 1384يزداني خرم، ( »گرا حركت كنند فكري و چپاز مسير ادبيات روشن

: ك.رانتقادي حـاكم بـر ادبيـات دفـاع مقـدس       -  هاي ايدئولوژيك و انساني گفتمان بارةدر. 2
 .1389ي، ضيايي و صفاي

چـاپ شـده اسـت، بـه      تجديـد  1377 سـال  بار دركه البته يك »عروج«ناصر ايراني پس از . 3

  .آورد ت كودكان و نوجوانان روي ميادبيا
تر و حقيرتر اسـت از اسـتخوانِ خـوكي در    به خدا سوگند كه دنياي شما در نزد من پست« .4

  .»دست جذامي
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  منابع 

، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب    1شنامة زبان و ادب فارسي، جلـد در دان) 1384( »ادبيات داستاني«

  .فارسي
  .درة جذاميان، تهران، فردوس) 1367(اميرفجر، ميثاق 
  .منِ او، تهران، سوره مهر) 1378(اميرخاني، رضا 

، نشرية ادبيـات  »هاي مذهبي در شعر دفاع مقدس اسوه«) 1391( اميري خراساني، احمد و قدرت آخشن

  .58- 29 ، صص، پاييز و زمستان7دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال چهارم، شمارة پايداري، 
، نشرية ادبيات پايـداري،  »ماية ادبيات پايداري ايران حكمت عملي، بن«) 1393( بصيري، محمد صادق

  .143 -121، صص ، بهار و تابستان10دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال ششم، شمارة 
، نشـرية ادبيـات   »ادبيات پايداري و شعر فارسي و مباني عقيدتي آن در اسـلام «) 1393(محمد  دار، علي پشت

  .143- 121 ، صص، بهار و تابستان10پايداري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال ششم، شمارة 
  .الف دال ميم، تهران، افق) 1375(حجواني، مهدي 

 .تهران، سوره مهر مأخذشناسي توصيفي عناصر داستان ايراني،) 1387( حداد، حسين
  .، نيستان، تهرانادبيات و هنر ديني ةدربار) 1381( حداد، حسين و ناهيد سلماني

  .انگشت مجسمه، تهران، سوره مهر) 1376(زاده، فرهاد  حسن

حـوزه هنـري    تهـران، نويسي در انقلاب اسـلامي،   گزيدة ده سال داستان) 1368(بيگي، ابراهيم  حسن
  .سازمان تبليغات اسلامي

  .ريشه در اعماق، تهران، برگ) 1373( ----------------
    .هاي درخت آلبالو، تهران، امير كبير تركه) 1368(خليلي، اكبر 

هـاي   ترين جلوة پايـداري در جريـان   داري، برجسته دين«) 1393( دهمرده، حيدرعلي و كبري كشاورز

، نشـرية ادبيـات پايـداري،    »انقلابي ايران، با تكيه بر نهضت مشروطه، دورة پهلوي و دفاع مقدس

  .164-145 ، صصدانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال ششم، شمارة دهم، بهار و تابستان
، )قرآن كريم، انقلاب اسلامي، دفـاع مقـدس  ( سه پديده در آينه رمان ) 1388(  ي ب ت ج ، م ت دوس ان م رح

  .تهران، سوره مهر
 مارةنامة ادبيات داسـتاني، ش ـ ، دوماه»پس از انقلاب انداز ادبيات داستاني چشم«) 1386(رهگذر، رضا  

  .40-32 ، صص108-111
  .اندازي در ادبيات معاصر ايران، تهران، سازمان تبليغات اسلامي چشم) 1382(زرشناس، شهريار 

  .مخلوق، تهران، حوزة هنري) 1379(زنوزي جلالي، فيروز 
  .، سوره مهرادبيات و هنر ديني، تهران ةدربار) 1388( زواريان، زهرا

  .هاي تو، تهران، نيستان ضريح چشم )1364(شجاعي، سيد مهدي 
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، نشرية ادبيـات پايـداري، دانشـگاه شـهيد بـاهنر      »گسترة ادبيات پايداري«) 1393(صرفي، محمدرضا 

  .، بهار و تابستان10كرمان، سال ششم، شمارة 
، »ي شـعر جنـگ تحميلـي   هـا  شناختي گفتمـان  بررسي جامعه«) 1389( ضيايي، حسام و صفايي، علي

  .218 -189، صص ، بهار2، شمارة اولنشرية ادبيات پايداري، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال 
  .آذرستان، تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي حوزه هنري) 1375(علومي، محمدعلي 

  . هاي جنگ، تهران، قديانيعشق سال) 1373(فتاحي،حسين 
  .خانم، تهران، قدياني گلاب) 1374(فراست، قاسمعلي 

  .18، شهروند امروز، شماره »تراژدي مخملباف«) 1386(قوچاني، محمد 

، نشرية ادبيات پايـداري،  »همگرايي معنايي ميان شعر و داستان دفاع مقدس«) 1391(كافي، غلامرضا 

  .204 -177، صص ، پاييز و زمستان7دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال چهارم، شمارة 
نويسي، تهران، حوزه انديشه و  نويسي و نمايشنامه هايي درباره قصه يادداشت) 1360(محسن مخملباف 

  .هنر اسلامي
  . ناران، بي ه ت ي،  لام ر اس ن ر ه ب  اي ه دم ق م) 1361( --------------
  .حوض سلطون، تهران، مركز فرهنگي و هنري اقبال) 1363( --------------
 .بلور، تهران، نشر نيباغ ) 1365( --------------

  . روي ماه خداوند را ببوس، تهران، مركز) 1379(مستور، مصطفي 
 . هاي جذامي، تهران، چشمهاستخوان خوك و دست) 1383( -------------
 .بهمن 16شرق،   نامه روزنامه ، ويژه»موقعيت ديني و گونة داستان ديني«) 1384( -------------

 دورة(سال داستان نويسي در ايـران، تهـران، چشـمه، چـاپ چهـارم      صد) 1386(ميرعابديني، حسن 
  ).چهارجلدي

نگاهي كوتاه به جريان داستاني نويسندگان مسجد جوادالائمه؛ داسـتان  «) 1384(يزداني خرم، مهدي 

  .مهر 5شنبه  روزنامه شرق، سه »آن مسجد
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